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حق چاپ برای ناشر محفوظ است 


مقدمهٌ مترجم 


ابعاد شخصیت والای امیرالمومنین علی علیه السلام آن چنان گسترده و فراگیر 
است که هیچ کس را توان آن نیست که در انديشة رسیدن به عمق آن باشد و به گفتة 
رسول گرامی اسلام: جز خدا و محمد هیچ‌کس علی را آن چنان که بایسته است 
نشناخته وبه گفت؛ خود مولا: هیچ پرنده‌ای قدرت پرواز بر قلة عظمت او را ندارد. 

این است که می‌بینيم در طول تاریخ. هزاران کس دربارة آن بزرگوار گفته‌اند و 
نوشته‌اند و آثار هنری آفریده‌اند. ولی همگی به ناتوانی شود اعتراف کرده‌اند و 
یچ کدام جز گوشه‌ای از شایستگی‌های آن امام عظیم را ننموده‌اند. 

کارهای بزرگی صورت گرفته ولی هنوز هم میدان برای انجام کارهای بزرگتر باز 
است و دنیای امروز که تشن حق و عدالت و در آرزوی پی‌ریزی شهری نا کجاآباد 
است, بیش از هر زمان دیگری نیازمند آآگاهی‌های لازم در زمین شخصیت امام 
وآشنایی با اندیشه‌های تابناک آن بزرگوار است و بر شیعیان و رهروان راه اوست که 


۶ موی وچمه کتاب شواهد التزیل 


کاری کارستان کنند و چهر؛ ملکوتی و آرمانهای والای او رابه جهان امروز بشناسانند 
و در این راه از ابزار و وسایل ارتباطی شگفت آور روز بهره ببرند. 

عشق به علی عشق به همه خوبی‌هاست و محبت او مطمتن‌ترین راه تقرب به 
خدا و رسیدن به کمالات انسانی است و به همین جهت است که پیامبر اسلام 
پیوسته و در هر فرصتی محبت علی را توصیه می‌کرد و امت اسلامی را به مسوی او 
رهسنمون می‌شد و آثار و نتایج سودمند محبت آن یگانه را در دنیا و آبرت 
برمی‌شمرد واین تأکید و تکرار نه از جهت علایق شخصی بلکه به فرمان خداوند 
بود و رسول خدا مأمور رساندن این پیام‌ها بود و حتی گاهی از ترس حرف مردم در 
رساندن برخی از این پیام‌ها اندکی درنگ می‌کرد وبلافاصله مورد خطاب الهی قرار 
می‌گرفت و از او خواسته می‌شد که درنگ نکند. یک نمونة آن. آیهٌ مربوط به غدیر 
خم است که خداوند به پیامبرش گوشزد می‌کند که اگر پیام الهی در مورد وصایت 
علی را نرساند. گویا که رسالت خود را ابلاغ نکرده است وسپس اطمینان می‌دهد که 
او رااز مردم حفظ خواهد کرد. 

علی‌بن ابی‌طالب(ع) ولن خدا و محب خداو محبوب خدا بوده‌این است که 
می‌بینیم در جای جای قرآن از علی و فضیلت‌های او یاد شده است و بانگاهی به 
کتاب‌های تفسیری وحدیثی و کتاب‌های خاصی که تحت عنوان «مناقب» نوشته 
شده. حضور گسترد؛ علی را در آیات قرانی به روشنی درمی‌يابيم و می‌بینیم که 
آیات بسیاری از قرآن کریم به وجود آن حضرت تفسیر و تأویل شده است و این 
تفسیر و تأویل تنها از سوی دانشمندان شیعه نقل نشده بلکه دانشمندان اصل سنت 
نیز در این کوی سبق برده‌اند و روایات مربوط به این مطلب رابه طور گسترده و با 
اسناد فراوان و با عشق و علاقه ذکر کرده‌اند و گاهی در این باره کتاب‌های مستقلی 
نوشته‌اند و آیات مربوط به امیرالم زمتین را گردآوری کرده‌اند و این. علاوه بر 
کتاب‌های بسیاری است که تحت عنوان «مناقب» تألیف نموده‌اند و در آنها فصل 


سپمای امام علی(ع) در قرآن موم موم وم و م۲۲ ۷ 


مشبعی را راجع به آیات مربوط به علی آورده‌اند. 
از جملة کتاب‌هاپی که به طور مستقل در حصوص آیات نازل شده درباره؛ علی 
(ع) از طرف علمای اهل سنت تألیف شده است. می‌توان از کتاب‌های زیر یاد کرد: 
ما آنزل من القرآن فی امیرالمزمنین ؛ 
تألیف: ابوالحسن احمدبن محمدبن میمون قزوینی : 
-ما نزل من القرآن فی امیرالممنین ؛ 
تألیف ابوالفرج اصفهانی (علی‌بن الحسین) متوفی سال ۳۵۶؛ 
-ما انزل من القرآن فی علی ؛ 
تألیف: حسین بن حکم بن مسلم حبری متوفی سال ۲۸۶: 
- ما نرل من القرآن فی علی -یا -المنتزع من القرآن العزیز فی مناقب مولانا 
امیرالممنین ؛ 
تألیف: ابونعیم اصفهانی (احمدین عبدائه بن اسحاق) متوفی سال ۴۳۰؛ 
-ما نزل من القران فی علی - یا -نزول القرآن فی شأن امیرالمژمنین ؛ 
تألیف: ابوبکر محمدین ممن شیرازی از علمای قرن چهارم؛ 


- ما نزل من القرآن فی علی ؛ 
تألیف: ابوالحامد مظفرین ابی‌بکراحمد حنفی‌رازی آقسرائی متوفی ۶۳۱ 
-ما نزل من القرآن فی علی ؛ 


تألیف: عبدالعزیز بن یحیی بن احمد جلودی متوفی سال ۲۱۱,۳۳۲ 
الیات النازلة فی اهل البیت ؛ 


۱-دربارة مشخصات این کتاب‌ها, رجوع شود به کتاب: اهل البیت فی المکتبة العربية تألیف 
علامه محقق سید عبدالمزیز طباطبائی رحمة الّه علیه, از انتشارات مژسه آل البیت قم. 
ص ۴۴۴ به بعد. 


دم و میم ۰:۰ ترجمة کتاپ شواهد التئزیل 

تألیف: ابومحمد ابن فحام حسن بن محمد مقری شافعی متوفی سال ۴۵۸ 
-ابانة ما فی التنزیل من مناقب آل الرسول ؛ 

تألیف: احمدبن حسن بن علی. ابوالعباس طوسی متوفی سال ۱(:۳۸۴) 
-مانزل من القرآن فی امیرالممنین ؛ 

تألیف: ابویکر بن مردو یه ؛ 
-مانزل من القرآن في علي ؛ 

تألیف: هارون بن عمر بن عبدالعزیز مجاشعی (۲ 
-شواهد التتزیل لقواعد التفضیل (کتاب حاض). 
در میان این کتاب‌هاء کتاب شواهد التنزیل تألیف حافظ کبیر ابوالقاسم عبیداله 
بن عبدالله بن احمد معروف به حاکم حسکانی نیشابوری از علمای قرن پنجم 
هجری(زنده در سال ۴۷۰) که درباره اهمل بیت پیابر صموما و امیرالمژمنین 
خصوصا تألیف شده است. نظم و ترئیب جالبی دارد وهمهُ روایات آن با ذکر سند 
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است و گاهی برای یک حدیث چجندین سند آورده است. در این کتاب ۲۱۰ آیه رابه 
ترتیب سوره‌های قرآن آورده و در ذیل هر کدام روایانی را از مشایخ خود نقل کرده 
است. مجموع این روایات که در تفسیر آن آبات آمده بیش از ۱۲۰۰ روایت است. 
مولف کتاب ابوالقاسم حاکم حسکانی از محدئان و حافظان بزرگ اهل سنت و 
5 خر ۱ ۱ ار( 
اهل نیشابور بود و به گفته شا گردش عبدالغافر او پیرو مذهب ابو حنیفه بود شرح 
حال او در بسیاری از کتب تراجم آمده است. از جمله ذهبی او را ضمن طبقهٌ ۱۴ 
محدثان آورده و از او به عنوان شیخ متفن که عنایت تمامی به علم حدیث داشت 
۱-رجوع شود به همان ص ۱۴ 
۲-دربارة سه کتاب اخیر: رجوع شود به: معجم ما کتب عن الرسول و اهل البیت تألیف 


عبدالجبار رفاعی ج ۶ص ۳۱۱ به بعد 
۴سعبدالغافرین اسماعیل: ریخ نیسایور (لمنتخب من السیاق) صی ۲۶۲ 


سیمای امام علی(ع) در قرآن ی ی 
یاد کرده است ۲۱۲ 

کتاب شواهد التنزیل با تحقیق و تعلیقات سودمند محقق مفضال شیخ محمد 
باقر محمودی در بیروت در یک مجلد و در ايران در دو مجلد به اضافة یک جلد 
فهرست چاپ شده و نگارنده سالهاست که با آن مأنوس است و در تفسیری که به 
نام «تفسیر کوثر» در دست تألیف دارد. در آیات مربوط به ولایت از آن بهره جسته 
است. 

مدت‌ها بود که با ود می‌اندیشیدم که این کتاب را به فارسی ترجمه کنم و آن را 
به هموطنانی که شیفتة امیرالمومنین هستند» تقدیم کنم ولی به این کار موفق 
نمی‌شدم با اعلام سال جاری به عنوان سال امیرالمژمنین, این فکر در من تقویت 
شد و علاقهٌ بیشتری به ترجمه این کتاب پیدا کردم؛ ولی در عین حال کار نوشتن 
تفیر مرا از آن باز می‌داشت تا اینکه روزی در این باره به قرآن تفأل کردم و این آیه 
در بالای صفحة سمت راست قرآن قرار داشت: 

و هُدُوا ای آلطّب من آنقول و مدا الی صراط أْحمید ۳" 

«و به سوی سخن پاکیزه هدایت شدند و به سوی راه خداوند شایسته ستایش 
هدایت شدند.! 

گویاکه قآن بامن سخن می‌گفت و مرا به اي کار تشویق می‌کره. تردیدها از مین 
رفت و دیگر درنگ روا نبود برای انجام این کار مدتی نوشتن تفسیر رامتوقف کردم 
و به ترجمة کتاب پرداختم. 

شیوة ما در ترجمة این کتاب چنین بود که سندهای روایات را نباوردیم جون 
برای عموم سودی نداشت و اهل تحقیق هم در صورت نیاز به متن عربی مراجعه 
می‌کنند. همچنین روایاتی را که متن آنها تکراری بود ولی با سندهای دیگر هم نقل 


۱-ذهیی تذکرة الحفاظ ج ۲ص ۱۲۰۰ ۲-سوره حح, ای ۲۴. 


۱۰ ی ی ترججمة کتاب شواهد التنزیل 


شده بود؛ نیاوردیم و به یکی از آنها بسنده کردیم ولی تذکر دادیم که ایمن روایت با 
سندهای دیگر هم نقل شده است؛ البته اگر مپان آن روایات تفاوت‌هاي مهمی بود 
همه را آوردیم. همچنین پاورقی‌های محقق محترم آقای محمودی را به همان دلیلی 
که در بالا گفتيم ترجمه نکردیم و فقط در مواردی با استفاده از این پاورقی‌ها برحی 
از روایات متن را؛ در پاورقی به کتاب‌های دیگر نیز ارجاع دادیم. ضمنا برای تتمیم 
فایده. متن عربی روایات را هم آوردیم. البته در شمارة آیات و گاهی در متن آیات 
اشتباهاتی بود که تصحیح کردیم. 

امید است که رهروان راه آن امام بزرگوار این اثر را مورد تسوجه قرار دهند و با 
مطالعة آن بر نورائیت دل‌های خود بیفزایند و از تماشای سیمای تابناک امام علی در 
آیینة قرآن لذت ببرند. 

قم -یعقوب جعفری 


۱۳۷۹ آبان‎ ٩ 
۱۴۲۱ شعبان‎ ۲ 


سیمای امام علی(ع) در قرآن سس 


بسم اه الررحمن الرحیم 


سپاس خداوندی را که هر کدام از اولیای خود را که بخواهد با انواغ کرامت‌ها 
گرامی می‌دارد و او را با افزونی در مقام و منزلت و بالا بردن درجه‌ها: نعمت 
می‌بخشد و بهترین درودها و صلوات بر پیامبر برگزیده او و خاندانش باد. 

خبر داد مرا شیخ بزرگوار علی‌بن حمزة بن رشکی که عمرش طولائی باده گفت: 
خبر داد مرا پسر مصنف وهب‌ائبن علی حسکانی حذاء, گفت: امام حاکم 
حسکانی که دا از او راضی باشد می‌گوید: 

ما بعد. برخی از کسانی که رباست بر عوام پیدا کرده‌اند و از اصحاب «اببن 
کرام" هستند. در این روزها در مجلس خود نشسته و گروه بسیاری گرد او جمع 
شده‌اند و او با عیبجویی دربارة نقیب و سرپرست علویان, آن گروء را گمراه می‌سازد 
و تا جایی غلٌ کرده و در پایین آوردن مقام پدران او پیش رفته که گفته است: هیچ 
یک از مفسران نگفته‌اند که سور «هل اتی علی الانسان» و نه چیز دیگری از قرآن 
دربارة علی و اهل بیت او نازل شده است. 

من جرئت او را نکوهیدم و دروغ و بهتان او را بزرگ شمردم و منتظر شدم که از 
علما و بزرگان کسی پاسخگوی او باشد ولی کاری صورت نگرفت جز از طرف 
قاضی امام عماد الاسلام ابوالعلا صاعدبن محمد (قدس روحه) که فقط برخی از 
خحواص خود را که در آن مجلس حاضر شده بودند. مورد عتاب قرار داده و از این 


۱-منظور از وی بنیان گذار فرقه کرامیه است که مکتب کلامی خاص دارند. 


۱ وم و م۰ قرجمة کتاب شواهد التتزیل 


کار زشت چشم پوشی کرده است. با اینکه مدعی بود که به امر به معروف و نهی از 
منکر اهتمام خاصی دارد. این بود که بر خود لازم دیدم که این شبهه را از یاران دفع 
کنم و به همین جهت به گردآوری این کتاب مبادرت نمودم و در آن همه آیاتی را که 
گفته شده در حق اهل بیت نازل گشته و يا دربارة آنان تفسیر گر دیده و یا بر آنان حمل 
شده است. آوردم و از نقد اسانید روایات اعراض کردم و این به جهت انبوهی و 
فراوانی آن بود و از باب تهّر نبود و آن را «شواهد التنزیل لقواعد التفضیل» نامیدم و 
خدا ما را بس است و او توفیق دهنده و نگهبان خوبی است. 

پیش از آوردن آیاتی که دربار؛ این خاندان نازل شده است. چند فصل راکه 
ارتباط تنگاتنگی با مطالب کتاب دارد ذ کر می‌کنيم: 


فصل اول: 

در کثرت خصایص امیرالمومنین 

به تقل از سخن پیشینیان از جمله عبدالله بن عباس دانشمند امت رضی الْه عنه 
که ابوالطفیل ما رااز آن خبر داده است: 

|-عن ابن عباس قال: لقد کانت لعلی‌بن ‏ ابی‌طالب علیه السلام ثمانية عشر 
منقبه لو لم یکن له الا واحدة منهِنْ لنجا بها. و قال جدّي - رحمهاثه ‏ لقد کان 
علی‌بن‌ابی‌طالب ثمانية عشر منقبة لو لم یکن الا واحدة لنجا به. ولقد کانت له 
ثلالة عشر منقبة لم تکن لاحد من هذه الامة. 

ابن عباس گفت: برای علی‌بن ابی‌طالب(ع) هیجده منقبت و جود دارد که اگر 
فقط یکی از آنها بود به وسیله آن نجات پیدا می‌کرد. و جلّ من رحمه اه گفت: برای 
علی‌بن ابی طالب(ع) هیجده منقبت و جود دارد که اگر فقط یکی از آنها بود به وسیلة 
آن نجات پیدا می‌کرد و برای او سیزده منقبت است که هیچ یک از ایس امت آنها را 


سیمای امام علی(ع) در قرآن موم موم وم و ۰۲۲ ۱۳ 


۱) 


نداشت. 

۲- عن مجاهد و عبداثه بن شذاد قالا: ذکر علي عند ابن عباس فقال: لقد کانت 
لعليِ ثمانیف عشر منقبة, و آنْ خمسا منها لو لم یکن له الا واحدة منها کان نجا بها: 
و انْ ثلائة عشر منها ما کانت لاحد في هذه الامة. 

مجاهد و عبدالله بن شداد گفتند: نزد عبدالله بن عباس سن از علي به میان آمد 
او گفت: علی‌بن ابی‌طالب(ع) هیجده منقبت دارد که پنج تا از آنها به گونه‌ای است 
که اگر جز یکی از آنها نبود به وسیلة آن نجات می‌یافت و سیزده تای آن در هیچ یک 
از این امت و جود ندارد. 

۳-عن ابن عباس قال: لقد کان لعلي ثمانية عشرة منقبة لو کان واحدة منها 
لرجل من هذه الأمة لنجا بهاء ولقد کانت له اثنا عشر منقبة ما کانت لأحد من هذه 
لام 

ابن عباس گفت: برای علی‌بن ابی طالب(غ) هیجده منقبت بود که اگر یکی از آنها 
برای کسی از این امت بود به وسیله آن نجات می‌یافت و دوازده مقبت برای او بود 
که هیچ یک از این امت آن را نداشت. 

سخن مجاهد بن جبر از بزرگان تابعین و مفسرین دربارة او: 

۴-قال مجاهد: ان لعلی علیه السلام سبعین منقبة ما کانت لاأحد من أصحابٌ 
اي صلی اه علیه وسلم مثلها و ما من شيء من مناقبهم الا وقد شرکهم فیها 

مجاهد گفت: برای علی(ع) هفتاد منقبت بود که هیچ یک از اصحاب 
پیامبر(ص) مانند آنها را نداشت و آنان هیچ منقبتی نداشتند مگر اینکه علی با آنان 
شریک بود. 

سخن سلیمان بن طرخان تیمی عابد از زهادتابعین دربارة وی؛ 

۵-محمّد بن المعتمر. عن آبیه عن جذه قال کان لعلی‌بن ابی‌طالب عشرون و 


۱- این روایات را هیلمی در مجمع الزواید ج ٩ص‏ ۰ نیز نقل کرده است 


۱۴ سم موم وی و ی توجع کتاب شواهد التنزیل 


مائة منقبة لم یشترک معه فیها آحد من أصحاب محمد صلی اه علیه و آله وسلم 
وقد اشترک في منافب الناس. 

محمد بن معمتر از جدش نقل می‌کند که گفت: برای علی‌بن ابی‌طالب(ع) 
یکصدوبیست منقبت بود که کسی از اصحاب محمد(ص) بااو در آنها شرکت 
نداشت ولی او در مناقب مردم شرکت داشت ۴٩۱‏ 

سخن بعضی از صحابه در تفضیل علی(ع): 

7 -عن آبي الطفیل: عن بعض آصحاب النبي صلی الّه علیه وآله وسلم فال لقد 
سبق لعلی‌بن ابی‌طالب علیه السلام من المناقب ما لو آن واحدة منها قسمت بین 
الخلن وَسعتهم خیرٌ 

ابوالطفیل از بعضی از اصحاب پیامبر نقل می کند که گفت:برای علی‌بن 
ابی‌طالب (ع) منقبت‌هایی فراهم شده که اگر یکی از آنها را میان مردم تقسیم کنند. 
از لحاظ نیکی همه را در بر می‌گیرو (۴۳ 

سغن احمد بن حنبل بغدادی پیشوای اهل حدیث: 

۷-عن محمد بن منصور قال: سمعت أحمد بن حنبل یقول ما جاء لأحد من 
آصحاب رسول اه من الفضائل آکثر ممّا لعلی‌بن ابی‌طالب. 

محمد بن منصور گفت از احمد بن حنبل شنیدم که گفت: برای هیچ یک از 
اصحاب پیامبر خدل(ص) فضایلی بیشتر از آنچه برای علی‌بن ابی‌طالب آمده , نقل 
نمده ارت (۲۳ 

۸-همین مضمون با سند دیگری هم نقل شده است. 

8-حمدان الوراق یقول: سمعت آأحمد بن حنبل یقول: ما روي لأحد من 
آصحاب رسول اه صلی اه علیه وآله وسلم من الفضائل الصحاح ما روي لعلی‌بن 
۱-اين روایت را ابن عساکر نیز در تاریخ دمشق ج ۳ ص ۳۱۲ نقل کرده است. 


۲- این حدیث را ابن عساکر از ابوالطفیل نقل کرده: تاریخ دمشق ج ۳ص ۸۲ 
۳- این سخن را حاکم نیز از ابن حنبل نقل کرده: المستدرک ج ۳ص ۱۰۷ 
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ابی طالپ. 

حمدان وراق گفت: از احمد بن حنبل شنیدم که گفت: برای هیچ یک از اصحاب 
پیامبر خدل(ص) از فضائل صحیح آنچه برای علی‌بن ابی‌طالب(ع) روایت شده؛ 
نقل نشده است. 

این روایت را یزید بن هارون از فطر نیز نقل کرده است. 

۰-قال ابوالطفیل: کان بعض أصحاب النبي صلی اه علیه وسلم یقول: لقد کان 
لعلی‌بن ابی‌طالب علیه السلام من السوابق ما لو آن سابقة منها قسمت بین الخلائق 
لارسعتهم خیرٌ ۱ 

ابوالطفیل گفت: بعضی از اصحاب پیامبر (ص) می‌گفت: برای علی‌بن ابی‌طالب 
(ع) سابقه‌هایی بود که اگر یکی از آنها را میان مردم تقسیم می کردند. از لحاظ حیر 
همه آنها را فرا می‌گرفت. 

این روایت را محمد بن عیسی نیز از فطر نقل کرده و نام آن صحابی را هم بیان 
کرده است: 

۱-عن ابن عباس قال: لقد سبقت لعلی من السوابسق میا لو آن واحند؟ً مسنها 

ابن عباس گفت: برای علی‌بن ابی‌طالب سابقه‌هایی بود که اگر یکی از آنها میان 
خلایق تقسیم می‌شد هم آنها را خیر فرامی‌گرفت. 

سخن عبدالله بن عمر بن خطاب در تفضیل علی(ع) 

۲-خلف بن خليفة قال: سمعت آبا هارون العبدی قال: کنت جالساً مع ابن 
عس اٍذ جاء نافع بن الأزرق فقال: واه اتي لأبغض علیً. قال: آبنضک اه تبفض 
رجلا سابقة من سوابقه خیر من الدنیا و ما فیها. 

خحلف پن خحلیفه گفت: از ابو هارون عبدی شتیدم گفت: با ابن عمر نشسته بودم 
که نافع بن ازرق آمد و گفت: به خدا قسم که علی را دشمن می‌دارم. او گفت: خدا تو 


۶ م و و قوجمة کتاپ شواهد التتزیل 


را دشمن بدارد کسی را دشمن می‌داری که فضیلتی از فضایل او از دنیا و آنچه در آن 
است بهتر است. 

سخن عکرمه غلام ابن عباس در تفضیل علی(ع) 

۳-عن عکرمة عن اپن عباس قال: ما في القرآن آیة: (الذین آمنوا و عسملوا 
الصالحات) الاً و علي آمیرها و شریفها. و ما من آأصحاب محمّد رجل الا وقد 
عانبه اه و ما ذکر علیا الا بشیر. 

ثم قال عکرمة: اني لاعلم أنْ لعلي منقبة لو حذئت بها لنفذت آقطار السماوات 
و الارض. و قال: الارض. 

شکرمه از ابن عباس نقل می کند که گفت: در قرآن آبه ای به این تعبیر «الذین آمنوا و 
عملوا الصالحات ع کسانی که ایمان اورده‌اند و عمل صالح انجام داده‌اند» وجود ندار د 
مگر اینکه علی امیر آن و شر یف آن است و از اصحاب محما(مر) کسی تب 
مگر اینکه خداوند او را مورد عتاب قرار داده اما علی را جز به نیکی باد نکرده 
ات ۱ 

آنگاه عکرمه مي‌گوید: همانا من مي‌دانم که برای علی منقبتي است که اگر آن را 
حدیث کنم از اطراف آسمانها و زمین نفوذ می‌کند. يا گفت: زمین. 

سخن غلام عايشه در تفضیل علی(ع) 

۴ عبدالرحمان قاضي الري قال: قلت لابي عبدالرحمان -مکاتب کان لعانشة 
- حدّثنا بمناقب علي. قال: ما حذلک و هي أکثر من آن تحصی. 

عبدالّه بن عبدالر حمان قاضی ری گفت: به ابو عبدالرحمان غلام عایشه گفتم: از 
مناقب علی به من حدیث کن. گفت: چه حدیث کنم در حالی که آن بیشتر از آن 
است که شمارش شود. 


حدیث مزبور در مسند مالک بن حریرت از مسند کبیر نیز تقل شده است. 


۱-اين روایت را متقی هندی نیز آورده: گنز العمال ج ۱۵ ص 4۴ 


/ 
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فصل دوم 

در پیشی گرفتن او به تلاوت و یگانگی او در حفظ قرآن 

۵-عن آبي عبدالرحمان السلمي قال: ما ریت أحداً کان فا للفرآن من علي. 

قال عاصم: و کان آبوعبدالرحمان قد قراً علی علي علیه السلام. 

ابوعبدالرحمان سلمی گفت: کسی را ندیدم که از علی قاری‌تر بر قرآن باشد. 
عاصم می‌گوید: ابو عبدالرحمان قرآن را نزد علی قرائت کرده بود. 

7-عن ابن عباس قال: دعا عبدالرحمان بن عوف تفرا من أصحاب رسول اث 
صلی اه علیه و آله وسلم فحضرت الصلاة فقّموا علی‌بنابی‌طالب لأنه کان 

ابن عباس گفت: عبدالرحمان پن عوف. جمعی از اصحاب رسول خدل(ص) را 
دعوت کرد پس وقت نماز رسید. علی‌بن ابی‌طالب(ع) را پیشاپیش خود قرار دادند؛ 
چون او از هم آنها قاری‌تر بود. 

۷-عن آبي عبدالرحمان السلمي‌قال: ما رأیت آحدا آقرا من علي علیه السلام. 

ابو عبدالرحمان سلمی گفت: کسی را قاری تر از علی(ع) ندیدم. 

۸-یحیی بن آدم قال: قلت لابي بکربن عاش: یقولون د علی لمیقر الق آن! 
قال: آبطل من قال هذا. 

يحبي بن آدم گفت: به ابوبکر بن عیاش گفتم: می‌گویند که علی قرآن نمی خواند! 
گفت: هرکس چنین گفته سخن باطل گفته است. 

۹-مضمون حدیث ۱۷ باستد دیگری نیز نقل شده است. 

۰- عن عبداله بن مسعود قال: آفرض أُهل المدينة و آقرأماعلی‌بن‌ابی‌طالب 
علیه‌السلام. 


عبداله مسعود گفت: عالم‌ترین اهل مدینه به فرائض و قاری‌ترین آنها علی‌بن 


۱۸ یی ی ی :۰ تریجمة کتاب شواهد التلزیل 


ابی‌طالب است (۱ 


۱- عن عبداّه بن عباس قال: قال عمربن الخطاب: آعلمنا بالقضاء و آقرآنا 
للقرآن علی‌بن‌ابی طالب. 

این عباس گفت: عمر بن نطاب می‌گفت: ‏ گاهترین ما به قضاوت و قاری‌ترین ما 
به قرآن علی‌بن ابی‌طالب(ع) است. 

۳ عن علی‌بن رباح قال: جمع القرآن علی عهد رسول‌الّه صلی‌اله علیه وآله 
وسلم علي و أبي 

علی‌بن ریاح گفت: قرآن در عهد پیامبر خدل(ص) توسط علی و اب جمع‌آوری 
شد. 


فصل سوم 

در پیشی گرفتن اوبه دیگران در جمع‌آوری قرآن 

۲-عن ابن سیرین |ٍن آبایکر لما بویع جلس علی في‌بینه فأتاه رجل فقال: ان 
علیا قد کرهک. فأرسل الیه فقال: أکرهتنی؟ فقال: واه ما کرهتک غیر آأن رسول‌اله 
صلی‌اّه علیه و آله وسلم قبض ولم یجمع القرآن فکرهت آن یزاد فیه فآلیت بیمین 
آن لا آخرج الا الی الصلاة حتی آجمعه. فقال: نعم ما رأیت. 

این سیرین گفت: وقتی با ابوبکر بیعت کردند. علی در خانه‌اش نشست. پس 
مردی نزد او آمد و گفت: علی از تو ناراحت است. او علی را پیش خود خواند و 
گفت: آیا از من ناراحتی؟ گفت: به خدا قسم از تو ناراحت نیستم "۲" جز اینکه پیامبر 
خدا از دنیا رفته و فرآن جمعآوری نشده, نخواستم چیزی بر آن افزوده گردد. پس 
فسم خوردم که از خانه بیرون نیایم جز برای نماز تا وقتی که آن را جمع آوری کنم. 


۱- مشابه این حدیث راابن عساکر نیز تقل کرده: تاریخ دمشق ج ۳ص ۴۴. 
۲- این روایت ضعیف است چون تاراحتی امام از آن قوم از مسلمات تاریخ است. 
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گفت: چه فکر خوبی! 

۳-السدی عن عبد خیر. عن علي علیه السلام آنه رأی من الثاس طيرة عند 
وفاة رسول اه صلی اه علیه و آله وسلم فأقسم آأن لایضع علی ظهره رداءٌ حتی 
یجمع الفرآن؛ فجلس في پیته حنی جمع القرآن. فهو آول مصحف جمع فیه 
القرآن جمعه من قلبه و کان عند آل جعفر. 

سی از عبد. خیر نقل می‌کند که وقتی علی‌بن ابی‌طالب(ع) وضعیت بد مردم را 
به هنگام وفات رسول خدا(ص) ملاحظه کرد سوگند خورد که عبا بر دوش نگیرد تا 
وقتی که قرآن را جمع آوری کنده پس در خانه‌اش نشست تا قرآن را جمع آوری کرد 
و آن نخستین مصحفی است که قرآن در آن جمع آوری شده است. او آن را از قلب 
خود جمع‌آوری کرد و نزد خاندان جعفر بود. 

۴-عن عکرمة قال: لما بویع لأبي بکر؛ تخلف علي فی بینه فلقیه عمر فقال: 
تخلف عن بيعة أبي‌بکر؟! فقال: نی آلیت یمیناً حين قبض رسول اه صلی اف علیه 
و آله وسلم آن لا آرندي برداء آلا الی الصلاة المکتوبة حتی أجمع القرآن فاني 
خشیت آن ینقلب القرآن. 

عکرمه گفت: وفتی با ابوبکر بیعت کردند. علی تخلف کرد و در خانه اش 
نشست. عمر با او ملاقات کرد و گفت: آیا از بیعت با ابوبکر تخلف می‌کنی؟ او 
گفت: وقتی پیامبر از دنیا رفت سوگند خوردم که عبا بر دوش نگیرم مگر برای نماز 
واجب تاوقتی که قرآن را جمع آوری کنم. چون ترسیدم که قرآن تغییر پیدا کند. 

۵عن یمان قال: لما تبض النبي أقسم علي - و حلف - آن لا یضع رداءه 
علی ظهره حتی یجمع القرآن بین اللوحین, فلم یضع رداءه علی ظهره حتی جمع 
القرآن. 

یمان گفت: چون پیامبر(ص) از دنیا رفت. علی سوگند خورد که عبا بر دوش 
نگیرد تا قرآن رامیان دو لوح جمع‌آوری کند؛ پس عبا بر دوش نگرفت تا قرآن را 


۲۰ مور دقرم کتاب شواهد التتزیل 


جمع‌آوری کرد ۲۱۱ 

- عن محمد بن سیرین قال: نبثت أد آبایکر لقی علیاً رضي‌اه عنه فقال: 
أکرهت آمارتي؟ قال: لا ولکن آلیت علی یمین آن لا آرندي رداي الا (لی الصلاة 
حتی آجمع القرآن قال: فکنبه علی تنزیله, فلو آصبت ذلک الکتاب کان فیه علم 
کثیر. ال محمد بن‌سیرین فسألت عکرمة فلم یعرفه. 

محمد بن سیرین گفت: به من خبر داده شده که ابوبکر با علی ملاقات کرد و 
گفت: آیا از امارت من ناراحت هستی؟ گفت: نه ولی سوگند خورده‌ام عبا بر دوش 
نگیرم مگر برای نماز تا وقتی که قرآن را جمع‌آوری کنم. مي گوید: پس قرآن را مطابق 
نزول آن نوشت. اگر آن کتاب را به دست می‌آوردم در آن علم فراوانی بود. محمد بن 
سیرین می‌گوید: آن را از عکرمه پرسیدم از آن آگاهی نداشت. 

۷ عن محمد پن سیرین قال: لما مات اللبي صلی اه علیه وآثه وسلم جلس 
علي في بیته فلم بخرج فقیل لأبي‌بکر: ان علیا لایخرج من البیت کأنه کره آمارتک. 
فأرسل الیه فقال: أکرهت |مارتی؟ فقال: ما کرهت |مارتک ولكني آری القرآن یزاد 
فیه فحلفت آن لا آرتدي برداء الا للجمعة حتی أجمعه. قال ابن سیرین: فنبنت آنه 
کتب المنسوخ و کتب الناسخ في آنره. 

محمد بن سیرین گفت: وقتی پیامبر از دنیا رفت علی در خانه‌اش نشست و 
بیرون نیامد. به ابوبکر گفته شد که علی از خانه بیرون نمی آید گویا که از امارت تو 
ناراست است. ابوبکر کسی پیش او فرستاد که آیا از امارت من ناراحتی؟ علی گفت: 
من از امارت تو ناراحت نیستم ولی می‌بینم که بر قرآن افزوده می‌شود. پس سوگند 
حوردم که عبا بر دوش نگیرم مگر برای نماز جمعه تا آن را جمع آوری کنم. 

ابن سیرین می‌گوید: به من خبر داده شده که علی در آنجا منسوخ رانوشته و 


پشت سر آن ناسخ را آورده است. 


۱ این روایت را ابن سعد هم ثقل کرده: طبقات ابن سعد ح ۲ ص ۳۳۸ 
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فصل چهارم 

یگانگی او در شناخت قرآن و معانی آن و یگانگی او 

در آگاهی از نزول قرآن و آنچه در آن است. 

۸-عن أنس قال: قال البي صلی له علیه وآله و سلم: علي یعلم الناس بعدي 
من تأویل القرآن ما لایعلمون و قال:یخبرهم. 

رواه جماعة عن عبدالکريم. 

انس بن مالک گفت: پیامبر فرمود: علی پس از من به مردم تأویل قرآن و آنچه را 
که نمی‌دانند یاد می‌دهد. یا گفت: به آنان عبر می‌دهد. 

این روایت را جماعتی از عبدالکر یم نقل کرده است. 

سخن عبدالله بن عمر در یگانگی علی در علم قرآن: 

۹-قال ابن عمر: علي أعلم الناس بما آنزل اه علی محمّد. 

ابن عمر گفت: علی آگاهترین مردم است به آنچه خدا بر محمد نازل کرده است. 

سخن علی(ع): 

۰-عن علقمة بن قیس قال: قال علي: سلوني با هل الکوفة قبل آن لا 
تسألوني فوالذی نفسي بیده ما نزلت آية الا و آنا اعلم بها این نزلت و فیمن نزلت؛ 
في سهل آم في مسیر آم في مقام. 

علقمة بن قیس گفت: علی(ع) می‌گفت: ای اهل کوفه از من بپرسید پیش از آنکه 
نتوانید از من بپرسید. سوگند به کسی که جانم در دست اوست. آبه ای نازل نشده 
مگر اينکه من می‌دانم که کجا نازل شده و دربار؛ چه کسی نازل شده در بیابان یا کوه 
یا در راه یا در اقامتگاه نازل شده است. 

این روایت را ابوالطفیل نیز از او نقل کرده است ۲٩(‏ 

۱-عن آبي الطفیل قال: شهدت علیاً و هو بخطب ویقول: سلوني واه 


۱-و نیز بنگرید به : ابن حجر تهذیب النهذیب ج ۷ص ۳۳۸. 


۷۲ و مرو ویو یی :قرعم کتاب شواهد التنزیل 


لاتسألوني عن شيء یکون الی بوم القيامة ال حدئتکم به وسلوني عن کتاب اه 

فواثه ما منهآية الا و نا أعلم آين نزلت بلیل آو بنهار و بسهل نزلت و في جبل. 
ابوالطفیل گفت: علی(ع) را دیدم در حالی که خطبه می‌خواند و می‌گفت :از من 
بپرسید که سوگند به خدا از من از چمیزی که تا روز قيامت حادث می‌شود 
نمی‌پرسید. مگر اينکه شمارا از آن خبر می‌دهم و از من از کتاب خدا سوال کنید که 
سوگند به خدا آیه‌ای نیست. مگر اينکه من می‌دانم که کجا نازل شده در شب یا روز 
در بیابان يا کوه نازل شده است. 

۲-صن آبسي عسبد الرجسمان السلمي قال: ما ریت أحداً آقراً من 
علی‌بن‌ابی طالب. وکان بقول سلوني فواله لا تسألوني عن شيء من کتاب اه الا 
أحذئکم بلیل نزلت أم نها آو في سهل آوفي جبل. 

ابوعبدالرحمان سلمی گفت: کسی را قاری‌تر از علی‌بن ابی‌طالب ندیدم. او 
می‌گفت: از من بپرسید که به خدا سوگند چیزی از کتاب شدا را از من نمی‌پرسید. 
مگر اینکه به شما خبر می‌دهم که در شب یا روز در بيابان یا کوه نازل شده است. 

این روایت را فرزند شهیدش حسین(ع) نیز از او نقل کرده است: 

۳-الحسین, عن أبیه علي قال: ما في القرآن آية الا وقد قرأتها علی رسول اه 
صلی اه علیه و آله و سلم و علمني معناها. 

حسین بن علی از پدرش نقل می‌کند که گفت: در قرآن آیه ای نیست مگر اینکه 
آن را بر رسول خحدا خوانده‌ام و او معنای آن را به من باد داده است. 

۴ عن الحسین عن ابیه علي علیه السلام قال: ما دخل نوم عيني ولا غمض 
رأسي علی عهد محمد صلی اه علیه و آله وسلم حّی علمت ذلك الیوم ما نزل به 
جبرئیل من حلال أو حرام و سنة و کتاب آو آمر آو نهي وفیمن نزل. 

حسین بن علی از پدرش نقل می‌کند که گفت: در عهد رسول اه هیچ وقت 
خواب بر من غلبه نکرد. مگر اينکه دانستم که در این روز جبرئیل چه چیزی را از 
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حلال و حرام پا سنت یا کتاب یا امر و یا نهی نازل کرده و دربار؛ چه کسی نازل کرده 
است. 

۵-عن زید بن علي عن آبیه: عن جذه عن علي علیه السلام قال: ما دخنل 
عيني غمض ولا رأسي حتی علمت ما نزل به جبرائیل من حلال و حرام و آمر و 
نهي و سنة آو کتاب آو فیما نزل و فیمن نزل. 

زید بن علی از پدرانش نقل می‌کند که علی‌بن ابی‌طالب(ع) گفت: هررگز خواب بر 
چشم و سر من داخل نشد. مگر اینکه دانستم جبرئیل چه چیزی را از حلال و حرام 
و امر و نهی یا سنت و کتاب نازل کرده و درباره چه چیزی و چه کسی نازل شده 

*-عن ابی فاخته عن علی قال: کان لي‌لسان سول و قلب عقول. وما نزلت 
آبة الا وقد علمت فیم نزلت و علی من نزلت و بم آنزلت. 

ابوفاخته از علی نقل می کند که گفت: برای من زبانی پبرسش‌کننده و قلبی درک 
کننده بود و هیچ آیه‌ای نازل نشد. مگر اینکه دانستم دربارة چه چیزی و بر چه کسی 
وبا چه چیزی نازل شده است. 

آن را علقمة بن قیس نیز از وی نقل کرده است. 

۷ عن علقمة بن قیس قال: قال علي: سلوني یا هل الکوفة قبل آن لا 
تسألوني فوالذي نفسي بیده ما نزلت آية الا وأنا آعلم آين نزلت و فیمن نزلت آفي 
سهل آم في جبل آم في مسیر أ في مقام 

علقمة بن قیس گفت: علی(ع) می‌گفت: ای اهل کوفه از من بپرسید پیش از آنکه 
نتوانید از من بپرسید. سوگند به کسی که جانم در دست اوست. آیه‌ای نازل نشد. 
مگر اینکه من می‌دانستم کجا نازل شده و دربار؛ چه کسی نازل شده آیا در بیابان با 
کوه یا در راه پا در اقامتگاه نازل شده است. 

۸-غن سلیمان الاحمسي عن أییه: عن علی علیه السلام قال: وه ما نزلت 


۳۴ موم سم مومع :رم کتاب شواهد التنزیل 


آية لا وقد علمت فیمانزلت و آین نزلت و علی من نزلت لد رّي تعالی وهب لي 
قلباً مقولاً ولساناً طلقاً ۱ ۱ 

سلیمان احمسی از پدرش نقل می‌کند که علی گفت: به خدا سوگند آیه‌ای نازل 
نشده مگراینکه من دانستم در چه چیزی نازل شده و در کجا نازل شده و برای چه 
کسی نازل شده است. همانا پروردگارم بر من قلبی درک کننده و زبانی گویا داده 
است. 

۹ عن عباد بن عبدلثه قال: قال علی: ما نزلت في‌القرآن آية الا وقد علمت 
آين نزلت وفي من نزلت وفي آي شيء نزلت. وفي سهل نزلت أم في جبل. 

عباد بن عبداله گفت: علی(ع) می‌گفت: در قرآن آیه‌ای نازل نشده است. مگر 
اینکه من می‌دانم کجا نازل شده و دربارةٌ چه کسی نازل شده و دربار؛ چه چیزی نازل 
شده و در بیابان با کوه ازل شده است. 

۰ عن عائشة قالت: علي أعلم آصحاب محمد بما آنزل علی محمد(ص). 

عایشه گفت: علی آگاهترین فرد از اصحاب محمد(ص) است نسبت به آنچه بر 
محمذ(ص) نازل شده است. 

۳۱ - سلیم بن قیس الهلالي قال: سمعت علیاًبفول: ما نزلت علی رسول اه 
صلی ۵ علیه و آله و سلم آية من القرآن الا رنه - آو آملاما ‏ علي فأکتبها 
بخطی و علمنی تأویلها و تفسیرهاو ناسخها و منسوخها و محکمها و متشابهها 
ودعا اه لي آن يعلمني فهمها و حفظها: فلم نس منه حرفاً واحدا. في حدیث 
طویلل ختصر ته. 

سلیم بن قیس هلالی گفت: شنیدم که علی می‌گفت: برای پیامبر(ص) آیه‌ای از 
قرآن نازل نشد. مگر اینکه مرا به خواندن آن وادار کرد یا آن را املانمود و من با حط 
خود آن را نوشتم و تأویل و تفسیر و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه آن را به من 
یاد داد و از حدا خواست که فهم و حفظ آن را به من یاد دهد و من یک حرف از آن را 
فراموش نکردم. 
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حدیث طولانی بود و من آن رابه طور مختصر ذکر کردم " 

۲۳ عن الشعبي قال: ماکان دمن هه للم بان لین و بسا 
آنزل علی محمّد من علي. ۳ 

شعبی گفت: در من ای ات کسی آ ات از عی نت به آنچه مین و لوح 
است و آنچه بر محمد(ص) نازل شده نبود. 

۳-عن عامر الشعبي قال: ما آحد أعلم پم ین اللوحین من کتابثّ تعالی د 
بعد نبیاّه من علی‌بن‌ابی‌طالب. 

عامر شعبی گفت: پس از پیامبر. کسی آگاهتر از علین‌بن ابي‌طالب نسیت به کتاب 
خدا که میان دو لوح است. نبود. 

۴-عن عبدالملک بن أبي سلیمان. قال: قلت لعطاء: اي أصجابمحتد 
أحد آعلم من علی؟ قال: لا واه لا آعلمه. 

عبدالملک بن ابی سلیمان گفت: به عطاء گفتم: آیا در مان اصحاب محمد(ص) 
کسی دانشمندتر از علی وجود داشست؟ گفت: نه به خدا سوگند که کسی را ۱ 
نمی‌شناسه ٩۳۱‏ ۱ 

۴۵ همین مضمون با سند دیگری نیز نقل شده است. 

-سمعت ابن شبرمة پقول: ماکان مد علی لیر ول سلوني عمّا 

بین اللوحین الا علیبن‌ابی‌طالب. ۱ 

ان شبرمه گفت: یچ کب مر نیرت که گید از یچ مین د 
لوح است بپرسید. جز علی‌بن ابی‌طالب. 

۳۷ ۸ همین مضمون اد طریق دیگر ی تلد ات 

۱ 


۱-مشابه این حدیث را ابن عساکر نیز ل کرده است: تاریخ دمشق ج ۲ص ۲۸۵. 
۲- آن را ابن عبدالبر نیز نقل کرده: الاستیعاب ج ۳ ص ۴۰( در حاشیه الاصابه» 


۲۶ وم موم ی ی رم کیتاب شواهد التشزیل 

در کثرت آنچه از قرآن به طور کلی دربارة علی 

و اولاد و خاندان او نازل شده است. 

۹-عن ابن عبّاس قال: ما نزل في أحد من کتاب ال تعالی ما نزل في علي. 

ابن عباس گفت: از کتاب خدا آن مقدار که در حق علی نازل شده در حق 
هیچ‌کس نازل نشده است. 

۰ -عن مجاهد قال: نزلت في علی سبعون آية لم يشرکه فیها أحد. 

مجاهد گفت: در بار؛ علی هفتاد آیه نازل شده که کسی در آن با او شر یک نبود. 

۱ ۵ -همین مضمون با سند دیگری نیز نقل شده است. 

۲-عن مجاهد قال: ما آنزل اه آية في الفرآن الا علي رأسها. 

مجاهد گفت: خدا در قرآن آیه‌ای نازل نکرده مگر اینکه علی در رأس آن است. 

۳-عن یزید بن رومان قال: ما نزل في آحد من القرآن ما نزل في 
علی‌بن ابی طالب. 

پزید بن رومان گفت: آن مقدار از قرآن که دربار؛ علی‌ین ابی‌طالب (ع) نازل شده 
دربارة هیچ کس نازل نشده است. 

۴ همین مضمون با سند دیگری نیز نقل شده است. 

۵-عن عبدالرحمان بن آبي لیلی قال: لقد نزلت في علي ثمانون آية صفوا في 
کتاب اه ما يشرکه فیها أحد من هذه الامة. 

عبدالرحمان بن ابی لیلی گفت: دربارة علی هشتاد یه برگزیده در کتاب خدا نازل 
شده که هیچ کس از این امت در آن با او شریک نیستند. 

7 -قال: علی‌بن الحسین علیه السلام: نزل القرآن علینا ولنا کرائمه. 

علی‌بن حسین(ع) گفت: قرآن بر ما نازل شده و کرامتهای آن مخصوص ماست. 

۷-عن ابن عباس قال: أخذ النبي صلی‌اله علیه واله وسلم يدي وید 
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علی‌بنابی‌طالب وخلا بنا علی یره ثم صلی رکعات ثم رفع یدیه لی السماء فقال: 
هم موسی بن عمران سألک, و آنا محمد نبیک سالک أن تشرح لي صدري و 
تیشر لي آمري و تحلل عقدة من ساني ليفقهبه قولي و اجعل لي وزیرً من آهلی 
علي یی طالب آخي آشدد به آزري و أ شرکه في آمري. قال ابن عباس: سمعت 
منادیاً ينادي: یا أحمد قد آوتیت ما سألت. فقال النبي صلی اه علیه وآله وسلم 
لعلي: یا آبا الحسن ارفع یدک الی السماء فادع ربک وسل یعطک. فرفع علي بده 
الی السماء و هو یقول: اللهم اجعل لي عندک عهداٌ واجعل لي عندک ود فأنزل 
اه علی نییّه: (ِنْالذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمان وُدٌ). فتلاما 
النبي صلی اه علیه و آله وسلم علی صحابه فتعجبوا من ذلک تعجبا شدیدا. فقال 
التبي صلی اثّه علیه و آله وسلم: مما تتمجبون. ان القرآن آربعة آرباع فربع فینا هل 
البیت خاصة وریع في آعداننا؛ وریع حلال و حرام وربع فرائض و آحکام و ان ال 
آنزل في علي کرائم القرآن. 

ابن عباس گفت: پیامبر(ص) دست من و دست علی‌بن ابی‌طالب (ع) را گرفت و 
مارا به منطقه ای به نام «ثبیر» برد آنگاه چند رکعت نماز خواند سپس دستانش را به 
سوی آسمان بالا برد و گفت: خدایا موسی بن عمران از سو درخحواست کرد و من 
محمد پیامبر تو نیز از تو می‌خواهم که سین مرا فراخ کنی و کار مرا آسان سازی و گره 
از زبان من بگشایی تا سجن مرا درک کنند. و برای من وزیری از خاندانم قرار بده 
علی‌بن ابی‌طالب (ع) برادرم را به وسیلة او پشت مراحکم کن و او را در کار مين 
شریک گردان. 

ابن عباس می‌گوید: شنیدم منادی ندا داد: ای احمد آنچه را که خواستی به نو 
داده شد. پس پیامبر به علی گفت: ای ابوالحسن دست خود را به آسمان بلند کن و 
پروردگارت را بخوان و از او بخواه که به تو عطا حواهد کرد. پس علی دست خود را 
به آسمان بلند کرد در حالی که می گفت : خدایا برای من نزد عودت پیمانی قرار 


بده و برای من نزد خودت محبتی قرار بده. در این حال بود که خداوند این آبه را بر 


۷۸ بو م ی قوجمةً کتاب شواهد التنزیل 


پیامبرش نازل کرد: «ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرهمان و15 - همانا 
کسانی که ایمان آورده‌اند و عمل صالح انجام داده‌اند. به زودی خداوند برای آنان 
محبتی قرار می‌دهد.:(٩‏ 

پیامبر(ص) اين آیه را بر اصحاب ود تلاوت کرد و همگی از آن به شدت 
تعجب کردند پیامبر(ص) فرمود: از چه چیزی تعجب می‌کنید. هنمانا قرآن چهار 
قسمت است: یک چهارم آن دربار؛ ما اهل بیت و یک چهارم آن دربارُ دشمنان ما و 
یک چهارم آن حلال و حرام و یک چبهارم آن واجبات و احکام است و همانا 
خداوند دربار؛ علی, گزید؛ قرآن را نازل کرده است. 

۸-عن الاأصبغ بن نبانة قال: قال علي علیه السلام: نزل القرآن آرباعاً فریع 
فینا؛ وربع في عدوناء وربع سئن و آمثال وربع فرائض و أحکام فلنا کرائم القرآن. 

والحدیث رواه جماعة عن محمد بن الحسن کما رویت. و رواه جماعة عن 
زکریا. 

اصیغ بن نباته گفت: علی(ع) می‌گفت: قرآن در چهار قسمت نازل شده: یک 
چهارم دربار؛ ما و بک چهارم دربارة دشمنان ماو یک چهارم سنن و امثال و یک 
چهارم واجبات و احکام. پس گزیده‌های قرآن مخصوص ماست. 

این حدیث را گروهی از محمد بن حسن به همین صورت که نقل شد. نقل 
کرده‌اند و گروهی هم آن را از زکریا نقل کرده‌اند. 

٩-عن‏ الاصبغ بن نبائة قال: سمعت علیاً بقول: نزل القرآن ثلاث ثلث فینا: 
وثلث في عدونا: وثلث فرانض و آأحکام وستن و آمثال. 

امس بن نباته گفت: از علی شنیدم که می‌گفت: قرآن در سه قسمت نازل شده: 
بک سوم دربارة ماو یک سوم دربارة دشمنان ما و یک سوم واجبات و احکام و سنن 
و امثال. 


۱-سوره‌مريم آیه 1٩‏ 


سیمای امام علی(ع) در قرآن موق و وم ۰۶۲۲۲۰ ۲۹ 


۰-عن الاصیغ بن نباقه عن علي قال:نزل لقرآن آريعة آرباع: ریع فنء وریع 
في عدونا. وربع حلال و حرام وربع فرائض و أحکام ولنا کرائم القرآن. 

اصیغ بن نباته از علی‌بن ابی‌طالب (ع) نقل می‌کند که گفت: قرآن در چهار قسمت 
نازل شده: یک چهارم دربارة ما و یک چهارم دربارة دشمنان ما و یک چهارم حلال و 
حرام و یک چهارم واجبات و احکام و گزیده‌های قرآن مخصوص ماست. 

۱ -اين روایت را نصربن مزاحم از ابوالجارود به همین صورت نقل کرده و نیز 
آن راز او در تفسیر عتیق نقل کرده است, 

۲ -عن حبیب بن أبي ثابت قال: صنع نا یوسف بن مامک حمّاماً و طعاما و 
معنا مجاهد وطاوس وعطاء فبدء بطاوس فطلی فدخل فقال مجاهد: لقد نزلت في 
علی سبعون آية ما شرکه فیها آحد. فقال عطاء: ما رأی ذلک له آصحابه فیثت الی 
طاوس فقال: یا ابن‌السوداء تتکلم بهذا؟ اغسلوا عني لاکوئن آنا و هو البوم حدیثً 
لاهل مکة. قال: فلم نزل به حتی سکن. 

حبیب بن ابی ثابت گفت: یوسف بن مامک برای ما حمامی و طعامی آماده کرد 
و مجاهد و عطاء و طاووس هم با ما بودند. طاووس نوره گذاشت و داهل شد و 
مجاهد گفت: دربارة علی هفتاد آیه نازل شده که هیچ کس در آن با او شسریک نبود. 
پس عطاء گفت: اصحاب او این مطلب را در حق او نمی‌دانستند, تا به طاووس ثابت 
شودپس (طاورس) گفت: ای پر زن سب چنن سخن می‌گویی؟ مرا بشویید تا 
من و او مایة گفتگو برای اهل مکه باشیم (سخت دعوا کنیم) می‌گوید: پ پیش او 
نرفتیم تا اینکه خشم او فروکش کرد. 

۳-ورواه آیضا ابن بي شیبة. عن عبیداث بن موسی عن عبدالعزیز بن 

سیاه به وقال: فطلوه و تحدث القوم فقال مجاهد: لقدنزلت في علی سبعون آية 
ما شرکه فیها آحد. فقال عطاء: ما عرف ذلک له أصحابه. فقال: یا صاحب الحتّام 
صبٍ علي الماء. آما لو آترک آنا و هو يعني عطاء - لکنت آنا و هو الیوم حدیثاً 
بمکة. والباقي سواء. 


۳۰ یرجه کتاب شواهد التثزیل 


این روایت را ابن ابی شیبه از عبیدالّه بن موسی از عبدالعزیز بن سیاه هسم نقل 
کرده و گفته است: به طاووس نوره دادند و بقیه با هم صحبت می‌کردند؛ مجاهد 
گفت: دربار؛ علی هفتاد آیه نازل شد. که هیچ کس در آن با او شریک نبود. پس عطاء 
گفت: اصحاب او این را دربارة او نمی دانستند پس او (طاووس) گفت: ای صاحب 
حمام آب به روی من بریز که اگر من و او یعنی عطاء را رها کنند مای گفتگو در مکه 
می‌شویم. بقية روایت به همان صورت است که نقل شد. 

۴ این روایت را ابو عبداله حسین بن حکم عبری نیز در تفسیر خود از مالک 
بن اسماعیل به همین صورت نقل کرده است. 

۵ -عن الأصبغ بن نبانة. عن علی‌ینابی‌طالب علیه السلام قال: نزل القرآن 
آربعة آرباع: ربع فینا و ربع في عذونا وربع حلال و حرام وربع فرائض و أحکام, 
ولنا کرائم القرآن. 

اصبغ بن نباته از علی‌بن ابی‌طالب(ع) نقل می‌کند که گفت: قرآن در چهار 
قسمت نازل شده, یک چهارم دربار؛ ما و یک چهارم دربار؛ دشمنان ما و یک چهارم 
حلال و حرام و یک چهارم واجبات و احکام و گزیده‌های قرآن مخصوص ماست. 

۷-عن زّ, عن علقال: ما مرّت المواسي علی رأس رجل من قرش الا 
وقد نزلت فیه آية من کتاب الّه عزّ و جل. 

زر از علی(ع) نقل می‌کند که گفت: تبغ اصلاح بر سر مردی از قريش مرور نکرد 
مگر اینکه درباره او آیه‌ای از فقرآن نازل شد. 


دربیان اینکه منظور از «با ایسها الذین آمنوا» در همه جای قسرآن؛ 
علی‌بن ابی طالب (ع) است که در حدود نود مورد از کتاب خدا نازل نیده. 
سخن حذیفه بن یمان در اینباره: 

۷ -عن حذيفة آن آناساً تذاکروا فقالوا: ما نزلت آية في القرآن فیها: (یا آیها 


سیماي امام علی(ع) در قرآن موم و و ۳ 
الذین آمنوا) الا في أصحاب محمد صلی اه علیه و آله و سلم. فقال حذیفة: سا 
نزلت في القرآن (یا آیها الذین آمنوا) الا کان لعّي لبها ولابه. 

حذیفه گفت: گروهی با هم صحبت می‌کردند و می‌گفتند: آبه‌ای در قرآن نازل 
نشده که در آن دیا ایها الذین آمنوا» باشد مگر اینکه راجم به اصحاب محمد(ص) 
است. حذیفه گفت: در قرآن «یا ایها الذین آمنوا» نازل نشده مگر اينکه چکیده و مسغز 
آن برای علی‌بن ابی‌طالب(ع) است. 

1-۸ -همین مضمون با دو سند دیگر نیز نقل شده است. 

سخن عبدالله بن عباس در این زمینه و روایت عکرمه از او: 

۰عن ابن عباس قال: ما آنزل اه في القرآن آیة: (یا آیها الذین آمنوا) الا کان 
علي آمیرها و شریفها. ولقد عاتب اه أصحاب محمد صلی اه علیه و آله وسلم 
ولم یذکر علیاً الا بخیر. 

ابن عباس گفت: خداوند در قرآن آیه «یا ایها الذین آمنوا» نازل نکرده, مگر اینکه 
علی(ع) امیر آن و شریف آن بود و خدا اصحاب محمد (ص) را مورد عتاب قرار 
داده اما علی را جز با نیکی یاد نکرده است. 

۱-عن ابن عباس قال: ما آنزلت في القرآن آية (یا آیها الذین آمنوا) الا وعلي 
رأسها و آمیرهاء ولقد عاتب اه آصحاب محمد في غیر آي من القرآن و ما ذکر علیاً 
الا بخیر. 

ابن عباس گفت: در قران آیه «یا ایها الذین آمنوا» نازل نشد. مگر اینکه علی(ع) 
راس آن و امیر ال بود و خدا اصحاب محمد(ص) را در ایات متعددی مورد عتاب 
قرار داده و علی را جز به نپکی یاد نکرده است. 

۷۳-۳ همین مضمون با سندهای دیگری نیز از ابن عباس نقل شده است. 


۳۲ ور رما کتاب شواهد التثزیل 


سخن مجاهد بن جبر در اپن‌باره 

۴-عن مجاهد قال: ما کان في القرآن: (يا آیها الذین آمنوا) فان لعلي سابقة 
ذلك وفضبلنه. 

مجاهد گفت: هرجه در قرآن «یا ابها الذین آمنوا» آمده سابقه و ف ضیلت آن برای 
علی است. 


۵+ همین مضمون با سند دیگری نیز از مجاهد نقل شده است. 


سیمای امام حلی(ع) در قرآن موم و ۱۳۴ 


ذکر آباتی که دربارة اهل بیت پیامبر نازل شده 
(به تفصیل و به قر تیب سوره‌ها) 


رف 
از سورة فاتحه دربارف آنان نازل شده است؛ 
ادا الصراط ألْمُستَقیم 
مارابه راه راست هذایت فرما 
(سورة فاتحه آیه ۵) 
۲ - عن أبي بريدة في فول اه تعالی: (اهدنا الصراط المستفیم) قال: صراط 
محمد و آله. 
ابو بریده دربار؛ سخن خداوند : «اهدتا الصراط السستقیم» گفت: راء مسحمد و 
خاندان او. 
۷ عن ابن عباس في قول اه تعالی: (اهدنا الصراط المستقیم) قال: یقول: 
قولوا معاشر العباد: اهدنا الی حب الثبي و أهل بیته. 
ابن عباس دربارهُ سخن خداوند: «اهدنا السراط المستقیم» گفت: می‌گوبد: ای 
بندگان بگویید مارا به محبت پیامپر و اهل بیت او هدایت فرما. 
۸- عن ابن عباس قال: ال رسول ق صلی اه علیه همین م ابی‌طالب: 
آنت الطریق الواضح و نت الصراط المستقيم. وأنت یوب المومنین 
"2 ابن عباس گفت: پیامبر(ص) به علی‌بن ابی‌طالب(ع) فرمود: تو راه روشن و تو 
صراط مستقیم و تو سرور مومنان هستی. 


۳۴ مموممممممو سم مرجم کتاب شواهد التتزیل 


٩-عن‏ جابرین عبداثه قال: قال رسول اه صلی الّه علیه و آله و سلم: نله 
جمل علیّاً وزوجته و آبناءه حجج اه علی خلقه و هم آبواب العلم في أمتي من 
اهتدی بهم هدي الی صراط مستقیم. 

جاپربن عبداله گفت: پیامبر خدا فرمود: همانا شداوند علی و همسر و پسران او 
را حجت‌های خود بر مردم قرار داده و آنان در میان امت من دربهای علم هستند. هر 
کس به وسیلة آنان هدایت شود به صراط مستفیم هدایت شده است. 

۰ عن آبي جعفر الباقر. عن آببه, عن جده قال: قال رسول اله(ص): من سره 
آن پجوز علی الصراط کالریح العماصف ویلج الجنة بغیر حساب فلیتول وليي و 
وصيي و صاحبي و خليفتي علی آأهلي علی‌بن‌ابی‌طالب. ومن سره آن پلج النار 
فلیترك ولابته فوعّة ربّي وجلاله اه لباب اه الذي لا یژتی الا منه. و أّه الصراط 
المستقیم و أنه الذی بسأل له عن ولایته یوم القيامة. 

ابوجعفر باقر(ع) از پدرش. از جدش پیامبررخدا(ص) نقل می‌کند که فرمود: 
هرکس دوست داشته باشد که از صراط مانند بادی تند بگذرد و بدون حساب وارد 
بهشت گرد ولی و وصی و دوست و جانشین مس برای حاندانم. علی‌بن 
ابی‌طالب(ع) را دوست بدارد و هرکس می‌خواهد وارد آتش شود ولایت او را تبرک 
کند. پس سوگند به عزت و جلال پروردگارم که او دروازة خداوند است که جز از 
طریق او نمی توان وارد شد و او صراط مستقيم است و او کسی است که در روز 
قيامت از ولایت او پرسیده خواهد شد, 

۱-عن جابربن عبدائه الأنصاری قال: قال رسول اه صلی اه علیه و آله و 
سلم: اهتدوا بالشمس فاذا غاب الشمس فاهتدوا بالقم فاذا غاب القمر فاهتدوا 
بالزهری فاذا غابت الزهرة فاهتدوا بالفرقدین. 

فقیل؛ با رسول الّه ما الشمس و ما القمر وما الزهرة وما الفرقدان؟ قال: الشمس 
آنا, والقمر علي والزهرة فاطمة والفرقدان الحسن والحسین علیهم السلام. 


جابر بن عبداله انصاری گفت: پیامبر خدا(ص) فرمود: راه عود رابا آفتاب بیدا 


سیمای امام علی(ع) در قرآن ی ۳۵ 


کنید و اگر آفتاب نبود باماه و اگر ماه غایب شد با ستار؛ زهره و اگر ستار؛ زهره غایب 
شد با فرقدین (دو ستارة قطبی) راه خود را بیابید. 

گفته شد: پا رسول له منظور از خورشید و ماه و زهره و فرقدین چیست؟ فرمود: 
آفتاب من هستم و ماه علی و زهره فاطمه وفر قدین حسن و حسین هستند. 

۳سمن سلام بن المستتیر الجعفي قال: دخلت علی آبي جعفر - يعني الباقر - 
فقلت: جملني الّه فداك |ٍني آکره آن آشق عليك فان آذنت لي أسألك؟ فقال: سلني 
عما شثت فقلت: أسألك عن القرآن؟ قال: نعم. فلت قول اه تعالی في کتابه: (هذا 
صراط علیٌ مستفیم) [الحجر: ۱۵] قال: صراط علی‌بن‌ابی‌طالب. فقلت: صراط 
علی‌بن ابی طالب؟ فقال: صراط علی‌بن ابی‌طالب. 

سلام بن مستنیر جعفی گفت: بر ابوجعفر باقر(ع) وارد شدم و گفتم: خدا مرا 
فدای تو کند من دوست ندارم که شمارا به زحمت اندازم اگر اجازه فرمایی 
می‌پرسم. پس گفت: هرچه می‌خواهی از من بپرس, گفتم: یا از قرآن پپرسم؟ فرمود: 
آری. گفتم: قول خداوند در کتابش «هذا صراط علَنْ مستقیم < این راهی است بر من که 
مستقیم است»( گفت: راه علی‌بن ابی‌طالب. گفتم: راه علی‌بن ابی‌طالب ؟ گفت: 
راه علی‌بن ابی‌طالب. 

۳-عن عبدثه بن سلیمان فال: فلت لابي عبدائه: فد جاء‌کم برهان مسن 
ریکم»[النساء: ۴] قال: البرهان محمد. والنور علي. والصراط المستقیم علی. 

عبداللّه بن سلیمان گفت: از ابوعبدالّه ابن ایه را پرسیدم: «جاءکم برهان من ربکسم - 
برای شما برهانی از سوی پروردگارتان آمده» " گفت: برهان محمد و نور علی و 
صراط مستفیم نیز علی است. 

۴-عن آبي جعفی قال: آل محمد الصراط الذي دل اه علیه. 

ابوجعفر گفت: خاندان محمد(ص) همان راهی است که خدابه آن راهنمایی 


۱-سوره حجر آیه ۱۵. ۲-سوره نساء آبه ۴ 


۳۶ مود وج مَرحمة کتاب شواهد التفزیل 


گرده است. 

۵-آبو بصیر عن آبي عبداثه قال: الصراط الذي قال ابلیس: (لأقعدن لهم 
صراطك المستقیم) [الاعراف: ۱۶] فهو علي. 

ابوبصیر از ابوعبداله (امام صادق) نقل می‌کند که گفت: ان راهمی که شیطان 
گفت: «لاقعدن لهم صراطك المستقيم - من بر سر راه مستقيم تو در برابر آنان 
می‌نشینم.»( با آن علی است. 

7- عبدائه بن آبي جعفر قال: حدئئي آخي عن قوله: (هذا صراط علن 
مستقیم) فال: هو آمیر المززمنین. 

۰ عبداله بن ابی جعفر گفت: حدیث کرد مرا برادرم که قول خداوند «هذاصراط علن 

مستقیم» امیرالمژ منین است. 

۷-عن حذيفة فال: قال رسول ال صلی اه علیه وسلم.... وان ولیتموها علبً 

یفیمکم علی صراط مستقیم. 

حذیفه گفت: پیامبر خدل(ص) فرمود:... اگر علی را والی کنید شما رابه صراط 
مستقیم استوار می‌سازد(3؟ 

۸ -همین مضمون با سند دیگری نیز نقل شده است. 

٩عن‏ حذيفة قال: ذکرت الخلافة آو الامارة عند رسول اله(ص) فقال:... وان 
تزمروا علیاً تجدوه هادیا مهدیاً سلك بکم الطریق المستقیم. 

حذیفه گفت: نزد پیامبر خدا از خلافت و امارت سخن به بان آمد. پس 
قرمود:... و اگر علی را امیر قرار بدهید. او را هدایت کنند؛ هدایت شده می‌یابید و 
شمارابه سوی راه راست می‌برد. 
۱-سورة اعراف آیه 1۶ 
۲- قسمت اول اين روایت و سه روایت بعدی که مربوط به حضرت علی(ع) نبود ترجمه نشد. 


چون اساس این کتاب ذکر روایاتی است که مربوط به اهل بیت و بسخحصوص حضرت علی(ع) 


است. 
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۰-عن علي علیه السلام عن النبي صلی اه علیه و آله وسلم فال:... وان 
یومَروا علباً ولا أظنهم فاعلین - یسلك بهم الصراط المستقیم. 

علی(ع) گفت: پیامبر فرمود.... اگر علی را امیر قرار دهند -و گمان نمی‌کنم که 
چنین کنند .آنان را به سوی راه راست می‌برد. 

۱ ۱۰۳-مضمون روایت ۹۹ با چند سند دیگر نیز نقل شده است. 

۳-قال عمر بن الخطاب: من ترون هم یولون الأمر غدً؟ قالوا: عشمان ین 
عقان قال: فأین هم عن علی‌بن‌ابی طالب یحملهم علي الطریق المسقیم. 

عمر بن خطاب گفت: به نظر شما فردا چه کسی را والی قرار خواهند داد؟ گفتند: 
عثمان بن عفان را. گفت: آنان از علی‌بن ابی‌طالب(ع) به کجا می‌روند او آنان را به راه 
راست می‌کشاند. 

۴ مضمون روایت ۹٩‏ با سند دیگری نیز نقل شده است. 

۵.عن عبدالرحمان بن زید بن أسلم. عن آبیه في قول اه تعالی (صراط 
الذین آنعمت علیهم) قال: النبي ومن معه وعلی‌بن‌ابی‌طالب وشیعته. 

عبدالرحمان بن زید بن اسلم از پدرش دربارة سجن خحداوند: «صراط الذین انعمت 
علیهم» نقل می‌کند که منظور از آن, پیامبر و همراهان او و علی‌بن ابی‌طالب و شیعیان 


اوست. 


رف 
از سور ة بقره دربار 6 آنان نازل شده است؛ 
یِك اتب لا رَيْبِ فیه ُذی تفن 
آن کتابی است که شکی در آن نیست. مایهُ هدایت برای پرهیزگاران 
اسست. 


(سورة بقره آبه ۲) 


۳۸ مو و :مرجم کتاب شواهد التتزیل 


7-غن عبد اه بن عباس في قول الّه عز وجل: (ذلك الکتاب لا ریب فیه) 
يعني لا شك فیه آنه من عند اه نزل «هدی» يمني بیاناً و نوراً «للمتقین؛ 
علیّبن ابی‌طالب الذي لم بشر بائه طرفة عین. اتقی الشرك وعبادة الاوثان 
وأخلص نّه العبادت پیعث الی الجهة پغیر حساب هو و شیعته. 

از عبداشُ بن عباس دربار؛ سخن خداوند: «ذلك الکتاب لاریب فیه هدی للمتفین» نقل 
شده که گفت: بعنی شکی نیست که آن از جانب خداوند است و به عنوان هدایت 
نازل شده؛ یعنی بیان و نور است برای پرهیزگاران برای علی‌بن ابی‌طالب (ع) که 
یک لحظه به خدا شریک قائل نشد. از شرک و پرستش بتها پرهیز نمود و عبادت را 
تنها برای خدا انجام داد. او و شیعبانش بدون حساب به سوی بهشت فرستاده 


می‌شوند. 


موف 
از آیاتی که دربارة آنان نازل شده» سخن خداوند است: 
بخ هم انئفیخون 
و آنان همان رستگارانند. 
(سوره بقره آیه ۴) 
۷.-عن علی‌بن‌ابی طالب علیهم السلام قال: قال لي سلمان الفارسي: قلما 
طلعت علی رسول اه (صلی ال علیه و آله و سلم) يا آباالحسن و آنا معه الا ضرب 
پين كتفي وقال: یا سلمان هذا و حزبه هم المقلحون. 
علی‌بن ابی‌طالب(ع) گفت: سلمان فارسی به من گفت: ای ابوالحسن کمتر اتفاق 
می‌افتاد که تو خحدمت پیامپر می‌رسیدی و من با او بودم مگر اینکه پیامپر به کتف من 
می‌زد و می‌فرمود: ای سلمان این (علی) و گروه او همان ر ستگار انند. 
۸-عن علي قال: حد ثتي سلمان الخیر فقال: با آبا الحسن قلما آقبلت نت و 
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نا عند رسول الا قال: یا سلمان هذا و حزیه هم المفلحون یوم القيامة. 

علی(ع) فرمود: حدیث کرد مرا سلمان خیر گفت: ای ابوالحسن کمتر می‌شد که 
من و تو نزد پیامبر حدا بودیم مگر اينکه پیامبر می‌فرمود: ای سلمان او و گروه او 
همان رستگاران در روز قیامت هستند (1) 


همین مضمون با سندهای دیگر نیز نقل شده است. 


رقف 
و از آیاتی که دربارة آنان نازل شده؛ سخن خداوند است: 
و اذا قیل له منوا فا من الناش 
و زمانی که به آنان گفته می‌شود ایمان بیاورید همانگونه که مردم ایمان 
آورده‌اند. 
(سوره بقره آبه ۱۳) 

۲۱ عن ابسن عباس ني فوله تعالی: (آمتوا کما آمن الناس) قال: 
علی‌بن‌ابی‌طالب و جمفر الطیان و حمزة و سلمان و آبوذن و عمّان وسقداد؛ و 
حذیفة بن الیمان و غیرهم. 

ابن عباس درباره سخن خداوند «آمنوا کما آمن الناس» گفت: علی‌بن ابی‌طالب (ع) 
و جعفر طیار و حمزه و سلمان و ابوذر و مقداد و حذيفة بن یمان و دیگران. 


1٩۵ 
و از آیاتی که دربارة آنان نازل شده» سخن خداوند است:‎ 
و اذالقوا لین آمئوا قالوا من‎ 
و چون باکانی که ایمان آورده‌اند ملاقات می‌کنند. می‌گوبند: ایمان‎ 


۱- این حدیث رابه عبارتهای گونا گون ابن عساکر نیز نقل کرده: تاریخ دمشق ج ۲ص ۳۴۶ 


ممو و وو و و و :::: رسمه کتاب شواهد التئزیل 


(سور: بقره آیه ۱۴) 

۲.-عن محمد بن الحنفية قال: بینما آمیر المزمنین علی‌بن‌ابی‌طالب(ع) فد 
أقبل من خارج المدينة ومعه سلمان الفارسي و عمّار. وصهیب والمقداد وآبوذر: 
ذ بصر بهم عبداه بن بي بن سلول المنافق و معه آصحابه, فلما دنی آمیرالمزمنین 
قال عبداله پن آبي: مرحباً بسید بني هاشم وصي رسول اه و آخیه و ختنه و آبي 
السبطین الباذل له ماله و نفسه فقال: ویلك پا ابن آبی أنت منافق آشهد عليك - 
بنفاقك. فقال ابن آبی: وتقول مثل هذا لی؟ واه انيلمزمن مثلك و مثل آصحايك. 
فقال علی ثکلنك مك ما آنت الا منافق. ثم آقبل الی رسول اه صلی اه علیه و آله 
و سلم فأخبره بما جری فأنزل له تعالی: (وذا لقوا الذین آمنوا) واذا لفي ابن سلول 
آمیرالم زمنین المصدق بالتنزیل (قالوا آمنا؛ بعني صدقنا بمحمد والقرآن, (ولذا 
خلوا |لی شیاطینهم) من المنافقین (قالوا: الا معکم) في الکفر والشرك (انما نحن 
مستهزژن) بعلی‌بن ابی‌طالب و آصحابه. بقول اه تعالی تبکیناً لهم: «له یستهزء 
بهم» يعني یجازیهم في الاخرة جزاء استهزاتهم بعلي و صحابه رضي اه عنهم. 

محمد بن حنفیه گفت: امیرالمژمنین علی‌بن ابی‌طالب(ع) از بیرون مدینه می‌آمد 
و سلمان فارسی و عمار و صهیب و مقداد و ابوذر با او بودند. در این هنگام عبدالله 
بن ابن بن سلول منافق که همراه با پارانش بود؛ آنها را دیدند» وقتی امیرالمزمنین 
نردیک شد. عبداله ین آبی گفت: مرحیا به سرور بنی هاشم و وصی پیامبر خدا و 
برادر و داماد او و پدر دو نوه پیامبر که مال و جانش را در راه پیامبر بذل می‌کند, علی 
فرمود: وای بر تو ای پسر ابی تو منافق هستی و من به منافق بودن تو گواهی می‌دهم. 
پس ابن ابی گفت: درباره من چنین می‌گویی؟ سوگند به خدا من نیز مانند تو و یاران 
تو ممن هستم. علی گفت: مادرت در عزایت نشیند تو جز یک منافق نیستی. 

سپس نزد پیامبر خدا آمد و جریان را به آن حضرت خبر داد. پس این آیه نازل 
شد: «واذا لقوا الذین آمنوا» یعنی وقتی ابن سلول (و باران او) با امیرالممنین که با قرآن 
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مورد تصدیق قرار گرفته, ملاقات می‌کنند. می‌گویند: ایمان آورديم یعنی محمد و 
قرآن را تصدیق کردیم و چون با شیاطین خود از منافقان حلوت می‌کنند. می‌گویند 
مادر کفر و شرک با شما هستیم همانا ما علی‌بن ابی طالب(ع) و باران او را مسخره 
می‌کنيم. خداوند جهت کوبیدن آنها می‌گوید: خداوند آنان را مسخره می‌کند» ییعنی 
آنان را در روز آخرت به سزای اینکه علی و اصحاب او را مسخره کرده‌اند مجازابق 


خواهد نمود. 


۰۶ 
واز آبانی که دربارة آفان نازل شده» سخن خداوند است؛ 
و بشر لین آنُواق عَملوا آلضایخاتِ 
و مژده بده کسانی را که ایمان آورده‌اند و عمل شایسته انجام داده‌اند. 
(سوره بقره آیه ۲۵) 
۳.عن ابن عبّاس قال: ممّا نزل من القرآن خاصَّة فی رسول اه وعلی وأهل 
بیته من سورة البقرة: (وَیَشر این آمنوا) الأیت. نزلت فی علی و حمزة و جعفر و 
عبيدة بن الحارث بن عبدالمطلب. ۱ 
وآخرجه الحبري فی تفسیره برواية آبی بکر محمد.بن صفوان الواسطی عنه. 
آیته بمرو نسخة عتيقة. ۱ ۱ 
ابن عباس گفت: از آیاتی که در خصوص پیامبر و علی و خاندان او از سور بقره 
نازل شده این آیه است: «وبشر الذین آمنوا» که دربارة علی و حمزه و جعفر و عبيدة 
بن حارث بن عبدالمطلب نازل شده است. 
این روایت را حبری در تفسیر خود از ابوبکر محمد بن صفوان واسطی نقل کرده 


و من آن را در نسخٌ عتیقه‌ای در مرو دیدم. 


۳۲ ویو موم ون و نس ترجمة کتاب شواهد التفزیل 


۷ 
و از آبانی که دربارة آنان نازل شد سخن خداوند به فرشتگان است: 
نی جاعل فی انأزض خلبفة 
همانا من در روی زمین جانشینی قرار می‌دهم. 
(سوره بقره آبه ۳۰) 

۴ عن عبداّه بن مسعود قال: وقعت الخلافة من اه عزوجل في القرآن 
لثلائة نفر: لادم علیه السلام لقول اه عزوجل: (وٍذ قال ربّك للملائكة اني جاعل 
في الأرض خلیفة) يعني آدم, قالوا: «أْتجمل فیها؛ يعني أتخلق فیها «من یفسد فیهاه 
يمتي یعمل بالمعاصي بعدها صلحت بالطاعة نظیر ها: «ولا تفسدوا في الارض بعد 
اصلاحها؛ يمني لا تعملوا لیفسد فیها» يمني لیعمل فیها بالمعاصي «ونحن نسبح 
بحمدله؛ يعني نذکرك. (ونقاس لك) يعني ونطهّر لكالارض. «قال: اي أعلم ما لا 
تعلمون» يعني سبق في علمي أنْ آدم و ذریته سکٌان الأرض و أنتم سکان السماء. 

والخليفة الثاني داود صلوات ال علیه لقوله تعالی: (یا داود اّا حملناك خليفة 
في الأرض) يعني أرض بیت المقدس. 

والخلیفةالثالث علی‌بن‌ابی‌طالب لقول الله تعالی (لیستخلفتهم فی الارض کما 
استخلف الذین من قبلهم) یعنی ادم و داود. 

عبدالّه بن مسعود گفت: خلافت از جانب خدا در قرآن برای سه نفر ذکر شده 
است: اول آدم که خداوند می‌فرماید: «وهنگامی که پروردگار تو به فرشتگان گفت: 
همانا من در روی زمین جانشینی قرار می‌دهم» و منظور, آدم بود. فرشتگان گفتند: 
آیا در آن قرار می‌دهی یعنی خلق می‌کنی کسی راکه در آن فساد کند؟ یعنی گناهان از 
او سرزند پس از آنکه با اطاعت اصلاح شده است. مانند این آیه وچون به ولایت 
پرسد» در زمين سعی می‌کند تا در آن فساد کنند» یعنی گناه کند. (ادامه سخن 
فرشتگان): «وما به ستایش تو تو را تسبیح می‌گوییم؛ یعنی تو را ذکر می‌گویيم و تو 
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را پاک می‌داريم یعنی زمین را برای تو پاکیزه می‌سازيم. خداوند گفت: من چیزی 
می‌دانم که شما نمی‌دانید. یعنی در علم من چنین سبقت گرفته که آدم و اولاد او 
ساکنان زمین و شماساکنان اسمان خواهید بود. 

جانشین دوم داود(ع) است که خداوند می‌فرماید: «ای داود هممانا تو را 
جانشین در زمین قرار دادیم» یعنی در سرزمین بیت المقدس. 

جانشین سوم علی‌بن ابی‌طالب(ع) است که خداوند می‌فر ماید: «نا آنان را در 
روی زمین جانشینان قرار دهیم همان گونه که پیشینیان آنان را جانشین قرار 
دادیم» ۲ یعنی آدم و داود. 

۵-عن سلمان الفارسي قال: سمعت رسول اله(ص) یسقول: (ن وصيي و 
خليفتي و خیر من أترك بعدي ینجز موعدي و بقضي ديني علیّ بن‌ابی‌طالب. 

سلمان فارسی گفت: از پیامبر خدا(ص) شنیدم وصی و خلیفة من و بهترین کسی 
که پس از خود او را ترک می‌کنم که وعده‌های مرا عملی سازد و دین مرا ادا کنده 
علی‌ین ابی‌طالب(ع) است ٩۳(‏ 


مك 
خداوند می‌فر ماید؛ 
و عم آذم انأسماء کته 
و به آدم همه نام‌ها را آموشت. 
(سوره بقره آیه ۳۱) 
پیامبر علی‌بن ابی‌طالب(ع) را شبیه آدم معرفی کر ده: 
-عن آبي الحمراء قال: کنا عند اللبي صلی الّه علیه و آله و سلم فأقبل علي 


۱-سوره شوری آیه ۵۵ 
۲- مضمون این حدیت در گنز العمال ج ۶ص ۱۵۴ والریاض النضره ج ۲ ص ۱۷۸ نیز آمده 


است. 


۴۴ موم سم مس مرجم شواهد التتزیل 


فقال رسول اله: من سره آن ینظر الی آدم في علمه, ونوح فی‌فهمه و ابراهیم في 
حلمه فلینظر الی علی‌بن ابی‌طالب. 

ابوالحمراء گفت: نزد پیامبر(ص) بودیم که علی(ع) آمد. پیامبر فرمود هر کس را 
شادمان می‌کند اپنکه ادم را در علمش و نوح را در فهمش و ابراهيم رادر حلمش 
ببیند. پس به علی‌بن ابی‌طالب(ع) بنگرد. 

۷- عن آبی الحمراء قال: قال رسول ال(ص): من آراد آن ینظر الی آدم في 
علمه و الی نوح فی فهمه و الی |براهیم فی‌حلمه و الی یحبی فی زهده و الی موسی 
فی بطشه فلینظر الی علی‌بن ابی‌طالب. 

ابوالحمراء گفت: پیامبر فرمود: هر کس بخواهد به آدم در عملش و به ت در 
فهمش و به ابراهیم در حلمش و به بحیی در زهدش به موسی در شدتش نگاء کند 
پس به علی‌بن ابی‌طالب(ع) بنگرد. 

۸-عن ابن عباس قال: قال رسول اله(ص) آنا مدينة العلم و علی بابها: فمن 
راد العلم فلیأت الباب. 

اپن عباس گفت: پیامبر(ص) فرمود: من شهر علم هستم و علی دروازة آن است. 
پس هر کس اراد؛ علم کند از دروازه وارد شود.(٩‏ 

۱۳۱-۹ -عن علی قال: قال رسول الّه (ص) آنا دار العلم و علی بابه؛ فمن 
آراد العلم فلیتها من بابها. قال: وکنت آسمع علً کثیرا ما یقول: ان ما بین أضلاعي 
هذه لعلم کثیر ۱ 

باسه سند از علی(ع) نقل شده که گفت: پیامبر(ص) فرمود: من حانة علم هستم 
و علی در آن است. پس هر کس اراده علم کند باید از درب آن وارد شود. 

راوی این حدیث می‌گوید: بارها از علی(ع) شنیدم که می‌گفت: همانا میان 


۱-اين حدیث به صورت مستفیض وارد شده و از جمله در تاریخ بغداد ج ۱۱ص ۵۰و اللالی 
المصتوعه ج ۱ص ۱۷۱و تاریخ دمشق ج ۲ صس ۴۶۹ نیز نقل شده است و برخحی از علماء درباره 
خصوص این حدیث تألیف مستقلی دار ند. 


سیمای امام علی(ع) در قرآن موم وی و ۴6۵ 


سینه‌ام علم بسياري و جود دارد. 

این حدیث با سندهای دیگر نیز نقل شده است. 

۳ عن نس بن مالك قال: قال رسول اه صلی اه علیه و اله و سلم: لفاطمة: 
زجتك يا بنية أعظم الناس حلما, وأقدمهم سلماً و أکثرهم علما, 

انس بن مالک گفت: پیامبر خدا(ص) به دخترش فاطمه فرمود: دخترم تو رابه 
از دواج کسی درآوردم که بزرگترین مردم از نظر علم و پیشروترین آنها از نظر اسلام و 
بیشترین آنها از نظر علم است.۱۱٩‏ 

۳-عن ابن عباس قال: العلم عشرة جزاء أعطي علی‌بن‌ابی‌طالب منها 
تسمة, والجزء العاشر بین جمیع الناس وهو بذلك الجزء أعلم منهم. 

ابن عباس گفت: علم ده جزء دارد که نه جزء آن تنها به علی‌بن ابی‌طالب داده 
شده و یک جزء آن میان مردم تقسیم شده و علی در این جزء هم دانشمندترین 
آنهاست. 

این باب گسترده‌ای است و من احادیث آن را در کتاب مستقلی جمع آوری 
کرده‌ام پس هر کس بخواهد به طور مشروح در آن وارد شود. به آن کتاب مراجعه 
کند. 


وّ۰۹ 
و از آیاتی که دربارة آنان نازل شده» سخن خداوند است: 
و أفیموا آلصْنوة و آئوا لاه و آزکَفوا مع الزاکعین 
نماز ر به پادارید و زکات را بپردازید و با رکوع کنندگان رکوخ کنید. 
(سوره بقره آبه ۴۳) 


۴ عن ابن عباس في قوله: «وارکعوا» قال: مما نزل في القرآن خاصة في 


۱- این حدیث را بلاذری نیز نقل کرده است: انساب الاشراف ج ۱برگ ۲۱۵. 


۳۶ وم مرحم کتاب شواهد التنزیل 


رسول اه وعلی‌بنابی‌طالب و آهل بیته من سورة البقرة: (وارکعوا مع الراکعین) |نها 
نزلت في رسول اه صلی له علیه و آله و سلم و علی‌بنابی‌طالب و هما و من 
صلی ورکم. ۱ 

ابن عباس گفت: از جمله چیزهایی که در قرآن در خصوص پیامبر خدا و علی‌بن 
ابی‌طالب(ع) و اهل بیت او در سوره بقره نازل شده این آیه است: «وارکعوا مبع 
الراکعین» این یه در حق پیامبر خدا و علی‌بن ابی‌طالب(ع) ازل شده است و این دو 
نفر نحستین کسانی بودند که نماز خواندند و رکوع کردند. 

۵- یحیی بن عفیف الكندي عن أببه عن جده قال: قدمت مکة لابناع لأهلي 
من ثیابها و عطرها فأویت الی العباس بن عبدالمطلب وکان رجلا تاجرا. نأنا 
جالس عنده آنظر الی الکعبة وقد حأقت الشمس في السماء وارتفعت اذ جاء شاب 
فرمی ببصره الی السماء ثم قام مستقبل الکعبة. فلم ألبث الا بسیرا حتّی جاء غلام 
فقام عن یمینه ثم لم آلبث الا یسیراً حتی جاءت امرأة فقامت خلفهما فرکع الشاب 
فرکع الفلام والمرأق فرفع الشاب فرفع الغلام والمرأق فسجد الشاب فسجد الفلام 
والمرأة فقلت: يا عباس آمر عظیم. فقال الّاس: نعم آمر عظیم تدري من هذا 
الشاب؟ قلت: لا. قال: هذا محمد بن عبداله بن عبدالمطلب هذا ابن آخي هل 
تدري من هذا الغلام؟ قلت لا. قال: هذا علی‌ینابی‌طالب هذا ابن اخي اتدري من 
هذه المرأة؟ قلت: لاقال: هذه خديجة بنت خویلد زوجته. ان ابن آخي هذا آخبر 
ربّه رب السماوات و الارض آمره بهذا الدین الذی هو علیه و لا والله ما علی 
ظهر الْرض کلها أحد علی هذا الدین غیر مولاء الثلائة. 

یحیی بن عفیف کندی از پدرش و او از جدش نقل می‌کند که گفت: به مکه 
درآمدم تا برای خانواده‌ام لباس و عطر تهیه کنم پس نزد عباس بن عبدالمطلب رفتم 
و او مرد تاجری بود. نزد او نشسته بودم و به کعبه نگاه می‌کردم و آفتاب در آسمان 
بالا آمده بود ناگهان جوانی آمد و نگاهی به آسمان کرد سپس رو به کعبه ایستاد. 
اندکی نگذشت تا اینکه پسر بچه‌ای آمد و در طرف راست او ایستاد و اندکی 
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نگذشت تا اینکه پسر بچه‌ای آمد و در طرف راست او ایستاد و اندکی نگذشت زنی 
آمد و در پشت سر آنها ایستاد پس آن جوان رکوع کرد و آن پسر بچه و آن زن نیز 
رکوع کردند. پس آن جوآن بلند شد آنان هم بلند شدند پس آن جوان سجده کرد و آن 
پسر بچه و زن نیز سجده کردند. 

به عباس گفتم: ای عباس کار بزرگی است. عباس گفت: آری کار بزرگی است. آبا 
اين جوان را می‌شناسی؟ گفتم: نه. گفت: این محمد بن عبداله بن عبدالم طلب پسر 
برادر من است. آبا اسن پسربچه را می‌شناسی؟ گفتم: نه. گفت: او علی‌بن 
ابی‌طالب(ع) است. او نیز پسر برادر من است. آیا این زن را می‌شناسی؟ گفتم: نه. 
گفت: او خحدیجه دعتر حوپلد همسر اوست. این پسر برادرم عبر می‌دهد که 
پروردگار او پروردگار آسمانها و زمین است و اوست که وی رابه این دینی که بر آن 
است فرمان داده. به خدا سوگند در روی زمین جز این سه نفر. بر این دین نیستند. 


۰۱۰۶ 
و از آباتی که دربارة آنان نازل شده؛ سخن خداوند است: 
و آنستعینوا ب‌الصْبر و الصلوة و زشها لعَببرة علی 
آنخاشعین آلذین نون هم وا یه 
و به‌وسیلهٌ صبر و نماز پاری بجویید و همانا آن (نماز) گران است مگر 
برای خاشعان. همانان که می‌دانند که پیروردگارشان را ملاقات 
خواهند کرد. 
(سوره بقره آیات ۰-۴۵ ۴۶) 
-عن ابن عباس في قوله: (استعینوا بالصبر والصلاة وه لکبیرة الا علی 
الخاشمین) قال: الخاشع: الیل في صلاته.المقبل علیها. يمني رسول اه صلی اّ 
علیه و علیا. علیه السلام. و قوله: لین یو هم ملافوا رهم ونم له 
راجفن)؛ نزلت في علي و عثمان بن مظعون. و عمار بن یاسر و أصحاب لهسم 


۳۸ و1 قوجمة شواهد التتزیل 


رضی اه عنهم. 

ابن عباس دربار آیه: «استعینوا بالصبر والصلوة و انهالکبيرة الا علی الخاشعین» گفت: 
«خاشع» کسی است که در نماز خود فروتن باشد و به آن روی آورد؛ یعنی پیامبر خدا 
و علی(ع) و دربارة آیه «الذین یظنون انهم ملاقوا ربهم و هم الیه راجعون» دربار؛ علی و 
عثمان بن مظعون و عماربن یاسر و یاران آنان که خدا از آنان حوشنود باشد, نازل 


شده است. "0 


رلک 
و از آیاتی که دربارة آنان نازل شده» سخن خداوند است: 
و آلذین منوا و عَمُوا الضالخات أُولَْک آضحات نْجَنة هم 
فیها خایُون 
وکسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند. آنان باران 
بهشتند و در آن جاودانه هستند. 
(سوره بقره آیه ۸۲) 
۷.-عن ابن عباس قال: مما نزل من القرآن خاصة في رسول اه و علی و أمل 
بیته من سورة البقرة فوله تعالی: (والذین منوا و عملواالصالحات ولتك أصحاب 
لجنة هم فیها خالدون) نزلت ني علي خاصة وه آرّل مزمن و أّل مصلْ بعد 
رسول اه صلی الّه علیه و آله و سلم. 
ابن عباس گفت: از جمل آیاتی که در سور بقره در حصوص پیامبر خدا و علی و 
امل بیت او نازل شده, سخن خحداوند است: «والذین آسنوا و عملوا الصسالحات اولنک 
اصحاب الجنة هم فیها خالدون» که در خصوص علی‌بن ابی‌طالب نازل شده و او 


۱- این حدپت در کتب دیگر نیز نقل شده از جمله در مجمع الزواند ج ٩‏ ص ۱۰۳ و کنزالسمال 
ج ۱۵ ص ۹۶ والمعجم الکبیر ج ۳ برگ ۷۸ 
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نخستین کسی بود که ایمان آورد و نخستین کس پس از پیامبر خدا بود که نماز 
خواند. 

۸-عن ابن عباس قال: لعلي آربع خصال: هو ول عربي و حجمي صلی مع 
النبي صلی الّه علیه و آله. وهو الذي کان لوازه معه في کل زحف. وهو الذي صبر 
معه یوم المهراس انهزم الناس کلهم غبره, وهو الذی غسله, وهو الذی آدخله قبره. 

ابن عباس گفت: علی چهار حصلت داشت: او نخستین کس از عرب و عجم بود 
که با پیابر نماز خواند و او کسی بود که پرچم پیامبر در هر جنگی با او بودو او کسی 
بود که در روز سختی همراه پیامبر بود و همه مردم جز او شکست خوردند و او 
" کسی بود که پیامبر را غسل داد و او را وارد قبر کرد. 


مشلاکف 
و از آباتی که دربارة آنان نازل شده» سخن خداوند است: 
و کیک جعلناکة أمة وضع بَِكووا شهذاَء عَنی الناس 
و اين چنین شمارا امتی نمونه قرار دادیم تا گواهان بر مردم باشید.» 
(سوره بقره آبه ۱۴۳) 
۹-عن سلیم بن قیس عن علي علیه السلام قال: ان اهنا عنی بقوله تعالی: 
(لتکونوا شهداء علی الناس) فرسول الّه شاهد علینا. ونحن شهداء اه علی الناس 
علی خلقه و حجته في آأرضه. ونحن الذین فال اه جل اسمه فبهم: (وکذلك 
جعلناکم أمة وسطا. 
سلیم بن قیس از علی(ع) نقل می‌کند که گفت: همانا خداوند در این سخن خود: 
«شهداء علی الناس» ما را اراده کرده است. پیامبر گواه بر ما و ما گواهان خدا بر مردم و 
حجت او در زمینش هستیم و ما همان کسانی هستیم خدا دربارة آنان فرموده: «وکذلكك 
جعلناکم امة وسطا» 


۵۰ موی ویو ی وس :2 قرجمة شواهد التتزیل 


شلف 
و نیز دربارة آنان نازل شده است؛ 
و ان کانث لَکَبيرَةَ الا ی الْذِینْ هدی اللّه 
و البته آن گران است مگر برای کسانی که خدا آنان را هدایت کرده 
است. 
(سوره بقره آیه ۱۴۳) 
۰-عن الحسن قال: کان علی‌بن ابی‌طالب من َو المهتدین ثم تلا: (وما 
جعلنا القبلةالتي کنت علیها) الابة [لبقرة/۱۳۳] فکان علي أوّل من هداه اه مع 
النبی صلی اه علیه و آله و آوّل من لحق بالنبی صلی الّه علیه و آله فقال له 
الحجاج: ترابی عراقی. قال: فقال الحسن: هو ما أَقول لك. 
حسن ‏ گفت: علی‌ین ابی‌طالب(ع) نخستین هدایت شدده بود و این آیه را 
تلاوت کرد: «وما جعلنا القبلة التي کنت علیها... الا علی الذین هدی الله» و گفت: علی نحستین 
کسی بود که خدا او را با پیامبر هدایت کرد و نخستین کسی بود که به پیامبر ملحق 
شد. حجاج به او گفت: این سخن از طرفداران ابوتراب و عراقی هاست. حسن 
گفت: همانگونه است که به تو گفتم. 
۱-قال الشعبی: قدمتا علی الحجاج بن یوسف البصرة وکان الحسن آخر 
من دخل. ثم جعل الحجاج یذاکرنا و ینتقص علیاً وینال منه فنلنا منه مسقارية له 
وخوفاً من شرّه والحسن ساکت عاض علی |بهامه. فقال له الحجاج: یا آبا سعید ما 
لی آراك ساکتا؟ فقال الحسن: ما عسیت آن أَقول؟ قال الحجاج: آخبرنی برأيك فی 
آبی تراپ. فقال الحسن: سمعت اه بقول: (وما جعلنا القبلة التی کنت‌علیها الالتعلم 
من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیه. وان کانت لکبیرة الا علی الذین هدیاه 


۱- منظون. سس بصری است. 
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وما کان اه لیضیع ایمانکم ان الّه بالناس لرژف رحیم). فعلی ممن هداء اه و من 
آهل الایمان: وعلی ابن عم رسول ال وختنه علی ابنته أَحبِ الناس الیه. وصاحب 
سوابق مبارکات سیقت له من ال؛ لاتستطیع نت ردها و لا آحد من الشاس آن 
بحظر ها علیه. 

شعبی گفت: در بصره بر حجاج بن یوسف وارد شدیم و حسن آخرین کسی بود 
که وارد شد آنگاه حجاج با ما صحبت می‌کرد و از علی خحورده می‌گرفت و ایراد 
می‌کرد. ما نیز جهت نزدیک شدن به او و از روی ترس از شر اي بااو همصدا بودیم 
ولی حسن ساکت بود و انگشت ابهامش را می‌گزید. حجاج به او گفت: ای ابوسعید 
چه شده است که تو را ساکت می‌بینم؟ حسن گفت: می‌ خواستی چه بگویم؟ 
حجاج گفت: نظر خود را دربار؛ ابوتراب بگو. حسن گفت: شنیدم که حداوند فرمود: 
«وما جعلنا القبلة النی کنت علیها... الا علی الذین هدی الله» علی از کسانی است که خدا او را 
همدایت کرده و از اهل ایمان است و علی پسر عموی بیامبر و داماد او و 
محبوب‌ترین مردم نزد او بود و او دارای سابقه‌های مبارکی است که از سری دا به 
او رسیده است؛ تو و هیچ یک از مردم نمی‌توانید آن‌ها را از او باز دارید. 

۲ عن عبدالله بن عمر: قال الحجاج للحسن: ما تقول فی آبی تراب؟ قال: و 
من آبوتراب؟ قال: علی‌بن ابی‌طالب . قال: أقول ان الّه حعله من المهتدین. قال: 
هات علی ما تقول برهاناً. قال: قال اه تعالی فی کتابه: (وما جعلنا القبلة التی کنت 
علیها الا لتعلم من یتبع الرسول ممن بنقلب علی عقبیه وان کانت لکبيرة الا علی 
الذین هدی الّم. وما کان الّه لیضیع ایمانکم ان الّه بالناس لرژف رحیم). فکان علی 
آول من هداه اه مع النبی(ص). قال الحجاج: ترابی عراقی. قال الحسن: هو ما 
آقول لك. فأمر باخراجه قال الحسن: فلما سلمنی الّه تعالی منه و خرحت ذکرت 
عفو الّه عن العباد. 

عبدالّه بن عمر گفت: حجاج به حسن گفت: نظر تو دربارة ابوتراب چیست؟ او 
گفت: ابوتراب کیست؟ گفت: علی‌بن ابي طالب. گفت: می‌گویم: خداوند او را از 


2۲ ری قرجمة شواهد التثزیل 


هدایت شدگان قرار داد. حجاج 9 گفت؛ دلیل خود را بیاور. گفت: خداوند می‌فر ماید: 
«وما جعلنا القبلة النی کنت علیها... الا علی الذ پن هدی اللّه...» و علی نخستین کسی بود که به 
پیامبر ایمان آورده بود. حجاج گفت: این سخن طرفداران ابوتراب و عراقی هماست. 
حسن گفت: آن همانگونه است که به تو گفتم. حجاح دستور داد که او را از مجلس 
پیرون کنند. حسن می‌گو بد: وقتی خدا مرا از او نجات داد و من از نزد او بیرون آمدم 
به یاد عفو خدا نسبت به بندگانش افتادم. 


رک 
و از آباتی که درباره آنان نازل شده سخن خداوند است: 
و من آلناس من بشري ُفضه بِعخاه نزضت اه و آلنه 
روُوف بالعباد 
و از مردم کسی است که جان خود را در برابر شوشنودی‌های شدا 
می‌فروشد و خدابر بندگان مهربان است. 
(سورذ بقره آیه ۲۰۷) 

۳ عن آبی سعید الخدری قال: لما اسری بالنبی صلی اه علیه و آله و سلم 
پرید الغار بات علی‌بن ابی‌طالب علی فراش رسول الّه صلی اه علیه و آله و سلم 
فاوحی الّه الی جبرئیل و میکائیل: انی قد اخیت بیتکما وجعلت عمر احدکما 
آطول من الاخر فأَکما یژثر صاحبه بالحیا:؟ فکلاهما اختارها و أحبّا الحياقه 
فأوحی له الیهما آفلا کنتما مثل علی‌بن ابی‌طالب آخیت بینه وبین نبیی 
محمد(ص) فبات علی فراشه یقیه بنفسه. اهبطا الی الارض فاحفظاه من عدوه. 
فکان جبرئیل عند رأسه و میکائیل عند رجلیه و جبرئیل ینادی بخ بخ من مثلك 
یابن ابی طالب. اه عز وجل یباهی لك الملائكة فأنزل اه تعالی: (ومن الناس من 
یشری نفسه ابتغاء مررضاة اه واه رژف بالعباد). 


سیمای امام علی(ع) در قرآن ۵ 


ابوسعید خدری گفت: چون پیامبر شبانه سیر گرد و می‌خواست به غار برود. 
علی‌بن ابی‌طالب(ع) در بستر او خوابید. پس هداوند به جبرئیل و میکائیل وحی 
کرد: همانا من شما دو نفر را برادر هم قرار داده‌ام و عمر یکی از شمارا از دیگری 
طولانی‌تر کرده‌ام. پس کدام یک از شما دیگری را به زنده بودن بر می‌گزیند؟ هر دو 
تای آنان زندگی را انتخاب کردند و آن را برای خود خواستند. پس خداوند به آنان 
برادر کردم پس او در بستر محماد خوابید. تا او رابا جان حود حفظ کند» شمابه زمین 
فرود آیید و او را از دشمنش حفظ کنید. پس جبرئیل نزد سر او و میکائیل نزد پاهای 
او قرار گرفتند و جبرئیل ندامی داد: آفرین به کسی مانند تو که خداوند با وجود تو به 
فرشتگان مباهات می‌کند. پس دا این آیه را نازل کرد: «ومن الناس من یشری نفسه 
ابتغاء مرضات الله» (۱) 

۴ عن ابن عباس قال: وکان - یعنی علیاً - ول من سلم من الشاس بعد 
خديجة برسول الّه صلی اه علیه و آله وسلم ولبس ثوبه و نام مکانه فجعل 
المشرکون یرمونه کما کانوا یرمون رسول اه وهم یسحسبون آنه نبی ال فجاء 
آبوبکر و قال: یا نبی اله. فقال علی: ان نبی‌اله قد ذهب نسحو بثر میمون. وکان 
المشرکون یرمون علیا وهو یتضور حتی اصبح فکشف عن راسه فقالوا: کنا نرمی 
صاحبك ولابتضور. وأنت تتضور. استنکر نا ذلك منك. 

ابن عباس گفت: علی نخستین کس از مردم بود که پس از خدیجه به رسول شدا 
ایمان آورد و لباس او را پوشید و در جای او خوابید و مشرکان بااو همان رفتار 
می‌کردند که با پیامبر خدا رفتار می‌کردند و گمان می‌نمودند که او همان پیامبر 
خداست. پس ابوبکر آمد و گفت: ای پیامبر خدا. علی گفت: پیامبر خدابه طرف 
چاه میمون رفته است. مشرکان علی را می‌زدند و او از دردبه خود می‌پیچید تا 


۱- این حدیث در منابع دیگری هم آمده از جمله: ابن جوزی. تذکرة الخواص ص ۴۱ و گنجی 
شافعی, کفايةالطالب ص ۲۳۹ و شبلنجی, نور الابصار ص ۸۶ 


۵۴ ۹ ...۰۰ ترجمة شواهد التنزیل 


صبح شد پس سر خود را باز کرد آنان گفتند: رفیق تو را می‌زدیم و از درد به مود 
نمی‌پیچید و نو از درد به خود می‌پیچی. این را از تو سراغ نداشتیم. 

۵ عن ابن عباس فال: ان رسول الّه صلی اه علیه و آله و سلم لما انطلق 
ليلة الغار نام علیاً فی مکانه و آلبسه برده فجاءت قریش ترید آن تقتل النبي 
فجملوا یرمون علیاً وهم یرونه الثبی صلی اه علیه و آله و سلم و قد لبس برده 
وجمل علی یتضور. فنظروا فاذا هو علي فقالوا: انك أنت تتضور وکان صاحبك 
لابتضور و قد آنکرنا ذلك. ۱ 

ابن عباس گفت: چون پیامبر خدا(ص) آن شب را به شار می‌رفت علی را در 
جای خود خوابانید و لباس خود را به او پوشانید. قریش در حالی که اراد؛ قتل 
پیامبر را داشتند آمدند و علی را می‌زدند و او را می‌دیدند که لباس پیامبر را پوشیده 
و علی از درد به خود می‌پیچید. پس نگاه کردند دیدند او علی است. گفتند: نو از 
درد به خود می‌پیچیادی و رفیق تو چنین نمی‌گرد و این برای ما غریب بود. 

عن ابن عبّاس قال: شری علی نفسه و لبس ثوب اللبی صلی اه علیه و 
آله و سلم ثم نام مکانه. ۱ ۱ 

این عباس گفت: علی, جان خود را در کف قرار داد و لباس پیامبر را پوشید سپس 
در جای او خوابید. 

۷-عن عبداه بن عباس آنه سمعه یقول: نام رسول اه علیاً علی فراشه ليلة 
انطلق الی الغان فجاء آبوبکر بطلب رسول اه فأخبره علی آنه قد انطلق. فاتبعه 
آبوبکر و باتت قریش تنظر علیاً وجعلوا یرمونه. فلما أصبحوا |ذا هم بعلی فقالو: 
آين محمد؟ قال: لا علم لی به. فقالوا: قد آنکرنا تضورك کنا نرمی محمداً فلا 
یتضور وأنت تتضور وفیه نزلت هذه الایة: (ومن الناس من یشری نفسه ابتفاء 
مرضاة الّ). ۱ 
ابن عباس گفت: پیامبر خدا در شبی که به سوی غار می رفت علی را در بسن 


خود خوابانید. ابوبکر آمد و سراغ پیامبر را از او گرفت علی به او خب داد که او ر فته 


۳ 


سیمای امام علی(ع) در قرآن موم دمم وم ۵ 


است ابوبکر پیامبر را دنبال کرد و قریش در آن شب به علی نگاه می‌کرد و او رامی 
زد چون صبح شد ناگهان علی را دبدند و گفتند: محمد کجاست؟ گفت: علمی به 
او ندارم. گفتند: اينکه از درد به خود می پیچیدی برای ما غریب بود چون وقتی 
محمد را می‌زدیم او به خود نمی‌پیچید ولی تو چنین می‌کنی. در این باره ایین آیه 
نازل شد: «من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله» 

۸سهمین حدیث با سند دیگری نیز از ابن عباس نقل شده است. 

۹-حدئني السدي في حدیث الضار: قال: فأاتی غار شور و آمر 
علی‌بن‌ابی طالب فنام علی فراشه فانطلق النبي (صلی اه علیه و آله وسلم)؛ فجاء 
آبوبکر في طلب اللبي صلی اه علیه و آله و سلم فقال له علي: قد خرج؛ فخرج في 
ثره فسمع النبي و طیء آبي بکر خلفه فظنْ آنه من المشکرین فأسرع فکره ابوبکر 
آن يشقّ علی النبي فتکلم فعلم اللبي کلامه فانطلقا حستی آتیا الغار. فلما أراد 
النبي(ص) آن یدخل دخل آبوبکر قبله فلمس بیده مخافة آن یکون دابة و حية و 
عقرب يژذي اللبي صلی الّه علیه و آله و سلم فلما لم یجد شیاً قال لرسول ال 

آدخل فدخل و کانت عبون المشرکین یختلفون ینظرون الی علي ثانماً علی فراش 

رسول اه صلی اه علیه و آله و سلم و علیه برد لرسول اه أخضر فقال بعضهم 
لبعض شدوا علیه. فقالوا: الرجل نائم ولو کان برید آن بهرب لهرب. ولکن دعوه 
حتی یقوم فتأخذوه آخذا. فلما آصبح قام علي فأخذوه فقالوا؛ آین صاحبك؟ قال: 
ما آدري. فأیقنوا آنه قد توجه الی بثرب وأنزل اه في علي: (ومن الناس من يشري 
نفسه اپتغاء مرضاة اله) الاية. 

سدّی در بیان حدیث غار گفت: پیامبر به غار ور رفت و به علی‌بن ابی‌طالب (ع) 
دستور داد که در بستر او پخوابد و پیامبر رهسپار شد. ابوبکر در طلب پیامبر آمد و 
علی به او گفت: پیامبر بیرون رفته است و ابوبکر دنبال پیامبر رفت. پس پیامبر 
صدای پای ابوبکر را شنید و گمان کرد که او از قریش است و به راه رفتن ود 
سرعت داد ابوبکر نخواست پیامبر به زحمت بیفتد و لا با او سخن گفت و پیامبر 


۶ ۱ ترجمة کتاب شواهد التنزیل 


او را شناخت پس با هم رفتند تا به غار رسیدند» چون پیامیر خواست واردشود. 
پیش از او ابوبکر وارد شد و آنجا را با دست خود لمس کرد از ترس اينکه حیوانی یا 
ماری یا عقربی در آنجا باشد و پيامبر را آسیب برساند. وقتی چیزی پیدا نکرد؛ به 
پیامبر گفت: داخل شود و او داخل شد؛ و جاسوسان مشرکان آمد و شد می‌کردند و 
به علی می نگریستند که بر بستر پیامبر خدا خوابیده و برد سبز پیامبر بر روی 
اوست. بعضی از آنها به بعضی دیگر گفتند: بر او سخت‌گیری کنید. گفتند: اين مرد 
خوابیده و اگر می‌حواست فرار کند تابه حال فرار کرده بود. او را رها کنید تا برخیزد. 
آنگاه او را بگیرد» چون صبح شد. علی برخحاست و او را گرفتند و گفتند: رفیق تو 
کجاست؟ گفت : نمی دانم. بقین پیدا کردند که او به سوی یثرب رفته است و این آیه 
دربار؛ٌ علی نازل شد: «ومن الناس من یشری نفسه ایتغاء مرضات الله» 

۰- عن علی‌بن الحسین قال: ان ول من شري نفسه ابتغاء مرضاة ال 
علی‌بنابی‌طالب. " 

علی‌بن الحسین گفت: نخستین کسی که جان خود را در برابر خوشنودی های 
خداوند فروخت. علی‌بن ابی‌طالب بود. 

۴۱-عن علی‌ین‌الحسین قال: ول من شری نفسه ثه عزوجل علی. شم فا 
(ومن الناس من يشري نفسه ابتفاء مرضاة اله). 

زاد الحاکنم: عند مییته علی فراش رسول الّه صلی اه علیه و آله و سلم. ثم قالا: 
وقال علی‌بنابی‌طالب علیه السلام: 
وقیت بنفسی خیر من وطیء الحصی _.. ومن طاف بالبیت العتیق وبالحجر 
رسول الهی خاف ان بمکروابه فنجاه ذوالطول الاله من المکر 
و بات رسول ال فی الفار آمنا  .‏ موقی و فی حفظ الاله و فسي ستر 
و بت اراعسبهم و مس‌ایلبتوننی وقد وطنت نفسی علی القتل والاسر 

علی‌بن الحسین گفت: نخستین کسی که جان خود را به خدا فروخت. علی‌بن 


سیمای امام علی(ع) در فرآن از« 


ابی‌طالب(ع) بود. آنگاه این آیه را خواند: «ومن الناس من یشری نفسه ابتفاء مرضات الله» 

حاکم (در مستدرک از قول علی‌بن الحسین ) اضافه می‌کند که موقع خوابیدن 
علی‌بن ابی‌طالب(ع) در بستر پیامبر علی چنین گفت: 

با جان خودم نگهداری کردم کسی را که بهترین راه روندگان روی ریک زمین بود 
و بهترین کسی بود که بیت عتیق و حجرالاسود را طواف کرد. 

پیامبری از سوی خدا که ترسید از اينکه درباره او نیرنگ کنند. پس خداوند 
صاحب احسان او را از یرنگ نجات داد. 

رسول خدا در غار در آمنبت و حفظ شده در حفظ خدا و در پوشش ماند. 

ومن همواره آنها را مراقبت کردم و نتوانستند مرا زندانی کنند و من خودم را برای 
کشته شدن و اسیر شدن آماده کرده بودم. 

۴۳-با سند دیگری از علی‌بن الحسین؛ شییه همین روایت با همین اشعار نقل 


شده است. 


۵*۷ 
و از آباتی که دربارة آنان نازل شده» سخن خداوند است: 
و آتی آنفال غلی‌بّ ذوی ابیز آنیتامی و آنقساکین و 
ین لبیل و آلسیْلین و فی آلرفاب ۱ 
و مال را با همة علاه‌ای که به آن دارد به شویشاوندان و پتیمان و 
مسکینان و واماندگان در راه و سائلان و بردگان, انفاق می‌کند. 
(سوره بقره آپه ۱۷۷) 
۳ عن السدي قال: نزلت في علی‌بن‌ابی‌طالب في اسخ القرآن و منسوخه, 
سدی گفت: اپن آیه در ناسخ و منسوخ قرآن دربار؛ صلی‌بن آبی‌طالب (ع نازل 


شده است. 


۵۸ و و و وج و تریجمة کتأب شواهد التتزیل 


متلف 
و نیز در این سوره نازل شده است: 
و مق آلدین یْقون مه بِتغاء مزضات له . 
۱ وتثل کسانی که اموال خود را برای جلب خوشنودی‌های خدا انفاق 
می‌کنند... 
(سوره بقره آیه ۲۶۵) 
۴ عن آبي جعفر علیه السلام قال: قوله: (ومثل الذین ینفقون آموالهم) قال: 
نزلت في علي علیه السلام. : 
ابو جعفر گفت: سخن خداوند: «ومثل الذین ینفقون اموالهم» دربارء علی نازل شده 
است. 
۵- عن آبي عبدائه قال: (ومثل الذین ینفقون آموالهم ابتفاء مرضاة لّه) قال: 
علی أنضلهم وهو کان ممّن بنفق ماله ابتغاء مرضاة له 
ابرعبداه گفت: «ومثل الذین ینفقون اموالهم» علی بهترین آنهاست و او از کسانی 
بود که مال حود را برای جلب خحوشنودی‌های دا انفاق می‌کرد. 


رفلف 
و نیز در این سوره نازل شده است: 
وی اجه من بضآء و من بت الجمه فد آوجی را کنبرا 
خداوند حکمت را به هر کسی که بخواهد می‌دهد و به هکس 
حکمت داده شود به او خبر فراوان داده شده. 
(سوره بقره آبه ۲۴۹) 


7 -عن علقمة عن عبداله قال: کنت عند رسول اثه(ص) فسئل عن علي 


سیمای امام علی(ع) در قرآن موم ۸۵4 
فقال: قسمت الحکمة عشرة آجزاء فأعطي علی تسعة أجزاء وأعطی الناس جزءاً 
واحدأ ِِ ۱ 

علقمه از عبداّ نقل می‌کند که گفت: نزد پیامیر خدا بودم از او راجع به علی 
پرسیده شد, گفت: حکمت به ده جزء تفسیم شده و نه جزء آن به علی و یک جزء 
آن به مردم داده شده است. 

۷ غن ابن عباس قال: قال رسول اه صلی اه علبه و اله و سلم: من آراد آن 
ینظر الی ابراهیم فی حلمه و الی نوح فی حکمته و الی بوسف فی اجتماعه فلینظر 
الی علی‌بن ابی‌طالب. 

ابن عباس گفت: پیامپر فرمود: هرکس بخواهد به ابراهیم در حلمش و به نوح در 
حکمتش و به پوسف در اجتماعش بنگرد پس به علی‌بن ابی‌طالب(ع) نگاه کند. 

۸.- فال الربیع بن خئیم: مارأیت رجلا من یحبه آشد حباً من علی‌بن 
ابی‌طالب. ولا من یبفضه آشد بفضاً من علی ثم اللفت فقال: (ومن یت الحکمة 
فقد أُوتی خیراً کثیر) یعنی علیا. 

رییع بن علیم گفت: مردی چون علی را ندیدم که هر کس او را دوست بدارد. 
شدیدترین محبت را داشته باشد و هر کس او را دشمن بدارد شدیدترین دشمنی را 
داشته باشد. سپس گفت: «ومن یوت الحکمة فقد اوتی خیراکثیر» یعنی علی. 

۹ عامر بن مفضل التغلبي قال: حضرت حسن بن صالح غیر مرة آسأله عن 
المساألة فیقول: قال فیه حکیم الحکماء علی‌بن ابی‌طالب. 

عامربن مفضل گفت: بارها در مجلس حسن بن صالح حاضر شدم و از او مسأله 
پرسیدم و او گفت: در این باره حکیم حکیمان علی‌بن ابی‌طالب(ع) چنین گفت. 

۰.-عن الربیع بن خثیم آنهم ذکروا عنده علیاً فقال: لم آرهم یجدون علیه 
فی حکمه واه تعالی بقول: (ومن یت الحکمة فقد أوتی خیراً کثیرا). 

از ربیع بن خیم نقل شده که نزد او سخن از علی به میان آمد. اوگفت: آنان را 
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ندیدم که درحکمت بالاتر از او را پیدا کنند و خداوند می‌فرماید: «ومن یوت الحکمة 
فقد اوتی خیرا کثیرا» 

۵۱ ذکر عند الربیع بن خثیم علی فقال: مارآیت أحدا محبّه آشد حباً له منه 
ولا مبغضه آَشذ بفضاً له منه. وما ریت آحداً من الناس بجد علیه فی الحکم ثم 
قرًن (ومن یزتی الحکمة فقد وتی خيراًکثیر) الاي. فقال الناس: ربیع بن خفیم 
ترابی. ولم یکونوا یدرون ما هو. 

نرد ربیع بن خثیم صحبت از علی شد. او گفت: کسی را چون علی ندیدم که 
دوسندار او شدیدترین محبت را به او داشته باشد و دشمن او شدیدترین دشمنی را 
با او داشته باشد و کسی از مردم را ندیدم که بالاتر از او رادر حکمت پبدا کند. 
سپس این آیه را قرائت کرد: «ومن یوتی الحکمة فقد اوتی خبرا کثیرٌ» مردم گفتند: ربیع‌ین 
خحئیم ترابی است و نمی‌دانستند که او چه می‌گوید. 

۳ با سند دیگری شبیه همین مطلب از ربیع نقل شده است. 

۳- عن طارق بن شهاب قال: کنت عند عبدال بن عباس فجاء ناس من 
أُپتاء المهاجرین فقالوا له: پا ابن عباس ی رجل کان علی‌بن ابی‌طالب؟ قال: ملیء 
جوفه حکماً وعلماً و بأساً ونجدة و قرابة من رسول الّه. 

طارق بن شهاب گفت: نزد عبداله بن عباس بودم کسانی از فرزندان مهاجران 
پیش او آمدند و به او گفتند: ای ابن عیاس عسلی‌بن ابی‌طالب جگونه مردی بود؟ 
گفت: درون او مملو از حکمت و علم و قرّت و بزرگی و قرابت نسبت به پیامبر خدا 
بو د. 

۳-عن الربیع بن خثیم قال: قال علی العالم بالقضاء ثم قال: قال اه عزوجل: 
(ومن یت الحکمة) الایة. 

ربیع بن خثیم گفت: علی که آگاه به قضاوت بود. چنین گفت. سپس گفت: 
خداوند می‌فر ماید: «ومن یوت الحکمة» 


سیمای امام علی(ع) در قرآن موم و م و م و 


۸۶ 
و نیز در این سوره نازل شده است؛ 
لین نون ماه الیل و النهار سرا و عِيَة 
کسانی که اموال خود را در شب و روز پنهانی و آشکار انفاق می‌کنند. 
(سوره بقره آبه ۲۷۴) 
۵- عن ابن عباس في قوله عز وجل: (الذین ینفقون آموالهم باللیل والنهار 
سرا وعلانیة) قال: نزلت في علی‌بن‌ابی طالب لم یکن عنده غیر آربعة دراهم 
فتصدق پدرهم لیا وبدرهم نها وبدرهم مرا و بدرهم علانية. فقال له رسول 
اّه: ما حملك علی هذا؟ قال: حملني علیها رجاء آن أستوجب علی اه الذي 
وعدني. فقال رسول الّه: آلا ٍنْ ذلك لك. فأنزل اه الأية فی ذلث. 
ابن عباس گفت: سخخن خداوند: «الذین ینفقون اموالههم باللبل والنشهار سرا و علانیة» 
دربارة علی‌بن ابی‌طالب(ع) نازل شده است. نزد او جز چهار درهم نبود درهمی را 
شب و درهمی را روز و درهمی را پنهانی و درهمی را آشکارا صدفه داد. 
پیأمبر خدا به او گفت: چه چیزی تو را وادار به این کار کرد؟ گفت: امیدواری به 
اینکه شایستهٌ چیزی باشم که خدا به من وعاه داده است. پیامبر گفت: این برای 
توست. پس خداوند این آیه را نازل کرو (۱) 
۰1 ۷ ۱۵-شبیه این روایت با دو سند از محمد بن مروان نیز نقل شده است. 
۱۱۰-۸ -باسه سند جداگانه همین مضمون و اینکه این آیه دربارة علی‌بن 
ابی‌طالب(ع) نازل شده از عبدالّه بن عباس روایت شده است. 


۷۱-عن این عباس في قول لثّه: (لنَ ون الم الية قال: نزلت في 


۱- این روایت در کتابهای دیگری هم نقل شده از جمله: محب طبری. الریاضن النضره ج ۲ص 
۶ واحدی. اسپاب النزول ص ۳۲۲. 


۶۲ موم رم یو موه موم ترجمةٌ کتاب شواهد التثزیل 


علی کان عنده أربعة دراهم فتصدق باللیل منها درهماً وبدرهم نهار وبدرهم ۳ 
وبدرهم علانية. کل لك له فأنزل ال البق فقال علی : وال ما تصذاقت الا بأربعة 
دراهم وأسمع له بقول: (آموالهم). فقال رسول الّ: اد الدر هم الواحد من المقل 
افضل من مائة آلف درهم من الموسر عند ال عزّوحل. 

ابن عباس گفت: آیه «الذین ینفقون اموالهم» دربار: علی نازل شده او چهار درهم 
داشت که درهمی از آن را شب و درهمی را روز و درهمی را پنهانی و درهمی را 
آشکارا صدقه داد و همه اينها برای خدا بود و اپن آیه نازل شد. علی گفت: به خدا 
سوگند جز چهار درهم صدقه ندادم و می‌بینم شداوند می‌فرماید: «اموالهم - 
مالهایشان را» پیامبر دا گفت: یک درهم از کسی که مال انددکی دارد نزد خدا از صد 
هزار درهم ثروتمند افضل است. 

۲ عن عباس قال: لمّا آنزل اه تعالی قوله: (للفقراء الذین آحصروا في 
سبیل الّء) [۲۷۳/ البقرة: ۲] بعث عبدالرحمان بن عوف بدنانیر کثيرة الی أصحاب 
الصفة. و بعث علی‌بن‌ابی‌طالب في جوف الیل بوسق من تمر؛ فکان أَحبٌ 
الصدفتین الی اه عروجلّ صدفة علی‌بن‌ابی طالب فأنزل اّه فیهما: (الذین ینفقون 
آموالهم) اي يعني بالنهار علانية صدقة عبدالرحمان بن عوف و باللیل سا 
صدقة علي‌بن أبي‌طالب. 

ابن عباس گفت: چون آیه «للفقواء الذین احصروا - برای فقرایی که در تنگنا قرار 
گرفته‌اند...» نازل شد. عبدالرحمان‌بن عوف دینارهای بسیاری را به اصحاب صفّه 
فرستاد و علی‌بن ابی‌طالب(ع) در دل شب مقداری خرما فرستاد. محبوبترین این دو 
صدفه نزد خداوند صدقة علی‌بن اپی‌طالب(ع) بود. پس خداوند دربارة اين دو نفر 
این آیه را نازل کرد: «الذین ینفقون اموالهم» منظور از روز و آشکار صدقه عبدالرحمان 
بن عوف و منظور از شب و پنهانی صدقة علی‌بن ابی‌طالب (ع) بود. 

۳-عن ابن عباس فی قوله تعالی: (الذین ینفقون آموالهم باللیل والنهار سرا 
وعلائیة) نزلت في علی خاصَة في آربعة دناثیر کانت له تصدّق بعضها نهاراً و 


سیمای امام علی(ع) در قرآن و موم و ۳ 
بعضها لبلأ ویعضها سرا و بمضها علانية. 

ابن عباس گفت: آیه: «الذین ینفقون اموالیهم باللیل والنیهار سرا و علانیة» در خصوص 
علی نازل شده که چهار درهم داشت بعضی از آن را روز و بعضی از آن راشب و 
بعضی را پنهانی و بعضی را آشکارا صدقه داد. 


مرف 
از آبات سورخ آل عمران آبانی دربارة آفان نازل شده از جسعله این سخن 
خداوند؛ 
وب بر من یم بلذین قوا عنة بهز نا تجري 
من تخب نأنهاز 
بگو آیا به شما بهتر از این را خبر بدهم؟ برای کسانی که پرهیزگاری 
کنند نزد پروردگارشان بهشت هایی است که از زیر آن جوی‌ها روان 
است. 
(سور: آل عمران آبه ۱۳) 
۴.عن ابن عباس قال في قوله تعالی: (قَل ننک بر من فلکُم) الابة 
کلها نزلت في علي و حمزة و عبيدة بن الحارث. ۱ 
ابن عباس گفت: آیه «قل ءانبنکم بخیرمن فلکسم» هسمه‌اش دربارة علی و حمزه و 
عبيدة بن حارت نازل شده است. 


.۰۳ 
و نیز در این سوره نازل شده است: 
نله اضطف آذع و وحاو آل ابْزاهیع و آل زان نی 
انعالمین 


۶۴ و مر ترجمة شواهد التتزیل 


همانا خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهییم و حاندان عمران را بر 
جهانیان برگزید. 
(سوره آل عمران آبه ۲۱) 
۵-عن الاعمش عن شقیق قال: فرأت فی مصحف عبدالّه -وهو ابن مسعود 
(ا اه اصطفی آدم و نوحاً و آل |براهيم و آل عمران و آل محمد علی العالمین). 
اعمش از شقیق نقل می‌کند که در مصحف عبداله بن مسعود چنین خواندم: «ان 
الله اصطفی آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران و آل محمد علی العالمین» 
همین مضمون با سند دیگری هم نقل شده است. 
۷ عن نمیر بن عریب: آن ابن مسعود کان یقر: نا اصطنی آدع و وحأ) 
الاأیف یقول ابن عباس (وآل عمران و آل أحمد علی العالمین). 
نمیر بن عریب گفت: ابن مسعود آیه «ان الله اصطفی آدم و نوحا» را می‌خواند این 
عباس می‌گفت: «و آل عمران و آل احمد علی العالمین». 
حسکانی می‌گوید: اگر این قرائت هم ثابت نشود. شکی نیست که خاندان پیامبر 
در این آیه داخل هستند چون آنان خاندان ابراهیم هستند. 


موف 


و نیز در این سوره نازل شده است؛ 
من حاجُک فیه من بِخدٍ ما جاعک من العلم فقل تفانوا نذعغ 
نان و بْناءکة و بساعنا و ساءکخ و سنا و أفسکم ثم 
بْتَهلْ فنجعل لته له غلی آلکازبین 
پس هر کس دربار؛ آن. پس از علمی که بر تو آمده با تو محاجه کند» 
بگو بیایید پسران ما و پسران شما و زنهای ما و زنهای شما و جان‌های 
ما و جان‌های شمارا بخوانيم. آنگاه مباهله کنیم و لعنت خدارا بر 


سیمای امام علی(ع) در قرآن | 


دروغگویان قرار دهیم. 
(سوره آل عمران آیه 4۳ 

۸- عن عمروین سعد بن معاذ قال: قدم وفد نجران العاقب والسید فقالا: با 
محمد انک تذکر صاحبنا؟ فقال الثبیّ صلی اه علیه و آله وسلم: و من صاحبکم؟ 
قالوا: عیسی بن مریم. فقال النبن هو عبداثه ورسوله. فقال النبی صلی اه علیه و آله 
وسلم: هو عبداله ونبیّه» قالا: فأرنا فیمن خبلق اه مثله و فیما رأیت وسمعت. 
فأعرض النبی صلی ال علیه و آله وسلم عنهمایومثذ ونزل علیه جبرئیل بقول 
تعالی: (ان مثل عیسی عنداله کمثل آدم خلقه من تراب) الاية ۵٩[‏ / آل عمران] 
فعادا وقالا: یا محمد هل سمعت بمثل صاحبنا قط؟ قال: نعم. قالا: من هو؟ قال: 
آدم, ثم قرأ رسول اف صلی الّه علیه و اله و سلم: (ان مثل عیسی عند اه کمثل آدم) 
الای. قالا: فانه لیس کما تقول. فقال لهم رسول الّه صلی اه علیه و اله و سلم: 
(تمالوا ندع ابنهنا و آبنا‌کم و نساءنا و نساءکم) الا فأخذ رسول له بید عسلي 
ومعه فاطمة و حسن و حسین و قال: هژلاء ابناژنا و انفسنا و نسانا. فهما آن یفعلا: 
ثم سید قال للعاقب: ما تصنع بملاعنته؟ لثن کان کاذباً ما تصنع بملاعنته: ولشن 
کان صادقاً للهلکن. فصالحوه علی الجزية. فقال النبی صلی اه علیه و آله و سلم 
یومثذ: والذی نفسی بیده لو لاعتونی ما حال الحول و بحضرتهم منهم أحد. 

عمروین سعد بن معاذ گفت: گروء نجران» عاقب و سید وارد شدند و گفتند: ای 
محمد آیا تو سرور ما را می‌شناسی؟ پیامبر گفت: سرور شما کیست؟ گفتند: عیسی 
بن مریم. پیامبر گفت: او بندة خدا و پیامبر او بود. گفتند: به ما نشان بده کسی را که 
خدا مانند او افریده باشد در آنچه دیده و شنیده‌ای. پیامبر آن روز از انان روی 
برگردانید و جبرئیل بر وی این آبه را آورد: «ان مثل عیسی عندالله کمثل آدم خلقه من تراب 
همانا مثل عیسی نزد دا چون مثل آدم است که حدا او را از اک آفرید» آنان 
دوباره برگشتند و گفتند: ای محمد آیا مانند سرور ما را شنیده‌ای؟ پیامبر گفت: آری. 
گفتند: او کیست؟ گفت: آدم. سپس پیامبر این آیه را قرائت کرد: «ان مثل عیسی عنداله 


27 وا ی یی تم کتاپ شواهد التتزیل 


کمثل آدم» آنان گفتند: او چنین نبود کف تو می‌گویی. پیامبر به آنان گفت: «تعالوا ندع ابناء 
ناو ابناءکم و نساءنا و نساءکم..» پس پیامبر دست علی را گرفت و فاطمه و حسن و 
حسین هم با او بود و گفت: اینان پسران و جان‌ها و زن‌های ما هستند. آنان تصمیم 
گرفتند که مباهله کنند. سید به عاقب گفت: با ملاعنة ۲۲ او چه می‌کنی؟ اگر دروخگو 
باشد ملاعنه با او را چه می‌کنی و اگر راستگو باشد ما هلاک می‌شویم. ایین بود کسه 
آنان با پیامبر به دادن جزیه مصالحه کردند. در این هنگام پیامبر گفت: سوگند به 
کسی کسه جانم در دست اوست. اگر آنان با من ملاعنه می‌کردند یک سال 
نمی‌گذشت مگر اینکه کسی از آنان نمی‌ماند. 

۹-هن ابن عباس في قوله: نم یسی عد ام کل آمٌ) فبلغنا وا 
اعلم ان وفد نجران قدموا علی نب ال وهو بالمدينة ومعهم السید والعاقب و آبو 
حنس و آبو الحرث - واسمه عبدالسیح - وهو رأسهم وهو الأسقف وهم بومئذ 
سادة أهل نجران فقالوا: یا محمد لم تذکر صاحبنا؟ - وساق نحوه الی قوله: ونزل 
جبرئیل فقال: (ن لیسی مد ثم «الی وله - له لیر الکیم» وساق نحوه 
الی قوله: قالوا: نلاعنك. فخرج رسول اه وأخذ بید علی‌بن‌ابی‌طالب و معه فاطمة 
و حسن و حسین فقال: هژلاء آبناژنا و نساژنا و آنفسنا فهمُوا آن یلاعنوا ثم ان 
آباالحرث قال للسیّد والعاقب: واه ما نصنع بملاعنة هذا شتا فصالحوه علی 
الجزية. قالوا: صدقت يا آبا الحرث. فعرضوا علی رسول اه الصلح والجزية فقبلها 
وقال: آما والذي نفسي بیده لو لاعنوني ما آحال اه لي الحول و بحضرتهم منهم 
بشر اذاً لاهلك له الظالمین. 

ابن عباس درباره آیه: «ان مثل عیسی عندالله کمثل آدم...» گفت: به ما چنین رسید -و 
خدا داناتر است که گروه نجران نزد پیامبر آمدند و او در مدینه بود و سید و عاقب و 
ابو حنس و ابوالحرث که نامش عبدالمسیح بود با آنان بود و او رئیس آنان و اسقف 


۱- ملاعنه و مباهله این است که دو طرف همدیگر را لعن و نفرین کنند که اگبر هر طرف دروغ 
گفته باشد دچار نفرین شودو خدا او را عذاب کند. 


سیمای امام علی(ع) در قرآن مهم موم وم و موم و 2۷ 


بود و آنان در آن روز بزرگان اهل نجران بودند. پس گفتند: ای محمد سرور مارا 
چگونه یاد می‌کنی؟ حدیث را مانند قبلی ادامه داد تا اینجا که گفت: جبرئیل با ایین 
آیه نازل شد: «آن مثل عیسی عندالله - تا -لهو العزیز الحکیم» تا آنجا که آنان گفتند: با تو 

پیامبر بیرون آمد و دست علی را گرفت و فاطمه و حسن و حسین بااو بودند. 
پس گفت: اینان پسران و زن‌ها و جان‌های ما هستند. آنها خواستند که ملاعنه کنند. 
ابوالحرث به سیّد و عاقب گفت: به خدا سوگند ما با ملا عنه با اینان کاری انجام 
نمی‌دهیم. پس با او بر جزیه مصالحه کنید. گفتند: راست گفتی ای ابوالحرث. پس به 
رسول خدا صلح و دادن جزیه را پیشنهاد کردند و پیامبر آن را پذیرفت و گفت: 
سوگند به کسی که جان من در دست اوست اگر با من سلاعنه می‌کردند. خداوند 
سالی را بر من سپری نمی‌کرد مگر اینکه کسی از آنان باقی نمی‌ماند و در این صورت 
خدا ستمگران را هلاک می‌کرد. 

۰.-عن جابرین عبداله قال: قدم وفد أهل نجران علی النبي(ص) وفیهم 
العاقب والسید فدعاهما الی الاسلام فقالا: آسلمنا قبلكث. فال: کذبتما ان شتما 
آخبرتکما بما یمنعکما من الاسلام. فقالا: هات آنبائنا. قال: حب الصلیب و شرب 
الخمر و أکل لحم الخنزیر فدعاهما الی الملاعنة فوعداه آن یغادیانه بالغداة فغدا 
رسول اه و أخذ بید علیّ و فاطمة والحسن و الحین ثم آرسل البهما فأبیا آن 
یجیا. و أَفرا له بالخراج فقال النبي: والذي بعثني بالحق لو فعلا لأسطر الوادي 
علیهما ناراً قال حابر: فنزلت هذه الابة: (ندع آبناءا و آبناءکم و نساءنا و ساء /۳ 
آنفسنا و آنفسکم) قال الشعبي: آبناءنا الحسن و الحسین علیهما السلام و نساءنا 
فاطمة و آنفسنا علی‌بن‌ابی طالب علیه السلام. 

جاپربن عبداشُ گفت: گروه اعزامی اهل نجران نزد پیامبر آمدند و عاقب و سید . 
در میان آنان بود. پیامبر آنان را به اسلام دعوت کرد آنان گفتند: پی پیش از تو ما مسلمان 
شده بودیم. پیامبر گفت: دروغ می‌گویید اگر بخواهید به شما بر می‌دهم که چه 


۶۸ یی قوجمة کتاب شواهد التتزیل 


چیزی مانع می‌شود که شما اسلام بیاورید. گفتند: اخبارما را بیان کن. گفت: دوست 
داشتن صلیب و خوردن مشروب و خوردن گوشت خول. آنگاه آنان را به ملا عسنه 
دعوت کرد و آنان وعده دادند که صبح فردا چنین کنند. پيامبر طرف صبح در حالی 
که دست علي و فاطمه و حسن و حسین را گرفته بوده کسی را نزد آنان فبرستاد ولي 
آنان از آمدن خودداری کردند و پذیرفتند که خراج بدهند. پس پیامبر فرمود: سوگند 
به کسی که مرا به حق مبعوت کرده اگر ملاعنه ممی‌کردند بیابان بر آنمان پبر از آتش 
می‌شد. جابر می‌گوید: این آیه نازل شد؛ «ندع ابناء نا و ابنا‌کم و نساءنا و نساءکچ و انفسنا و 
انفسکم» شعبی گفت: منظور از فرزندان حسن و حسین و منظور از زنان فاطمه و 
منظور از جان‌ها علی‌بن ابی‌طالب(ع) بود (۱) 

۱.-عن ابن عبّاس في قوله جل و عز: (ققل تالوا نع انا و أَاءکُم 
ونساء کم و آنفسنا وأنفشسکم از م هل فنجعل له اثو علی الکاذبین). قال: نزلت في 
رسول الّه و علي (آنفسنا) و (نساءنا) فاطمة و (آبناء‌نا) حسن و حسین. والدعاء 
علی الکاذبین نزلت في العاقب والسید و عبدالمسیح و أصحابهم. 

ابن عباس دربار؛ آبه «فقل تعالوا ندع ابناء ناو ابنء کم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم 
نبتهل فنجعل لعنة الله علی الکاذبین» گفت: این آیه در بارة پیامبر است و «انفسنا» علی و 
«نساء‌نا» فاطمه و «ابناءنا» حسن و حسین است و نفرین بر دروغگوپان دربار؛ عاقب 
و سید و عبدالمسیح و باران آنها نازل شده است. 

۳ عن عامر بن سعد؛ عن آبیه قال: ولما تزلت هذه الابة: دم ات 
ام کُم» دعا رسول اه علاً و فاطمة و حسناً فقال: اللهم مزلاء أهلي. 

رواه مسلم بن الحجاج في مسنده الصحیح و بو عب عیسی الترمذي في جامعه 
جمیعاً عن قتية و ذکرا الحدیث بطوله. 

عامر بن سعد از پدرش نقل می‌کند که جون آبه «ندع ابناءنا و ابتاء‌گم» نازل شده 


1 ایسن حدیث در کتابهای دیگر هم نقل شدده از جمله ابونمیم یم. دلانل النبوه ص ۲۹۷ و 
راحدی, اسپاب التزول ص ۷۵ 


سیمای امام علی(ع) در قرآن میم وم و 


پیامبر. علی و فاطمه و حسن و حسین را عواند و گفت: حدایا اینان خاندان من 
مر( ۱ 

این روایت را مسلم بن حجاج در صحیح خود و ابوعیسی ترمذی در جامع خود 
از قتیبه نقل کرده‌اند و تمامی حدیث را آورده‌اند. 

۳-عن جابربن عبدلثه قال: قدم علی النبي صلی اه علیه و آله و سلم 
العاقب والسید. فدعاهما |لی الاسلام فتلاحیا وردا علیه, فدعاهما الی الملاعنق. 
فواعداه علی آن یغادیاه بالغداة فغدا رسول الّه صلی الّه علیه و آله و سلم وأَخذ بید 
علیْ و فاطمة والحسن و الحسین ث آرسل الیهما فأیا آن بجینا و آقزا له بالخراج ۰ 
فقال رسول اه صلی ال علیه و آله و سلم: والذي يعشي بالحل لو فعلا لاسطر 
علیهما الوادي نار وفهم نزلت: ظفل تعالوا نع انا و أبُناءکم ونساء‌نا و 
نساء کم ونم وانشتکم). قال الشعبي: قال جابر: (آنفسنا) رسول ال 
وعلی‌بن ابی طالب. و (آیناء‌نا) الحسن و الحسین, و (نساءنا) فاطمة علیهم السلام. 

جابربن عبداثه گفت: عاقب و سید نزد پیامبر(ص) آمدند پیامبرآنان را به سوی 
اسلام دعوت کرد آنان سخنان ناشایستی گفتند و این دعوت را رد کردند» پیامبر 
آنان را به ملاعنه دعوت کرد آنان و عده دادند که فردا عنین خواهند کرد. فردای آن 
روز پیامبر دست علی و فاطمه و حسن و حسین را گرفت و نزد آنان کس فرستاد که 
بيایند ولی آنان امتناع کردند و به دادن خراج راضی شدند. پیامبر فرمود: سوگند به 
کسی که مرا به حق مبعوث کرده اگر ملاعنه می‌کردنده بیابان برای آنان پر از آتش 
می‌شد. و دربارة آنهااین آیه نازل شده: «فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءکي و تساءنا و نساء‌گم و 
انفسنا و انفسکم» 

شعبی گفت: جابر می‌گفت: «انفسنا» پیامبر و علی و «ابناءنا» حسن و حسین و 
«نساء‌نا» فاطمه است. 


۱-اين روایت را حاکم در المستدرک ج ۲ص ۱۵۰ نیز نقل کرده است. 


.۷ موو ی ی ایدم ۰:۰۰:۰۰ قرجماً کتاب شواهد التزیل 


این روایت با سندهای دیگری هم نقل شده است. 

۴عن حذيفة بن الیمان قال: جاء العاقب والسید أسقفا نسجران یسدعوان 
الثبي صلی الّه علیه و آله و سلم |لی الملاعنة؛ ففال العاقب للسیّد: ان لاعن 
بأصحابه فلیس بنبی وان لاعن بأهل بیته فهو نبی! فقام رسول اه صلی اه علیه وآله 
و سلم فدعا علیاً فأقامه عن یمینه ثم ذعا الحسن فأقامه عن یساره ثم دعا الحسین 
فأفامه عن یمین علي ثم دعا فاطمة فأقامه خلفه فقال العاقب للسید: لا تلاعنه نك 
ان لاعنته لانفلح نحن و لا آعقابنا فقال رسول اه صلی اه علیه و اله و سلم: لو 
لاعنوني ما بقیت بنجران عین تطرف. 

حذيفة بن یمان گفت: عاقب و سید دو اسقف از نجران آمدند و پیامبر(ص) رابه 
ملاعنه دعوت کردند. عاقب به سید گفت: اگر با اصحاب ود ملاعنه کند پیامبر 
نیست ولی اگر با خاندان خود ملاعنه کند پیامبر است. رسول خدا برخاست و علی 
را خواند و او را در طرف راست خود قرار داد و حسن را خواند و او رادر طرف چپ 
خود فرار داده سپس حسین را خواند و او را در طرف راست علی قرار داد. آنگاه 
فاطمه را خواند و او را پشست سر خود قرار داد. عاقب به سید گفت: بااو ملاعنه 
مکن. اگر ملاعنه کنی نه ما و نه نسل ما رستگار نمی‌شویم. پيامبر خدا فرمود: اگر 
ملاعنه می‌کردند در نجران کسی باقی نمی‌ماند. 

۵-با سند دیگری جریان مباهله از ابن عباس شبیه روایت ۱۶۹ نقل شده و 
تفاوتهای اندکی در عبارت روایت وجود دارد. 

1 عن آبي البختري ان رسول اه صلی اه علیه و آله و سلم آراد آن یلاعن 
هل نجران پالحسن و الحسین و فاطمة علیهم السلام. 

ابوالبختری گفت: پیامبر خدا خواست. با اهل نجران با حسن و حسین و فاطمه 
۱ هر کس بخواهد راجع به مفهوم این آیه شریفه استقصا کند. به تفسیر قرآن و به 
کتاب «الارشاد الی اثبات نسب الاحفاد» مراجعه کند. آنچه ما آوردیم. خلاصه‌ای از آن 


سیمای امام علی(ع) در قرآن پا ۷۱ 


کناب بود. هر کس دوست دارد که بر آن اطلاع حاصل کند. به آن کتاب رجوع 
ی 6 
نماید. 


رقف 
و نیز در این سوره نازل شده است؛ 
و أْتَصمُوا بحَبل آلله جمیغا 
وهمگی به ریسمان خدا چنگ بزنید. 
(سوره آل عمران آیه ۱۰۳) 
۷-عن علی علیه السلام قال: قال رسول اه صلی اه علیه و آله و سلم: من 
آحب آن یرکب سفينة النجاة و یستمسك بالعروة الوشقی و بعتصم بحبل الله 
المتین فلیوال علیاً ولیاْتم بالهداة من ولده. 
علی (ع) گفت: پیامبر خدا فرمود: هر کس دوست دارد به کشتی نجات سوار 
شود و به ریسمان محکم چنگ بزند وبه ریسمان خدا پناه برد؛ علی را دوست 
داشته باشد و هدایت کنندگان از فرزندان او را پیشوای خود قرار دهد. 
۷۸-عن جعفر بن محمد قال: نحن حبل ال الذی قال ال (واعتصموا بحبل 
اد جمیعاً) الَبة فالستمسك بولاية علی‌بن ابی‌طالب المستمسك بالبر ضمن 
تمسك به کان مومت ومن ترکه کان خارجاً من الایمان. 
جعفر بن محمد گفت: ما همان «حبل الله «ریسمان خدا؛ هستیم که در این آیه 
آمده: «واعتصموا بحبل الله جمیعا» پس کسی که به ولایت علی‌بن ابی‌طالب(ع) نگ 
زده به نیکویی چنگ زده است. هر کس به آن جنگ زند ممن است و هرکس آن را 
رها کند از ایمان بیرون رفته است. 


۱ > جریا سامله در کتاب ای سساری تقل شده از حسله تفسیر طبری ع مس ۰ که 
روایات متعددی را با سندهای گونا گون نقل کرده است 


۷۲ موی و وی بترم کتاب شواهد التتزیل 


۹ مضمون همین روایت با سند دیگری نیز نقل شده است. 

۰ عن جعفر بن محمد فی قوله: (واعتصموا بحبل اه جمیعاً ولا نفرقوا) 
قال: نحن حبل اله. ۱ 

جعفر بن محمد دربارة آیه: «واعتصموا بحبل له جمیعا و لاتفرقوا» گفت: ما حبل الله 

۸۱ من این صمر فال: تال رسول اه صلی اه علیه و آله و سلم قال لي 
جبرئیل قال اه تعالی: ولاية علی‌بن‌ابی‌طالب حصني فمن دخل حصني أمن من 
عذابی. 


ابن عمر گفت: پیامبر(ص) فرمود: جبرئیل به من گفت: خداوند می‌فرماید: 
ولایت علی‌بن ابی‌طالب(ع) حصار من است پس هر کس داخل در حصار من شود 
از عذاب من ایمن خواهد بود. 


,۰۳۳ 
و نیز در این سوره نازل شده است؟ 
َنْذن لستَجابوا هو لو سُولٍمن جع املع ین 
أَحسئوا مهم و تقق جر عطبم 
کسانی که پس از آنکه جراحاتی به آنان رسید. حدا و پپامبر را 
استجابت کردند. برای نیک وکاران از آنها پاداشی بزرگ است. 
(سوره آل عمران آپه ۱۷۲) 
۲ عن آبي رافع: اد رسول اه علیه و آله و سلم بعث علیاً في أناس من 
الخزرج حين انصرف المشرکون من أحد. فجعل لا ینزل المشرکون منزلا الا نزله" 
علي علیه السلام فلا في ذلك لین استجابو اه والرسول من بعدما أصابهم 
القرح - يعني الجراحات (الذین قال لهم الناس) هو نعیم بن مسعود الأشجمي (ِن 


سیمای امام علی(ع) در قرآن یو میم سم مهم سم وم ۱۷ 


الناس) هو آبو سفیان بن حرب -قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم ایماناً وقالوا: 
حسبنا اه ونمم الوکیل, فانقبلبوا بنعمة من الّه وفضل. لم بمسسهم سوء واتبعوا 
رضوان اه وللّه ذوفضل عظیم. 

ابورافع گفت: هنگامی که مشرکان از احد برگشتند. رسول حدل(ص) علی رابا 
جمعی از قبیلة خزرج فرستاد. مشرکان در هیچ منزلی فرود نمی‌آمدند مگر اینکه 
علی نیز فرود می‌امد. در این باره حداوند این یات را فرستاد: «کسانی که پس از 
آنکه جراحاتی به آنان رسید خدا و پیامبر را استجابت کردند. برای نیگوکاران از 
آنها پاداشی بزرگ است. کسانی که مردم به آنان گفتند (یعنی نعیم ببن مسعود 
اشجعی به آنان گفت) که مردم برای حمله به شما اجتماع کرده‌اند (یعنی ابوسفیان و 
همراهانش) از آنها بترسید پس بر ایمان آنان افروده شد و گفتند: دا ما رابس 
است و او بهترین نگهبان است. به همین جهت آنها با نعست و فضل خحداوند 
بازگشتند در حالی که هیچ بدی به آنان نرسیده بود و از خوشنودی خداوند پیروی 
کردند و خدا دارای فضل بزرگی است (آیات ۱۷۲ تا ۱۷۴ از سوره آل عمران) 

۳عن ابن عباس فی قوله: (لذبْتَ امابوا وَالَمُولِ) هم آبوبکر و عمر 
و علی واين مسعود.  .‏ 

بن عباس گفت منظور از «الذین استجابوا له والرسول» ابوبکر و عمر و علی و ابن 
مسعود است. 

۴-عن ابن عباس فی قوله: (تم رل َلیکمْ من بُغد لمأت نُاسا)الایة 
[۱۵۴ / آل عمران ]نزلت فی علی‌بن ابی‌طالب غشیه النعاس یوم أحد. 

وقوله:(لذین اسْتجابواثء لول -الی قوله جر غَظیم) نزلت في علی‌بن 
ابی‌طالب و تسعة نفر معه بعثهم رسول اه صلی اه علیه و آله و سلم فی اثر 
آبی‌سفیان حین ار تحل. 

ابن غباس گفت: آیه «ثم انزل علیکم من بعد لفم ام نعاسا- سیس به دنبال این غم و 


اندوه آرامشی به صورت خوابی سیک ببرای شما فوستاد : فربارة علیرین 
ابی‌طالب (ع) نازل شد هنگامی که در روز احد خوابی سبک او را فرا گرفت همچنین 
آیه: «الذین استجابوا له و الرسول - تا -اجر عظیم» دربار؛ علی‌بن ابی‌طالب (ع) و نه نفر 
دیگر نازل شده که پیامبر خدا آنان را در تعقیب ابوسفیان که کوچ کرده بود فرستاد. 

۵-عن ابی عبداله قال: ان رسول اه صلی اه علیه و آله و سلم بعث علیاً في 
عشرة استجابوا ‏ والرسول من بعدما آصایهم القرح وقوله: (لذین توا منم 
افو اجه جر عَظیمٌ نما آنزلت فی أمیرالممنین علیه السلام. 

ابوعبداله گفت: رسول خدا علی‌بن ابی‌طالب(ع) را در میان ده نفری فرستاد که 
آنان پس از جراحاتی که به آنان رسیده بود خدا و پیامبر را استجایت کردند. و بقیه 
آیه «برای کسانی از آنان که نیکی کردند و پرهیزگاری نمودند پاداشی بزرگ است» 
دربارة امیرالم منین علیه السلام است. 

-عن ابن عباس في قوله: (مْ لیب بَغدٍ ال مه لعاسً) نات 
فی علی غشیه النعاس یوم آحد. 

وقوله: (رمع من این أوئو الکنات) [۱۸۶ / آل عمران] نزلت فی رسول 
اه خاصَة و أهل بیته. وقوله: (لینَ استجابوا له والرّد ُول) الب نزلت فی علی و 
تسعة نفر معه بعثهم رسول اه (ص) فی آثر آبي سفیان حین ارتحل, فاستجابوا ال 
و رسوله. ۱ 

و قوله: سل منوا اضبروا) آی آنفسکم (وَضابرا) ی في جهاد 
عدوکم (ورابطوا) آی فی سبیل اه نزلت فی رسول الّه وعليَ وحمزة بین 
عبدالمطلب. 

وقوله: (ائقو ال ای تضاء ون بهوَلخام) (۱/الساء :۴] نزلت فی رسول 
اه و آهل بیته و ذوي آرحامه. و ذلك آَْ کل سبب و نسب منقطم یوم القیامة الا 


1 -سورة آل عمران آیه ۱۵۲. 


سيماي امام علی(ع) در قرآن موم مس موم وم وم ۷/۵ 
ماکان من سبه و نسبه اک ویب عني حفظا 

وقوله: (َم یَسُُون التاس عَلی ها تام ال الأیة: [۵۴ النساء: ۴] نزلت في 
رسول اه خاضة مماآعطاه اه من الفضل. 

وقوله: (ذ هم رم آ بسَطوا اب مد یُدیَهُم) [۱۱ / المائدة: ۵] نزلت في رسول 
اه وعلی وزیره حین آتاهم يستمينهم فی القنیلین, ۲ 

ابن عباس گفت: آیه «ثم انزل علیکم من بعد الغم منة نعاسا» دربار عسلی نازل شدد 
هنگامی که در روز احد خوابی سبک او را فرا گرفت. 

آیه «ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب- و از کسانی که کتاب به آنان داده شده» 
می‌شنوید»" دربارة پیامبر و خاندان او نازل شده است. 

و آیهُ «الذین استجابوا لله والرسول» دربار؛ علی و نه نفر دیگری نازل شده که پیأمبر 
آنان را در تعقیب ابوسفیان که کوج کرده بود فرستاد و آنان خدا و پیامبر را استجابت 
کردند. 

و آَيُ «یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابرواو رابطوا ای کسانی که ایمان آورده اپد 
شکسبایی کنید و در جسهاد با دشمن مقاومت کنید و در راه خد به یکدیگر 
بپیوندید.»( " دربارة پیامبر خدا و علی و حمزة بن عبدالمطلب نازل شده است. 

و آیُ دواتقوا له الذی تسائلون به و الارحام -و بترسید از خداوندی که از او و 
خویشاوندی مورد بازخواست خواهید شد(۳ دربار؛ پیامبر دا و اهل بیت و 
حویشاوندان او نازل شده است و این برای آن است که در روز قيامت هر سبب و 
نسبی قطع می شود مگر آنچه مربوط به سبب و نسب آن حضرت باشد (در دنبالة 
آیه) «آن الله کان علیکم رقیبا - خداوند برای شما رقیب است» منظور از «رقیب» 
نگهدارنده می‌باشد. 


۱-سور؛ آل عمران آیه ۰۱۸۶ ۲-سوره آل عمران آیه ۲۰۰. 
۳-سور؛ نساء آیه ۱. 


۷ مم ی ی وس و ی :2:2 قرجمة کتاب شواهد التتزیل 


و یه «ام یحسدون الناس علی ما آتیهم الله - آیا آنان از مردم به خاطر آنچه دا به 
آنان داد حسد می‌کنند؟»۲۱ در خصوص پیامبر خدا که شدا به او از فضل خود عطا 
کرده بود. نازل شده است. 

و یه «ذهم قوم آن ببسطوا الیکم ایدیهم - هنگامی که گر وهی خواستند دستان خود 
رابه سوی شما دراز کنند.1"؟ دربارة پیامبر خدا و علی وزیر او ازل شده همنگامی 
که نرد آنان (یهود) آمدند و دربار؛ دو نفر که کشته شده بودند از آنان کمک خواستند. 

سکانی می گوید: اين احادیث از تفسیر حبری نقل شد و من آنها را جمع آوری 
کردم و او این روایت را با همان اسناد آورده است. 


روف 
و نیز در این سوره نازل شده است: 
و سیجزی ال لشاجرین 
و به زودی خداوند سپاسگزاران را پاداش می‌دهد." 
(سوره آل عمران آیه ۱۴۴) 
۷ قال ابن عباس: ولقد شکر اه تعالی فعال علی‌بن‌ابی‌طالب في موضعین 
من القرآن: (وسيجزي له الشاکرین) و (سنجزي الشاکرین) [۴۴۵ / آل عمران], 
ابن عباس گفت: خداوند در دو مورد از قرآن از کارهای علی‌بن ابی‌طالب(ع) 
تشکر کرده است یکی «وسیجزی الله الشا کرین» و دیگری: «وسنجزی الشاکرین» -به 
زودی سپاسگزاران را پاداش می‌دهیم.» 
۸عن حذيفة بن الیمان قال: لما التقوا مع رسول اه بأحد وانهزم أصحاب 
رسول الّه صلی ال علیه و آله و سلم و قبل علي یضرب بسیفه بين بدي رسول اه 
مع أبی دجانة الأنصاري حتی کشف المشرکین عن رسول الّه, فأنزل اله: (ولقد 


۱-سوره نساء آیه ۵۴. ۲-سوره مانده آیه ۱۱. 


سیمای امام علی(ع) در قرآن موی مدوم ۲۵۲ ۷۷ 


کنتم تمُون الموت -ٍلی قوله - وسيجزي له الشاکرین). علیاً وآبا دجانة و آنزل 
تبارك وتعالی: (وکأین من نبي قاتل معه ربُیون کثیر) والکثیر عشرة آلاف. الی قوله: 
(والّه یحب الصابرین) علیاً وأبا دجانة. 

حذيفة بن یمان گفت: وقتی سپاه دشمن در احد با پیامبر خدا روبرو شدند و 
اصحاب پیامبر شکست خوردند. علی در مقابل او همراه با ابودجانه شمشیر می‌زد 
تا اينکه مشرکان را از پیامبر دور ساخت. در این هنگام اين آیه نازل شد: «ولقد کنتم 
تمنون الموت - تا -وسیجزی الله الشا کرین» که منظور علی و ابودجانه است و نیز اين آیه 
نازل شد: «وکاین من نبی قاتل معه ربپُون کثیر و چه بسا پیامبری که خداشناسان 
بسیاری همراه با او جنگیدند (کثیر در اینجا ده هزار نفر است.) «والله یحب الصابرین - 
وخدا صبر کنندگان را دوست دارد.» که منظور علی و ابودجانه‌است. 


۲۵ 
و نیز در این سوره نازل شده است: 
قوابا من ناه واه حُسنْ الواپ و ما عند له خر 
بنأنرار ۱ 
پاداشی از جانب خدا و بهترین پاداش نزد حداست و آنچه نزد 
حداست برای نیکوکاران بهتر است. 
(سوره آل عمران آیه ۱۹۵) 
۹-عن الاأصبغ بن نباتة قال: سمعت علیاً یقول: أخذ رسول اه صلی اه 
علیه و آله و سلم بيدي ثم قال: یا آخي قول اه تعالی: (ثواباً من عند اه واه عنده 
حسن الثواب و ما عند الّه خیر للابرار) آنت الثواب و شیعتك الابرار. 
اصبغ بن نباته گفت: شنیدم علی‌بن ابی‌طالب(ع) می‌گفت: پیامبر خدا دست مرا 


گرفت سپس گفت: ای برادر من. در سخن خداوند: «والله عنده حسن الثواب و ما عندالله 


۷۸ موی نی وی و ی ی ی :1:1 رما کتاپ شواهده التتزیل 


خیر للابرار» ثواب تو هستی و نیکوکاران شیعیان تو هستند. 
۰ با سند دیگری همین روایت از اصبغ بن نباته نقل شده است. 


۰۳۶۰ 
و نیز در این سوره نازل شده است: 
یه این لو اضبژوا و ضابزوا و زابطوا ون له 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید صبر کنید و مقاومت نمایید و با هم پیوند 
داشته باشید و از خدا پروا کنید, باشد که رستگار شوید. 
(سوره آل عمران آپه ۲۰۰) 
۱.-عن ابن عباس قال في تفسیره ۰ (با یا این منوا اضیوا وصابرا) علی 
محبة 2 علی‌بنابی‌طالب علیه السلام (واتقوا ال) في محبة علی‌بن‌ابی‌طالب صلوات 
اه علیه و آولاده. 

ابن عباس در تفسیر سخن خداوند: «یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا» گفت: یعنی 
بر محبت علی‌بن ابی‌طالب(ع) شکیبایی کنید. «واتقوا له» یعنی در محبت علی‌بن 
ابی‌طالب(ع) و فرزندان او از خدا پروا کنید. 

۱۹۲ -عن این عباس في قوله: (اضروا) يمني ز في أَفسَکُمٌ (وصابژوا) يعني مع 
عد و کم. (ورابطا) في سییل [ «وانقوا له لمکم تفْلخون) نزلت في رسول اه 
وعلیّ و حمزتبن عبدالمطلب رضي‌اه تعالی عنهم. 

ابن عباس گفت: «اصبروا» یعنی در نفس خود صبر کنید «وصابروا» در برابر دشمن 
مقاومت کنید «ورابطوا» در راه خدا به هم بپیو ندید «وانقوا لله لعلکم تفلحون» این آبه 
دربارة پیامبر خدا و علی و حمزه‌ین عبدالمطلب نازل شده است. 


سيماي امام علی(ع) در قرآن 1 ۷۹ 


رشفف 
و از سور نساء نازل شده است؛: 
و الوا أنفسکم 
حویشتن را نکشید. 
(سوره نساء آیه ۲۹) 
۳عن ابن عباس في قول اه تعالی: (ولا تقتلوا آنفسکم) قال: لا تقتلوا هل 
پیت نبیکم(ص). 

ابن عباس دربار؛ سخن خداوند: «لاتقتلوا انفسکم» گفت: یعنی اهل بیت پیامبر تان 
رانکشید. 

۴ عن ابن عباس في قوله تعالی: (ولا تقتلوا آنفسکم) قال: لا تفتلوا هل 
بیت نبیکم |ن اه بقول: (تعالوا ندع آنء‌نا و آبناءکم و نساءنا و نساء‌کم و آنفسنا و 
آنفسکم) وکان باون الحسن و الحسین. وکان نساژنا فاطمة. و آنفنا النبي و علي 
علیهم السلام. 

ابن عباس دربارُ سخن خداوند: «لاتقتلوا انفسکم» گفت: یعنی اهل بیت پیامبر تان 
رانکشید. همانا خداوند می‌فر ماید: «تعالوا ندع ابناءفا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و 
انفسکم» منظور از «ابناءنا < فرزندان ما» حسن و حسین و منظور از «نساءنا -زنان ما» 
فاطمه و منظور از «انفسفا -جان‌های ماء پيامبر و علی علیهم السلام است. 


۸۶ 
و نیز در این سوره نازل شده است: 
بَخشدون آلنْاش علی ما نام له من فضیه 
آیا به مردم در برابر آنچه که خداوند از فضل خود به آنان داده است. 


(سوره نساء ی 4۵۴ 


.۸ مم م منم ترجمة کتاب شواهد التئزیل 


۵.- عن جعفر بن محمد في قوله تعالی: (آم بحسدون الناس علی ما آتاهم 
اه من فضله) قال: نحن المحسودون. 
جعفربن محمد دربار؛ سخن خداوند «م یحهسدون الناس علی ما آتاهم من فضله» 
گفت: حسد شدگان ما هستیم. 
۲7-عن ابن عباس في فوله تعالی: (أم یحسدون الناس) قال: نحن الناس 
المحسدون و فضلة النبوة. 
ابن عباس دربار؛ سخن خداوند: «ام یحسدون الناس» گفت: مردمی که حسد 
شده‌اند و باقی ماندگان نبوت ما هستیم. 
۷.- عن آبي الصباح قال: قال لي جعفر بن محمد: با آباالصباح آما سمعت ال 
یقول في کنابه: (ُم دون الناس علی ما آتاهم اّ من فضله) الاية قلت: بسلی 
أصلحك الّه. قال: نحن و ال هم نحن واه المحسودون. 
ابوالصباح گفت: جعفر بن محمد به من گفت: ای ابوالصباح آیا سخن خداوند را 
نشنیدی که فرمود: «ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله» گفتم: آری. خداوند 
حال تو را نیکو گرداند. گفت: به خدا سوگند آنان ما هستیم و ماییم که مورد حسد 
واقع شده‌ايم. 
۸-نظر خزيمة الی علی‌بن‌ابی‌طالب فقاله له علي علیه السلام آماتري کیف 
أحسد علی فضل اه بموضعي من رسول اه وما رزفنیه له من العلم فیه؟ فقال 
خزیمة: 
رآوا نب عمة اه لیست عسلیهم علیک و فضلا بارعا لاتنازعه 
من الدین و الدنیا جمیعا لک المنی و فوق المنی اخلاقه و طبایعه 
فعضوا من الفیظ الطویل اکفهم ‏ علیک و من لم برض فاله ضادعه 
خحزیمه به علی‌بن ابی‌طالب(ع) نگاه کرد, علی به او گفت: آیا می‌بینی که چنگمونه 


سیمای امام علی(ع) در قرآن و ی وم مس ۸ 


به نحاطر فضل خدا مورد حسد واقع شده‌ام؟ (و اين به سبب) موقعیت من نسبت به 
پيامبر و به سبب علمی است که خداوند به من روزی کرده است. پس خزیمه گفت: 

نعمت خدارا که آنان ندارند و نیز فضیلت والابی راکه کسی نمی‌توانند دربار؛ آن 
با تو نزاع کند» بر تو دیدند . از دین و دنیا آنچه مورد آرزوست. تو داری و بالاتر از 
آرزو اخلاق و طبیعت آن است. آنان از خشم طولانی خوه دست‌های خود را دربارة 


تو برهم زدند و هر کس راضی نباشد. خداوند خوار کننده اوست. 


۰۳۹ 
و نیز در اين سوره فازل شده است: 
فقذ نا آن (بزامیع أنجتاب و لْجکمة و أتَیْناهم ملک عَظبنا 
به تحقیق به خاندن ابرهیم کتاب و حکمت دادیم و به آنان سلطنتی 
بزرگ دادیم. 
(سوره‌نساء آیه 4۵۴ 
۹-عن جعفر بن محمد علیهما السلام في قوله: (وآتیناهم ملکاً عظیما) قال: 
جمل فیهم أئمة من آطاعهم فقد آطاع اه. ومن عصاهم فقد عصی اثه. 
جعفر بن محمد دربارء سخن خداوند: «وأتیناهم ملکا عظیما» گفت: خداوند در 
میان آنان پیشوایانی قرار داد که هر کس آنان را اطاعت کند. خدا را اطاعت کرده و 
هرکس آنان را نافرمانی کند. خدا را نافرمانی کرده است. 
۰۱-۰ ۲-همین حدیث با دو سند دیگر نیز نقل شده است. 


+۳ 


وفیز در این سوره نازل شده است؛ 
ها آٌذین آمنوا آطیغوا آللة و أطیعُوا لول و آویی انأفر 


۸۲ مدوم میدیم دی یی :۰۲:۰2:۰2 قرجمة کتاپ شواهد التثزیل 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید از خدا اطاعت کنید و نیز از پیامپر و 
صاحبان امر اطاعت کنید. 
(سوره نساء آیه )۵٩‏ 

۴ عن سلیم بن فیس الهلالي عن علي قال: قال رسول اه صلی اه علیه و 
آله و سلم: شركاني الذین فرنهم اه بنفسه وبي وأنزل فیهم: (يا آیها الذین آمنوا 
آطیعوا اه و آطیعوا الرسول) الاية. فان خفتم تنازعاً في آمر فارجموه الی اف 
والرسول وأولي الأم. قلت: یا نبي اه من هم؟ قال: آنت أَولهم. 

سلیم بن قیس از علی(ع) نقل می‌کند که پیامبر گفت: شریکان من کسانی هستند 
که خداوند آنان رابه حویشتن و به من نزدیک کرده و فرموده است: «يا ایهاالذین آمنوا 
اطیعو نله واطیعوا الرسول» اگر در کاری نزاع داشتید آن رابه خداو رسول و صاحبان امر 
برگردانید. گفتم: آنان چه کسانی هستند ای پیامبر حدا؟ فرمود: نخستین آنان تو 
هستی. 

۳-هن مجاهد في قوله تعالی: (یا آیها الذین آمنوا) يعني الذیسن صدفوا 
بالتوحید (آطیموا الء) يعني في فرائضه (وآطیعوا الرسول) يعني في سنته (وأولي 
الأمر منکم) قال: نزلت في آمیر الممنین حين خلفه رسول اه بالمدينة فقال: 
أتخلفني علی النساء والصبیان؟ فقال: آما ترضی آن تکون مني بمنزلة هارون من 
موسی حین قال له: اخلفني في قومي و أصلح. فقال اله: : (وآولی الامرمنکم) قال: 
هو علی‌بن‌ابی طالب ولاه اه الامر بعد محمد في حیاته حین خلفه رسول ال 
بالمدینة, فأمر له العباد بطاعته و ترك خلافه. 

مجاهد گفت: «یا ایهاالذین آمنوا» یعنی کسانی که توحید را تصدیق کر دند «اطیعوا 
الله» یعنی در واجبات او «واطیعوا الرسول» یعنی در سنت او «و اولی الامر منکم دربارة 
امیرالم منین نازل شده هنگامی که پیامبر او را در مد.ینه جانشین خود کرد و او گفت: 
آیا مرابر زنان و کودکان جانشین قرار می‌دهی؟ پیامبر فرمود: آیا دوست نداری که تو 


سیمای امام علی(ع) در قرآن ۱ 


نسبت به من مانند هارون نسبت به موسی باشی هنگامی که به موسی گفت: مرا در 
میان قوم خود جانشین قرار بده و نیکویی کن. لذا خداوند فرمود: «اولی الامر سنکم» 
گفت: او علی‌بن ابی‌طالب(ع) است که خدا او را در زمان حیات پیامبر جانشین او 
کرد و این زمانی بود که پیامبر او را در مدینه جانشین خود نمود و خدا بندگانش را 
فرمان داد که از او اطاعت کنند و با او مخالفت نکنند. 

۳--هن آبي بصین عن آبي جعفر, آنه سأله عن قول اه تعالی: (آطیموا اه 
وأطیعوا الرسول وأولی الامر منکم) قال: نزلت في علی‌بنابی‌طالب. قسلت: ان 
ناس یقولون:فم معهآن بسمي علیا وآهل بیه فيکنبه؟ فقال و جعفر:قولو 
لهم: ان اه آنزل علی رسوله الصلاة ولم بسم ثلاناً ولا آربعاً حتی کان رسول اه هو 
الذي فسّر ذلك. وآنزل الحج فلم پنزل: طوفوا سبعاً حتی فسر ذلك لهم رسول للّه و 
آنزل: (أطیعوا اه وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منکم) فتزلت في علي والحسن و 
الحسین. وقال رسول اه صلی اه علیه و آله و سلم: آوصیکم بکتاب اه وأهل بيني 
|ٍني سألت اه آن لا یفرق بینهما حنی بوردهما علی الحوض فأعطاني‌ذلك. 

ابوبصیر از ابوجعفر از این سخن خداوند پرسید: «اطیعوا ابله واطیعوا الررسول و اولی 
الامر منکم» گفت: درباره علی‌بن ابی‌طالب(ع) نازل شده است. ابوبصیر گفت: مردم 
می‌گویند: چرا خداوند نام علی و اهل بیت او را در کتاب خود نیاورده است؟ 
ابو جعفر گفت: به آنان بگویید: خداوند بر پیامپرش نماز را فرستاده ولي تعیین نکرده 
که سه رکعت باشد یا چهار رکعت و خود پیامبر آن را تفسیر کرده است. و نیز حج را 
فرستاده ولی نگفته که هفت بار طواف کنید و حود پیامبر آن را تفسیر کرده است و 
نیز این آیه را نازل کر ده: «اطیعوالله واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» و این آیه درباره علی 
و حسن و حسین نازل شده است و پیامپر خدا فرموده است: شمارا به کتاب خدا و 
اهل بیت خودم وصیت مي‌کنم. من از نحداوند خواسته‌ام که میان ایین دو جدایی 
نياندازد تا در حوض بر من وارد شوند و خدا این دعوت مرا اجابت کرده است. 

۴ من سعد بسن وقاص فال: لمانزل رسول اله(ص) الجرف لحقه 


۸۳ موم و ی مب :وی کتاپ شواهد التتزیل 


علی‌بن‌ابی‌طالب یحمل سلاحا؛ فقال: يا رسول اه خلفتتي عنك ولم أتخلف عن 
غزوة قبلها. وقد ارجف المنافقون بي [نك خلفتني لما استقلتنی! ال سعد: 
فسمعت رسول الّ(ص) یقول: یا علي آما ترضی آن تکون مني بمنزلة هارون من 
موسی الا .نه لا نبي بعدي فارجم فاخلفني في أهلي وأهلك. 

سعد پن ابی وقاص از پدرش نقل می‌کند که چون پیامبر دا بر «جرف» فرود 
آمد علی‌بن ابی‌طالب(ع) در حالی که سلاحی حمل می‌کرد بر او ملحق شد و گفت: 
ای پیامبر خدا مرا از خود جدا کردی و من پیش از این از هیچ جنگی تخلف 
نکرده‌ام. منافقان بر من خورده می‌گیرند که گویا تو از آن جهت مرا در مدینه ترک 
کردی که من بر تو گرانی می‌کنم. سعد می‌گوید: شنیدم که پیامبر خدا فرمود: یا علی 
آیا راضی نیستی که نسبت به من به منزلة هارون نسبت به موسی باشی جز این که 
پس از من پیامبری نخواهد آمد. برگرد و جانشین من در خانواده‌ام و خانواده‌ات 
باش. 

۵ ۰-عن علي آن رسول اه صلی اه علیه و آله و سلم آردآن یغژو غزوة له 
فدعا جعفراً فأمره آن یتخلف علی المدينة فقال: لا أتخلف بعد با رسول اثه بدا 
قال: : فدعاني رسول اه صلی اه علیه و آله و سلم فعزم علی لمّا تخلفت قبل آن 
اتکلم. فبکیت فقال: ما ييكيك یا علي؟ قلت: یا رسول اه ببكيني خصال غیر 
واحدة تقول قریش غد: ما آسرع ما تخلف هن ابن همه و خذله. و بكيني خصلة 
آخری: کنت آرید آن ررض الجهاد في سبیل له لأن ال یفول: (ولا بطنون موطنً 
بفیظ الکفار) الی آخر الأية [۱۱۹ / التوبة:4] وکنت آرید آن أتعرّض لفضل ال وما 
بي غتیٌ عن سهم أصيةُ مع المسلمین وآعود به علی وعلی أهل بينك. فقال صلی 
له علیه و اله و سلم: نا مجیب في جمیع ما قلت. أمّا قولك: ان قریشاً ستقول: ما 
آسرع ما خذل ابن عمّه. فقد قالوا لي أَشدُّ من ذلك. نقد قالوا: ساحر وکاهن و 
کذاب. وأما ولك: أتعرّض للاجر من اه آفما ترضی آن تکون مني بمنزلة هارون 
من موسی غیر آنه لا نبي بعدي وأما قولك: آتعرض لفضل الّه فهذا بهار من فلفل 


سیمای امام علی(ع) در فرآن ب««پ 


جاءنا من الیمن فبعه واستمتع په نت و فاطمة حتی یأتیکم اه من فضله. 

علی (ع) گفت: رسول خدا اراده کرد در جنگی بجنگد. پس جعفر را خواند و به 
او فرمان داد که در مدینه بماند او گفت: ای رسول خدامن هرگز از تو جدا نمی‌شوم. 
پس مرا خواند و پیش از آنکه من حرفی بزنم تصمیم گرفت که من بمانم. من گریه 
کردم او گفت: یا علی چه چیزی تو را وادار به گریه کرده؟ گفتم: يا رسول الّه چند 
چیز مرا به گریه واداشته. فردا قربش می‌گویند: چه زود پسر عموی حودش را رها 
کرد و او را خوار نمود. چیز دیگری که مرا می‌گریاند این است که من می خواستم در 
جهاد در راه خدا شرکت کنم چون خداوند می‌فرماید: «آنان گامی برنمی دارند که 
کفار را به شم آورد... مگر اینکه برای آنان عمل صالح نوشته می‌شود»( و من 
می‌خحواستم خود را در معرض فضل خدا قرار دهم. همچنین من از سهم (غنائمی) 
که همراه با مسلمانان به من برسد و با آن به خودم و اهل بیت تو سودی برسانم» بی 
نیاز نیستم. 

پیامبر خدل(ص) فرمود: به همة آنچه گفتی پاسخ می‌دهم: اما این سخن تو که 
قریش خواهند گفت که چه زود پسر عموی خودش را خوار کرد. آنان دربارة من 
شدیدتر از این را گفته‌اند. آنها گفتند: جادوگر و کاهن و کذاب است. 

و اما اینکه گفتی می‌خواهم خود را در معرض پاداش خدا قرار دهم. آیا تو راضی 
نیستی که از من به منزلهٌ هارون از موسی باشی جز اينکه پس از من پیامبری نخواهد 


آمد. 


و اما اينکه گفتی می‌خواهم از فضل خدا بهره‌مند شوم این سیصد رطل فلفل 
است که از یمن برای ما آمده. است به وسیلة آن تو و فاطمه بهره جوبی کنید تا وقتی 
که خداوند از فضل خود به شما بررساند. 


این حدیث را جماعت دیگری هم نقل کرده‌اند و این همان حدیث «منزله» 


٩-سوره‏ توبه آیه .۱۱٩‏ 


۶ ما میم ای دس و 2:21:11 قرحمة کتاب شواهد التتزیل 


است که استاد ما ابوحازم حافظ می‌گفت: این حدیث را با پنج هزار سند تخریج 
کرده‌ام. 


۰۳ 
و از جملة آن آیات است سخن خداوند: 

ومع ال و لول فأونیک مغ این مه یه 
من سین و الصدَیقین ز الشعذاء ز الضابحین و حَشن 
ویک زفیقا ایک اْفضل من له و کفی باللّه علیتا 
وهر کس خداو پیامبر را اطاعت کند. آنان با کسانی خواهند بود که 
خحدا به آنان نعمت داده است. از پیامبران و راستگویان و شهدا و 
نیکوکاران و اینان چه دوستان شوبی هستند! این عنایتی از سوی 
حداست و از نظر آگاهی شداوند بسنده است. 

(سوره نساء آیه ۶۹) 

1 عن عبداله بن عباس في قوله تعالی: (ومن بطع الّه) يعني في فراشضه 
(والرسول) في سنته (فأولئك مع الذین آنعم له علیهم من النبیین - يعني محمَداً - 
والصَدیقین) يعني علی‌بن‌ابی‌طالب وکان أوّل من صدّق برسول اه صلی اه علیه و 
آله و سلم (والشهداء) يعني علی‌بن‌ابی‌طالب و جعفر الطیار. وحمزة بن 
عبدالمطلب والحسن والحسین. هلاء سادات الشهداء (والصالحین) یعنی سلمان 
و آباذر وصهیب وبلالاً و خاباً وعماراً لوحسن أولئك) أي الأئمة الأحد عشر 
رفیقاً يعني فی الجنة ذلك الفضل من اه وکفی باه علیماً ) ان منزل علن وفاطمة 
والحسن و الحسین ومنزل رسول اه وهم في الجنّة واحد. ۱ 

"یدق ین عبلس گفت: من بع »نی کسی که دا را در وااتش اطاعت 


سیمای امام علی(ع) در قرآن و و یووم موم ۰۰۰۰ ۸۷ 


محمد «والصدیقین» یعنی علی‌بن ابی‌طالب و او نخستین کسی بود که رسول دا را 
تصدیق کبرد «والشسهداء» بعنی علیّبن ابی‌طالب(ع) و جعفر طیار و حمزة بن 
عبدالمطلب و حسن و حسین, اینان سروران شهیدان هستند «والصالحین» یسعنی 
سلمان و ابوذر و صهیب و بلال و خبّاب و عمّار «ذلك الفضل من الله» همانا منزل علی 
و فاطمه و حسن و حسین و منزل پیامبر در بهشت یکی است. 

۷ من علی‌ین موسی الرضاء قال: أخبرني أبي, عن أپیه جعفر: عمن آبیه 
محمد , عن أبیه علي عن آبیه الحسین عن آبیه علیّن‌ابی‌طالب علیهم السلام قال: 
قال رسول اه صلی اه علیه و آله و سلم فی هذه الاية: (فأولئك الذین آنعم اه 
علیهم) قال: (من النیین) محمد. و (من الَدیقین) علی‌بن‌ابی‌طالب, و (من 
الشهداء) حمزة, و (من الصالحین) الحسن والحسین (وحسن أولتك رفیقاً) قال: 
القائم من آل محمد صلی اه علیه و آله وسلم. 

علی‌بن موسی الرضا از پدرانش نقل می‌کند که پیامبر خدا دربارة این آیه گفت: 
«فاولنک الذیسن انسعم الله علیهم» از پیامبران محمد(ص) و از صدیقین علی‌بن 
ابی‌طالب(ع) و از شهدا حمزه و از صالحان حسن و حسین هستند «وحسن اولنک 
رفیقا» قائم آل محمد است. 

۸ اصبغ نباته همین مضمون را از ابن عباس نقل کرده است. 

عن حذيفة بن الیمان فال: دخلت علی النبي صلی اه علیه و اله وسلم 
ذات بوم و قد نزلت علیه هذه الأية: (أولك الذین آنعم اه علیهم من الشبیین 
والصذیقین والشهداء والصالحین و حسن أولئك رفیقاً) فأقرآنیها صلی الّه علیه و 
آله و سلم فقلت: يا نبي له فداك آبي وآمي من هزلاء |ني أجد له بهم حفی! قال: یا 
حذيفة آنا من النبیین الذین آنعم اه علبهم آن أََلهم في النبوة وآخرهم في البعث» 
ومن الصذّیقین علی‌بن‌ابی‌طالب . ولا بشني اه عزوجل برسالته ان أوّل من 
صدّق بي. ثم من الشهداء حمزة وجعفر: ومن الصالحین الحسن والسین سیّدا 
شباب أهل الجن وحسن أُولئك رفیقًالمهدي في زمانه. 


۸۸ ترججمة شواهد التزیل 


۱ حذيقة بن یمان گفت: روزی نزد پیامبر(ص) رفتم و این آبه نازل شده بود: 


«فاولنک الذین انعم اه علیهم من النببین و الصدیقین والشهداء والصالحین و حسن اولنک رفیقا» 
پیامبر این آیه را به من یاد داد. گفتم: ای پیامبر خدا پدر و مادرم فدای تو بادا اینان 
چه کسانی هستند که من خدا را به اینان مهربان می‌بینم؟ فرمود: ای حذیفه من از 
پیامبرانی هستم که خدا به آنان نعمت داده است. من نخستین آنان در نبوت و 
آخرین آنان در مبعوث شدن هستم و از صدیقان علی‌بن ابی‌طالب است که چون 
خداوند مرا به رسالت خود مبعوث نمود. او نخستین کسی بود که مرا تصدیق کرد. 
سپس از شهدا حمزه و جعفر هستند و از صالحان حسن و حسین سروران جوانان 
اهل بهشت هستند و «حسن اولنک رفیقا» مهدی در زمان خود است. 


۳۳« 
و نیز از سورة مائده نازل شده است؛: 
یوم َحمَنث لَمْ دیکخ و أنفمث کم نخمتي و زضیت کم 
لاْسْلام دینا 
امروز دین شمارا برای شما کامل کردم و نعمت خودم را بر شما نمام 
کردم و اسلام رابه عنوان دین به شما راضی شدم. 
(سوره مانده آیه ۳) 
۰- عن آبی هريرق قال: من صام یوم ثمانية عشر من ذی الحجة کتب اه له 
صیام ستین شهر وهو بوم غدیر خمٌ لما أخذ رسول اه صلی اه علیه و آله و سلم 
بید علی‌بن ابي‌طالب فقال: من کنت مولاه فعلی مولاه. فقال له عمربن الخطاب: بخ 
بخ لك یا اين ابی‌طالب. 
ابوهریره گفت: هر کس روز هیجدهم ذیحجه را روزه بگبرد. خداوند روزه 


شصت ماه را برای او می‌نویسد و آن روز روز غدیر حم است. هنگامی که پیامبر 


سیمای امام علی(ع) در قرآن وم ۸4 


خحدا دست علی‌ین ابی‌طالب(ع) را گرفت و گفت: به به تو را ای پسر ابی‌طالب! 

۱-عن آبي سعید الخدري آن رسول اه صلی اه علیه و آله و سلم لما نزلت 
علیه هذه الأية قال: اه آکبر علی اکمال الدین واٍتمام النعمف ورضا الرب برسالتي و 
ولابة علی‌بن‌ابی طالب من بعدي. ثم قال: من کنت مولاء فعلي مولاه اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره و اخذل من خذله. 

ابوسعید خدری گفت: وقتی این آیه بر پیامبر نازل شد. فرمود: اه اکیر بر کامل 
کردن دین و تمام کردن نعمت و خوشنودی پروردگار به رسالت من و ولایت علی‌بن 
ابی‌طالب(ع) پس از من. سپس گفت: هرکس که من مولای اویم علی مولای اوست؛ 
خداوندا دوست بدار کسی را که او را دوست بدارد و دشمن بدار کسی راکه او را 
دشمن بدارد و کمک کن کسی را که او را کمک کند و خوار کن کسی را که او را خوار 
کند. 

۴همین مضمون با سند دیگری از ابوسعید خحدری نقل شده است. 

۳ عن أبي هريرة قال: من صام بوم ثمانية عشر من ذي الحجة کتب اه له 
صیام سین شهرا وهو یوم غدیر خمّ لما أخذ النبي صلی اه علیه و آله وسلم بید 
علی فقال: آلست ولی المومنین؟ فالوا: بلی یا رسول الّه. فقال: من کنت مولاه 
فعلي‌مولاه. فقال عمر بن الخطاب : بخ بخ لك یا این ابی‌طالب آصبحت سولاي 
ومولا کل مومن!! وأنزل اله: (الیوم أکملت لکم دینکم). 

ابوهریره گفت: هر کس روز هیجدهم ذیحجه را روزه بدارد خداوند برای او روزه 
شصت ماه را می‌نویسد و آن روز روز غدیر نم است. چون پیامبر دست علی را 
گرفت و گفت: آیا من ولی ممنان نیستم؟ گفتند: آری ای رسول خدا! پس گفت: هر 
کس که من مولای اویم. علی مولای اوست. پس عمر ین خحطاب گفت: به به تو را 
ای پسر ابی‌طالب. مولای من و مولای هر مزمنی شدی! و خداوند ایین آیبه را نازل 


۹۰ مو مداد ویدیو ...۰ قرجمة کتاب شواهد التزیل 


کرد: «الیوم اکملت لکم دینکم.(۱) 

۴ عن ابن عباس قال: پینما نجن مع رسول اه في الطواف ذ قال: آفیکم 
علی‌بن‌ابی‌طالپ ؟ قلنا: نعم پا رسول له فقربه النبي صلی اه علیه وآله وسلم 
فضرب علی منکبه وقال: طوباك یا علي. آنزلت علي في وقتي هذا آية ذكري وایال 
فیها سواه: (الیوم أکملت لکم دینکم و آتممت علیکم نعمتي و رضیت لکم الاسلام 
دی ال: کملت لکم دینکم ابي وأتممت علیکم عمتي بل ورضیت لکنم 
الاسلام دیناً پالعرب. 

ابن عباس گفت: ما با رسول خدا در طواف بودیم که فرمود: آیا علی‌ین ابی‌طالب 
(ع) در میان شماست؟ گفتیم: آری ای رسول خدا. پیامبر او را به خود نزدیک کرد و 
بر شانه او زد و گفت: خوشابه حال تو ای علی در این هنگام آیه‌ای بر من نازل شد 
که من و تو در آن به طور مساوی ذکر شده‌ایم: «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت عسلیکم 
نعمتی و رضیث لکم الاسلام دینا» گفت: به وسیلة پیامبر دینم را بر شما کامل کردم و به 
وسیلا علی نعمتم را بر شما تمام کردم و به وسیلة عرب اسلام را به عنوان دین بر 
شما پسند بدم. 

۵ عن ابن عباس قال: پینما البی صلی اه علیه و آله و سلم بسمكة أییام 
الموسم اٍذ التفت الی علي فقال : هنیناً لك یا آبا الحسن ان له قد آنزل علی آبة 
محکمة غیر متشابهة؛ ذكري و ایا فیها سواء: (الیوم أکملت لکم دینکم). 

ابن عباس گفت: هنگامی که ما در ایام حج در مکه بودیم پیامبر رو به علی کرد و 
گفت: گوارا باد بر تو ای ابوالحسن, همانا حداوند برای من آیة محکم و غیر متشابهی 
نازل کرده که من و تو در آن به طور مساوی ذکر شده‌ایم: «الیوم اکملت لکم دینکم» 


۱- این حدیث در کتابهای متعددی از اهل سنت نقل شده از جمله: ابن کثیر البداية والنهایه ج 
۷ص ۳۴۹و خطیب بغدادی» تاریخ بغداد ج ۸ص ۰ و سیوطی, الدر المتتور در ذیبل همین 


آیه. 


سیمای امام علی(ع) در قرآن ۹« 


,۰۳۳ 
و نیز در این سور ه نازل شده است؛ 

ناویک له و وله و نذین نو لین بُقمُون الصُلوة 
و بُوْتَوْ آلکاة و هم راون 
جزاین نیست که سرور شما خدا و پیامپر او و کسانی است که ایمان 
آورده‌اند آنها که نماز را به پا می‌دارند و زکات را می‌پر دازند در حالی 
که آنان در حال رکوع هستند. 

(سوره مانده آیه ۵۵) 

7 عن ابن عباس في قوله تعالی: (انما ولیکم اه ورسوله والذین آمنوا) 
قال: نزلت في علی‌بنابی‌طالب علیه السلام. 

ابن عباس گفت: آیه: «انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا» درباره؛ُ علی‌بن ابي‌طالب 
(ع) نازل شده است. 

۷ عن ابن طاووس عن آبیه قال: کنت جالساً مع ابن عباس اٍذ دخل علیه 
رجل فقال: آخبرني عن هذه الاية: (انما ولیکم اه ورسوله) فقال: اببن عباس: 
آنزلت في علی‌بن‌آبی طالب. 

ابن طاووس از پدرش نقل می‌کند که گفت: با ابن عباس نشسته بودیم که مردی 
وارد شد و گفت: مرا از اين آیه خبر بده: «انما ولیکم الله ورسوله» ابن عباس گفت: دربارة 
علی‌بن ابی‌طالب(ع) نازل شده است. 

۸ سم همین مضمون با سه سند دیگر نیز روایت شده است. 

۱-عن ابن عباس في قول اه تعالی: (ائما ولیکم اه ورسوله) یعنی ناصرکم 
اه (ورسوله) يعني محمّدآ(ص) ثم قال: (والذین آمنوا) فخصٌ من بین المزمنین 
علی‌بن‌ابی طالب فقال: (الذین یقیمون الصلاة) يعني یتمون وضوهء‌ها و فراء‌تها 
ورکوعها و سجودها و خشوعها في مواقيتها (ویزتون الزكاة وهم راکمون) وذلك 


۹ موم تم و مس تن و :۶:۰ قرعم کتاب شواهد التتزیل 


اد رسول اه صلی اثه علیه و آله و سلم صلّی یوماًبأصحابه صلاة الظهر وانصرف 
هو و أصحابه فلم یبق في المسجد غیر علی قائماً بصلّي‌بین الظهر والعصر اٍذ دخل 
المسجد فقیر من فقراء المسلمین فلم یر في‌المسجد أحداً خلا علاً فأقبل نحوه 
فقال: با ولی اه بالذي‌یصلی له آن تتصذق علی بما آمکنك. وله خانم عقیق يماني 
آحمر کان یلبسه في الصلاة في یمینه فمد بده فوضمها علی ظهره و آشار الی 
السائل بنزعه. فنزعه ودعا له. و مضی و هبط جبرئیل فقال النبي(ص) لعلی: لقد 
باهی ال بك ملائکته الیوم اقرً نما ولیّکم له ورسوله). 

این عباس گفت: «آنسما ولیکسم الله ورسوله» یعنی یاور شما دا و پیامبر او 
محمد(ص) است. سپس فرمود: «والذین آمنوا» از میان ممنان علی‌بن ابی‌طالب (ع) 
را برگزید و گفت: «الذین یقیمون الصلوة» یعنی وضوء و قرائت و رکوع و سجود و 
خشوع آن را در اوقات آن کامل می‌کنند «ویوژتون الزكوة و هم راکعون» و این مربوط به 
این جریان است که روزی پیامبر با اصحاب خود نماز ظهر را خواند و او و اصحابش 
رفتند و در مسجد کسی جز علی نماند که میان ظهر وعصر نماز می‌خواند. در این 
هنگام فقیری از فقرای مسلمانان به مسجد وارد شد و در مسجد جز علی کسی را 
ندید, پس به طرف او آمد و گفت: ای ولی خدا تو را سوگند به کسی که به او نماز 
خوانده می‌شود: آن مقدار که در توان داری مرا صدقه بده علی که یک انگشتر 
عقیق پمنی سرخ داشت و آن را در وقت نماز به دست راست خود می‌کرد» دستش 
را دراز کرد و آن را بر پشت خود نهاد و به سائل اشاره کرد که آن را در آورد و او 
انگشتر را در آورد و به علی دعا کرد و رفت. جبرئیل نازل شد. پیامبر به علی گفت: 
همانا امروز خداوند به وسیلة تو بر فرشتگانش مباهات کرد. بخوان: «نما ولیکم الله 
ورسوله». 

۳ عن أنس: ان سائلا آتی المسجد وهو بقول: من بقرض الوفی الملی؟ 
وعلي علیه السلام راکم بقول بیده خلفه للسائل آي اخلع الخاتم من يدي . فقال 
رسول اله(ص): يا عمر وجبت. قال: بأبي وأمي یا رسول اه سا وجبت؟ قال: 


سیمای امام علی(ع) در قرآن یووم و 4 
وجبت له الجنة, والله ماخلمه من یده حتی خلعه من کل ذنب ومن کل خطينة. 
قال: بأبي وأمي با رسول اه هذا لهذا؟ قال: هذا لمن فعل هذا من آمتي. 

انس بن مالک گفت: سائلی به مسجد آمد در حالی که مبی‌گفت: چه کسی 
خداوند را قرض می‌دهد؟ در این هنگام علی(ع) که در حال رکوع بود دستش را به 
سائل نشان داد. یعنی آن را از دست من درآور. پیامبر فرمود: ای عمر واجب شد. 
عمر گفت: پدر و مادرم فدایت ای رسول خدا چه چیزی واجب شد؟ گفت: بهشت 
بر او واجب شد. به خدا سوگند آن را از دست او در نیاورد مگر اينکه او را از هر گناه 
و خطایی در آورد. گفت: پدر و مادرم فدایت ای رسول خداء این به آن؟ فرمود: این 
برای هر کسی از امت من که چنین کند. 

۳ عن آنس قال: خرج النبي صلی اه علیه و آله و سلم |لی صلاة الظهر 
فاذاً هو بعلی برکع ویسجد. ولذا بسائل بسأل فأوجع فلب علي‌کلام السائل فأومً 
بیده اليمني |لی خلف ظهره فدنا السائل منه فسل خاتمه عن اصبعه فأنزل اه فیه 
آية من القرآن و انصرف علیّ لی المنزل فبعث النبي‌صلی اه علیه و آله و سلم الیه 
فأحضره فقال: ي شي» عملت يومك هذا بينك وبین اه تعالی؟ فأخبره فقال له: 
هنیاً لك با آبا الحسن قد أنزل اه فيك آية من القرآن: (انما ولیکم اه ورسوله). 

انس گفت: پیامبر خدا به نماز ظهر رفت پس علی را دید که رکوع و سجود می‌کند 
و سائلی اظهار حاجت می‌کند. سخن سائل دل علی را به درد آورد؛ پس اشاره کرد 
و دست راست خود را به پشت خود برد سائل نزدیک شد و انگشتر را از انگشت 
او درآورد پس خداوند آیه‌ای از قرآن را نازل کرد و علی به منزل برگشت. پیامبر 
کسی نزد علی فرستاد و او را احضار نمود و گفت: امروز میان خود و خدا چه عملی 
انجام داده‌ای؟ علی جریان را خبر داد. پیامبر گفت: گوارا باد بر تو ای ابوالحسن! 
خداوند دربارة تو آیه‌ای از قررآن را نازل کر ده است: «انما ولیکم الله ورسوله» 

۴« عن محمد بن الحنفية آن سائلا سأل في مسجد رسول الّه فلم یعطه غیر 
علي أحد شین فخرج رسول الّه صلی اه علیه و آله و سلم و قال: هل أعطاك أحد 


۹۴ موم مومت وحم کتاب شواهد التلزیل 


شبنا؟ قال: لا الا رجل مررت به وهو راکع فناولني خاتمه. فقال النبي صلی اه علیه 
و آله وسلم: وتعرفه؟ قال: لا. فنزلت هذه الایة: (نْما ولیکم اه ورسوله والذین 
آمنوا الذین بقمون الصلاة ویژتون الزکاة وهم راکمون) فکان علی‌بن‌ابی طالب. 

محمد بن حنفیه گفت: سائلی در مسجد پیمبر سوال کرد و جز علی کسی به او 
چیزی نداد. پیامبر بیرون شد و گفت: آیا کسی چیزی به تو داد؟ او گفت: نه, مگر 
مردی که از کنار او عبور کردم و او در حال رکوع بوده؛ او انگشترش را به من داد. 
پیامبر فرمود: آیا او را شناعتی؟ گفت: نه. پس این آیه نازل شد: «انما ولیکم الله ورسوله 
والذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة و یژتون الزکوة و هم را کعون» و آن شخص علی‌بن 
ابی‌طالب (ع) بود. 

۵ همین مضمون با سند دیگری از محمد بن حنفیه نقل شده است. 

عن عطاء بن السائب في قوله تعالی: (انما ولیکم اه ورسوله) الاية قال: 
نزلت في علي مر به سائل وهو راکع فناوله خانمه. 

عطاء بن سائب راجع به آبه شریفه: «انما ولیکم الله ورسوله» گفت: این آیه دربارة 
عسلی نازل شده است. سائلی از کنار او رد می‌شد و او در حالت رکوع بود و 
انگشترش را به او داد. 

۷ عن ابن جُریج فال: لما نزلت: (انما ولیکم اه ورسوله) الایة. خرج 
اللبي صلی اه علیه و آله وسلم الی المسجد فاذا سائل یسأل في المسجد فقال له 
للبي صلی اه علیه و آله: هل أعطاك أحد شیناً وهو راکع؟ قال: نعم رجل لا آدري 
من هو. قال: ماذا أعطاك؟ قال: مذا الخانم. فاذا الرجل علی‌بن‌ابی‌طالب و الخاتم 
خانمه عرفه النبي صلی اه علیه و آله و سلم. 

آبن جریح گفت: چون آیه: «انما ولیکم الله ورسوله» نازل شد. پیامپر خدا به مسجد 
آمد و سائلی را در مسجد دید و به او گفت: آیا کسی جیزی به تو داده در حالی که در 
رکوع باشد؟ گفت: آری, مردی که نمی‌دانم کیست. گفت: چه چیزی به تو داد؟ 
گفت: این انگشتر را. آن مرد علی‌بن ابی‌طالب(ع) و انگشتر انگشتر او بود و پیامبر آن 


سیمای امام علی(ع) در قرآن ممو وم میم میم مب ۹۵ 
را شناشت. 

۸ عن عبدالملك بن آبي سلیمان قال: سألت آبا جعفر عمن قوله: (انما 
ولیکم اه ورسوله والذین آمنوا). قال: أصحاب النبی صلی اه علیه و آله و سلم. 
قلت: یقولون: علیّ قال: علیٌ منهم. 

۱ عبدالملک بن سلیمان گفت: از ابوجعفر این آیه را پرسیدم «انما ولیکم له ورسوله 
والذین آمتوا»گفت: اصحاب پیامبر. گفتم: می‌گوبند: علی. گفت: علی هم از آنان بود. 

۲۳۰-۹ -همین مضمون با دو سند دیگر هم نقل شده است. 

۱ عمار بن باسر بقول: وقف لعلی‌بن ابی‌طالب سائل وهو راکم في صلاة 
لتطوع فنزع خاتمه فأعطاه السائل فأتی رسول اه صلی اه علیه و آله و سلم 
فأعلمه ذلك. فنزل علی النبي صلی اه علیه و آله و سلم هذه الأیة: (انما ولیکم له 
ورسوله) الی آخر الأية فقال رسول اّه: من کنت مولاء فان علیاًمولاه,اللهم وال 
من والاه وعاد من عاداه. 

عمار یاسر گفت: سائلی نزد علی‌بن ابی‌طالب(ع) توقف کرد و او در حال رکوع 
در نماز مستحبی بود. او انگشتر خود را در آورد و به آن سائل داد پس پیامبر خدا 
آمد و جریان رابه او گفت و این آیه نازل شد: «الما ولیکم له و رسوله» پیامبر فرمود: هر 
کس که من مولای او هستم. علی مولای اوست. خدایا هبرکس را که او را دوست 
بدارد دوست بدار و هر کس راکه او را دشمن بدارد دشمن بدار, , 

۳ عن جابر فال: جاء عبداه بن سلام و آناس معه یشکون الی رسول ال 
صلی اه علیه و آله و سلم مجانبة الناس |یاهم منذ أسلموا فقال اللبي صلی اه علیه 
و آله و سلم: ابتفوا الي سائلا فدخلنا المسجد فوجدنا فیه مسکیناًفأئیا به البي 
صلی اه علیه و آله و سلم فسأله هل أعطاك أحد شین فال : نعم مررت برجل 
بصلي فاعطاني خاتمه قال اذهب فارهم |یاه قال جابر: فانطلقنا و علي قائم يصلي 
قال: هو هذا, فرجمنا وقد نزلت هذه الایة: (انما ولیکم اه ورسوله). 

۳ جابر گفت: عبدالثه بن سلام با گروهی نزد پیامبر آمدند و از اینکه مردم از وقتی که 


۹۶ و 2 قوجم کتاب شواهد التنزیل 


آنان مسلمان شده‌اند از آنان دوری می‌کنند. به پیامبر شکایت کردند. پیامبر گفت: 
سائل را نزد من آورید, پس داحل مسجد شدیم و مسکینی را در آنجا بافتیم و او را 
نرد پیامبر آوردیم؛ پیامبر پرسید: آیا کسی چیزی به تو داده است؟ گفت: آری از 
پیش مردی عبور کردم و او نماز مي‌خواند او انگشتر خود را به می‌داد. گفت: برو و 
آن مرد را به اینان نشان بده. جابر می‌گوید: آمدیم و دیدیم که علی نماز می‌خواند. 
سائل گفت: این همان مرد است پس برگشتيم و این آیه نازل شده بود: «انما ولیکم الله 
ورسوله» 

۳عن علی قال: نزلت هذه الاية علی رسول اه في‌بیه: نما ویک له 
ورسوله) اي فخرج رسول اه ودخل المسجد وجاء الناس یصلون بین راکع 
وساجد وقائم فاذاً سائل فقال: یا سائل هل أعطاك آحد شین؟ قال: لا الا ذاك الراکع 

لعلي - أعطاني خانمه. 
علی‌بن ابی‌طالب(ع) گفت: این آیه برای پیامبر خدا در خانه‌اش نازل شد: «انیما 
ولیکم الله و رسوله» پس پیامبر بیرون آمد و وارد مسجد شد و مردم آمدند و نماز 
می‌خواندند؛ ب بعضی از آنها در حال رکوع و برخی در حال سجده و برحی در حال 
قیام بودنده پس سائلی آمد و پیامبر پرسید: ای سائل آبا کسی چیزی به تو داد؟ 
گفت: نه, مگر این شخصی که در حال رکوع است او انگشترش را به من داد و اشاره 


به علی می‌کرد. 
۴ عن المقداد بن الاسود الكندي قال: کنا جلوساً بين يدي رسول اه اذ 


وساق الحدیث بطوله حتی قال: وعلی‌بنابی‌طالب قائم بصلي في وسط 
المسجد رکعات بین الظهر والعصر فناوله خاتمه فقالالتبي صلی اه علیه و آله و 
سلم بخ بخ بخ وجبت الفرفات. فأنشأ العرابي یقول: 
بسا ولی المسژمنین کلهم وید الاوصیاء من آدم 
قد فزت بالنفل یا ابا حسن اذ جادت الکف منک بالخاتم 


سیمای امام علی(ع) در قرآن ِِ 


فالجود فرع و انت مغرسه وانستم س‌ادهة لذا الصالم 

فعندها هبط جبرئیل بالایة: (انما ولیکم اه ورسوله والذین آمنوا الذین). 

مقداد بن اسود می‌گوید: نزد پیامبر خدا نشسته بودیم که یک عرب بدوی در 
حالی که به کمان خود تکیه می‌کرد آمد (حدیث را با تمام تفصیل بیان کرد تا آنجا که 
گفت) و علی‌بن ابی‌طالب(ع) که در حال قیام بود و در وسط مسجد رکعاتی را میان 
ظهر و عصر می‌خواند, انگشتر خود را به او داد. پیامبر فرمود: به به غرفه‌های 
بهشتی واجب شد. و آن اعرابی چنین سرود: 

ای ولی همه موزمنان و سرور اوصیا از آدم. ای ابوالحسن به کار نیکویی موفق 
شدی هنگامی که دست تو انگشتر را بخشید. سخاوت شاخه‌ای است و تو ريش آن 
هستی و شماسروران این عالمید. 

در این هنگام جبر ئیل با این آیه نازل شد: «انما ولیکم الله ورسوله» 

۵-بینما عبداه بن عباس جالس علی شفیر زمزم بقول: فال رسول ال 
صلی اه علیه وآله ٍذ آقبل رجل متعمم بعمامة فجعل ابن عباس لا بقول قال رسول 
له صلی اه علیه و آله الا قال الرجل: قال رسول الّه صلی اه علیه و آله و سلم فقال 
ابن عباس سألتك باثه من آنت؟ فکشف العمامة عن وجهه وقال: آیها الثاس من 
عرفتي فقد عرفني ومن لم يعرفتي فأًنا جندب بن جنادة البدري آبوذر الضفاري 
سمعت النبي صلی اه علیه و آله وسلم بهاتین والاً فصفتاء ورأیته بهاتین وال 
فعمیتا وهو یفول: علی فائد البررة وقاتل الکفرة منصور من نصره ومخذول من 
خذله. 

آما اي صلّیت مع رسول اه صلی اه علیه و آله و سلّم یوماً من لیام صلاة 
الظهر فسأل سائل في المسجد فلم یعطه أحد . فرفع السائل یده الی السماء وقال: 
للهمٌ اشهد آني سألت في مسجد رسول اه فلم يعطني أحد شینا: وکان علي راکعاً 
فأومی الیه بخنصره الیمنی - وکان یتختّم فیها - فأقبل السائل حتی أخذ الخاتم من 
خنصره, وذلك بعین النبي فلمّا فرغ النبي صلی اه علیه و آله و سلم من صلاته رفع 


۹۸ موی موی وی ی :2:22:11 قرجمة کتاپ شواهد التتزیل 


رأسه الی السماء وقال: اللهم ان آخي موسی سألك فقال: رب اشرح لي صدري 
ويشّرلي آمري واحلل عقدة من لساني یفقهوا قولي واجعل لي وزیراً من أهلي 
هارون آخي آشدد به آزري وأشرکه في آمري فانزلت علیه قرآناً ناطفاً: (سنشد 
عضدل بأخيك) اللهم وأنا محمّد نك وصفیك اللهم فاشرح لي صدري ويسّرلي 
آمري واجعل لي وزیراً من أهلي علیاً آخي آشدد به آزري. 

قال أَبوذرّ : فواثه ما استتم رسول ال (صلی اه علیه و آله وسلم) الکلام حتی 
هبط علیه جبرئیل من عند اه وقال: یا محمد هنیتا لك ما وهب اه لك في أخيك . 
قال: .وما ذال جبرئیل؟ قال: آمر له مك بموالاته الی بوم القيامة وأنزل فرآن 
عليك: (نْما ولْکم اه ورسوله والذین آمنو این یقیمون الصلاة ویتون الزكاة 
وهم راکعون). 
عبداله پن عباس در کنار زمزم نشسته بودو می‌گفت: پیامبر خدا چنین فرمود. در 
این هنگام مردی که عمامه بر روی انداشته بود آمد و هر وقت که ابن عباس 
می‌گفت: پیامبر خدا فرمود او نیز می‌گفت: پیامبر خدا فرمود. ابن عباس گفت: تو را 
به خدا تو کیستی؟ او عمامه از صورت خود کنار زد و گفت: مردم هر کس مرا 
شناخت که شناخته و هر کس مرا نمی‌شناسد من جندب جنادة بدری, ابوذر غفاری 
هستم. از پیامبر دا با این دو گوشم شنیدم وگرنه کر شوند. و نیز با این دو چشسمم 
دیدم وگرنه کور شوند که فرمود: علی رهبر نیکان و کشند؛ کافران است, هر کس او را 
باری کند, یاری می‌شود و هر کس او را خوار سازد خوار می‌شود. 

آگاه باشید که من در روزی از روزها نماز ظهر را با پیامیر خدا خواندم» سائلی در 
مسجد سژال کرد و کسی به او چیزی نداد. سائل دست خود را به سوی آسمان دراز 
کرد و گفت: خدایا گواه باش که در مسجد پیامبر خدا سژال کردم و کسی چیزی به 
من نداد. در این هنگام علی در حال رکوع بود و به انگشت کوچک دست راست 
خود که انگشتری در آن بود. اشاره کرد. پس سائل جلو آمد و انگشتر را از انگشت 
او در آورد و اين کار مقابل چشمان پیامبر بود و چون پيامیر از نماز فارغ شد سر خحود 


سیمای امام علی(ع) در قرآن موی مج ۹۹ 


را به سوی آسمان بلند کرد و گفت: خدایا برادرم موسی از تو تقاضایی کرد و گفت: 
پروردگارا سینه مرا گشاد کن و کار مرا آسان ساز و از زبان من لکنت راباز کن تسخن 
مرا دریابند و برای من وزیری از خاندان خودم قرار بده هارون برادرم راو به وسیلة 
او پشت مرا محکم کن و او را در کار من شریک ساز پس تو به او قرآن ناطق نازل 
کردی (وگفتی) به زودی پشت تو رابه وسیله برادرت محکم خواهیم کرد. خدایا من 
محمد پیامبر تو و برگزید؛ تو هستم, خدایا سین مراگشاد کن و کار مرا آسان نما و 
برای من از خاندانم وزیری قرار بده علی برادرم ر؛ به وسیله او پشت مرا محکم کن. 

ابوذر می‌گوید: به خدا سوگند هنوز سخن پیامبر تمام نشده بود که جبرئیل از 
جانب خدا بر او نازل شد و گفت: يا محمد آنچه خداوند راجع به برادرت بر تو 
بخشید. گوارایت باد. گفت: آن چیست ای جبر ئیل؟ گفت: خداوند امت تو را تا روز 
قیامت به دوست داشتن او امر کرده و قرآن بر تو نازل کرده: «انما ولیکم الله ورسوله 
والذپن آمنو...» 

۲ -عن این عباس في قوله: ((نما ولیکم اه ورسوله) الاية قال: ان رهطاً من 
مسلمي أهل الکتاب منهم عبداثه بن سلام و آسد و آسید وثعلبة. لمّا آمرهم اه آن 
یقطعوا مودّة البهود والنصاری ففعلوا قالت قريظة والتضیر: فما بالنا نود هل دین 
محمّد وقد توا ما و من دیننا ومودتنا فواثه الذي یحلف به لا یکلم رجل ما 
رجلا منهم دخل في دین محمد. فأقبل عبدائه بن سلام و أصحابه فشکوا ذلك اٍلی 
رسول اه صلی اه علیه و آله و سلم و قالوا: قد شقّ علینا و لا نستطیع آن نجالس 
أصحايك لبعد المنازل. فبیتما هم یشکون الی رسول اه آمرهم اذ نزل: (انما کم 
سول وأفرآها رسول اله ایّاهم فقالوا: رضینا باه وپرسوله وبالمژمنین. فال: 
وأذْن بلال للصلاة فخرج رسول اه صلی اه علیه و آله والشاس في المسجد 
یصلون من بین قائم في الصلاة وراکع وساجد . فاٍذا هو بمسکین بطوف ویسأل 
فدعاه رسول اه (صلی اه علیه و آله و سلم) فقال: هل أعطاك آحد شینا؟ قال: نعم. 
قال: ماذا؟ قال: خاتم فضن. قال: من أعطاکه؟ قال: ذاك القانم. فنظر رسول اه فاذاً 


۱.۰ ی نوی رون تَرجمة کتاب شواهد التثزیل 


هو علی‌بن‌ابی‌طالب. قال: علی أّ حال أعطاکه؟ قال: أعطانیه وهو راکع. فقال 
رسول اه صلی اه علیه وآله وسلم: (انما ولیکم اه ورسوله والین آمنوا الذیسن 
یقیمون الصلاة ویتون الزكاة وهم راکمون). 

ابن عباس راجم به آیه: «انما ولیکم اله‌ورسوله» گفت: گروهی از تازه مسلمانان اهل 
کتاب را که از جمله آنها عبداله بن سلام و اسد و اسید و تعلبه بودند. خداوند 
دستور داده بود که دوستی با بهود و نصاری را قطع کنند و آنان نیز چنین کرده بودند. 
بنی فریظه و بنی نضیر گفتند: ما را چه شده که اهل دین محمد را دوست بداریم در 
حالی که آنان از ما و از دين ما بریده‌اند؟ پس سوگند به شدایی که به او سوگند 
می‌خورند هیچ کس از ما با هیچ کدام از آنها که وارد دین محمد شده‌اند سخن 
نگوید. 

عبداله بن سلام و اصحاب او شکایت نزد پیامبر خدا بردند و گفتند: بر ما سخعت 
می‌گذرد و ما به سبب دوری منازل نمی‌توانیم با اصحاب تو همنشینی کنیم. در این 
هنگام که آنان به پیامبر شکایت می‌کر دند. این آیه نازل شد: «انما ولیکم الله ورسوله» و 
پيامبر اپن آیه را بر آنان فرائت کرد. آنها گفتند: به خدا و به رسول خداو به صومنین 
راضی هستیم. گفت: در این هنگام بلال برای نماز اذان گفت و پیامبر و مردم وارد 
مسجد شدند و نماز می‌خواندند. بعضی در حال قیام و برخی در حال رکوع و برخی 
در حال سجود بودند. فقیری دور می‌زد و سوال می‌کرد؛ پیامبر او رابه سوی خود 
خواند و گفت: آیاکسی چیزی به نو داده است؟ گفت: آری. گفت: آن چیست؟ 
گفت: انگشتر نقره. گفت: چه کسی آن را به تو داده؟ گفت: این شخص که در حال 
قیام است. پیامبر نگاه کرد و دید او علی‌بن ابی‌طالب 2 است. پس گفت: در چجه 
حالتی آن رابه تو داد؟ گفت: در حالی که در رکوع بود به من داد. پیامبر گفت: «انما 
ولیکم انله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة و یوتون الزکوة و هم را کعون» 

۷ شبیه همین مضمون با سند دیگری هم از ابن عباس نقل شده و در پایان 
امده که حسان بن ثابت در این باره چنین سروده است: 


سیمای امام علی(ع) در قرآن بو بو و موس و و ۰۰۰ ۱۶ 


وکل بطیء فی الهدی و مسارع 
وما المدح فی جنب الاله بضانع 
زکانا فدتک النفس يا خیر راکع 
فیینها فی نیرات الشسرایع 

یعنی: ای ابوالحسن! جان و دل من و هر کسی که در هسدایت, کند با تند است 
فدای تو بادا آیا مدح من و سخن آراسته تباه می‌گردد؟ در حالی که مدح برای خخدا 
تباه نخواهد شد. و تو کسی هستی که در حالی که در رکوع بودی زکات دادی. جانم 
فدایت ای بهترین رکوع کنندگان. پس خدا دربارة تو بهترین نوع ولایت را نازل کرد و 
آن را در درخحشندگی‌های شرایع بیان نمود. 


ابا حسن تفدیک نی و مهجتی 
ایذهب مدحی و المحبر ضائعاً 
وانث الذی اعطیت اذکنت راکعا 
فسانزل فسیک اه خسیر ولاية 


۸ در این‌بار» نیز چنین سروده شده است: 
اوفی الصلاة مع الزکاة فقامها 
مسن ذا بخاتم تصدق راکما 


واله یرجم تقد و الصسبارا 


وایستره نی نتسه اسیبرارا 


من کان بات علی فراش محمد 
مسن کسان جبریل یفوم بیمینه 
من کان فی القرآن ستّی مژمنا 


وم‌خمد پسری و یتجو الفارا 
نسیها و مسیکال یسقوم یسارا 
فی تسم آیات جملن کبارا(۱) 


یعنی: نماز را همراه با زکات انجام داد پس آن را به پا داشت و خدا بندة شکیبای 
خود را رحم می‌کند. کیست که در حال رکوع انگشتر خود را صدقه داد و آن را در 
نفس خحود پنهان نمود؟ کیست که در بستر محمد خوابید و محمد شبانه سیر می‌کرد 
و به جانب غار می‌رفت؟ کیست که جبرئیل در طرف راست او و میکائیل در طرف 
چپ او قرار گرفت؟ کیست که قران در نه آیه که بزرگ قرار داده شده‌اند. او را ممن 
نامید؟ 


خزيمة بن ثابت و حمیری و دعبل می‌توان نام برد. رجوع شود به پاورقی‌های متن عربی این 
کتاب (ج ۱ص ۲۴۵). 


۱۰ منوتب 2۰۰۰۰۰۰۰ مرجمة کتاب شواهد التثزیل 


۳۳۹ عن عبدئهبن محمّد بن الحنفيةقال:کان عل بصلیاذ جاء سائل فسأله 
فقال باصبعه فمدّها فأعطی السائل خاتمً. فجاء السائل الی النبي صلی اله علیه و 
آله و سلم فقال 4 النبي: هل أعطاك احنداً شینا؟ فنزلت فیه: (انما ولیکم ال 
ورسوله). 

عبدابه پن محمد بن حنفیّه گفت: علی نماز می‌خواند که سائلی آمد و از او سوال 
کرد او انگشت خود را دراز کرد و انگشترش را به آن سائل داد سائل نزد پیامبر آمد 
و پیامبر به او گفت: آیاکسی چیزی به تو داد؟ پس در این باره نازل شد؛: «انما ولیکم الله 
ورسوله» 

۳۴۰ -عن ابن عبّاسٍ في قوله: نما کم اه وَرسُولة) تاه نزلت في علی 
خاضتة, وقوله: (وَمْن یتولی اه سول رالذین منُوا) في علي نزل. وفوله: (بلغ ما 
نزل یل) نزلت في علي, آمر رسول اه آنببلغفیهفأخذ بید علی وقال: من کنت 
مولاه فعلی مولاه. 

وفوله: :لا تحزموا طیات ما أحل اه لکم)نزلت في علوأصحابهمنهمعنمان 
بن مظعون و عمار حرّموا علی آنفسهم الشهوات وهیوا بالاخصاء. 

ابن عباس در بارة آیه: «انما ولیکم الثه ورسوله» گفت: این آبه در حصوص علی نازل 
شده و آیه: «ومن یتولی لله و رسوله و الذین آمنوا» دربار؛ علی نازل شده و آیه: «بلغ م انزل 
الیک» دربار؛ علی نازل شده که پیامبر را امر کرد که در حق او مطلب رابه مردم 
برساند. پس دست علی را گرفت و گفت: هر کس که من مولای اویم علی مولای 
اوست. و آیه «لاتحرموا طیبات ما احل الله لکم» دربارة علی و باران او مانند عثمان بن 
مظعون و عمار نازل شده و آنان شهوات را برخود حرام کرده بودند و می‌خحواستند 
خود را عصی کنند. 


,۳۴ 
و نیز در این سوره نازل شده است: 
و من بَتول آلله‌و زشولهو آلذین نوا فان جِرّب اللْه 


سیمای امام علی(ع) در فرآن م ی موم موم و موم 2 ۱۰۱۴ 


۶ ودره 


همْالغایبُون 
وهر کس خدا و پیامبرش و کسانی را که ایمان آورده‌اند دوست بدارد, 
همانا حزب خدا همانان پیروزند. 
(سوره مانده آیه 4۵۵ 
۱- هن ابن عباس قال: (وَمَنْ ی لٌ) يمني بحب اه (َرَسول) عني 
محمّداً (الْیْنآمُوا) يعني ویحب علی‌بن‌ابی‌طالب (فاِنْ حزب لو ُمٌالمَْن) 
يمني شيعة اه وشيعة محمّد وشيعة عليّ هم الغالبون يعني العالون علی جمیع العباد 
الظاهرون علی المخالفین لهم قال ابن عبّاس: فبدأ له في هذه الابة بنفسه ثم نی 
بمحمّد. ثم ثلث بعلی ثم قال: فلمّا نزلت هذه الاية قال رسول اه صلی اه علیه 
وآله وسلم: رحم له علیاً اللهم آدر الحق معه حیث دار. قال ابن مومن: لا خلاف 
بین المفسرین آن هذه الية نزلت في أمیر المومنین علي علیه السلام. 
ابن عباس گفت: «ومن یتول الله» یعلی خدا را دوست بدارد و «رسوله» یعنی 
محمد(ص) را «والذین آمنوا» یعنی علی‌بن ابی طالب(ع) را دوست داشته باشد «فان 
حزب الله هم الغالبون» یعنی شیعه خدا و شیعهٌ سحمد و شيعة علی آنان هستند که 
پیروزند؛ یعنی بر تمام بندگان برتر و بر مخالفانشان چیره‌اند. ابن عباس گفت: 
خداوند در این آیه از خودش شروع کرد در مرحلهٌ دوم محمد و در مرحلة سوم 
علی را گفت. او اضافه کرد: وقتی این آبه نازل شد پیامبر خدا فرمود: خحدا رجمت 
کند علی راء خدایا حق رابا او بگردان هر کجا که بگردد. 
۰ ابسن مومن گفته است: میان مفسران اعتلافی نیست که این آیه دربارة 
امیرالم منین علی‌ین ابی طالب(ع) نازل شده است. 
۳۲عن ابن عباس قال: آتی عبدالثه بن سلام ورهط معه مع أهل الکتاب نبي 
لْ(ص) عند صلاة الظهر فقالوا: با رسول اثه ان پیوتنا قاصية ولا نجد مسجداً دون 
هذا المسجد. وان قومنا لما رآونا قد صدقنا اه رسوله و ترکنا دینهم هروا تلا 
العداوة وأقسموا آن لا یخالطونا ولا یجالسونا ولایکلمونا فش ذلك علبنا فبینما 


۱ مین لومة کتاب شواهد التتزیل 


هم یشکون |ٍلی رسول اّه صلی اه علیه وله وسلم اٍذ نزلت هذه ال ی: «نما ویِکم 
له ورَسُوله الاية الی قوله: - الغالبون). فلا قرأها علیهم قالوا: رضینا باه وبرسوله 
وبالمزمنین. فأذّن بلال بالصلاة وخرج رسول اه صلی اه علیه و آله و سلم الی 
المسجد والناس بصلون بین راکع وساجد وقائم وقاعد. وذاً مسکین یسأل. فدعاه 
رسول اه فقال له هل أعطاك أحد شینا؟ قال: نعم. قال: ماذا؟ قال: خانم من فضة. 
قال: من أعطاکه؟ قال: ذاك الرجل القائم. فٍذا هو علی‌بنابی‌طالب: قال: علی أي 
حال أعطاکه؟ قال؛ آعطائیه وهو راکع. فزعموا آن رسول اه صلی اه علیه وآله 
وسلم کیّر عند ذلك. وقال: یقول اه تعالی: (ومن بتول الّه ورسوله والذین آمنوا 
فان حزب اه هم الغالبون). 

ابن عباس گفت: عبدالئه بن سلام با گروهی از اهل کتاب هنگام نماز ظهر نیزد 
پیامبر خدا آمدند و گفتند: یا رسول اه خانه‌های ما دور است و مسجدی جز ایین 
مسجد پیدا نمی‌کنيم و قوم ما چون دیدند ما خدا و رسول او را تصدیق می‌کنيم و 
دین خود را ترک کرده‌ايم. دشمنی با ما را آشکار کردند و سوگند خوردند که باما 
معاشرت و همنشینی نکنند و با ما سخن نگویند و اپن برای ما ناراحت کنننده است,: 
در این هنگام که آنان به پیامبر خدا شکایت می‌کر دند این آیه نازل شد: «انما ولیکم الله 
ورسوله - تا -هم الغالبون» پس چون این آیات را بر آنان خواند. گفتند: به خدا و رسول 
او و ممنان حرسند شدیم. در این موقع بلال اذان نماز گفت و پیامبر به سوی 
مسجد رفت و مردم نماز می‌خواندند برخی از آنان در حال قیام و برخی در حال 
رکوع و برخی در حال سجده بودند. در این زمان فقیری سوال می‌کرد. پیامبر او را 
خواند و به او گفت: آپاکسی به تو چیزی داده است؟ گفت: آری. گفت: جه چیزی؟ 
گفت: انگشتری از نقره. گفت: چه کسی آن را به تو داد؟ گفت: این مرد که در حال 
قیام است. گفت: آن را در چه حالتی به تو داد؟ گفت: در حال رکوع به من داد. 
پنداشتندکه پیامبر خدا در این هنگام تکبیر گفت و فرمود: خداوند می‌فرماید: «ومن 


پتول الله ورسوله والذین آمنوا فان حزب اللّه هم الغالبون» 


سیمای امام علی(ع) در قرآن ما سس وس ۱۱ 


۳۴همین روایت با سند دیگری هم نقل شده است. 


۰۳۵ 
و نیز در این سوره فازل شده است: 
ای سول بل انیت من رب وان تخ تفعل فا 
نع ٍسالَهُ و له یَْصمْک من آلناس نله ذ دی الوم 
الکافرین 
ای پيمبرآنچه رکه از پروردگارت به تو ازل شده ابلاغ کن و اگر چنین 
نکنی رسالت او را ابلاغ نکرده‌ای و خدا تو را از مردم حفظ می‌کند. 
همانا خداوند گروه کافران را هدایت نمی‌کند. 
(سوره مائده آیه ۶۷) 
۴-عن آبی هريرة, عن الثبي صلی اه علیه و آله وسلم قال: لفا آسری بي 
الی السماء سمعت نداءاً من تحت العرش أنْ علیاً ريةالهدی و حبیب من یمن 
بي بلغا محمد. قال: فلا تزل لنيي صلی اثّه علیه وآله وسلم سر ذلك. فأنزل اه 
عرّوجل: ی یه لوغ نیک بنرّک) فيعليبابیطلب. وم 
تَعَلْ فما لت رساله.وَا بَمْصمُك من الّاس). 
ابوهریره از پیامبر نقل می‌کند که فرمود: چون (شب معراج) مرا به آسمانها بردند 
صدایی را از زیر عرش شنبدم که علی پرچم هدایت و دوست هر کسی است که به 
من ایمان دارد. ای محمد برسان. پس خداوند دربارة علی نازل کرد: «یا ایا الرسول 
بلغ ما انزل الیک من ریک..» 
۴۲ من آبي سعید الخدري قال: نزلت هذه الاية في علی‌بن‌ابی‌طالب: (با 
یه الرسول بل ما نز لب من رَبْك). 
ابوسعید خدری گفت: این آبه در بارة علی‌بن ابی طالب(ع) نازل شده است: «یا 


مت یرومم نت ترجمة کتاب شواهد التنزیل 


آیها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک» 

۵-ن ابن عباس في قوله عوجل: (با ها سول بل رل لك من 
ربْ) الایة؛ قال: نزلت في علی. آمر رسول اه صلی اه علیه آن یبلْغ فیه فأخذ 
رسول اه بید علی فقال: من کنت مولاه فعلی مولاء اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداه. 
| ابن عباس گفت: آیه: «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک مین ربک» دربارة علی‌بن 
ابی‌طالب (ع) نازل شده است. پیامبر مأموریت یافت که دربارة او ابلاغ کند» پس 
دست او را گرفت و گفت: هر کس که من مولای اویم علی مولای اوست. خدایا هر 
کس راکه او را دوست بدارد دوست بدار و هر کس راکه او را دشمن بدارد دشمن 
بدار. 
۲ همین روایت با سند دیگری هم نقل شده است. 

طرق این حدیث را به طور کامل در کتاب «دعاء الهداة الی اداء حق الموالاة» که در ده 
جزء تصلیفف کرده‌ام. آوردهام (۱) 

۷عن عبداثه بن آبي آوفی قال: سمعت رسول اه صلی اه علیه وآله وسلم 
یقول یوم غدیر خمٌ وتل هه الق یا یه سول منز لك من ربْك. وان 
قل ت رتال نرن هت بی یابقر آلا من کنت 

لا» فعلی مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه. ثم قال: اللهم اشهد. 

۳۳ ابی اوفی گفت: ازپیامبر خدا شنیدم که در روز غدیر خحم ممی‌گفت و 
این آیه را تلاوت کرد: «یا اه الرسول بلّغ ماأنزل الیک من ربّك...» سپس دستان خودرا 
بلند کرد. بگونه‌ای که سفیدی زیر بغل‌هایش دیده می‌شد. آنگاه گفت: آگاه باشید 
هرکس را که من مولای او هستم. علی مولای اوست, خدایا دوست بدار کسی را که 
اورا دوست داشته باشد و دشمن بدار کسی را که اورا دشمن بدارد. سپس گفت: 


1 این کتاب نزد سید بن طاوس بوده و در کتاب اقبال الاعمال ص ۲۵۳ از آن باد کرده است. 


سیمای امام علی(ع) در قرآن و میم وم و۰ ۱۱۷ 


خداوندا گواه باش. 

۸ عن زیاد بن المنذر قال: کنت عند أبي جعفر محمد بن علی وهو بحذث 
الناس اذ قام الیه رجل من آهل البصرة یقال له: عثمان الاعشی -کان بروي عن 
الحسن البصري - فقال له: يا ابن رسول اه جعلني اه فداك اد الحسن یخبرنا ان 
هذء الية نزلت بسیب رجل ولا بخبرنا من الرجل (يا آیهاالرسول بلغ ما آنزل اليك 
من ربك). فقال: لو آراد آن یخبر به لأخبر به, ولکته بخاف اد جبرثیل هبط علی 
لنبي فقال له: اه بآمرك آن تذل مك علی صلاتهم. فدلهم علیها: هبط فقال: 
ِنْ اه یأمرك آن تدل آمتك علی صیامهم. فدلهی ثم مبط فقال: ان اه یأمرك آن تدل 
سك علی سیم ففل, ثم عبط تال مرا ند لت علی واه لی 
مثل ما دللتهم علیه من صلاتهم و زکانهم و صیامهم وحجهم لیلزمهم الحجة في 
جمیع ذلك. فقال رسول افه: با رب قومي قریبوا عهد بالجاهلية وفیهم تنافس 
وفضر وما منهم رجل الا وقد وتره ولتهم واي أخاف فأنزل ال تعالی: (ا نها 
الرسول بّغ ما آنزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغْت رسالته) برد فم بلغتها 
نامّة (والّه یمصمك من الناس). فلمّا ضمن ال له بالعصمة وخوفه أخذ بید 
علی‌بن‌ابی‌طالب ثم قال: با آیها الناس من کنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من 
والاء وعاد من عاداه: وانصر من نصره واخذل من خذله وأحبٌ من أحبّه وأبفض 
من بفضه. 

قال زیاد: فقال عثمان: ما انصرفت الی بلدي بشيء أَحبِ الی‌من هذا الحدیث. 

زیاد بن منذر گفت: نزد ابوجعفر محمد بن علی بودم و او به سردم حدیثك 
می‌گفت: مردی از اهل بصره به نام عشمان الاعشی که از حسن بصری روایت 
می‌کرد. بلند شد و گفت: ای پسر رسول خدا: خدا مرا فدای تو کند. حسن به ما 
می‌گوید که این آیه: «با ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک» دربار؛ مردی نازل شده 
است ولی نام آن مرد را نمی‌گوید. ابوجعفر گفت: اگر می‌خواست می‌گفت ولی او 


میت رسد. 


۱/۸ ینموم منونمم تَرچمة کتاپ شواهد التنزیل 


جبرئیل به پیامبر نازل شد و به او گفت: خداوند تو را فرمان می‌دهد که امت خود 
را به نماز وادار کنی» پس به آن وادار کرد. سپس نازل شد و گفت: حداوند تو را 
فرمان می‌دهد که امت خود را به زکات وادار کنی پس به آن وادار کرد سپس نازل 
شد و گفت: خداوند تو را فرمان می‌دهد که امت خود را به روزه داری وادار کنی؛ 
پس وادار کرد سپس نازل شد و گفت: خدا تو را فرمان می‌دهد که امت ود رابه 
حج وادار کنی. پس وادار کرد. سپس نازل شد و گفت: خداوند تو را فرمان می‌دهد 
که امت خود را به ول آنان راهنمایی کنی همانگونه که به نماز و زکات و روزه و حج 
وادارشان کردی تا در همة اینها حجت برای آنان تمام شود. پیامبر گفت: پروردگارا 
قوم من به عصر جاهلیت نزدیک هستند و در میان آنان رقابت و فخر فروشی وجود 
دارد و مردی در میان آنان نیست مگر اينکه کینه‌ای سبت به ول خود دارد و من 
می‌ترسم. پس خحداوند نازل کرد: «یا ایا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و آن لم تفعل فما 
بلغت رسالته» یعنی تمام آن را نرسانبده‌ای «والله یعصمک من النشاس» چون خداوند 
نگهداری او را تضمین کرد و او را ترسانید. او دست علی‌بن ابی طالب را گرفت و 
گفت: ای مردم هر کس که من مولای اویم علی مولای اوست. خداوندا هر کس را 
که او را دوست داشته باشد دوست بدار و هر کس راکه او را خوار سازد خوار کن و 
هر کس را که به او محبت داشته باشد محبت کن و هر کس راکه به او بغضی داشته 
باشد بغض کن. 

زیاد گفت: عثمان گفت: به سوی شهر خحود چیزی را که دوست داشتنی‌تر از این 
حدیث باشد نمی‌برم. 

۹ عن ابن عباس وجابربن عبداله قالا: آمر له مسحمداً آن بنصب علباً 
للناس لیخبرهم بولایته فتخوّف رسول ال صلی اه علیه وآله وسلم آن یقولوا حابا 
ابن عمه و آن بطعنوا في ذلك علیه. فأوحی ال الیه: (يا آیها الرسول بلغ ما أنزل 
اليك من ربك) الابة فقام رسول له بولایته بوم غدیر شم. 


۱ ابن عباس و جابر گفتند: خداوند محمد(ص) را امر کرد که علی را برای مبردم 


سیمای امام علی(ع) در قرآن مد و موی و ای ای ی ی و ۱۱4 


نصب کند تا ولایت او را به آنان خبر بدهد پیامبر از اين ترسید که صردم بگویند از 
پسر عموی خودش طرفداری کرد و در این موضوع طعنه بزنند. پس خداوند به او 
وحی کرد: «یا ها الرسول بلغ ما انزلالیک من ربک» پیامبر در غدیر خم ولایت او را 
اعلام کرد. 

۰ عن عبدائه بن عباس عن النبي صلی اه علیه و آله وسلم وساق حدیث 
المعراج الی آن قال: واّي لم آبعث نیا الا جعلت له وزیرآ وائك رسول اثه ون 
علیّاً وزیرك. قال ابن عباس: فهبط رسول اه فکره آن بحدث الناس بشيء منها اذ 
کانوا حديثي عهد بالجاهليّة حتّی مضی من ذلكب سلّة یم فأنزل اثه تعالی: (فلعلك 
تارك بعض ما یوحی اليك) فاحتمل رسول اه صلی اه علیه و آله و سلم حنی کان 
یوم امن عشر, آنزل اثه علیه (يا یه سول بلغ ما آنزل اليك من ربْك) 

من رسول اه صلی اه علیه و آله و سلم آمر بلالا حتی بودن في الناس آن لا 
یبقی غداً أحداً الا خرج الی غدیرشم. فخرج رسول اه صلی اه علیه و آله و سلم 
والتاس من الغد؛ فقال: یا آیها الناس ان اه آرسلني الیکم برسالة واني ضقت بها 
ذرعاً مخافة آن تتهموني وتكذبوني حتی عاتبني ربّي فیها بوعید أنزله علی بعد 
وعید. ع خذ بید علی‌بنابی‌طالب فرفعها حتی رأی الناس بیاض ابطیهما ثم قال: 
آیها الناس اثه مولاي وأنا مولاکم فمن کنت مولاه فعلیَ مولاءاللهم وال من والاء 
وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. وأنزل اثه: (البوم أکملت لکم 
دینکم), 

عبداله بن عباس حدیث معراج را از پیامبر نقل می‌کند تا آنجا که خداوند فرمود: 
من پیامبری را مبعوث نکردم مگر اینکه برای او وزیری قرار دادم و تو رسول دا 
هستی و علی وزیر توست. ابن عباس گفت: پبامبر خدا فرود آمد و دوست نداشت 
از این موضوع به مردم سخن بگوید. چون آنان به عصر جاهلیت نزدیک بودند تا 
اینکه شش روز گذشت و خداوند این آیه را نازل کرد: «فلعلک تارک بعض مایوحی الیک - 


شاید تو ترک کنندة قسمتی از آنچه بر تو وحی شده است باشی» پس پیامبر خحدا 


۱۹۰ یی مومسم وی :وحم کتاپ شواهد التتزیل 


تحمل کرد تا اينکه روز هیجدهم شد و اين آیه نازل گردید: «یا ایها الرسول بلغ ما انزل 
الیک من ربک» 

آنگاه پیامبر خدا به بلال دستور داد که در میان مردم اعلام کند که فردا کسی 
نماند مگر اینکه به غدیر خم برود پیامبر خدا و مردم فردا (به آنجا) رفتند پیامبر 
گفت: ای مردم خداوند مرا با پیامی به سوی شما فرستاده است و من در آن درنگ 
می‌کردم از بیم آنکه مرا متهم و تکذیب کنید تا اینکه پروردگارم با وعیدی پس از 
وعیدی مرا دربارة آن مورد عتاب قرار داد. آنگاه دست علی‌بن اسی‌طالب(ع) را 
گرفت و او را بلند کرد تا جایی که مردم سفیدی بغل آنها را دیدند سپس گفت: ای 
مردم! خدا مولای من است و من مولای شمایم پس هر کس که من مولای اویم 
علی مولای اوست. خداوندا هر کس را که او را دوست بدارد دوست بدار و هر کس 
راکه او را دشمن بدارد دشمن بدار و هر کس را که او را یاری کند پاری کن و هر کس 
راکه او را عوار سازد خوار کن و این آیه نازل شد؛ «الیوم اکملت لکم دینکم» 


۰۳۶۰« 
و نیز در این سوره نازل شده است: 
یا یه نذین منوا لا روا میات ماحل له لک 
۱ ای کسانی که ایمان آورده‌اید آنچه را که خدا بر شما حلال کرده است 
حرام نکنید. 
(سور: مانده آیه ۸۷) 
۲۵(۱- عن ابن عباس في قوله تعالی: (لاتحرموا طیبات ما أحل اه لکم) قال: 
نزلت في علی‌بن‌ابی‌طالب و اصحاب له منهم عثمان بن مظعون. و عمّار بن یاسر 
حرموا علی أنفسهم الشهوات و هموا بالاخصاء. 
ابن عباس دربارهُ سخن. خداوند: «لا تحرموا ما احل الله لکم» گفت: این آیه در حق 


سیمای امام علی(ع) در قرآن یووم :۰۲۲ ۱۱٩‏ 


علی‌بن ابی‌طالب(ع) و باران او از جمله عشمان بن مظعون و عمار یاسر نازل شده 
است. آنها شهوات را بر خود حرام کردند و می‌خواستند خود را خصی کنند. 

۳-عن محمد بن ابراهیم بن الحرث التيمينَ علیّاً و عثمان بن مظعون و 
نفراً من أصحاب رسول اه صلی اه علیه و آله و سلم تعاقدوا آن یصوموا النهار و 
یقوموا اللیل و لا بأتواالشساء و لا یأکلوا اللحم فبلغ ذلك رسول اه علیه و آله و 
سلم فأنزل اه تعالی: (یّا ها الذین آمنوا لا ت تحزموا طییات ما أحل اه لکم). 

محمد بن ابراهیم تیمی گفت: علی و عثمان بن مظعون و جمعی دیگر از 
اصحاب رسول الّه با هم پیمان بستند که روز راروزه بگیرند و شب را به نماز ایستند 
و بازنان همبستر نشوند و گوشت نخورند. این خبر به پیامبر رسید و این آیه نازل 
شد: «یا ایها آلذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللّه لکم». 

۲۳ عن السدي في قوله اه تعالی: (یا أبّها الذین آمنوا لا تحرّموا طیبات ما 
آحل اه لکم) قال: جلس رسول اه صلی له علیه و آله ذات یوم فذکرهم ثم قام و 
لم یزدهم علی التخویف. فقال ناس من أصحاب رسول الّه صلی اه علیه و آله و 
سلم و هم جلوس منهم علي‌بنابی طالب و عثمان بن مظمون: ما خفن ان لم نحدث 
عملا فخرم بمضهم آن کل اللحم و و الودك, و آن با کل بنهار. و حرم ب بعضهم النوم 
و حزم بعضهم النساء فأنزل الّه تعالی: (لا تحرّموا طیبات ما أحل اه لکم) و قال 
رسول اه صلی اه علیه و آله و سلم: ما بال قوم حرّموا النساء و الطعام و النوم؛ لا 
اني آنام و آقوم؛ و آفطر و آصوم و آنکح النسا» فمن رغب عني فلیس مني. 

سذی راجم به سخن خداوند: «یا ایهاالذین آمنوا لاتحزموا طیبات ما احل الله لکسم» 
گفت: روزی پیامبر نتشست و تذکر داد سیس برخاست و چیزی بر بیم دادن نیفزود. 
پس گروهی از اصحاب پیامبر که نشسته بودند و از جملة آنان علی‌بن ابی‌طالب (ع) 
و عثمان بن مظعون بود گفتند: اگر هیچ کاری نکنيم ترسی برای مانیست. پس 
برشی از آنان خوردن گوشت و چربی و اینکه در روز غذا بخورند را بر ود حرام 
کردند و برخی از آنان خواب را حرام کردند و برعی از آنان زنان را حرام کردند. پس 
این ایه نازل شد: «لا تحرموا طیات ما احل الله لکم» و پیامبر فرمود: چه شده است که 


۱ سیم مت ی وحم کتاب شواهد التتزیل 


گروهی زنان و طعام و خوابیدن را بر خود حرام کرده‌اند. آگاه باشید که من می‌خوابم 
و بیدار می‌شوم و افطار می‌کنم و روزه می‌گیرم و با زنان نکاح می‌کنم. پس هر کس از 
من دوری کند از من نیست. 


مففف 


آیه‌ای به شماره فوق در متن عربی کناب وجود ندارد. 


۰۳۸۰ 
و از آبات سوره انعام درباره آفان نازل شده است: 
و اذا جاعک آنذین ُومُونَ یتنا فقل سمل کب رب 
غلی تقمبه الق 
و چون کسانی که به آیات ما ایمان آورده‌اند به سوی تو بیایند. بگو 
سللام بر شماء پروردگارتان برخود رحمت مقرر کرده است. 
(سوره انعام آیه 0 
۴ عن ابن عبّاس في قوله: (و |ٍذا جاء الذین یمنون بآیاتنا) الاية فال: 
نزلت في علی‌ین‌ابی‌طالب و حمزة و جعفر و زید صلوات اه علیهم آجممین. 
ابن عباس گفت: آبه «واذا جاءک الذین یومنون بایاتنا» دربارٌ علی‌بن ابی‌طالب(ع) و 
حمزه و جعفر و زید نازل شده است. 


۰۳۹٩ 
و نیز در این سور ه نازل شده است؛‎ 

ذین منوا و نغ لیوا ااَهغ بظلم وتیک هم ان و مغ 

مهْتَدُونَ 

کسانی که ایمان آورده‌اند و ایمان خود را با ظلم نپوشانده‌اند» برای 


آنان است امنیت و هم آنان هدایت شدگانند. 


سیمای امام علی(ع) در قرآن موی و ویو ۰۰۶ ۱۱۳ 


(سوره انعام آیه ۸۳) 

۵-عن ابن عبّاس في قول اه تعالی: (الذین آمنوا) يعني صدّقوا بالتوحید 
هو علی‌بن‌ابی طالب (و لم یلبسوا) يعني لم یخلطوا نظیرها: (لم تلسبسون الحق 
بالباطل) يعني لم یخلطون. و لم بخلطوا [یمانهم (بظلم) یمنی الشرك, فال ابن 
عبّاس: و الّه ما آمن أحد الا بعد شرك ماخلا علیّاً فانه آمن باله من غیر آن يشر ك به 
طرفة عین (آولنك لهم الأمن) من النار و العذاب (و هم مهندون) يعني مرشدون 
الی الجنة بومالقيامد بغیر حساب. فکان عليٍ أوّ من آمن به و هو من آبناء سبع 

ابن عباس گفت: «الذین آمنوا» یعنی توحید را تصدیق کردند و او علی‌بن ابي‌طالب 
(ع) است «ولم یلبسوا» یعنی خحلط نمی‌کنند مانند آیه: «لم تلیسون الق بالباطل- چرا 
حق را به باطل خخلط می‌کنید» بعنی آنان خلط نکردند ایمان خود را به ظلم و منظور 
از آن شرک است. ابن عباس گفت: به خدا سوگند هیچ کس ایمان نیاورد مگر اینکه 
قبلا دچار شرک بود جر علی‌بن ابی‌طالب(ع) که ایمان آورد در حالی که به اندازة 
چشم به هم زدن هم شرک نورزید «اولنک لهم الامن» امئیت از آتش و عذاب «وهیم 
مهتدون» بعنی در روز قیامت بدون حساب به بهشت راه می‌يابند. علی نخستین 
کسی بود که به او ایمان آورد در حالی که او هفت ساله بود. 


.۰۲ 
و از سوره اعراف در این باره نازل شده است؛ 
و علی انأغرافب رجال یرون کل بسیناهُم 
و در اعراف مردانی هستند که همه را با چهره هایشان می‌شناسند. 
(سوره اعراف آیه ۴۶) 
۷-عن الأصبغ بن نباتة قال: کنت جالساً عند علي فأتاه عبدائه بن الکواء 


۱۴ ی ترجمة کتاب شواهد التتزپل 


فقال: يا آمیر المزمنین أخبرني عن قول انه: (و علی الأعراق رجال) فقال: و بحك 
يا ابن الکواء نحن نوقف یوم القبامة بین الحیَةٍ و الثار فمن پنصرنا عرفناه بسیماه 
فادخلناه الحلة و من آپفضنا عرفناه بسیماه فادخلناه الثار. 

اصیغ پن نباته گفت: نزد علی نشسته بودم که عبدالله بن کواء آمد و گفت: یا 
امیرالممنین مرا از این سخن خداوند: «وعلی الاعراف رجال» خبر بده. فرمود: وای بر 
تو ای ابن کواء ما در روز قیامت میان بهشت و جهنم می‌ایستیم پس هر کس ما را 
باری کرده به چهره‌اش می‌شناسیم و او را وارد بهشت می‌کنيم و هر کس که مارا 
دشمنی کرده او رابه چهره‌اش می‌شناسیم و اورا وارد جهنم می‌کنيم. 

۷ -عن ابن عّاس في قوله: (وعلی الأعراف رجال) قال: الأعراف موضع 
عال من الصراط علیه العباس و حمزة و علي و جعفر بعرفون محبیهم ببیاض 
الوجوه و مبغضیهم بسواد الوجوه. 

ابن عباس دربارة آیه «وعلی الاعراف رجال» گفت: اعراف محلی بلندتر از صراط 
است و عباس و حمزه و علی و جعفر در آن قرار خواهند داشت. آنها دوستان ود 
را با سفیدی صورنهایشان و دشمنان خود را با سیاهی صور تهایشان می‌شناسند. 

۸ همین مضمون با سند دیگری هم نقل شده است. 


رقف 
و نیز در این سوره نازل شده است: 
و نَزغنا ما فی صُدُورم من غل تجري من تختهم آأنهاز 
و آنجه در سینه هایشان کینه بود کندیم و از زیر آنها جویها روان است. 
(سوره اعراف آیه ۴۳) 
٩‏ عن علي علیه السلام في قوله تعالی: (و نزعنا ما في صدورهم من غل) 
قال: ترلت فینا. 


سیمای امام علی(ع) در قرآن م ی ۱۱۵ 


علی(ع) گفت: آیه «ونزعنا ما فی صدورهم من غل» در بارهُ ما نازل شده است. 
۰ ۲ همین مضمون با سند دیگری هم نقل شده است. 


,۳۳« 
ونیز در این سوره فازل شده است: 
فأدن مود هم آن تنة آلله غنی الظایمین 
ندا دهنده‌ای در میان آنان ندا داد که لعنت خدا بر ستمگران باد. 
(سوره اعراف آپه ۴۴) 
۱ عن محمد بن الحتفيّةٍ عن علی قال: (فاذّن مذن من بینهم آن لعتة اه 
علی الظالمین) فأنا ذلك المودّن. 
محمد بن حنفیه از علی(ع) نقل می‌کند که گفت: «فان موذّن بینهم» من همان ندا 
دهنده هستم. 
۲-عن ان عبّاس قال: ان لعل‌بن ابی‌طالب فی کتاب اه أسماء لابعرفها 
الناس. منها فوله: (فأدّن مزذن ینهم) فهو الموذن بینهم یقول؛: ألا لعستة اه علی 
این کذّبوا بولایتی و استخقوا بحقی. 
ابن عباس گفت: علی‌بن ابی‌طالب(ع) را در کتاب دا ناممایی است که مردم 
آنها را نمی‌شناسند از جملة آنهاست سخن خداوند: «فان مژدن بسینهم» او همان 
مزذن (ندا دهنده) است که می‌گوید: آگاه باشید لعنت خداوند بر کسانی که ولایت 
مرا تکذیب کر دند و حق مراسبک شمردند. 
۴ ۳ -ابن اذینه درباره آیه «فادن من بینیهم» گفت: موذن امیرالممنین است. 
۵۴ ۲ -همین مضمون با دو سند دیگر نیز نقل شده است. 
,۰۳۳ 
و نیز در این سوره نازل شده است: 
و ممن حفنا مه دون بانحق و به یخبلون 


۱۶ قرمة شواهد التتزیل 


و از کسانی که آفریدیم امتی هستند که با حق هدایت می‌یابند و با آن 
عدل می‌ورزند. 
(سوره اعراف آیه ۲۸۱) 
۳7 عن مجاهد: عن ابن عباس فی قوله عزوجل: (و ممن خلقنا أم) قال: 
یعنی من أمة محمد أمة؛ یعنی علی‌بن ابی‌طالب (یهدون بالحق) یعنی یدعون 
بعدك یا محمد الی الحق (و به یعدلون) فی الخلافة بعدك. و معنی الم للم في 
الخیر. نظیرها: (ان" ابراهيمکان أمُّ) یمنی علماً فی الخیر علماً للخیر. ۱ 
مجاهد از ابن عباس در بارة آیه: «وممن خلقناافة» نقل می‌کند که یعنی از امت 
محمد امتی است. یعنی علی‌بن ابی‌طالب(ع) «یپهدون بالحق» بعنی پس از تو ای 
محمد به سوی حق دعوت می‌کنند «وبه یعدلون» یعنی در حلافت پس از تو. امت به 
معنای نمونه در یر است. مانند «ان ابراهيم کان افة» یعنی ابراهیم نمونه در خیر و 
نشانه‌ای برای شیر بود. 
۷-عن الامام جعفر الصادق فی معنی قوله: (و ممن خلقنا أصة یهدون 
بالحق و به یعدلون) قال: هذه لاه ال محمد صلی اه علیه و آله و سلم. 
از جعفر صادق در معنای آیه «وممن خلقنا امة بهدون بالحق و به یعدلون» نقل شده که 
گفت: این آیه مربوط به آل محمد است. 


رف 
و نیز از سوره انقال نازل شده است: 
با ها این نوا ونوا له و لول و تَجُوْوا 
نانک 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید. به خدا و پیامبر غیانت نکنید و به 


سیمای امام علی(ع) در قرآن موم ۱۱۷ 
امانتهای خود خحیانت نکنید. 
(سوره انقاقی آیه ۲۷) 
۸ -عن آُبي جعفر محمد بن علي في قوله تعالی ذکره: (یا آیها الذین منوا 
لاتخونوا ال و الرسول و تخونوا آمانانکم) في آل محمد (و نتم تعلمون). 
بوجعفر محمد بن علی دربار؛ سخن خحداوند: «لاتخونوا له والرسول و تسخونوا 
اماناتکم» گفت: یعنی دربارء آل محمد خیانت نکنید در حالی که شما می‌دانید. 


۵ 4 
و نیز در این سوره نازل شده است: 
- و اَتَقوا فئتة لا تصییِنْ این لوا منکخ خاصَة 
و از فتنه‌ای بترسید که نها به کسانی از شما که ستم کر ده‌اند نمی‌رسد. 
(سوره انفال آیه ۲۵) 
٩8‏ عن ابن عباس قال: لما نزلت: (َاقا هلا سین لین مزا منم 
خاصّةّ) قال رسول اه صلی اه علیه و آله و سلم: من ظلم علیاً مقعدي هذا بعد 
وفاتي فکأنما جحد نبوتي و نبُوة الانبیاء قبلي. 
ابن عباس گفت: وقتی یه «واتقوا فتئة لاتصبین الذین ظلموا منکم خاصة» نازل شید 
پیامبر گفت: هر کس علی را که اکنون با من نشسته پس از وفات من ستم کند گویا 
ثبوت من و نبوت پیامبران پیش از من را انکار کر ده است. 
۷۰-عن الزییرین العّام قال: لمّا نزلت هذه الأیة: (و المع لا ئُصیين 
لین لوا منکم خاضَة) و نحن یومئذ متوافرون فجعلنا نعجب من هذه الأية ی 
فتنة تصیبنا؟ ما هذه الفتنة؟ حتی رأیناها. 
زبیر بن عوّام گفت: چون این آیه نازل شد: «واتقوا فتنة لاتصیبن الایمس ظلموا سنکم 
"خاصف» وما در آن روز فراوان بودیم. از ان آیه تعجب می‌کردیم که چه فتنه‌ای به ما 


۱۸ مم و سیون نم .رجف کتاپ شواهد التنزیل 


می‌رسد و اين فتنه چیست؟ تا اینکه آن را دیدیم. 

۳۷۱- -عن الزبیر بن العوامقال: لقد قرآناها زماناً و ما نری آنا من آهلها. و اذاً 

نحن المعتیون بها: (انزا فلا ین ان وا منم خاصْ), 

زبیر بن عوام گفت: این آیه را زمانی می‌خوانندیم و خود را اهل آن نمي‌دیدیم 
ولی ناگهان دیدیم که منظور از آن ما هستیم: «وانقوافتنة لاتصیین الذین ظلموا منکم خاصة» 

۲-عن الضحاك بن مزاحم في قوله تعالی: (رائْ فا تین این 
ظموا مک خاضّ» قال: آنزلت في أصحاب البي صلی ال علیه و آله و سلم 
خاصة. 

ضحاک پن مزاحم درباره آیهُ «واتقوا فتلق...» گفت: این آیه در حصوص اصحاب 
محمد(رص) تازل شده است. 

۳ عن السدي عن أصحابه قالوا في قوله تعالی: (وانْمَا فتلة انْصیی 
لین ظموا منکم) قال: أمل بدر خاصّت قال: فأصابتهم یوم الجمل فافتتلوا. و کان 

من المفتونین فلان و فلان و هم من أهل بدر. 

سدّی و اصحابش گفتند: آیة: «واتقوا فتنة لاتصیین الذی ظلموا منکم خاصة» دربار؛ امل 
پدر است. این فتنه در جنگ جمل رخ داد و آنان با یکدیگر جنگیدند و از فتنه 
شدگان فلانی وفلانی بودند که از اهل بدر بودند. 

۴-عن الزییر بن العزام آّه قرأعذه الایة: اقا ف) الی آخرها فقال: ما 
شعرت أَنْ هذه الاية نزلت فینا الا الیوم. بعني یوم الجمل في محاربته علیا. 

زبیر بن غوّام گفت: نمی‌دانستم که آیه «واتقوا فتنة لاتصیبن الذین ظلموا منکم خاصة» 
در بار؛ ما نازل شده مگر امروز. یعنی روز جمل در جنگ با علی(ع) 

۵ الزییر قال: حذرنا فتنة و ما ندري من تخلف لهاء ثم فرأ لوا 
فقال بعضهم: سبحان اه فما لکم؟ فقال: و یحك |نما بصر ولکن لا نصیر. 

زبیر گفت: از فتنه‌ای بر حذر شدیم و نمی‌دانستیم چه کسی در آن می‌ماند؟ 


سیمای امام علی(ع) در فرآن و ۰ ۲ ۱۱۹ 


سپس این آیه را خواند: «واتقوا فتنق» بعضی از آنان گفتند: سبحان الله شما را چه شده 
است؟ پس گفت: وای بر تو ما می‌بينيم ولی صبر نمی‌کنيم. 

عن مطرف قال: قلنا للزبیر: یا آبا عبداله ضیعتم الخليفة حتی قتل: سم 
جنتم تطلبون بدمه؟ فقال الزبیر: انا قرآناها علی عهد رسول اه صلی اه علیه و 
سلم و آبي بکر و عمرا نو فصن لین طلموا منک خاصَهُ) و لم نکن 
نحسب نا آهلها حتی وقعت ما حیث وقعت. 

مطرف می‌گوید: به زبیر گفنیم: ای ابو عبداشٌ! خلیفه راتباه کر دید نا اینکه کشسته 
شد سپس آمدید و خونخواهی او را کردید؟ زبیر گفت: ما در زمان پیامبر خداو 
ابوبکر و عمر می خواندیم: «واتقوا فتنة لاتصیبن الذین ظلموا منکم خاصة» و گمان 
نمی‌کردیم که ما اهل آن هستیم تا اینکهفتن از ما واقع شد آنجا که واقع شد. 

۷نن ابن عبّاس في قوله: (وَاقوا له لانصی الذینَ) ای قال: حذر 
اه اصحاب محمد صلی اه علیه و آله و سلم آن بقاتلوا علیا. 

ابن عباس دربارة آیذ: «واتقوا فتنة لاتصیین الذین ظلموا منکم خاصة» گفت: خداوند 
اصیحاب محمد(ص) را از اینکه با علی بجنگند برحذر داشت 

۸سقال الزبیر بن العوام: تفت هه ال بشع و عشرین آو بضع و ثلائین 
سنة و لا خاف آن تصييني (َاوا له 

زبیر بن عوّام گفت: این آیه را بیست و چنند یباسی و چند سال خواندم و 
نمی‌ترسیدم از این که شامل من شود: «واتقوا فتنة» 

۹-عن السدي في قوله تعالی (َانُوْ ثة لین الذین ظْلموا نکم 
خاصَّةّ) قال: هم أهل الجمل. 

سلی دریارة أیة: «واتقوا فتنة لاتصیبن الذین ظلموا منکم خاصق» گفت: آنان اهل جسل 
هستنك. 


۲۰ -عن أبي عنمان النهدي قال: ریت علیاً یوم الجمل و تلا هذه الأیة: وان 


۱۳۰ میم وحم کتاب شواهد التلزیل 


لوا يمهم ین بند دمم فحلف علی باه ما قوتل آهل هذه الأيةمنذ نزلت ال 

الیوم. 
ابوعثمان نهدی می‌گوید: در روز جمل علی را دیدم که این آیه را می‌خواند: «وان 
نکثوا اپمانیهم من بعد عهدهم - و اگر سوگندهای خود را پس از پیمانشان شکستند» علی 
به خدا سوگند ورد که از وقتی که این آیه نازل شده ال آن با همدیگر 
نجنگیده‌اند مگر امروز. 

۱- عن آبي عثمان مزذّن بني أقصي قال: صحبت علّاً سنة کلها فما سمعت 
منه براءة و لا ولایة؛ الی أني سمعته یقول: من يعذرني من فلان و فلان انهما 
بايماني طائعین غیر مکرهین. ثم نکثا بيعتي من غیر حدث آحدئت. و اه ما قوتل 
هل هذه الایة: (و ان نکنوا آیمانهم من بعد عهدهم) الا الیوم. 

ابوعثمان موذن قبیلُ بنی‌اقصی گفت: یک سال با علی مصاحبت کردم و از او 
نشنیدم که از کسی برائت کند و یا اظهار ولایت نماید. جز اینکه شنیدم می‌گفت: 
فلانی و فلانی چه عذری برای من دارند؟ آن دو نفر با میل حود و بدون اکراه با من 
بیعت کردند. آنگاه بیعت مرا شکستند بی آنکه من کاری انجام داده باشم و به خدا 
سوگند اهل این آبه: «وان نکئوا ایمانهم من بعد عهدهم» با هم نجنگیده‌اند جز امروز. 

۲۳ شبیه این مضمون با سند دیگری از حذیفه نقل شده است. 


۶ 
و نیز در این سوره نازل شده است؛: 
یربک آنْذبن کقزو وت آز تلو آ بخرجُوق و 
نفزون و یم ال وله یر اندبرپن 
و هنگامی که کافران بهتو نیرنگ کردند تا تو را زندانی کنند و با تو را 
بکشند و یا تو را اخراج کنند. و آنان نیرنگ می‌کنند و خدا نیز نیرنگ 


سیمای امام علی(ع) در قرآن م موم میم م۰۲22 ۱۳٩‏ 


آنان را چاره می‌کند و دا بهترین چاره سازهاست. 
(سوره انفال آیه ۳۰) 

۳- عن ابن عباس في قول اه تعالی: نك لین كمَروا) عال؛ 
تشاورت فریش ليلة بمکَة فقال بعضهم: |ذا آصبح محمد فأولقوه بالواق. و قال 
بعضهم: اقتلوه. و قال بعضهم: بل آخرجوه فاطلع اه نبیّه صلی ذلك. فبات 
علی‌بن‌ابی‌طالب علی فراش الثبي صلی الّه علیه و آله و سلم تلك اللیلة. فخرج 
رسول اه صلی اه علیه و آله و سلم حتی لحق بالغار, و بات المشرکون پحرسون 
علیاً و هم یظنون آَنه رسول اثه. فلمّا آصبححوا شاروا الیه. فلمّا رأوا علیاً رد له 
مکرهم فقالوا: آبن صاحبك؟ قال: لا آدري. فاقتضوا آثره فلما بلغوا الجبل اختلط 
علیهم فصعدوا فوق الجبل فمرّوا بالغار فرأوا علی بابه نسج العنکبوت فقالوا: لو 
دخل ههنا لم یکن علی بابه نسج العنکبوت. 

ابن عباس دربارة سخن خداوند: «واذ یمکر یک الذین کفروا» گفت: شبی قریش در 
مکه با هم مشورت کردند. بعضی از آنان گفتند: چون محمد صبح کرد او را با زنجیر 
ببندید و بعضی از آنان گفتند: او را بکشید و بعضی از آنان گفتند: پلکه او را (از مکه) 
بیرون کنید. خحداوند پیامبرش را از ایین موضوع با خبر کرد. پس علی‌بن 
ابی‌طالب(ع) در آن شب در بستر پیامبر محوابید و پیامیر بیرون رفت و به غار رسید و 
مشرکان علی را می‌پاییدند و گمان می‌کردند که او پیامبر خداست, چون صبح شد 
به سوی او حمله کردند و چون علی را دیدند خدا مکر آنان را برگردانید و گفتند: 
رفیق تو کجاست؟ گفت: نمی‌دانم رد پای او را گرفتند چون به کوه رسیدند بر آنان 
مشتبه شد تا اینکه به بالای کوه صعود کردند و به غار رسبدند و در در آن تار 
عنکبوتی را دیدند و گفتند: اگر به اینجا وارد می‌شد اپن تار عنکبوت اینجا نبود. 

۸۴ همین مضمون با سه سند دیگر نیز نقل شده است. 

۷ عکرمه دربارة آیه: «واذ یمکر یک الذین کفروا » گفت: چون پیامبر و ابوبکر 


خواستند به سوی غار بروند. علی را امر کرد و او دز بستر پیامبر خوابید و مشرکان 


۱۳ مم میم ی :همه کتاپ شواهد التتزیل 


نگهبانی می‌دادند و چون او را دیدند که خوابیده گمان کردند که او پیاعبر است و 
رهایش کردند. چون صبح شد بر او حمله بردند و می‌پنداشتند که پیامبر است ولی 
علی را دیدند گفتند: رفیق تو کجاست؟ گفت: نمی‌دانم و همه به دنبال او رفتند. 

۸ عن ابن عبّاس قال: لمّا اجتمعوا لذلك واتّعدوا آن یدخلوا دار الندوة 
ویتشاورا فیها في آمر رسول اله! غدوا في الیوم الذي اعدواء وکان ذلك الوم 
یسمی یوم الرحمة فاعترضهم ابلیس في هيثة شیخ جلیل علیه بت فوتف علی 
باب الدار فلمّا رأوه واقفاً علی بابها قالوا: من الشیخ؟ قال: شیخ من أهل نجد سمع 
بالذي اعدتم له فحضر معکم لیسمع ما تقولون وعسی آن لابعدمتکم منه رأي 
ونصح. قالوا: أجل فادخل. فدخل معهم وقد اجتمع فیها آشراف قريش کلهم من 
کل قبيلة. من بني عبد شمس عتبة و شیبه ابنا ربيعة. وأبوسفیان بن حرب. ومن بني 
نوفل بن عبد مناف طعمة بن عدي و جبیربن مطعم والحرث بن عامربن نوفل. 
ومن بني عبدالدارین ی النضر بن الحرث بن کلدة, ومن بني آسد بن عبدالعژی 
ابوالبختري بن هشام وزمعة بن الأسود بن المطلب وحکیم بن حزام ومن بني 
مخزوم بو جهل بن هشام. ومن بني سهم نبیه ومنبه ابنا الحجاج ومن بني جمح 
ی بن خلف آو من کان منهم و غیرهم ممن لا یعذ من قریش. 

فقال بعضهم لبعض: ان هذا الرجل قد کان من آمره ما قد رأیتم و انا وه ما نأمنه 
علی الوئوب علینا بمن قد اتبعه من غیرناه فأجمعوا فیه ریا وتشاورواء ثم قال 
قائل منهم: احسبوه في الحدید وغلقوا علیه باب ثم ترٌصوا به ما آصاب آشباهه من 
الشعراء الذین کانوا قبله مثل زهیر و نابغة ومن مضی منهم من هذا الموت حتی 
یصیبه منه ما آصابهم. فقال الشبخ النجدي: لا واه ما هذا لکم برأي واه لشن 
حبستموه کما تقولون لخرج آمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه الی أصحابه, 
فلأوشکوا آن پلبوا علیکم فینتزعونه من آیدیکم ثم یکابروکم به حتّی یغلبوکم علی 
آمرکم. ما هذا لکم برأي فانظروا في غیره. 

نم تشاوروا. ثم قال قائل منهم: نخرجه من بین آظهرنا فنتفیه من بلدناء فذا 


سیمای امام علی(ع) در فرآن "رن 


خرج عنا فولّه ما نبالي ین یذهب ولاحیث وقع |ذا غاب عنا آذاه وفرغنا منه و 
اصلحنا آمرنا وألفتنا کما کانت. قال الشیخ النجدي: لا واه ما هذا لکم برأي ألم تروا 
لی حسن حدیثه وحلاوة منطقه وغلبته علی قلوب الرجال بما بأتي به وال لو 
فعلتم ذلكِ ما آمنتم علی آن بحلٌ علی حی من العرب فیغلب علیهم بذلك من قوله 
و حدیثه حتّی یبایموه علیه. ثم پسپر بهم الیکم حتّی یطأکم بهم فیأخذ آمرکم من 
آیدیکم ثم پفعل بکم ما آراد. دبروا فیه رأیاً غیر هذا. فقال آبو جهل بن هشام: وائه 
ان لي فیه لرآیا ما آراکم وقفتم علیه بعد. قالوا: وما هو يا باالحکم؟ قال: آری أن 
تأخذوا من کل قبیلة فتی شاباً جلیداً نسیباً وسیطاً فنا ثم نعطي کل فتی منهم سیف 
صارماً, ثم یممدون الیه نع بضربون بها ضربة رجل واحد فیقتلونه فنستریح منه. 
ناتهماذ فعلواذلك تفرّق تفرّق دمه في القبائل کلها فلم یقدر بنو عبد مناف علی حرب 
قومهم جمیعاء ورضوا عّا بالعفل فعقلناه لهم قال: فقال لهم الشیخ النجدي: القول 
ما قال هذا الرجل. هذا هو الرأي لا رأي لکم غیره. فتفرّق القوم عنه علی ذلك وهم 


محمعون له. 
فأتی جبرئیل رسول اه صلی الّه علیه و آله و سلم فقال: لا تبت هذه الليلة علی 
فراشك الذي کنت تبیت 


قال: فلما کان عتمة من اللیل اجتمعوا علی بابه پرصدونه حتی ینام فیثبون علیه 
فلا رأی رسول اه صلی اه علیه و آله و سلم مکانهم قال لعلي: نم علی فراشي 

واتشح ببردي هذا الحضرمي الاخضر فنم فیه فا لا بخلص |ليك شر و کراهة 
منهم. وکان رسول اه صلی الّه علیه و آله و سلم ینام في برده ذلك |ذا نام. 

قلت: انتهی حدیث سلمة, وزاد بونس بن بکیر: عن ابن اسحاق: ثم دعا رسول 
اه صلی اه علیه و آله و سلم علی‌بن‌ابی‌طالب فآمره آن پبیت علی فراشه و یتشح 
ببرد له اخضر ففعل علي ذلك. 

ثم خرج رسول اه صلی اه علیه و آله و سلم علی القوم و هم علی بابه فخرج و 
معه حفنة من تراب فجعل ینثرها علی رژسهم و أخذ اه عزوجل بأبصارهم عسن 


۱۳۴ دمم و ترجمة کتاب شواهد التتزیل 


رژية نیّه وهو یقرً: (ٍیس والقرآن الحکیم -الی قوله: -فأغشیناهم فهم لایبصرون) 

فلمّا آصبح رسول اه آذن اه له بالخروج الی المدينة وکان آخر من قدم ای 
المدينة من الناس فیمن لم یفتن في دینه - و لم بحبس - علی‌بن‌ابی‌طالب و ذلك 
رسول اه آخره بمکَة وأمره آن ینام علی فراشه و أجله لا وأمره آن يودي الن 
کل ذي حقّ حقّه نفعل ثم لحق برسول اه صلی اه علیه و آله و سلم و اطمأن 
الناس و نزلوا ال آرض آمن مع اخوانهم من الأنصار. 

ابن عباس گفت: چون قريش برای اين منظور (توطثه بر ضد پیامبر) تصمیم 
گرفتند و وعده گذاشتند که در دارالندوه جمع شوند و دربار؛ُ پیامبر دا مشورت 
کنند. در آن روز موعود گرد هم آمدند و آن روز را روز رحمت می‌گفتند. شیطان در 
شکل یک پیرمرد بزرگوار که لباس خشنی داشت بر در ایستاد و خود را به آنان نشان 
داد چون او را دیدند که بر در ایستاده گفتند: شبخ کیست؟ گفت: پیرمردی از اهمل 
نجد که آنچه را که شما وعده گذاشته بودید شنید و با شما حاضر شد تا آنچه را که 
می‌گویید بشنود و امید است که از رای و نصیحت خود بر شما دریغ نکند. گفتند: 
آری داخل شو. او با آنها داغل شد و در آنجا اشراف قریش از هر قبیله‌ای حاضر 
بودند. از بنی عبد شمس عتبه و شیبه فرزندان ربیعه و ابوسفیان بن حرب. و از بنی 
توفل بن عبد مناف طعمة بن عدی و جبیر بن مطعم و حرث بن عامر بن نوفل. و از 
بنی عبدالدار بن قصی: نضرین حرث بن کلده و از بنی اسد بن عبدالعژی, 
ابوالبعتری بن هشام و زمعة الاسود بن مطلب و حکیم پن حزام. و از بنی مخزوم. 
ابو جهل بن هشام و از بنی سهم نبیه و منبّه فرزندان حجاج و از بنی جمح, امية ببن 
خلف یاکس دیگری از این قبیله و کسان دیگری جز آنان که از قریش نبودند. 

بعضی از آنان به بعضی دیگر گفتند: کار این مرد به جایی رسیده که می‌بینید و 
سوگند به خدا ما در آمان نیستیم که با پیروان خود بر ما حمله کند, پس به اتفاق 
دربار؛ او نظر بدهید و مشورت کنید. آنگاه یکی از آنان گفت: او رادر آهن زندانی 
کنبد و در رابه روی اوببندید سپس در انتظار باشید تابه او همان رسد که به شاعران 


سیمای امام علی(ع) در قرآن مس ام ۶ ۱۹۸۵ 


پیش از او مانند زهیر و نابغه و کسانی که به اين طریق مردند. رسید. 

شیخ نجدی گفت: نه به خدا این رای شما درست نیست. به خدا اگر همانگونه 
که می‌گویید او را زندانی کنید. خبر او از پشت اپن در که بسته‌اید به اصحاب او 
می‌رسد و سعی می‌کنند که بر شما حمله کنند و او را از دست شمانجات دهند 
سپس با شما دعوا کنند تابر شما غلبه نمایند این رای شما درست نیست فکر 
دیگری بکنید. 

آنگاه به مشورت پرداختند و یکی از آنان گفت: او را از میان خود بیرون کنیم و از 
شهر خود تبعید نماييم. وقتی از پیش ما رفت دیگر به حدا سوگند که باکی نداریم که 
به کجا رفت و در کجا قرار گرفت. 

شیخ نجدی گفت: به خدا سوگند که اين هم رأی درستی نیست آیا زیبایی سخن 
و شیرینی بیان و نفوذ او در دلهای مردم را نمی‌بینید, به خدا اگر چنین کنید در امان 
نخواهید بود از اینکه در قبیله‌ای از عرب قرار گیرد و با سخن و حدیث خود بر آنان 
چیره شود و آنان با او بیعت کنند. آنگاه آنها را به سوی شما حرکت دهد و شمارا به 
وسیلة آنان پایمال کند و کار را از دست شما بگیرد و آنچه را که می‌خواهد دربارة 
شما انجام دهد. دربارة او تدبیری جز این اندیشه کنید. 

ابوجهل بن هشام گفت: به خدا سوگند که مرا درباره او اندیشه‌ای است که گمان 
نمی‌کنم هرگز به چنین اندیشه‌ای واقف شوید. گفتند: آن چیست ای ابوالحکم؟ 
گفت: نظر من این است که از هر قبیله‌ای جوان پر زوری که نسب متوسطی در میان 
ما داشته باشد, برگیرید. آنگاه به هر یک از آن جوانان شمشیر برنده‌ای می‌دهيم. 
سپس به او حمله می‌کنند و به او ضربتی مانند ضربت یک مرد می‌زنند و او را 
می‌کشند و ما از او راحت می‌شويم اگر آنان چنین کنند خون او در میان هم قبایل 
پراکنده می‌شود و بنی‌عبد مناف قدرت آن را پیدا نمی‌کنند که با همه قوم حود 
بجنگند و به دیه راضی می‌شوند و ما دیه او رابه آنان می‌دهيم. 

شیخ نجدی گفت: سخن همان است که این مرد گفت و این همان نظری است که 


۱۳۶ روم میم ربعم شواهد التتزیل 


نظری جز آن نخواهید داشت. پس آن قوم با اتفاق نظر به این رأی. پراکنده شدند. 

جبرلیل نزد پیامبر آمد و گفت: این شب را در بستر حود که همیشه در آن 
می‌خوابیدی. نخواب. می‌گوید: وقتی پاسی از شب گذشت بر در خانة پیامبر جمع 
شد تا به او حمله کنند و چون پیامبر خدا جای آنان را دید به علی گفت: در بستر من 
بخواب و این روانداز سبز حضرمی مرا روی خود بکش و در آن بخواب همانا شر و 
رنجی از آنان به تو نخواهد رسید. پیامبر هر وقت می‌خوابید با این روانداز 
می‌خوابید. 

می‌گویم: حدیث سلمه در اینجا تمام شد و یونس بن بکیر به نقل از ابن اسحاق 
چنین اضافه می‌کند: 

سپس پیامبر مدا علی‌ین ابی‌طالب(ع) را نحواند و به او دستور داد که در بستر او 
بخوابد و روانداز سبز او رابه خود بپیجد و علی چنین کرد. 

آنگاه پیامبر خدا حارج شد و آن قوم بر در او بودند. خارج شد در حالی که یک 
مشت خاک با او بود آن را به سرهای آنان انداخت و خداوند جشمان آنان را از 
دیدن پیامیر باز داشت و او چنین می‌خواند: «یس و القرآن الحکیم - نا - فاغشیناهم فیهم 
لایبصوون» 

چون پیامبر صبح کرد خداوند به او اجازه داد که به سوی مدینه برود و آخرین 
کسی از مردم که در دین او حللی واره نش و به مدینه آمد علی‌بن ابی‌طالب(ع) بود 
و این بدانجهت بود که پیامبر او را در مکه به تأخیر انداخته بود و گفته بود که در بستر 
او بخوابد و سه روز به او وقت تعیین کرده بود و به او دستور داده بود که هر کس 
حقی (بر پیامبر) دارد به او بدهد, او چنین کرد آنگاه به رسول خدا پیوست و مردم 
مطمئن شدند و به سرزمین امنی با برادران انصار وارد شدند. 


۰۳۷۶ 


و نیز در این سوره نازل شده است؛ 
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و ما انوا أَويياءه ان ییاه ال انسَفُون 


سیمای امام علی(ع) در قرآن ی و۶۲۰ ۱۳۷ 


آنان دوستان او نبودند. دوستان او نیستند مگر پرهیزگاران. 
(سوره انفال ایه ۳۴) 

۹ عن عبداله بن عباس فی قوله تعالی: (وما کانوا) بعنی کفار مکة 
(أولیاژه ان آولیاژه) يعني ما آولیاژه (لا المتقون) یعنی عن الشرلك والکباثر, 
یعنی علی‌بن اپی‌طالب و حمزة و جعفرا و عقب هزلاء هم أولیازه (ولکنْ أکثرهم 
لایعلمون). 

عبدالثْه بن عباس گفت: «و ما کانوا» یعنی کفار مکه «اولباژه ان اولیاژه» یعنی دوستان 
او نیستند «لالمتقون» مگر پرهیزگاران یعنی آنان که از شرک و گناهان کیره پرهیز 
کرده‌اند. یعنی علی‌بن ابی‌طالب(ع) و حمزه و جعفر و عقیل اینان دوستان او بودند 
«ولی بسیاری از آنان نمی‌داننده 

۰-عن آنس بن مالك عن التبی صلی اه علیه و آله و سلم قال: آل محمد کل 

انس بن مالک گفت: پیامبر فرمود: ال محمد همگی پرهیزگار (تقی) هسنند. 

۱ -عن السدی. عن أصحابه؟ فی قوله تعالی: (ان أولیاژه الا المتقون) یعنی 
آصحاب محمد صلی اه علیه و آله و سلم. ۱ 

سذی از اصحاب خود دربارة آیه «ن اولیاژه الا المتقون» نقل می کند که منظرر 


اصیحاب متمد هستك. 


۸۶ 
و نیز در این سوره ازل شده است؛ 
و َغتفوا نا متخ من شنم بل خمْسه و سول و بزی 
ْقزبی و ینمی و لمضاکین و أبْ السْبیلِ 
و بدانید که هر چیزی رابه غنیمت به دست آوردید همانا یک پنجم 


۱۳۸ ویو 2 ::::: ترعصمة کتاب شواهد التلزیل 


آن برای خدا و پیامبر و حویشان و یتیمان و مساکین و درماندگان در 
راه است. 
(سوره انفال آیه ۴۱) 

۲- عن علی‌بنابی‌طالب(ع) في قول اه تعالی (وَاعَمُو اما تم ین 
شَیْء) الایف قال: لنا خاصة. ولم یجعل لنا في‌الصدقة نصیبا. کرامة أکرم اه تعالی 
نبیه وآله بها, وأکرمنا عن آوساخ أيدي‌المسلمین. 

علی‌بن ابی‌طالب(ع) دربارة آی: «واعلموا ائما غنمتم من شیء» گفت: این مخصوص 
ماست و مارا در صدقه سهمی فرار نداده است این کرامتی است که خداوند پیامبر 
خحود و خاندان او را با آن‌گرامی داشته و ما را از چرک‌های دستهای مسلمانان برتری 
داده است. 

۳ عن عکرمة أنْ فاطمة علیها السلام قالت: لمّا اجتمع علي والعبّاس 
وفاطمة و أسامة بن زید. عند النبي صلی الّه علیه و آله و سلم فقال: سلوني. فقال 
العبّاس: سالك کذا و کذا من المال. قال: هو لك. وقالت فاطمة: سالك مثل ما 
سأل عمُي العباس. فقال: هو لك. وفال آسامة: سالك آن ترد علی آرض کذا و کذا, 
آرضاً کان له انتزعه منه, فقال: هو لك. فقال لعلی: سل. فقال: أسألك الخمس. فقال 
هو لك؛ فأنزل له تعالی: ولو ما تم ین شء فان وحم اي فقال 
النبي (ص): قد نزلت في الخمس کذا کذا. فقال علی: فذاك آوجب لحفي. فأخرج 
الرمح الصحیح والرمح المکسر. والبيضة الصحيح والبيضة المکسورة فأخد 
رسول اه آربعة آخماس وترك في یده خمسا: 

عکرمه گفت: فاطمه(ع) گفت: چون علی و عباس و فاطمه و اسامة بن زید نزد 
پیامبر خدا جمم شدند. فرمود: از من بخواهید. عباس گفت: از تو این مقدار از مال 
می‌خواهم. فرمود: آن برای توست. فاطمه گفت: من هم همان را که عمویم عباسس 
خواست از تو می‌خواهم. فرمود: آن برای توست. اسامه گفت: از تو می‌خواهم آن 
زمین فلان را به من بازگردانی (و این زمینی بود که پیامبر از او گرفته بود) فرمود: آن 


سیمای امام علی(ع) در قرآن میم ی 2:11 ۱۴۹ 


برای توست. پیامبر به علی گفت: تو هم بخواه. علی گفت: از تو مس می‌خواهم 
فرمود: آن برای توست و این آیه نازل شد: «واعلموا انما غنمتم من شیء فان له خمسه» 
پیامبر فرمود: دربار؛ُ تحمس چنین و چنان نازل شده است. علی گفت: ایین در حق 
من شایسته‌تر است» پس نیز؛ سالم و نیز شکسته و نخم مرغ سالم و تخم مرغ 
شکسته را آورد و رسول خدا چهار پنجم را گرفت و یک پنجم را در دست او باقی 
گذاشت. 

۳۴ عن عبدالرحمان بن آبي ليلي قال: سمعت آمیرالمژمنین علاً یقول: 
اجتمعت آنا و فاطمة والعبّاس وزید بن حارثة عند رسول الّه صلی الّه علیه و آله و 
سلم؛ فقال العباس: یا رسول اه کیرت ستّي ود عظمي و کثرت مزنتي فان ریت 
یا رسول ال آن تأمر لي بکذا و کذا وسقاً من الطعام فافعل. فأجابه الثبي صلی اه 
علیه وآله و سلم فقالت فاطمة: یا رسول اه ان رأیت آن تأمر لي کما آمرت لعمّك 
فافعل. فقال رسول الّه صلی اه علیه و آله و سلم: نعم. نع قال زید پن حارئة: یا 
رسول اه کنت أعطيتني آرضاً کانت معيشتي منها ثم فبضتها فان ریت آن تردها 
علی فافعل. فقال: نعم. فقلت آنا: ان رأیت آن توليني‌هذا الحقٌ الذي‌جعله اه لنا في 
کتابه من هذا الخضمس فأقّسمه في حياتك کیلا یسنازعنیه أحد بعدك. فقال 
لنبي(ص): فافعل. فولائیه رسول اه صلی اه علیه و آله و سلم فقسمته في حياته. 
ثم ولانبهآبوبکر فقتمته في حیاته ثم ولنیه عمر فقسّمته حتی کان آخر سنة من 
سني عمر أتاه مال کثیر فعزل حقنا ثم آرسل ال فقال: هذا حنکم فخذ». فقلت بنا 
عنه غنی العام. وبالمسلمین حاجة. فرذه تلك السنة فلم بدعني الیه أحد بعده حتی 
قمت مقامي هذاء فلقيني العباس فقال: یا علي لقد نزعت الیوم ما شبناً لا برد الین 
ابدا. 

عبدالرحمان بن ابی لبلی گفت: شنیدم امیرالم ژمنین علی گفت: من و فاطمه و 
عباس و زیدبن حارثه نزد پیامبر جمم بودیم, عباس گفت: یا رسول الله سنْ من بالا 
رفته و استخوانم ضعیف شله و خرجم زیاد شده, ای رسول خدااگر صلاح 


۱۳۰ و ممم ی ی ی قرجمة کتاپ شواهد التنزیل 


می‌دانی دستور بده این مقدار طعام به من بدهند. پیامبر سخن او را پذیرفت. فاطمه 
گفت: یا رسول الّه اگر صلاح می‌دانی برای من هم همان مقدار که به عمویم دادی 
بدهء پیامبر فرمود: آری. سپس زید بن حارثه گفت: یا رسول الّه به من زمینی داده 
بودی که زندگی من از آن بود سپس آن را از می‌گرفتی, اگر صلاح می‌دانی آن را به 
من برگردان. فرمود: آری. من (علی) گفتم: اگر صلاح بدانی مرا متولی آن حقی که 
خدا آن را در کتاب خود برای ما قرار داده یعنی خمس کن تا آن را در زمان حیات تو 
تفسیم کنم و کسی بعد از تو در آن با من نزاع نکند. پیامبر فرمود: چنین کن و پیامبر 
مرا متولی آن کرد و در زمان حیات او من آن را تقسیم می‌کردم. سپس ابوبکر مرا 
متولی آن کرد و در زمان حیات او آن را تقسیم می‌کردم, سپس عمر مرا متولی آن کرد 
و من آن را تقسیم می‌کردم تا اینکه آخرین سال زندگی عمر بود که مال بسیاری به او 
رسید و او حق ما را جدا کرد و نزد من فرستاد و گفت: این حق شماست آن رابگیر. 
من گفتم: امسال ما از آن بی نیاز هستیم و مسلمان به آن احتیاج دارند و آن سال آن را 
برگردانید و دیگر بعد از او هیچ کس مارابه سوی آن نخواند, تا اکنون که من در اینجا 
هست. عباس با من ملاقات کرد و گفت: یا علی آن روز از ما چیزی را گرفتی که هرگز 
به ما باز گر دانیده نشد. 

۵ عن مجاهد في قوله تعالی: (ولذي القربی) قال: هم آقارب النبي الذین 
لم یحل لهم الصدقة. 

مجاهد دربارة «ولذی القربی» گفت؛ آن خویشاوندان پیامبر هستند که صدقه برای 
آنان حلال نیست. 

۷ عن مجاهد. قال: کان النبي صلی له علیه و آله و سلم وأهل بیته لا تحلْ 
لهم الصدقة فجعل لهم الخمس. 

مجاهد گفت: برای پیامبر و خاندان او صدقه حلال نبود پس براي آنان خمس را 
قرار داد. 

۷ عن قتادة قال: سهم ذوي القربی طعمة کانت لقرابة رسول اه صلی اه 


سیمای امام علي(ع) در قرآن رز 


علیه و آله و سلم. 

قتاده گفت: سهم ذوالقربی خوراکی برای خویشان رسول خدا بود. 

۸ عن ابن عباس و سثل عن سهم ذوي القربي؟ فقال: هو لقربی رسول اه 
تشمه لهم رسول اثّه ینم 

از ابن عباس راجع به سهم ذوی القربی پرسیدنده گفت: آن برای خویشان پیامبر 
است. پیامبر آن را میان آنان تقسیم کرد. 


۰۳۹ 
و نیز در این سوره نازل شده است؛ 
مولع بذک بنضره و بالْْومنین 
و او کسی است که تو رابا یاری خود و به وسیله مژمنان کمک کرد. 
(سوره انفال آیه 4۸ 

9۹ هن آبي هريرة قال: فال رسول اه صلی الّه علیه و آله و سلم: رأیت ليلة 
آسري بي الی السمام علی العرش مکتوبا: لاله الا آنا وحدي لا شرك لي: ومحمد 
عبدي ورسولي أیّدته بعلي, فذلك قوله: (هُو اي ید3 بتضره مین 

ابوهریره گفت: پیامبر فرمود: شبی که مرا به آسمانها بردند. دیدم که بر عرش 
نوشته شده: معبودی جز من نیست که یگانه‌ام و شریکی برای من وجود ندارد و 
محمد بنده و پیامبر من است که او را به وسیله علی تأیید کردم. ین است قول 
خداوند: «هوالذی ایّدک بنصره وبالمومنین» 

۰-عن آنس قال: قال النبي صلی الّه علیه و آله و سلم: لمّا عرج بي رأیت 
علی ساق العرش مکتوبا: لا له الا اب محمد رسول اه أَیدته بعلی نصرته بعلی. 

انس گفت: پیامبر فرمود: چون مرا بالا بردند دیدم که در ساق عرش نوشته شده؛ 


معبودی جز الّه نیست. محمد پیامبر اوست که او را با علی تأیید کردم و باعلی 


۱۳۲ مم ی ی ی من ی ترجمة شواهد التئزیل 


پاری نمودم 

۱ عن آنس بن مالك آَ للبي صلی اه علیه و آله و سلم جاع جوعاً 
شدیدآ؛ فهبط علیه جبرئیل بلوزة خضراء من الجنّة فقال: انککها. فنکُها فاذا فیها 
مکتوب: بسم‌لهالرحمن‌الرحيم. لا اله الا اه محمد رسول اه أیدته بعلی و نصرته 
به. 

انس بن مالک گفت: پیامبر به شدت گرسنه شد. جبرئیل بادام سبزی از بهشت 
آورد و گفت: آن را بشکن. آن را شکست ناگهان دید که در آن نوشته شده معبودی 
جز الّه نیست. محمد پيامبر خداست او رابا علی تأیید کردم و باعلی یاری نمودم. 

۲عن جابرین عبدائه قال: قال رسلول اه صلی ال علیه و آله وسلم: 
مکتوب علی باب الجْة قبل آن یخلق السماوات والارش بألفی عام: لا !له الا شم 
محمد رسول اله. آبُدته بعلی. 

جابربن عبدائه گفت: دو هزار سال پیش از آنکه آسمانها و زمین آفریده شود بر 
در بهشت نوشته شده: معبودی جز الّه نیست. محمد پیامبر خداست او رابا علی 
تأیید کردم. 

۳.۳ -عن أبی الحمراء قال: قال النبی صلی اه علیه و آله و سلم: لمّا آسری بي 
رأیت فی العرش «لا |له الا اه. محمّد رسول اف ّدته بعلی». 

ابوالحمراء گفت: پیامبر فرمود: چون مرا به معراج بردند, در عرش دیدم: 
معبودی جز الّه نیست. محمد پیامپر خداست. او را با علی تأیید کردم. 

۴ همین مضمون به چند طریق دیگر نیز نقل شده است. 


4۵۰3 
و نیز در این سوره نازل شده است؛ 
یمه آلنبی حسبِ له و من نب من امومنین 


سیمای امام علی(ع) در قرآن مس و وم ی و ۰۲۰۲۰ ۱۳۴ 


: ای پیامبر, خدا و کسانی از مزمنان که از تو پیروی کردند. تو رابس 
است. 
(سوره انفال آیه ۸۴) 
۵ عن جعفر بن محمد. عن أبیه فی قوله تعالی: (یا ها الم سب ال 
ومن اتب من الینین)قال: نزلت فی علی‌بن ابی‌طالب علیه السلا. 
جعفر بن محمد از پدرش نقل می‌کند که آبه دی اه النبی حسبک الله و من اتبعک من 
المومنین» دربارة علی‌بن ابی‌طالب(ع) نازل شده است. 


این مضمون با سند دیگری هم نقل شده است. 


رلک 
و از سوره قوبه نازل شده است: 
و ان من له و زشولة ای التاس یوم انح رآ ال 
بُري#من المُشرکین و زسُوله 
واعلامی است از خداو پیامبر او به مردم در روز حج اکبر که خدا و 
پیامپرش از مشرکان بی زار است.. 
(سوره توبه آپه۳) 
۷ عن علی‌پن الحسین قال: ان لعلی آسماء فی کتاب اه لا یعلمه اللاس. 
قلت: وماهو؟ قال: (وأذان من ال ورسوله) علی ولثّه هو الذان یوم الحج الاأکبر. 
علی‌بن الحسین گفت: علی‌بن ابی‌طالب(ع) ر در قرآن نام‌هایی است که مردم 
آنها را نمی‌دانند. گفتم: آن چیست؟ گفت: «واذان من الله ورسوله» به خدا سوگند اذان 
در روز حح‌اکین علی است. 
احبار فراوانی داریم که اعلام کننده. علی‌بن ابی‌طالب(ع) است. 


۱۳۴ موم موی مس ی :2:۲2:۲۰ قرجمة کتاب شواهد التنزیل 


۸ عن ابن عباس قال: کان بين نبي اه وبین قبائل من العرب عهد. فأمر له 
یه آن بنیذ الی کل ذي عهد عهده الا من آقام الصلاة المکتوبة والزكاة المفروضة. 
فبعث علی‌بن‌ابی‌طالب بتسع آیات متوالیات من أول براءق وأمره رسول ال(ص) 
آن ينادي یهن یوم النحر. وهو یوم الحج الأکبر. وأن ببریء ذَة رسول اه من أهل 
کل عهد. فقام علی‌بن ابی‌طالب یوم النحر ند الجمرة الکبری فنادی بهژلاء 
الایات. 

ابن عباس گفت: میان پیامبر حدا و قبائلی از عرب پیمان بود. پس خداوند به 
پیامبرش فرمان داد پیمان هر صاحب پیمانی را به خودشان برگرداند مگر کسی که 
نماز واجب را بپادارد و زکات واجب را بپردازد. پس علی‌بن ابی‌طالب(ع) را بانه ی 
متوالی از اول سورة برائت مبعوث کرد و پیامپر به او فرمان داد که آن آیات را در روز 
عید قربان که روز حج اکبر است نزد جمره #بزرگ بخواند و او این آیات را خواند. 

۰۹ ۰سعن آنس بن مالك أن رسول اه صلی اه علیه و آله و سلم بعث بیراء مع 
آبي بکرلی هل مکت فلمّاپلغذا الحليفةبمث الیهفرهوقال: لایذعب یه رجل 

من هل بيتي فبعث علیا. 

انس بن مالک گفت: پیامبر خدا سوره بسرائت را با ابوبکر به جانب اهل مکه 
فرستاد. چون به ذوالحلیفه رسید کسی را دنبال او فرستاد و او را برگردانید و گفت: 
آن را جز مردی از اهل پیت من نبرد؛ پس علی را فرستاد. 

۰-عن أنس قال: بعث النبي(ص) بيرائة مع آبي بکر الصدیق رضي اه عنه. 
ثم دعاه فقال: لاينبفي آن یبلغ هذا الا رجل من من أهلی. فدعا علیاً فأعطاه اپاها. 

انس گفت: پیمبر سورد برئت را با بویکر فرستاد سپس او را خواند و گفت: 
شایسته نیست که این را کسی جز مردی از اهمل بیت من ابلاغ کند پس علی را 
خواند و آن را به علی داد. 

۳۱۸-۱ - همین مضمون با چند سند دیگر نیز نقل شده است. 

6 عن حنش عن علی‌بنابی‌طالب آن النبي(ص) حین بعثه پپراءة قال: با 


سیمای امام هلی(ع) در قرآن رز 


نبي اه اني لست باللسن ولا بالخطیب. قال: ما بد من آن آذهب بها آنا آو تذهب بها 
آنت. قال: فان کان لابد فسأذهب آنا. فقال: انطلق فان له عزوجل یثبت لسانك و 
بهدي قلبك. ثم وضع یده علی فمي وقال: انطلق فاقرأها علی الناس. 

حنش از علی‌بن ابی‌طالب(ع) نقل می‌کند که چسون پیامبر او را با سورة برائت 
فرستاد. او گفت: ای پیامبر خدا من زبان باز و حطیب نیستم. پیامبر گفت: ناچنار باید 
آن را من و یا تو ببریم. علی گفت: اگر به ناچار چمنین است. من آن را می‌برم؛ پس 
گفت: برو, خداوند زبانت را محکم و قلبت را هدایت خواهد کرد. سپس دست 
خود را به دهال من گذاشت و گفت: بر و آن را بر مردم بخوان ۲۱۳ 

۰ عن عامر الشعبی عن علی قال: لا بعثه رسول اه حين أذْن في‌الناس 
بالحجٌ الا کی قال علي: لا لابحج بعد هذا المام مشرك آلا ولایطوف بالییت عریان, 
آلا و لایدخل الجنة الا مسلم ومن کانت بینه و بین محمد ذمة فأجله الی مدته واه 
بري» من المشرکین ورسوله. 

عامر شعبی از علی‌بن ابی‌طالب(ع) نقل می‌کند که جون پیامبر خدا او را 
برانگیشت که در میان مردم در حج اکبر اعلام کند. علی گفت: آگاه باشید پس از این 
سال هیچ مشرکی حج نکند. آگاه باشید هیچ کس به طور عریان طواف نکند. آگاه 
باشید هیچ کس به بهشت نمی‌رود مگر اینکه مسلمان باشد و هر کس که با 
محمد(ص) پیمانی داشته باشد وقت آن تا پایان مدت آن است و خد! و پیامپرش از 
مشرکان بی زارند. 

۱ عن المحرز بن آبي هربرة عن آبیه قال: کنت مع علي حین بمثه 
النبي(ص) بالبراءة فکنت آنادي حتی صحل صوتي. 

محرز بن ابوهریره از پدرش نقل می‌کند که وفتی پیامبر علی را با سورة برائت 
فرستاد من با او بودم و ندا می‌دادم تا جایی که صدایم گرفت. 


۱-اين روایت را کسان دیگری هم نقل کرد‌اند از جمله: ابن کثیر» البداية والنهایه ج ۴ص ۳۵۶. 


۱۳۶ عم موم مرجم کتاپ شواهد التنزیل 


۳ عن ابن عبّاس آن اللبي صلی اه علیه و آله و سلم بعث آبا بکر وأمره آن 
ينادي بهزلاء الکلمات. ثم آتبعه علیٌّ فدفع الیه کتاب رسول الّ.. فبینا آبوبکر في 
الطریق ٍذ سمع رغاء ناقة رسول اه القصوی فخرج آبوبکر فزعاً وظن أنّه رسول 
اّه, فاذا هو علی فدفع اليه کتاب رسول الّه صلی اه علیه و آله و سلم فأمره علی 
لموسم و آمر علیاًآن بنادي بهزلاء انکلمات. فانطلقا فحجّا فقام علی یم اشریق 
فنادی: مه اه ورسوله برينة من کل مشركه. فسیحوا في الارض آربعة آشهره 
ولایحجن بعد العام مشرك ولا یطوفنّ بالبیت ت عریان, ولا بدخل اجه الا مزمن. 

فکان علي ينادي بها فاذا ْ‌قام آپوهريرة فنادی بها. 

ابن عباس گفت: پیامبر ابوبکر را فرستاد تا آن کلمات را ندا دهد آنگاه غلی را به 
دنبال او فرستاد تا نامه پیامبر رابه او دهد. در آن هنگام که ابوبکر در راه بود صدای 
ناقهٌ پیامبر را از دور شنید و با نگرانی بیرون شد و گمان کرد که پیامبر است ولی او 
علی بود که نام پیامبر خدا را به او داد و در آن ابوبکر مأموریت یافته بود که در 
موسم باشد و علی مأموریت يافته بود این کلمات‌را ندا دهد, پس رفتند و حج به 
جای اوردند و علی در ایام تشریق به پا خاست و ندا در داد که مه خدا و رسول او 
از هر مشرکی بی زار است. چهار ماه در زمین بگردید و پس از این سال هیج مشرکی 
حج نکند و هیچ کس در بیت عریان طواف نکند و جز مژمن کسی وارد بهشت 
نخواهد شد. پس علی این کلمات را ندا می‌داد و هر وقت خسته می‌شد ابوهریره 
ندا می‌داد. 

۳عن سعد. قال: بعث رسول ال صلی اه علیه و آله وسلم آبا بکر ببراع 
فلما انتهی الی ضجنان تبعه علیّ, فلمّا سمع وقع ناقة رسول اه صلی اه علیه و آله 
و سلم ظنْ آنه رسول اه نخرج فاذا هو بعلی. فدفع اليه براءة فکان هو 
الذي‌ينادي‌بها. 

سعد گفت: پیامبر خدا ابوبکر را با سورة برائت فرستاد پس چون بسه اضجنان» 


رسید علی به او پیوست و چون ابوبکر صدای ناه پیامبر را شنید گمان کرد که پیامبر 


سیمای امام علی(ع) در قرآن و و و وم و م۰۰۰۰ ۱۳۷ 


است پس بیرون شد ولی علی را دید و سورة برائت را به او داد و او بود که آن را ندا 
می‌داد. 

۳۲۵۴ -مشابه این مضمون با دو سند دیگر نیز نقل شده است. 

۲ عن جابرین عبدالله آن النبي(ص) حین رجع من عمرة جعرّانة, بعث 
آبابکر علي الحج. فأفبلنا معه ذا کتابالعرج ثوی بالصبح فلمّا استوی لیکّر اذ سمع 
الر غوة خلف ظهره فوقف عند التکبیر فقال: هذه رغوة ناقة رسول اه صلی اه علیه 
و آله و سلم الجدعاء, لقد بدا لرسول ال فی الحجٌ فلعله آن یکون رسول اه صلی 
اه علیه و آله و سلم فتصلي معه فاذا علی علیها فقال له آبوبکر: آمیر آم رسول؟ 
فقال: لابل رسول ُرسلني رسول اه ببرائة أقرأها علی الناس في مواقف الحج قال: 
فقدمنا مک فلمّا کان قبل بوم التروية بیوم قام آبوبکر فخطب الناس وحذئهم عن 
مناسکهم حتّی |ذا فرغ قام علی علیه السلام فقراً علی الناس براءة حتی ختمها, 
وکذلك یوم عرفة ویوم لتحر. ویوم النفرالاّل. 

جابر بن عبداله گفت: وقتی پیامبر از عمر؛ُ جعرانه برگشت: ابویکر رابه حج 
فرستاد ما هم با او رفتیم چون به «عرج» رسیدیم صبح شد. وفتی اماده شد که 
تکبیر بگوید. پشت سر خود صدای شتر شنید از گفتن تکبیر باز ایستاد و گفت: این 
صدای شتر پیامبر است. حتما برای رسول خدا در آمر حج کاری پیش آمده. شاید 
او پیامبر باشد پس با او نماز می‌خوانیم. ناگهان علی را بر آن ناقه دید و به او گفت: 
آیا امیری و يا پیامی داری؟ گفت: بلکه پیام آورم رسول دا مرا با سور؛ برائت 
فرستاده که آن را در مواقف حج برای مردم بخوانم. پس به مکه امدیم و چون یک 
روز مانده به روز ترویه فرا رسید ابوبکر به پا ایستاد و برای مردم خطبه خواند و از 
مناسک آنها سخن گفت و چون فارغ شد. علی به پا حواست و سوره برائت رابه 
مردم خواند و آن را به پایان برد و نیز روز عرفه و روز عبد قربان و روز کوج نخستین 
آن را خواند. 

۷ عن ابن عبّاس فال: وجّه رسول اله صلی ال علیه و آله وسلم بالایات من 


۱۳۸ میم مرجم کنتاپ شواهد التلزیل 


ول سورة براءة مع آبي‌بکر وآمره آن بقرأها علی الناس, فنزل علیه جبرئیل فقال: 
هلا يدّي عنك الا آنت آو علی فیعث علاً في‌أثره. فسمع آبویکر رغاء الشاقة 
فقال: ما ورازك با صلي؟ آنزل فی شیء؟ قمال: لا ولکن رسول اه قال: 
لايژدي نی الا نا آو علي. فدفع الیه ال یات؛ وقرآها علي علی الناس. 

ابن عباس گفت: پیامبر خدا آیات نخستین سور برائت را با ابوبکر فرستاد و به او 
فرمان داد که آنها رابه مردم بخواند. پس جبرثیل نازل شد و گفت: آنها را نخواند 
مگر توو یا علی. پس علی را به دنبال ابوبکر فرستاد و ابوبکر صدای ناقه شنید و 
گفت: پشت سر تو چیست یا علی؟ آیا دربارٌ من چیزی نازل شده است؟ گفت: نه 
ولی پیامبر خدا فرمود: آن را نخواند مگر من یا علی, ابوبکر آن آیات را به علی داد و 
علی آنها رابه مردم خواند (۱) 


ملک 
و نیز در این سوره نازل شده است: 

أجعَلثخ سقایة الحاج و از آنتشچ آنخزام تنم بل و 
یوم لأْخْر و جاهذ في سبیل آلله لا یَستوُون عذ له و له 
ْیی ْقْم لظابمین دی وا و هاجزوا و جاهُوا في 
شبیل‌الله بانوایهخ و نسم أَغظم درجهُ ند اه و وت نک 
هم الفایژون 

آی شما آب ادن به حاجی و تعمیر مسجد الحرام را مان کار کسی 
قرار می‌دهید که به خدا و روز قيامت ایمان آورده و در راه شدا جهاد 
کرده است؟ نزد خداوند یکسان نیستند. و خدا قوم ستمگر را هدایت 


۱- مضمون این احادیث در کتب بسیاری وارد شده از جمله: : بلافری: .انساپ الاشراف ج ۱ص 


۶ سیوطی, الدر المشور ذیل این آیه و نسائی, الصانص ص ۱٩و‏ ابن سلام ۳ 
۵ 


سیمای امام علی(ع) در قرآن و و۶۲ ۱۱۳۹ 


نمی‌کند. کسانی که ایمان آورده‌اند وهجرت کرده‌اند و در راه خدا با 
مال‌ها و جان‌هایشان جهاد نموده‌اند. از نظر رتبه نزد عدا بالاترنده و 
آنان همان نجات بافتگانند. 

(سوره توبه آپات ۲۰-۱۹) 

۸ عن الشعبی قال: نزلت في علي والعبّاس تکلما في‌ذلك. 

شعبی گفت: این آه دربارة علي و عباس نازل شده که راجم به این موضوع با 
یکدیگر گفتگو کرده بودند. !۴ ۱ 

این مضمون با سه سند دیگر نیز نقل شده است. 

۳۲ عن ابن سیرین قال: قدم علی‌بن‌ابی‌طالب من المدينة الی مکة فقال 
للعباس: يا عم آلا تهاجر؟ آلا تلحق برسول اف فقال: أَعمَر المسجد الحرام. 
وأحجب البیت. فأنزل لله: (أجعلتم سقاية الحاحَ وعمارة المسجد الحرام کمن آمن 
بالّه والیوم الاخر وجاهد في سبیل اه لایستوون عند الّه. وال لايهدي الوم 
الظالمین). ۱ 

وقال لقوم قد سمّاهم: ألا تهاجرون؟ لا تلحقون برسول ال؟ فقالوا: نقیم مع 
اخواننا و عشاثرنا و مساکننا. فأئزل الّه تعالی: (قل ان کان آبازکم و آبناژکم) 

ابن سیرین گفت: علی‌بن ابی‌طالب(ع) از مدینه به مکه آمد و به عباس گفت: ای 
عمو چرا هجرت نمی‌کنی؟ چرا به پیامبر خدا ملحق نمی‌شوی؟ عباس گفت: 
مسجد الحرام را تعمیر می‌کنم و بیت را حفظ می‌کنم. پس این آیه نازل شد: «اجعلتم 
سقاية الحاج و عمارة المسجد الحرام کمن آمن بائله والبوم الاخر و جاهد فی سبیل الله لایستوون 
عندالله» 

۱- جریان نزول این آیه را سیوطی با تفصیل بیشتری نقل کرده است. طبق روایت او, میان 
علی‌بن ابی‌طالب(ع) و عباس گفتگو شد عباس به علی گفت: من عموی پیامبرم و تو پسر عموی 
او هستی و آب دادن حجاج و تعمیر مسجد الحرام به عهدة من است. پس این آیبه نازل شد 


«اجعلتم سقاية الحاج و عمارة الم‌جد الحرام کمن آمن باه و الیوم الاضر» (سیوطی, الدر 
المنثور ذیل همین آیه) 


۱۴۰ مم سم مب مب قوبعما کتاب شواهد التتزیل 


و نیز به گروهی که نام آن را برده بود گفت: چرا هجرت می‌کنید؟ چرا به پیامبر 
شدا ملحق نمی‌شوید؟ آنها گفتند: با برادران و خبویشان و خبانه‌های خود زندگی 
می‌کنيم. پس این آیه نازل شد: «قل آنکان آباکم و ابناءکم..»(۱) 

۳ هن عروة بن الزبیر: أْالعباس بن عبدالمطلب. و شيية بن عشمان أسلما 
ولم بهاجرا فقام البّاس علی سقایته و شيبة علی حجابته. فقال العباس لعلی‌بن 
ابی‌طالب: آنا آفضل منك. آنا ساقي بیت الّه - وکان بینهما کلام - فأنزل اه تعالی 
فیما تنازعا فیه: (أجعلتم سفایة الحاج). 

عروة ین زبیر گفت: عباس بن عبدالمطلب و شيبة بن عثمان مسلمان شدند ولی 
(به مدینه) هجرت نکردند» عباس به آب دادن حنجاج و شیبه به نگهبانی بیت 
مشغول بودند. عباس به علی‌بن ابی‌طالب(ع) گفت: من از تو افضل هستم من 
ساقی بیت خدایم و میان این دو گفتگویی بودء پس خداوند این آیه را نازل کرد: 
«اجعلتم سقاية الحاج» 

۴ عن الحسن قال: لمّا نزلت: (أجعلتم سقاية الحاج) في عبّاس وعلی 
وشيبة بن علمان تکلموا في ذلك. 

حسن گفت: یذ چون آیذ: «اجعلتم سفاية الحاج» دربار؛ عباس و علی و شیبة بن 
عثمان نازل شد. در این باره گفتگو کردند. 

۱ ۵ عن السدي عن آصحابه في قوله تعالی: (أجعلتم سقاية الحاج) الی 
آخر الایات قال: افتخر علی‌بن‌ابی‌طالب و شيبة والبّاس ورجل قد سمّاه فقال 
العّاس: آناآسقي حجیج بیت اه وأنا آفضلکم. وفال علی:آنا هاجرت مع رسول ال 
صلی الّه علیه و آله و سلم و جاهدت معه. وقال شيبة: آنا أعمّر مساجد الّه, فأئزل 
اه تعالی: (أجعلتم سقایة الحاجٌ و عمارة المسجد الحرام -|لی قوله: - الفائزون). 
سذی دربارة آیژ «اجعلتم سقاية الحاج» گفت: علی‌بن ابی‌طالب(ع) و عباس و شبیه 


۱-سوره توبه آیه ۲۴. 


سیمای امام هلی(ع) در قرآن مممومم ممی مم و میم و ۶۶ ۱۴٩‏ 


و مردی که نام او را برده‌اند؛ به یکدیگر افتخار کردند. عباس گفت: من حجاج بیت 
هرا آب می‌دهم و من از شما افضل هستم؛ علی گفت: من با رسول خدا همجرت 
کردم و با او جهاد نمودم و شیبه گفت: من مساجد خدارا تعمیر می‌کنم؛ پس خدا 
این آیه را ازل کرد: «اجعلتم سقاية الحاج و عمارة السسجد الحرام کمن آمن بالله - تا - 
الفانزون» 

7 عن ابن عبّاس في قوله تعالی: (اجملتم سقاية الحاج) قال: اضتخر 
العبّاس‌بن عبدالمطلب فقال: آنا عم محمّد. وأنا صاحب سقاية الحا. وأنا آفضل 
من علي و فال شيبة بن عثمان: نا آعمر بیت الّه و صاحب حجابته و آنا آفضل. 
فسمعهما علی وهما پذکران ذلك. فقال: آنا آفضل منکما آنا المجاهد في‌سبیل اد 
فأنزل ال فیهم: (اجعلتم سقاية الحاخ) يمني العّاس, (وعمارة المسجد الحرام) 
یعنی شیبةء (کمن آمن باه والیوم الأخر) الی قوله: (أبجر عظیم) ففضل علیاًعلیهما. 

ابن عباس دربار؛ سخن خداوند: «اجعلتم سقاية الحاج» گفت: عباس بسن 
عبدالمطلب افتخار کرد و گفت: من عموي محمد(ص) هستم و من صاحب مفام 
سفایت حجاج هستم و من افضل از علی هستم و شيبة بن عشمان گفت: من خانة 
خدا را تعمیر می‌کنم و نگهبان آن هستم و من برترم» سخنان این دو نفر را علی‌بن 
ابی‌طالب(ع) شنید و گفت: من از هر دوی شما برترم من مجاهد در راه خدا هستم, 
پس این ایه نازل شد: «اجعلتم سقاية الحاج» یعنی عباس «وعمارة السسجد الحرام» بعنی 
شیبه «کمن آمن باله‌والیوم الاخر - تا -اجر عظیم» و بدینگونه علی را به آنان برتری داد. 

۷ هن أنس بن مالك فال: قعد العناس بن عبدالمطلب. و شيبة صاحب" 
البیت یفتخران حتّی آشرف علیهما علی‌بن‌ابی‌طالب فقال له العباس: علی رسلك با 
ابن آخي. فوقف له علی فقل له لباس: ان ية فاخرنيفزعم له آشرف ملي تال: 
فماذا قلت له یا عمّاه؟ قال: قلت له: نا عم رسول اه و وصي یه و ساقيالحجیج 
نا آشرف منك. فقال علي لشیبة: فماذا فلت با شیبة؟ فال: قلت له: نا آشرف منك. 
آنا آمین اه علی بیته و خازنه أفلا اتتمنك علیه کما انتمنني! فقال لهما علی: اجعلا 


۱۲ موم و و موم مت تم نت :ریم کتاپ شواهد التتزیل 


لي‌ممکما فخرا. قالا: نعم. قال: فأنا آشرف منکما آناأَّل من آمن بالوعید من ذکور 
هذه الامة؛ وهاحر وحاهد. 

فانطلقوا ثلاثتهم الی رسول اه صلی اه علیه وآله وسلم فجثوا بین بدیه فأخبر 
کل واحد منهم بمفخرته فما آجابهم رسول اه بشي» فانصرفوا عنه فنزل الوحي 
بعد ام فیهم فأرسل |لیهمثلاتهم حتّی آتوه فقاًعلیهم لنبي صلی اه علیه وله 
(آجملتم سقاية الحاج) الی آخر العشر. قرأها آبو معمر مختصرأ 
۱ _ انس بن مالک گفت: عباس بن عبدالمطلب و شیبه متصدیان بیت نشسته بودند و 
به یکدیگر فخر می‌فروختند, علی‌بن ابی‌طالب(ع) از نزد آنان می‌گذشت. عباس به 
او گفت: پسر برادرم آهسته برو پس علی ایستاد و عباس به او گفت: شیبه به من 
افتخار می‌کند و گمان دارد که او از من شریف‌تر است. گفت: عمو تو به او چه گفتی؟ 
گفت: به آو گفتم: من عموی پیامبر خدا و وصی پدر او و ساقی حجاج هستم و من از 
او شریف‌ترم. علی به شیبه گفت: ای شیبه تو چه گفتی؟ گفت: به او گفتم: من از تو 
شریف‌ترم» من امین خدا بر خانه او و خازن آن هستم. چرا به تو اعتماد نکرده آن 
گونه که به من اعتماد کرده است؟ علی به آن دو نفر گفت: بگذارید من هم با شما 
فخر کنم, گفتند: آری. گفت: من از هر دوی شما شبریف‌ترم» من نخستین کس از 
مردان این امت هستم که به وعید (الهی) آیمان آورد و همجرت و جهاد کرد. 

سه نفر نزد پیامبر حدا(ص) رفتند و مقابل او نشستند و هر کدام مایة افتخار خود 
را گفتند و پیامبر چیزی نگفت و آنان برگشتند. پس از چند روز دربارة آنان وحی نازل 
شد. پیامبر دنبال آن سه نفر فرستاد و آنان آمدند و پیامبر به آنان چجنین خواند: «اجعلتم 
سقاية الحاج و عمارة المسجد الحرام کمن آمن بالله» تا خر آبات که راوی ان حدیث 
«معمر» مختصری از آن را قرائت کرد. 

۸ عن ابن بريدة عن أییه قال: بیئما شيبة والعباس بتفاخران اذ مر بهما 
علی‌بنابی‌طالب فقال: فیماد! تفاخران؟ فقال المباس: با علي لقد آرتیت من 
الفضل ما لم يوت أحد. فقال: وما آوتیت یا عبّاس؟ قال: آوتیت سقاية الحاج فقال: 


سیمای امام علی(ع) در قرآن و یووم و ی وم ۰۲۰ ۱۴۴ 


ما تقول نت پا شیبة؟ قال: آوتیت ما لم یت آحد. فقال وما أعطیت؟ قال أعطیت 
عمارة المسجد الحرام. 

فقال لهما علي: استحبیت لکما یا شیخان فقد آوتیت علی صغری مالم تتیاه 
فقالا: و ماآوتیت یا علي؟ قال: ضربت خراطیمکما بالسیف حتی آسنتما بالله و 
رسوله. 

فقام العباس مغضباً بجر ذیله حنّی دخل علی رسول ال صلی اه علیه و آله و 
سلم فقال ه التبي: ما وراژك یا عباس؟ فقال: آلاتری ما بستقبلني به هذا الصبی؟ 
فال: ومن ذلك؟ قال: علی‌بن‌ابی طالب. 

فقال النبی: ادعوا لي علیً. فدعي‌فقال له: یا علی ما الذي‌حمل علی ما استقبلت 
به عمٌّك؟ فقال: یا رسول اه صدمته بالحق آن غلظت له آنفاً فمن شاء فلیغضب و 
من شاء فلیر ض. اذ نزل جبرئیل فقال: پا محمّد ان ربك یفرك السلام ویقول: أتل 
علیهم هذه الایة: (أجعلتم سفاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن با 
والیوم الاخر وجاهد في سبیل ال لایستوون عند الّه) فقال العباس: ایا قد رضینا. 
ثلاث مرات. 

ابن بریده از پدرش نقل می‌کند که گفت: هنگامی که شیبه و عباس با یکدیگر 
مفاخره می‌کردند. علی‌بن ابی‌طالب(ع) از کنار آنان می‌گذشت پس به آنان گفت: 
دربار؛ چه چیزی به یکدیگر افتخار می‌کنید؟ عباس گفت: با علی به من فضیلتی 
داده شد که به هیچ کس داده نشده است. گفت: ای عباس چه چیزی به تو داده سده 
است؟ گسفت: آب دادن حاجیان به من داده شده, علی گفت: ای شیبه تو چه 
می‌گویی؟ گفت: چیزی به من داده شده که به هیچ کس داده نشده است. گفت: چه 
چیزی به تو داده شده؟ گفت: تعمیر کردن مسجد الحرام. علی به آنان گفت: از شما 
پیران شرم دارم. به من با کوچکی سم جیزی داده شده که به شما داده نشده است 
گفتند: پا علی چه چیزی به تو داده شده؟ گفت: من با شمشیر. دماغ شمارا زدم تابه 


خدا و رسول او ایمان آوردید. 


۱۴۴ موم وم :ترجه کتاب شواهد التنزیل 


عباس در حالی که خشمناک بود بلند شد و دامن خود را می‌کشید تا اینکه وارد 
بر رسول خدا شد. پیامبر به او گفت: چه چیزی با خود داری ای عباس؟ گفت: آیا 
نمی‌بینی که این کودک چه گونه با من روبرو می‌شود؟ گفت: آن کودک کیست؟ گفت: 
علی‌بن ابي‌طالب. 

پیامبر(ص) گفت: علی را نزد من بخوانید. پس او را خواندند به او گفت: یا علی 
چه چیزی تو را وادار کرد که با عمویت چنین رودررو شوی؟ گفت: با رسول اه او را 
به حق کوبیدم چون تو پیشتر به او تندای کردی؛ پس هر کس می‌خواهد خشمناک 
شود و هر کس می‌خواهد خوشنود باشد. در این هنگام جبرئیل نازل شد و گفت: ای 
محمد پروردگارت به تو سلام می‌رساند و می‌گوید: به آنان چنین تلاوت کن: «اجعلتم 
سفاية الحاج و عمارة المجسد الحرام کمن آمن بالله والیوم الاخر و جاهد فی سبیل الله لایستون 
عندالله» عباس سه بار گفت: ما راضی شدیم. 


همین مضمون با سند دیگری در تفسیر عتیق آمده است. 


۰۳ 
و نیز در این سوره نازل شده است؟؛ 
نزن له سعبنته علی زسوبه و عَلی المْومنین 
آنگاه آرامش خود را بر پیامبرش و بر ممنان فرود آورد. 
۱ (سوره توبه آیه ۲۶) 
۰-عن الضحاك بن مزاحم في قول اه تعالی: (نم آئزل اد سکینته علی 
رسوله و علی الممنین) الابة. قال: نزلت في الذین ثبتوا مع رسول اه صلی اه 
علیه و آله وسلم یوم حنین, علی والعبّاس وأبوسفیان بن الحارث بن عبدالمطلب 
في نفر من بني هاشم. 
ضحاک پن مزاحم دربار؛ سخن خداوند: «ثج انسزل اه سکینته علي رسوله و علی 


سيماي امام علی(ع) در قرآن و وم 211 ۱۴۵ 


المزمنین» گفت: این آیه دربارة کسانی که در جنگ حنین همراه با پیامبر مقاومت 
کردند» علی و عباس و ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب با گروهی از بنی هاشم 
نازل شد. 

۱ عن الحکم بن عيية قال: آربعة لا شك فیهم آنهم توا بوم حنین فیهم 
علی‌بن‌ابی طالب علیه السلام. 

حکم بن عتیبه گفت: دربارة چهار نفر شکی نیست که در جنگ حنین مقاومت 
کردند و از جملة آنهاست علنبوابیطالب(ع) 


فلگ 


و نیز در این سوره نازل شده است: 
و و آلسابقون نون من آنشهاجرین و و اْأنضار و و ین 
تب تبعومُْ باخسان ضی أللهُعَهغ و زضواعنه 
وسابقان نخستین از مهاجران و انصار و کسانی که به نیکی از آنان 
پپروی کردند. خدا از آنسان حوشنود است و آنان نیز از خدا 
خوشنودند. 
(سوره توبه آپه ۱۰۰) 
۴۳ عن عبدالرحمان بن عوف في قوله تعالی: (والسابقون الأَلون) قال: 
هم سَة من قريش أوَلهم اسلاماً علی‌بنابی طالب. 
عبدالرحمن بن عوف دربارة سخن خداوند: «والسابقون الاولون» گفت: آنان شش 
نفر از قریش بودند که اولین آنان از نظر اسلام» علی‌بن ابی طالب(ع) بود. 
۴۳ عسن ابنن عسباس فسي قسوله تسعالی: (السابقون الأوَلونْ) قال: 
علی‌بن‌ابی‌طالب. وحمزة و عمّار. وأبوذن وسلمان و مقداد. 
ابن عباس دربار؛ سخن خداوند: «السابقون الاولون» گفت: آنان علی‌بن ابی‌طالب 


۱۴۶ مون دومن و قرجمة کتاپ شواهد التنزیل 


(ع) و حمزه و عمار و ابوذر و سلمان و مقدار بودند. 
۴ همین مضمون با سند دیگری هم نقل شده است. 
۵-عن سلیم ن قیس عن الحسن بن علی علیهماالسلام اه حمد اه وأئتی 
علیه وقال؛ (السابقون الاولون) الاية. فکما أن للسابقین فضلهم علی من بعدهم 
کذلك لابي علی‌بنابی‌طالب فضيلة علی السابقین بسبقهالسابقین. 

سلیم بن قیس گفت: حسن بن علی(ع) خدا را سپاس و نا کرد و گفت: «السابقون 
الاولون» همانگونه که سابقان بر کسانی که پس از آنان آمدند برتری دارند پدرم 
علی‌بن ابی طالب(ع) به سبب سبقت بر سابقان بر آنان برتری دارند. 

۰نن ابن عبّاس في قوله تعالی: (والسابقون الاولون)قال: نزلت في علی 
سبق الناس کلهم بالایمان باه و برسوله وصلی القبلتین وبایع البیعنین وهاجر 
الهجر تین ففیه نزلت هه الاية. 

ابن عباس دربار؛ سخخن خداوند: «السابقون الاولون» گفت: این آیه دربار؛ علی‌بن 
ابی طالب(ع) نازل شده و او در ایمان به خدا و رسولش از همه مردم پیشی گرفت و 
به دو قبله نماز خواند و دو بار بیعت کرد و دوبار هجرت نمود و این آیه دربار؛ او 
نازل شد. 

۷ عن آسامة بن زید. قال: جاء العیّاس وعلی یستأذنان علی رسول اه 
صلی اه علیه و آله فقال لي رسول الث: هل تدري مالهما؟ قلت: لا فسال: لکسنوم 
آدري‌اندن لهما. قال: فأذنت لهما فدخلا فقال علی: یا رسول الله می أحت آملك 
اليك؟ قال: فاطمم. قال: اما أعني من الرجال. قال: من آنعم اه علیه و آنعمت علیه. 
قال: ثم من؟ قال: نم آنت. قال العبّاس؛ یا رسول اه جعلت عمّك آخرهم؟ قال: ان 
علیّاً سبقك بالهجرة, 

اسامة بن زید گفت: عباس و علی از پیامبر اجازُ ورود خواستند. پیامبر بسه من 
گفت: آیا می‌دانی که آنان را چه شده است؟ گفتم: نه. گفت: ولی من می‌دانم. به آنان 
اجازه بده. پس من به آنان اجازه دادم و وارد شدند, علی گفت: با رسول ال 


سیمای امام علی(ع) در قرآن ۰ 

محبوب‌ترین فرد از خاندان تو برای تو چه کسی است؟ گفت: فاطمه. گفت: منظور 

من از مردان است. گفت: کسی که خدا بة او نعمت داده و من به او نعمت داده‌ام. 

گفت: سپس چه کسی؟ گفت:تو. عباس گفت: با رسول ال عموی خودت را در آحر 

قرار می‌دهی؟ پیامبر گفت: همانا علی در هجرت از تو پیشی گرفته است. 
۴۸ این مضمون با دو سند دیگر نیز نقل شدده است. 


ملگ 
و نیز در این سوره نازل شده است: 
یا یا اُذین آَمَْوا اتقو له و کُونُوا مع الضادقین 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید از خدا پروا کنید و با راستگویان باشید. 
(سوره توبه آیه )۱۱٩‏ 


۰ عن جعفر بن محمّد. في قوله: (نقوا له وکوئوا مع الصادقین) قال: يعني 


مع محمّد وعلی. 
جعفر بن محمد درباره سخن خداوند: «اتقوا ابله وگونوا مع الصادقین» گفت: یعنی با 
محمد (ص) و علی(ع) 


۳۵۱ -عن ابن عبّاس في قوله: (اقوا اه وکونوا مع الصادقین) قال: نزلت في 
علی‌بن‌ابی طالب خاضة. 

ابن عباس دربارة سخن خداوند: «تقوا لله وکونوا مع الصادقین» گفت: این آیه در 
حصوص علی‌بن ابی‌طالب(ع) نازل شده است. 

۲ عن ابن عبّاس, في هذه الایة: (ا نها الذین آمنوا انقوا له وکونوا مع 
الصادقین). قال: مع علی و آصحاب علی. 

آبن عباس دربارة این آیه: «اتقوا ابله وکونو مع الصادقین» گفت: با علی و اصحاب 
علی باشید. 


۱۳۸ یی وس :رصم شواهاد التتزیل 


۳ عن آبی جعفر و هو الباقر علیه السلام فی قوله: (و کونوا مع الصادقین) 
قال: مع آل محمد علیهم السلام. 

ابرجعفر باقر (ع) دربارف سخن خداوند: «وکونوا مع الصادقین» گفت: با آل 
محمد(ص) باشید. 

۴ عن ابن عبّاس قال: وعظ قوماً من الانصار آن یکونوا مع علی فی الحرب 
کیلا یفتال, ویتأذبو بأدبه و نصیحته ثه ولرسوله. فأخبرهم نبی الّ(ص) بأسمائهم. 

ابن عباس گفت: (پیامبر) گروهی از انصار را موعظه کرد که در جنگ همراه علی 
باشند تا به او حمله نشود و اینکه با ادب و نصیحت او برای خدا و رسولش متأدب 
شوند پیامبر خدا نام‌های آنان را خبر داد. 

۳۵۵ عن آبی جعفر في قوله تعالی: (اقوا اه وکونوا مع الصادقین) قال: مع 
علی‌ین ابی‌طالب . 

ابر جعفر گفت: «وکونوامع الصادقین» با علی‌بن ابی‌طالب(ع) باشید. 

7 مضمون روایت شماره ۳۵۲ با سند دیگری نیز نقل شده است. 

۷ عن عبداله بن عمر فی قوله تعالی: (انَقوا اله) فال: آمر الّه صحاب 
محمّد باجمعهم آن بخافوا اه ثم قال لهم: (وکونوا مع الصادقین). يعنی محمّدا 
واهل پیته. 

عبداله بن عمر درباره آیه: «اتقواالله» گفت: خداوند همة اصحاب محمد را امر 
می‌کند که از خدا بتر سند. سپس به آنان می‌گوید: «وکونوا مع الصادقین» بعنی با محمد 
و اهل بیت او باشند. 


۶٩ 
و در سورة یونس نازل شده است؛‎ 
و لیوا الی ذار آلسْلام و هي َن بَشأء السی صراط‎ 


سیمای امام علی(ع) در فرآن ی ی :۰ ۱۴۹ 


و حدابه سوی خانة امن دعوت می‌کند و هرکه را بخواهد به راه 
راست هدایت می‌کند. 
(سور؛ یونس آیه ۲۵) 
۳۸ عن عبدائه بن عبّاس فی تفسیر قول اه تعالی: (واثّه بدعو الی دار 
السلام)یعنی به ال (وبهدي من یشاء الی صراط مستقیم) يمني به ولاية 
علی‌بن ابی‌طالب علیه السلام. 
عبداله بن عباس در تفسیر سخن خداوند: «والله بدعو الی دارالسلام» گفت: منظور 
از آن بهشت است «وبهدی من بشاء الی صراط مفستقیم» منظور از آن ولایت عبلی‌بن 
ابی‌طالب (ع) است. 
۹قال زبد بن علی علیه السلام فی هذه الیة: (ویهدی من یشاء الی صراط 
مستقیم) قال: الی ولاية علی‌بن ابی‌طالب. 
زیدبن علی دربارة این آیه: «ویهدی من یشاء الی صراط مستقیم» گفت: به ولایت 
علی‌بن ابی‌طالب(ع). 
۰ همین مضمون باسند دیگری نیز نقل شده است. 


نگ 


و نیز در این سوره نازل شده است: 
مر هی اس و رگ مور رم یی ما ره موی م2 
من َهدی ای آلحق آحَق آن ینب آَمْ من لا بهدی الا آن هی نا 


آباکسی که به سوی حق هدایت می‌کند شایسته‌تر است که از او 


۱0۰ و و وم :۰:2 قرعم کتاب شواهد التنزیل 


پیروی شود یا کسی که راه نمی‌یابد مگر ابنکه هدایت شود شمارا 
چه شده است چگونه داوری می‌کنید. 
(سوره یونس آیه ۳۵) 

۱ ۳ -عن ابن عبّاس قال: اختصم فوم الی النبي صلی اه علیه و آله وسلم فأمر 
بعض أصحابه آن یحکم پینهم فحکم فلم یرضوا به فأمر علاً آن سحکم بینهم 
فحکم بینهم فرضو به فقال لهم بعض المنافقین: حکم علیکم فلان فلم ترضوا به. 
وحکم علیکم علی فرضیتم به بلس القوم آ آنتم. فأنزل اه تعالی في‌علی: (آفمن 
بهدي الی الحق أحق آن یتبع) الی آخر الایق, وذلك 71 علیّاً کان بوفق لحقيقة 
القضاء من غیر آن یلم 

ابن عباس گفت: گروهی داوری نزد پیامبر آوردنده پس آن حضرت به بعضی از 
اصحاب خود فرمود که میان آنان داوری کند و او داوری کرد ولی آنان راضی 
نشدند. پس به علی دستور داد که میان آنان داوری کند و او داوری کرد و آنان راضی 
شدند. بعضی از منافقان به آنان گفتند: فلانی بر شما داوری کرد راضی نشدید ولی 
علی داوری کرد راضی شدید. شما چه بد گروهی هستید! پس خداوند دربار؛ علی 
این آیه را نازل کرد: «افمن بهدی الی الحق احق آن یثبع» و این بدان جهت است که علی 
بدون اینکه تعلیم داده شود به حقیقت قضاء موفق بود. 

۲-عن آبي جمفر قال: آمر عمر علیاً آن يقضي بین رجلین فقضی بینهما 
فقال الذي قضی علیه: هذا الذي بقضي بیننا؟ که ازدری علی فأْخذ عمر بتلبیبه 
فقال: ويك و ما تدري من هذا؟ هذا علی‌بن‌ابی‌طالب. هذا  .‏ و مولی کل 
مومن فمن لم یکن مولاه فلیس بمزمن! 

ابوجعفر گفت: عمر علی را مأمور کرد که میان دو نفر داوری کند و او میان آنان 
داوری کرد. کسی که علیه او داوری شده بود گفت: ایین است کسی که میان ما 
داوری می‌کند. گویا علی‌بن ابی‌طالب(ع) را تحفیر می‌کر د. پس عمر گفت: وای بر تو 
آیا می‌شناسی که او کیست؟ او علی‌بن ابی‌طالب است او مولای من و مولای هر 


سیمای امام علي(ع) در قرآن و مس یی و ۱۵:۲۶:۲۰ 


۹ ۳ ای مار (۱) 
مژمنی است و هر کس را که او مولا نباشد مومن نیست. 


میگ 

و نیز در این سوره نازل شده است: 
مه مهم مه گم هر ۰ ما زر و ۵ وم گر وه و 
و بستنبئونک أحّق هو قل اي و یی انه لحق و ماأنتم 


۹ 


از تو خبر می‌گیرند که آیا آن حق است؟ بگو آری سوگند به پروردگارم 
که آن حق است و شما ناتوان کنندگان نیستید. 
(سوره بونس آبه 4۵۳ 
۳-عن جعفر الصادق عن أبیه في قول اه تعالی: (ویستنبونك أحق هو) 
قال: یستنبنك یا محمّد أهل مکة عن علی‌بن‌ابی‌طالب أمام؟! قل اي وربّي انه لحق. 
جعفر صادق دربارة آیه: «ویستنبئونک احق هو» از پارش نقل می‌کند که گفت: یعنی 
ای محمد اهل مکه از تو می‌پرسند که آیاعلی‌بن ابی‌طالب(ع) امام است؟ بگو: آری 
سوگند به پروردگارم که او حق است. 


۴-همین مضمون با سند دیگری هم نقل شده است. 


,۰۹ 
و نیز در این سوره نازل شده است: 
فُل بفضل اه و برخفته فبذیت فنیفرخوا و خنز ی 


یجمعون 
بگو بافضل و رحمت خداوند و به همین شادمان باشند آن بهتر از 


۱-اين روایت در چند کتاب دیگر نیز به همین صورت نقل شبده است از جمله: محب طبری؛ 
الریاض النضرة ج ۲ ص ۱۷۰و ابن حجر, الصواعق ص ۱۰۷ 


بل موی وم :: مویجمه کتاب شواهد التتزیل 


چیزی است که جمع می‌کنند. 
(سوره یونس آیه ۵۸) 
۵ ۳-عن ابن عباس في قوله تعالی: (قل بفضل اه وبرحمته) الأية قال: بفضل 
ال التبي. وبرحمته: علین. 
۱ ابن عباس دربارة سخن خداوند: «قل بفضل الله و برهمته» گفت: فضل خدا پیامبر و 
رحمت او علی است (۱) 


و مانند این روایت از باقر (ع) نیز روایت شده است. 


4۶۰ 
و نیز در این سوره نازل شده است: 
ین وَیباء لها خوف غلیهم و هم یرون 
آگاه باشید دوستان خدارا ترسی نیست و نه آنان اندوهگین می‌شوند. 
(سوره پونس آیه 4۶۲ 
۳۲ عن آبي هريرة قال: قال رسول اثه: ان من العباد عباداً یبطهم الأنبیاء 
تحابوا بروح اه علی غیر مال ولا عرض من الدنیا؛ وجوههم نور, لابخافون |ذا 
خاف الناس. ولایحزنون |ذا حزنوا, آتدرون من هم؟ قلنا:لا با رسول اه. قال: هم 
علی‌بن ابی طالب و حمزة بن عبدالمطلب و جعفر و عقیل. ثم قراً رسول الّ(ص): 
(آلا ان آولیاء له لا خوف علیهم ولاهم بحزنون». 
ابوهریره گفت: پیامبر خدا فرمود: از بندگان کسانی هستند که پیامبران به آنان 
غبطه می‌خورند. آنها بدون داشتن مال و متاع دنیاء با رحمت خدا یکدیگر را 


دوست دارند و چهره‌هایشان نورانی است و چون مردم می‌ترسند آنها نمی‌ترسند و 


۱-اين حدیث در کتب دیگر نیز نقل شده از جمله: ضطیب بغدادی, تاریخ بغداد ج ۵ص ۱۵ و 
ابن عساکر تاریخ دمشق ج۲ ص ۴۲۶ 


سیمای امام علي(ع) در قرآن و و ۰۰۰ ۱۵۳ 


چون مردم اندوهگین می‌شوند آنها اندوهگین نمی‌شوند. آپا می‌دانید آنان کیانند؟ 
گفتیم: نه رسول الله, گفت: آنان علی‌بن ابی‌طالب و حمزة بن عبدالمطلب و جعفر 
وعقیل هستند. سپس این آیه را قرائت فرمود: «الا ان اولیاء الله لاخوف علیم و لاهم 
یخزنون» 


رفک 
ونیز از سورة هود نازل شده است: 
و اشتفهزوازیکزکُوبْو له بعتخک متافا خسف بنی 
جر مُسَمُی و بُوْتٍ کل ذي فضل فضله 
و از پروردگارتان طلب آمرزش کنید, آنگاه به سوی او برگردید تا شما 
را تا وقتی معین به صورت نیکویی برخوردار کند و به هر صاحب 
فضلی فضل او را بدمد. 
(سوره هود آیه ۳) 
۷ عن جعفر بن محمد في قوله تعالی: (ويزت کل ذي فضل فضله) قال: 
قال الباقر: هو عل نی طالب علیه اسلام. 
جعفربن محمد(ع) دربارة سخن خداوند: «ویت کل ذی فضل فضله» گفت: باقر (ع) 
می‌گفت: او علی‌بن ابی‌طالب(ع) است. 
۰۶۲« 
و نیز در این سوره نازل شده است: 
فنعلّ تارک بخ ما وحم ایک و ضایِق به درک آن 
ولو تولانزلعنیم از جاء معه نتک شم آنت ننیوق 
له علی کل ی و کیل 


شاید که تو برخی از آنچه را که بر تو وحی شده رها کنی و سینه‌ات به 


۱۴ مس مس میتی مج دج :2:2 قوجمة کتاب شواهد التنزیل 


آن تنگ باشد از اینکه بگویند: چرا به او گنجی نازل نمی‌شود یا همراه 
او فرشته‌ای نمی‌آید. همانا تو بیم دهنده‌ای و خدا بر همه چیز نگهبان 
است. 

(سوره هود آیه ۱۲) 

۸ - عن زید بن آرقم قال: ان جبرئیل الروح الأمین نزل علی رسول له بولاية 
علی‌بن ابی‌طالب عشيَّة عرفة فضاق بذلك رسول اله(ص) مخافة تکذیب أهل 
الافك والتفاق فدعا قومً نا فهم فاستشارهم في ذلك لیقوم به في الموسم فلم ندر 
ما نقول له. فیکی النبي(ص) فقال له جبرئیل: یا محمد أجزعت من أمر اله؟ نقال: 
کلا پا جبرئیل ولکن قد علم ربي ما لفیت من فریش اذ لم بقرّوا لي بالرسالة حتی 
آمرني بجهادهم وأهبط ال جنوداً من السماء فنصروني فکیف یقرون لعلی من 
بعدي فانصرف عنه جبرئیل فنزل علیه (فلعلك تارك بعض ما یوحی اليك وضائق 
به صدرك). 

زیدبن ارقنم گفت: شامگاه عرفه جبرئیل روح الامین با ولایت علی‌بن 
ابی‌طالب(ع) بر پیامبر نازل شد. پیامبر از ترس اهل تهمت و نفاق دلتنگ شد و 
گروهی از جمله مرا دعوت کرد و با آنان در این باره مشورت نمود تا در موسم آن را 
ابلاغ کند. ما نمی‌دانستيم به او چه بگوییم» پس پیامبر گریست. جبرئیل به او گفت: 
یا محمد آیا از کار خدا ناراحت هستی؟ گفت: ای جبرئیل هرگز! ولی حدای من 
می‌داند که از فریش چه کشیدم هنگامی که به پیامبری من اقرار نکردند تا اینکه خدا 
مرا به جهاد با آنان فرمان داد و سپاهیانی از آسمان برای من فرستاد و آنهابه من 
باری کردند» پس چگونه پس از من به علی اقرار خحواهند کره. جبرئیل از پیش پیامبر 
رفت پس این ایه را آورد: «فلعلک تارک بعضی ما یوحی الیک و ضانق به صدرک» 

8-عن جعفر بن محمد: عن آبیه قال: قال رسول الد(ص): سألت ربي 
خلاص قلب علی و موازرته و مرافقته؛ فأعطیت ذلك, فقال رجل من فریش: لو 
سأل محمد ربه شا فیه صاع من تمر کان خیراً له مما سأله, فبلغ ذلك النبي فشقق 


سیمای امام علی(ع) در قرآن هدوتس 2211 ۱۵۵ 


علیه فأنزل الّه تعالی: (فلعلك تارك بعض ما بوحی اليك وضائي به صدرل). 

جعفر بن محمد از پدرش نقل می‌کند که گفت: پیامبر خدا فرمود: از پروردگارم 
خلوص در قلب علی و یاری او و همراهی او را طلب کردم و خدا آن رابه من داد. 
مردی از قفریش گفت: اگر محمد از پروردگارش مشک کهنه‌ای می‌حواست که یک 
صاع خرما در آن بود, برای او بهتر از آن چیزی بود که طلب کرده است. این مسطلب 
به پيامبر رسید و پر او گران آمد و این آیه نازل شد: «فلعلک تارک بعضی ما یسوحی الیک و 
ضائق به صدرک» 

۰-عن آبي جعفر محمد بن علی قال: قال رسول اه صلی اه علیه وآله 
وسلم: اي سألت ربي مواخاة علی وسودته فأعطاني‌ذلك ربّي‌فقال رجل من 
قریش: واه لصاع من تمر أحبٍ الینا مما سأل محمد ریه.آفلاسأل ملکاً یعضده و 
ملکاً یستعین به علی عذّوه. فبلغ ذلك رسول الله فشقّ علیه ذالك فأنزل الله تعالی 
علیه: (فلعلك تارك بعض ما یوحی اليك وضائق به صدرك) 

ابوجعفر محمد بن علی (ع) گفت: پیامبر خدا فرمود: من از پروردگارم بسرادری 
علی و دوستی او را درخواست کردم و پروردگارم این رابه من داد مردی از قریش 
گفت: به خدا سوگند صاعی از حرما برای ما مجبوب‌تر است از آئنچه محمد از 
پروردگارش خواسته است. جرا او سلطنتی که او را کمک کند و بر دشمن خود پیروز 
شود نخواست. این مطلب به پیامبر رسید و بر او گران آمد پس این آیه نازل شد: 
«فلعلک تارگ بعض ما یوحی الیک و ضائق به صدرک» 


۷۱ این مضمون با اسناد دیگری هم نقل شده است. 


ارات 


و نیز در این سوره نازل شده است: 
من کان عَلی بَیْنه من ره و یْتلوْ شاه مه 


۵۶ مم نیمسای موم دی :2:۰۰:۰۰ موم کتاب شواهد التبزیل 


آیا کسی که دلیلی از پروردگارش داشته باشد و شاهدی از خودش او 
را دنبال کند... 
(سوره هود آیه ۱۷) 
۳-عن عباد بن عبدائ. عن علی علیه السلام في‌قوله تعالی: (آفمن کان 
علی بية من ربه) قال: هو رسول اه صلی اه علیه و آله و سلم: (ویتلوه شاهد منه) 
قال: و آنا الشاهد منه. 

عبادبن عبداله دربارة سخن خداوند: «افمن کان ععلی بسینة من ربّه» از علی‌بن 
ابی‌طالب (ع) نقل می‌کند که او رسول اله است و «یتلوه شاهد منه» من هستم. 

۳ هن عباد بن عبداله قال: کنا مع علي في‌الرحبة فقام الیه رجل ففال: یا 
آمیر المزمنین ریت قول اه تعالی: (أفمن کان علی بيْنة من ربّه و یتلوه شاهد منه) 
فقال علی: والذي‌فلق الحبّة وبريء النسمة ما جرت المواسي‌علی رجل من قریش 
الا وقد نزلت فیه من کتاب اثه آية آو آبتان ولان تعلموا ما فرض اه لنا علی لسان 
نب اي أحب ی من ملیء الأرض فضْة, وانيلأعلمأ القلم قد جری بما هو 
کائن. 

آما والذي فلق الحبّة وبراالشسمة ان مثلنافیکم کمثل سفينة نوح في قومه؛ ومتل 
باب حطةَ في بني اسرائیل. تفر سورة هود؟ (آفمن کان علی بينة من ربه و بتلوه 
شاهد منه). فرسول الّه علی بينة من ربه و آنا آتلوه والشاهد منه. 

عبادبن عبدالّ گفت: با علی در رحبه بودیم» مردی بلند شد و گفت: با 
امیرالمو منین سحتن خداوند: «افمن کان علی بينة من ربه و یتلوه شباهد سته» را ملاحظه 
کردی؟ علی گفت: سوگند به کسی که دانه را شکافت و موجود زنده را آفرید مردی 
از قریش نیست مگر اينکه در کتاب خدا دربار؛ او یک یا دو آیه نازل شده است و 
اینکه شما بدانید که خداوند بر زبان پیأمبر ای جه چیزی را واجب کرده برای من 
محبوب‌تر از زمین پر از نقره است وهمانا من می‌دانم که قلم آنچه را که باید باشد 


رقم زده است. 


سیمای امام علی(ع) در قوآن و و وم ۲۰۰ ۱۵۷ 


آگاه باشید. سوگند به کسی که دانه را شکافت و موجود زنده را آفرید. بل ما در 
میان شما مَّل کشتی نوح در قوم خود و مَثل دروازه آمرزش در بنی اسرائیل است. 
ایا سوره هود را خوانده‌ای؟ «افمن کان علی بينة من ربه و یتلوه شاهد منه» پیامبر حدا بر 
بینه‌ای از پروردگارش بود و من دنبال او و شاهد از (خاندان) او بودم.11) 

تن الحارث عن علی‌بن‌ابی‌طالب قال: رسول اه علی بّنة من ریّه و نا 
الشاهد منه(ص) آتلوه اتبعه. ‏ 

حارث از علی‌بن ابی‌طالب(ع) نقل می‌کند که گفت: رسول خدا بر بینه‌ای از 
پروردگارش بود و من شاهدی از خاندان اویم که او را دنبال می‌کردم و پیرو او بودم. 

۷- من آبي لطفیل قال: خطبناعلی‌نبی‌طالب علی منر الکوفة,فقم یه 
ابن الکوّاء فقال: هل أنزلت فيك آية لم یشارکك فیها آحد؟ قال: نعم آما تقرا: 
(آفمن کان علی بيّنة من ره ویتلوه شاهد منه) فالتبي(ص) کان علی بينة من ربّه و 
آُنا الشاهد منه)». 

ابوالطفیل گفت: علی‌بن ابی‌طالب(ع) در منبر کوفه بر ما خطبه خوانده پس اببن 
کواء برخاست و گفت: آیا دربارهٌ تو آیه‌ای نازل شده که کس دیگری در آن شریک تو 
نبوده؟ گفت: آری آبا نخوانده‌ای: «افمن کان علی بينة من ربه و یتلوه شساهد منه» پیامبر 
بینه‌ای از پرودگارش داشت و من شاهدی از خاندان او بودم. 

۸- عن عبداثه بن نجي عن علي علیه السللام قال: ما ضللت ولا ضل بي و 
ما یت ما عهد لین واي‌لعلی بنة من ربي‌بینها لنبیه؛ و نها لنبي‌لی» واني‌لعلی 
الطریق الواضح القطه لقطاً 

عبداله بن نج گفت: علی‌بن ابی‌طالب(ع) گفت: به دا سوگند که گمراه 
نشده‌ام و کسی مرا گمراه نکرده و من تردید نکرده‌ام و من بربینه‌ای از پروردگارم 


۱- شبیه این روایت در منتب کنز العمال ج ۱ص ۶۴۹و سیوطی. الدرالمثور ذیبل این آیه 
نیز نقل شده است. 


۱۵۸ موس یی ی ی :2 توجمة کتاب شواهد التتزیل 


هستم که آن را به پیامبرش بیان کرده و او نیز به من بیان کرده است و من بر راه 
روشنی هستم که آن را برگزیدهام. 

۳۸۰-۹ -همین مضمون با دو سند دیگری نیز نقل شده است. 

۸۱ عن ابن عباس في قول الّه تعالی: (آفمن کان علی بيّنة من ریّه) فال: 
للبي صلی اه علیه و آله و سلم (ویتلوه شاهد منه) فال: هو علی‌بن‌ابی‌طالب. 

ابن عباس دربار؛ سخن خذاوند: «افمن کان علی بينة من رنه» گفت: منظور 
پیامبراست و «و یتلوه شاهد منه» منظور علی‌بن ابی‌طالب(ع) است. 

۴ همین مضمون با سند دیگری نیز نقل شده است. 

۳-عن آنس بن مالك في فوله عروجل: (آفمن کان علی بیّنة من ریه) قال: 
هو محمد. (ویتلوه شاهد منه) قال: هو علی‌بن‌ابی‌طالب. کان والّه لسان رسول الّه 
الیآهل مک في نقض عهدهم مع رسول ال صلی اه علیه و آله و سلم. 

انس بن مالک دربارُ «افمن کان علی بينة من ربه» گفت: او محمد(ص) است «و یتلوه 
شاهد منه» علی‌بن ابی‌طالب(ع) است. او به خدا سوگند زبان پیامبر خدا پر اهل مکه 
بود هنگامی که آنان پیمان شود را با رسول خدا شکستند. 

۴ عن زاذان قال: سمعت علّاً یفول: لو نیت لي الوسادة فجلست علیها 
لحکمت بین هل التواراة بتوارتهم و بین أهل الانجیل بانجیلهم وبین هل الزبور 
بزبورهم وبین هل الفرقان بفرقانهم بقضاء یزهر بصعد الی ال ولثه ما نزلت آية 
في لیل و نهار ولا سهل ولا جبل ولا بو لا بحر الا وقد عرفت أي ساعة نزلت و 
فیمن نزلت وما من قريش رجل جری علیه المواسي الا قد نزلت فیه آية من کتاب 
اه تسوقه الی جنَة أو تقوده الی نار. 

فقال قائل: فما نزل فيك با آمیر المومنین؟ قال: (أفمن کان علی بّنة من ره 
وینلوه شاهد منه) فمحمد صلی الّه علیه و آله و سلم علی بينة من ره وأنا الشاهد 
منه آتلو آثاره. 


سیمای امام علی(ع) در قرآن مومسم مس م۶1 ۱۵۹ 


زاذان گفت: شنیدم علی (ع) می‌گفت: اگر برای من پشتی گذاشته می‌شد و من بر 
آن می‌نشستم. میان اهل تورات با توراتشان و میان اهل انجیل با انجیلشان و میان 
اهل زبور با زبورشان و میان اهل فرقان با فرقانشان حکم می‌کردم با حکمی که 
شکوفا می‌شود و به سوی خدا بالا می‌رود سوگند به خدا آیه‌ای در شب یا روز در 
دره و کوه و بیابان و دریا نازل نشده مگر اینکه دانستم که در چه ساعتی و دربار؛ چه 
کسی نازل شده است و هیچ کس از قریش وجود ندارد مگر اینکه آیه‌ای دربار؛ او 
نازل شده که او را به سوی بهشت یا جهنم سوق می‌دهد. 

گوینده‌ای گفت: دربار؛ تو چه چیزی نازل شده است یا امیرالمومنین؟ گفت: 
«افمن کان علی بينة من ربه و یتلوه شاهد منه» پس محمد(ص) بر بینه‌ای از پروردگارش 
بود و شاهد من هستم که پشت سر او می‌رفتم. 

۳۸۱-۵ - همین مضمون با دز سند دیگر نیز نقل شده است. 

۷ مضمون روایت شماره ۳۸۱ با سند دیگری از ابن عباس نقل شده است. 


رخاف 
و نیز در این سوره نازل شده است؛ 
مور ۶ وب مگ و 2 ۵ 
و انا لموفوهم نصییهم غیّز منقوص 
و همانا ما سهم آنان را بدون کاستی به تمامی می‌دهيم. 
(سوره هوه آیه ۱۰۵) 
۸ عن ابن عبّاس في قوله تعالی: (وانا لموفوهم نصیبهم غیر منقوص) 
يمني بني هاشم نوفیهم ملکهم الذي آوجب اه لهم غیر منقوص, قال ابن عباس: و 
هو سئون مائة وسنه. 
ابن عباس درپار؛ُ سخن خداوند: «و انا لموفوهم نصیبهم غیر منقوص» گفت: یعنی بنی 
هاشم که خدا سلطنتی را که بر آنان مقرر کرده بی کاستی می‌دهد. ابن عباس گفت: 


۱۶۰ م میم مت ۰ مرجم کتاپ شواهد التنزیل 


آن ششصد و یک سال است. 


۶۵۶ 
و نیز در این سوره نازل شده است: 
وان من لٌزون من فیک أولو بل ین ن‌آنفساد فی 
آنأزض 
چرا از امت‌های پیش صاحبان قدرتی نبودند که از فساد در زمين نهی 
(سوره هود آیه ۱۱۶) 
۹ عن زید بن علي علیهما السلام في قوله: (فلولا کان من القرون من 
قبلکم آولوا بقية ینهون عن الفساد في الأرض) قال: تزلت هذه فینا. 
زیدبن علی دربارُ سخن خداوند: «فلولا کان من القرون من قبلکم اولوبقیة» گفت: این 


< ۰ آپه درباره مانازل شده است. 


۰۶۶۰ 
و از سوره بوسف دربارة آنان نازل شده است؛ 

هه سبیلی أَ قاری اه غلی بَصبرة نا و من اثبَعني و 
سبحان له و مان ین آْفشرکپن 

بگو این راه من است که با بینشی. خودم و کسانی راکه از من پیروی 

کنند به سوی دا می‌ خوانم و خدا منزه است و من از مشرکان ثیستم. 

(سوره یوسف آیه ۱۰۸) 

۰ هن آبي جعفر قال: لاثالتني شفاعة جدّي ان لم یکن هذه الاية نزلت في 
علي خاضة (قل هذه سبيلي آدعو |لی اه علی بصيرة آنا ومن اثبعني). 


سیمای امام علی(ع) در قرآن موم سم موم و و 2 ۱۶۱ 


ابوجعفر گفت: شفاعت جلم شامل من نشود اگر این آیه در حصوص علی‌بن 
ابی‌طالب (ع) نازل نشده باشد: «قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرة انا و من اتبعنی» و 
سبحان الله و ما انا من المشرکین» 

۳۹۱ عن نجم عن أبی جعفر قال: ساألته عن قوله اه تعالی: (قل هذه سییلی 
آدعو الی اه علی بصیرة نا و من أتبعنی) قال: (ومن اتبعنی) علی‌بن ابی‌طالب. 

نجم گفت: از ابوجعفر دربارة آیه: «قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصيرة انا و من 
اتبعنی, و سبحان له و ما ان من العشرکین» پرسیدم, گفت: منظور از «ومن اتبعنی» علی‌بن 
ابی‌طالب (ع) است. 

۳ همین مضمون با سند دیگری هم نقل شده است. 

۳عن زید بن علي علیه السلام قال: قال رسول اه صلی ال علیه وآله و 
سلم في قول اه تعالی: (قل هذه سبیلی آدعوا الی اه علی بصیرة آنا ومن ابعني) 

من أهل بیتی لایزال الرجل بعد الرجل یدعو الی ماًدعو الیه. 

زیدین علی گفت: پیامبر دربار؛ سخن خداوند: «قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی 
بصيرة آنا و من اتبعنی» فرمود: از اهل بیت من همواره مردی پس از مردی به سوی 
همان چیزی می‌خوانند که من می‌خوانم. 

۴عن جعفر بن محمد فی هذه الایة: (آدعو الی اه علی بصیرت) قال: ز هی 
واه ولایتنا أهل البیت لاینکره أحد الا ضال. ولا یتقض علاً الا ضال. 

جعفربن محمد (ع) دربارة این آیه: «ادعوالي الله علی بصیرة» گفت: به خدا سوگند 
آن ولابت ما حاندان است و آن را جز کسی که گمراه باشد انکار نمی‌کند و جز گمراه 
کسی بر علی خرده نمی‌گیرد. 


۰۶۷ 


و از سورخ رعد نازل شده است؛ 
و فی آلأزض قطغ مُتجاورات و جنات من آغعناب و ززغ و نخبل 


۱۶۲ وی ی ی :2 قرعم شواهد التتزیل 


صنوان و یر صنوان 
و در زمین قطعه‌های همجوار و باغ هایی از انگورها و زراعت و خرما 
مشابه هم و غیر مشابه هم وجود دارد. 
(سوره رعدآیه ۴ 
۵-عن جابر بن عبداله قال: سمعت رسول اه صلی الّه علیه و آله و سلم 
یقول لعلي علیه السلام: با علي الناس من شجر شتی وآنا وت من شجرة واحدةه 
ثم قراً رسول اه صلی اه علیه و آله و سلم (وجنات من آأعناب وزرع ونخیل 
صئوان وغیر صنوان یسقی بماء واسد). 
جابر بن عبداله گفت: از پیامبر خدا شنیدم که به علی می‌گفت: ای علی مردم از 
درختان مختلفی هستند و من و تو از یک درخت هستیم سپس پیامبر این آیه را 
خحواند: «و جنات من اعناب وزرع و نخیل صنوان و غیر صنوان». 
۲-عن آبی هارون العبدی قال: سألت آبا سعید الخضدری عن‌علی‌بن 
بی‌طالب خاضّة فقال: سمعت رسول اه صلی اه علیه وآله و سلم و هو یقول: 
خلق الناس من آشجار شتّی. وخلقت آنا وعلی من شحرة واحدة فأنا آصلها وعلی 
فرعها, فطوبی لمن استمسك بأصلها وأکل من فرعها. 
ابو مارون عبدی گفت: از ابوسعید خیدری راجع به علی‌بن ابی‌طالب(ع) 
پرسیدم؛ گفت: از پیامبر خدا شنیدم که می‌فرمود: مردم از درختان گوناگونی آفریده 
شده‌اند و من و علی از یک درعت آفریده شده‌ايم و من ريشة آن و علی شاخ آن 
است. پس صوشابه حال کسی که به ريش آن تمسک جوید و از شاخه ان 
بخور و (۱) 
۲۷-عن جابر آن رسول اه صلی ال علیه و آله و سلم کان بعرفات وعلی 


۱-اين روایت در کتاب‌های دیگر هم نقل شده از جمله: حاکم. المستدرک ج۲ ص ۲۳۱ و 
هیئمی. مجمع الزوائد ج٩‏ ص ۱۰۰و ابن عساکر, تاریخ دمشق ج۱ ص ۱۳۷ 


سیمای امام علی(ع) در قرآن م۰ ۱۶۳ 


تجاهه فقال: با علي ادن مني و ضع خمسك في خمسي يا علي خلقت آنا و آنت 
من شجرة آنا أصلها و نت فرعها والحسن والحسین آغصانها. با علي من تعلق 
بغصن منها أدخله له الجنة. 

جابر گفت: پیامبر خدا در عرفات بود و علی (ع) در مقابل او بوده گفت: پا علی 
نزد من آی و لباس خود را بر لباس من بچسبان! یا علی من و تو از یک درخت آفریده 
شده‌ايم من ريشة آن درحت و تو شاخ آن و حسن و حسین شاخه‌های فرعی آن 
هستند. یا علی هر کس به شاخه‌ای از آن بیاویزد خدا او را به بهشت وارد می‌کند. 


۶۸ 
و نیز در اين سوره نازل شده است؛: 
اما آنت منز و بل قّم ها 
هماناتوبیم دهنده‌ای و برای هر قومی هدایت کننده‌ای است. 
(سوره رعد آیه ۷) 
۸-عن سعید پن جبیر: عن اين عبّاس قال: لما نزلت: (انما آنت منذر ولکل 
فوم هاد) قال رسول الّه صلی اه علیه و آله و سلم: آنا المنذر و علي الهادي من 
بعدي وضرب بیده |لی صدر علي فقال: «أنت الهادي بعدي یا علي بك يهتدي 
المهتدون). 
سعید بن جبیر گفت: ابن عباس گفت: چون آیة: «انما انث منذر ولکل قوم هام» نازل 
شد پیامبر خدا(ص) فرمود: بیم دهنده من هستم و هادی پس از من عبلی است و 
دست خود را به سینة علی زد و گفت: یا علی تو هدایت کنند؛ پس از مين هستی و 
هدایت شدگان به وسیلة تو هدایت می‌شوند. 
۹ ۴۰۲ همین مضمون با چهار سند دیگر نیز نقل شده است. 
۳-عن ابن عباس قال: قال رسول اه صلی له علیه و آله و سلم: ليلة آسري 


۱۶۴ موم میم :۰ تمه کتاب شواهد التتزپل 


بي ما سألت ربّي شیناً الا آعطانیه. وسمعت منادباً من خلفي یقول: با محمّد اما 
آنت منذر ولکل قوم هاد. قلت: آنا المنذر فمن الهادي؟ قال: علي الهادي المهتدي, 
الفاند آمتك الی جنّتي غرّاء محجلین برحمتي. 

سعید بن جبیر از ابن عباس نقل می‌کند که پیامبر خدل(ص) فرمود: شبی که مرا به 
معراج بردند. چیزی از پروردگارم نخواستم مگر اینکه به من عطا کرد و ندا دهنده‌ای 
از پشت سر من ندا داد: اي محمد همانا تو بیم دهنده هستی و برای هر قومي 
هدایت کننده‌ای است. گفتم: من بیم دهنده‌ام, هدایت کننده کیست؟ گفت: علی 
هدایت کننده وهدایت شده است و با رحمت من رهبر امّت پیشانی سفید و دست 
و پا سفید تو به سوی بهشت من است. 

۴-عن ابن عبّاس في قوله تعالی: (ولکل قوم هاد) قال: هو علی علیه 
السلام. 

ابن عباس دربارة سخن خداوند: «ولکل قوم هاد» گفت: آن علی(ع) است. 

۵-عن أبي برزة قال: سمعت رسول اه صلی اه علیه وآله و سلم بقول: 
(نْما آنت منذر) ثم پرة یده الی صدره ثم یقول: (ولکل قوم هاد) وبشیر الی علی 
بیده, 

ابوبرزه گفت: از پیامبر خدا شنیدم که می‌گوید: «انما انت منر» و دست خود را به 
سینه‌اش می‌برد؛ سپس می‌گوید: «ولکل قموم هاد» و با دست خود به علی اشاره 
می‌کند. 

۷- عن أبي هربرة في قوله تعالی: (انما آنت منذر) يعني رسول اه صلی اه 
علیه وآله وفي قوله: (ولکل قوم هاد) قال: سألت عنها رسول اه صلی اه علیه و 
آله وسلم فقال: ٍنْ هادي هذه الامةَ علی‌بن‌ابی‌طالب. 

ابوهریره درباره سخن خداوند: «انماانت متذر» گفت: بعنی رسول خدا و دربارة 
«ولکل قوم هاد» گفت: آن را از پیامبر خدا پیرسیدم. فرمود: هدایت کنندهُ این امّت 
علی‌بن ابی‌طالب(ع) است. 
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۷ ۰۸-مضمون روایت ۴۰۵ با دو سند دیگر از ابوبرزه اسلمی نقل شده 
است. 

۹-یعلی‌بن مرة قال: فرأً رسول له (ص): نما آنت منذر, ولکلٌ قوم هاد) 
فقال: آنا المنذر وعلی الهادي. 

بعلی‌بن موه گفت: پیامبر خدا خواند: «انما انت منذر ولکل قوم هاد» و گفت: بیم 
دهنده من هستم و هدایت کننده علی است. 

۰ عن عبد خبر عن عليْ في‌فوله: (ْما آنت منذر ولکل قوم هاد) فال: 
رسول اه صلی اه علیه و آله المنذر. والهادي رجل من بني هاشم. 

عبد خیر از علی (ع) نقل می‌کند که دربارٌ سخن خداوند: «انما انت منذر و لکل قوم 
هاد» گفت: رسول خدا بیم دهنده و مردی از بنی هاشم هدایت کننده است. 

۴۱۲۱ همین مضمون با دو سند دیگر هم نقل شده است. 

۳-عن عباد بن عبداثه فال: قال علي: ما نزلت من القرآن آية الا وقد علمت 
فیمن نزلت. قیل: فما نزل فيك؟ فقال: : لولا نکم سألتموني ما آخبرتکم؛ نزلت في 
هذه الایة: الما نت منذر ولکلْ قوم هاد) فرسول اثه المتذر وأنا الهادي الی ما 
حاء به. 

عبادبن عبدال گفت: علی گفت: هیچ آیه‌ای از قرآن نازل نشده مگر اینکه دانستم 
که دربار؛ چه کسی نازل شده است. گفته شد: دربار؛ تو چه چپزی نازل شده است؟ 
گفت: اگر از من نمی‌پرسیدید به شما خبر نمی‌دادم؛ دربار؛ من این آیسه نازل شده 
است: «انما انت منذر و لکل قوم هاد» رسول خدا بیم دهنده است و من هدایت کننده به 
چیزی هستم که او آورده است. 

۴عن آبي برزة الأسلمي قال: دعا رسول ا((ص) بالطهور وعنده 
علیبنابی طالب ‏ فاخذ رسول اه صلی اه علیه و آله وسلم ید علي بعد ما تطّر - 
فألزقها بصدره فقال: (ّما آنت منذر) ثم رذها الی صدر علي" ثم قال: (ولکل فوم 
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هاد) ثم قال: نك منارة لام و غاية الهدی و أمیر انقراه. آشهد علی ذلك آنك 
کذلك. 

ابوبرزه اسلمی گفت: پیامبر خدا(ص) آب برای وضو خواست و علی‌بن 
ابی‌طالب(ع) نزد او بود پیامبر پس از آنکه وضو ساخت. دست علی را گرفت و آن 
رابه سینه‌اش چسبانید و گفت: «نما انت منذر» سپس آن را به سین علی برگردانید و 
گفت: «ولکل قوم هاد» سپس گفت :همانا تو نور مردم و غایت هدایت و امیر فاریان 
هستی, گواهی می‌دهم بر اینکه تو چنین هستی. 

۵ -عن عبدائه بن عامی قال: آزعجت الزرفاء الکسوفية الی معاوية فلمّا 
آدخلت علیه, قال لها معاوپة: ما تفولین في مولی المزمنین علی. فأنشأت تقول: 

صای الا له صلی قبر تشّمنه ‏ نور فاصیح فیه العدل مدفونا 

من حالف العدل و الایمان مقترنا فصار بالعدل و الایبمان مقرونا 

فقال لها معاوية کیف غرّزت فیه هذه الغريزية فقالت: سمعت الّه یفول في کتابه 
لبیه: (نما آنت منذر ولکل قوم هاد) المنذر رسول ث! والهادي علی ولی اه 

عبداه بن عامر گفت: «زرقاء» کوفی بر معاویه بانگ زد. وقتی او را نرد معاویه 
بردند, معاویه به او گفت: دربار؛ مولی المزمنین علی چه می‌گویی؟ او چنین سرود: 

خدا درود بفرستد بر قبری که نوری را دربرگرفته و عدالت در آن مدفون شدده 
است. کسی که عدالت و ایمان را در کنار هم داشت. و به عدل و ایمان نزدیک بود. 

معاویه به او گفت: این قربحه را از کجا آوردی؟ گفت: شنیدم که شدا در کتاب 
خحود که به پیامبرش نازل کرد فرمود: «انما انث منذر و لکل قوم هاد» بیم دهنده رسول 
خدا وهدایت کننده علی ولی الله است. 

۷ -عن عبدالوهاب بن مجاهد. عن أییه في قول له عروجل: (انما نت منذر 
ولکل قوم هاد) قال: محمّد المنذر. وعلی الهادی. 

مجاهد دربار؛ سخن شداوند: «انماانت منذر ولکل قوم هاد» از پدرش نفل می‌کند که 


سیمای امام علی(ع) در فرآن ی و ی ی و و ۱۷ 


گفت: محمل(ص) بیم دهنده و علی (ع) هدایت کننده است. 


لصف 
و نیز در این سوره نازل شده است: 
ْذین نوا و یلوا الضالخات طوبی له و خسن ماب 
کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام داده‌اند خحوشابه 
آنان و بازگشت نیکوپی دارند. 
(سوره رعد آیه ۲۹) 
۷-عن موسی بن جعفی عن آبیه عن آبائه قال: سئل رسول اه صلی ال علیه ۱ 
و آله عن طوبی قال: هي شجرة أصلها في داري وفرعها علی أمل الجنة. ثم سثل 
عنها مرة آخری فقال: هي في دار علي. فقیل له في ذلك؟ فقال: ان داري ودار علي 
في الجنة پمکان واحد. 
موسی بن جعفر از پدرانش نقل می‌کند که از پیامبر شد راجم به «طوبی» 
پرسیدند» فرمود: ان درعتی است که ريشه آن در خانهُ من و شاخه آن بر اهل بهشت 
است. پار دیگر از آن پرسیده شد. فرمود: آن در خانة علی است. در این باره از او 
سوال شد. فرمود: همانا خانةٌ من و خانة علی در بهشت در یک مکان است. 
۲۰۰۸ همین مضمون با سه سند دیگر نیز نقل شده است. 
۱-عن آبي هريرة قال: قال رسول اه یوماً لعمر بن الخطاب: اد في الجنة 
لشججرة ما في الجنة قصر و لا دار و لا منزل و لامجلس الا و فیه غصن من أتصیان 
تلك الشجرة وأصل تلك الشجرة في داري. ثم مضی علی ذلك ثلائة ام ثم قال 
رسول اّه صلی اه علیه و آله وسلم: یا عمر ان فی الجنة لشجرة ما في اج قصر 
ولا دار ولا منزل ولا مجلس الا وفیه غصن من آغصان تلك الشجرة, أصلها في دار 
علیبن‌ابی طالب. قال عمر: با رسول اه قلت ذلك الیوم: اد أصل تلك الشجرة في 


داري والیوم قلت: ان اصل تلك الشجرة في دار علی؟! فقال رسول اث: آما علمت 
آن منزلي ومنزل علی في‌الجنة واحدة وقصري‌وقصر علي‌فی الجنة واحد, 
وسريري وسریر علي في الجنة واحد. 

ابوهریره گفت: پیامبر خدا به عمر بن خطاب گفت: همانا در بهشت درختی 
وجود دارد که هیچ خانه‌ای وقصری و منزلی و مجلسی در بهشت نیست مگر اینکه 
در آن شاخه‌ای از شاشه‌های این درخت قرار دارد و ريش آن درخت در خانة مسن 
است. سه روز گذشت سپس پیامبر خدا فرمود: ای عمر در بهشت درختی وجود 
دارد که هیچ قصری و خانه‌ای و منزلی و مجلسی نیست مگر اینکه در آن شاخه‌ای 
از شاخه‌های این درخت است و ریشة آن در خانة علی‌بن ابی‌طالب(ع) است؛ عمر 
گفت: یا رسول الّه آن روز گفتی که شاخ آن در خانهٌ من است و امروز می‌گویی که 
شاخ آن در خانة علی بی ابی‌طالب است؟ پیامبر فرمود؛ آیا نمی‌دانی که خانة من و 
خانة علی در بهشت یکی است و قصر من و قصر علی یکی است و تخت من و 
تخت علی در بهشت یکی است. 


۰۷۰ 
و نیز در این سوره نازل شده است: 
کفی باه شهیذا بَْني وم و من ده عنم آلجذاب 
بگو میان من و شما از نظر گواه بودن. خدا و کسی که علم کتاب نزد 
اوست. کافی است. 
(سوره رعد آیه ۴۳) 
۳-عن آبي سعید الخدري قال: سألت رسول ا(ص) عن قول له تعالی: 
(ومن عنده علم الکتاب) قال: ذاك آخي علی‌بنابی طالب. 
ابوسعید خدری گفت: از پیامبر خدا راجع به سخن خداوند: «و من عنده علم 
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الکتاب» پرسیدم. گفت: او برادرم علی‌بن ابی طالب(ع) است. 

۳ عن ابن عبّاس في قوله تعالی: (ومن عنده علم الکتاب) فال هو 
علی‌بن‌آبي طا 

ابن عباس دربارةٌ سخن خداوند: «ومن عنده علم الکتاب» گفت: او علی‌بن ابی‌طالب 
است. 

۴ هن ابن الحنفية في قوله تعالی: (ومن عنده علم الکتاب) فال: هو 
علی‌ین ابی طالب. 

ابن الحنفیّه گفت: «ومن عنده علم الکتاب» علی‌بن ابی‌طالب(ع) است. 

۳۵ عن عبداله بن عطاء قال: :کنت جالساًبع آبي جمفر في المسجد فرأیت 
ابناً لعبد اه بن سلام جالساً في‌ناحية فقلت لابي جعفر: : زعموا أَنْآبا هذا عنده علم 
الکتاب يعني عبدالّه بن سلام. قال: لا نما ذاك علی‌بن‌ابی‌طالب. 

عبداله بن عطا گفت: با ابوجعفر در مسجد نشسته بودیم پسر عبدالّه ببن‌سلام را 
دیدم که در گوشه‌ای از مسجد بود به ابوجعفر گفتم: گمان می‌کنند که علم کتاب نزد 
پدر این شخص یعنی عبداله بن سلام بوده است. فرمود: نه منظور از آن (من عنده 
علم الکتاب» علی‌بن ابی‌طالب(ع) است. ۲۱ 

هن آبي صالح في قوله عوجل: (ومن عنده علم الکتاب) قال: قال 
رجل من قریش: هو علی ولکنا لا نسمیه. 

ابو صالح درباره سخن خدآوند: «و من عنده علم الکتاب» گفت: مردی از قريش و او 
علی است ولی ما نام او را نمی‌بريم. 

۷-هن آبي صالح في قوله تمالی: (ومن عنده علم الکتاب) قال: 
علی‌بن اپی‌طالب, کان عالماً بالتفسیر والتأویل والناسخ والمنسوخ والحلال 


۱سشبیه این مضمون را این مفازلی در المناقب ص۳۱۳ نقل کرده است. 
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والحرام. 

قال آبوصالح سمعت ابن عباس مرة پقول: هو عبدالله بسن سلام و سمعته 
في‌آخر عمره یقول: لا والله ما هو لا علي‌بن آبي‌طالب. 

ابو صالح درباره سخن خداوند: «و من عنده علم الکتاب» گفت: علی‌بن ابی طالب(ع) 
به تفسیر و تأویل و ناسخ و منسوخ وحلال وحرام آگاه بود. ابوصالح گفت: یک بار از 
که گفت: نه به حدا سوگند که او کسی جز علی‌بن ابی‌طالب نیست. 


ملفف 
و از سور ابراهیم نازل شده است: 
نغ قز کف ضرب له مق یمه یب عشْجَرة میب آضنها 
فابث و فرغها فی آلشماء توت نها کل حین برذن ربا 
آیا ندیدی که خدا چگونه سخنی نیکو را به درختی نیکو مَثل زد که 
ریشه آن ابت و شاخه آن در آسمان است. خوردنی خود را همواره با 
اجازه پروردگارش مي‌دهد. 
(سوره ابراهیم آیات ۲۵-۲۴) 
۸-عن سلام الختعمي فال: دخلت علي آبي جعفر محمد بن علي علیه 
السلام فقلت: یابن رسول اه فول الّه تعالی: (أصلهاثابت و فرعها في السماء) قال: 
پا سلام الشجرة محمد. والفرع عل آمیر المژمنین. واشمر الحسن والحسین 
والغصن فاطمة, وشعب ذلك الغصن الأمةَ من ولد فاطمة علیها السلام. والورق 
شیعتنا ومحبُونا هل البیت. فاذا مات من شیعتنا رجل تناثر من الشجرة ورقة, واذا 
ولد لمحیّینا مولود خضر مکان تلك الورقة ورقة. فقلت: با ان رسول الّه قول اه 
تعالی: (توتي أکلها کل حین باذن ربها) ما یعنی؟ قال: يعني انم تفتي شیعتهم في 
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الحلال والحرام في کل حجٌ وعمرة. 

سللام خثعمی می‌گوید: بر ابوجعفر محمد بن علی (ع) وارد شدم و گفتم: ای پسر 
پیامبر منظور از سخن خداوند: «اصلها ثابت و فرعها فی السماء» چیست؟ گفت: ای 
سلام! درخت محمد(ص) و شاخه علی امیرالمومنین(ع) و میوه حسن و حسین(ع) 
و شاه فرعی فاطمه و شعبه‌های این شاه امامان از فرزندان فاطمه و برگ این 
درخت شیعیان و دوستداران ما هستند. پس چون شخصی از شیعیان ما می‌میرد از 
این درحت برگی می‌افتد و چون برای دوستداران ما مولودی به دنیا می‌آید به جای 
آن برگ, برگی سبز می‌شود. گفتم: ای پسر پیامبر! منظور از سخحن خداوند: «توتی اکله 
کل حین بافن ربها» جیست؟ گفت: یعنی امامان که در هر حج و عمره‌ای در حلال و 
حرام به شیعیان خود فتوا می‌دهند. 

هن مینا مولی عبدالرحمان بن عوف قال: قال عبد الرحمان: يا مینا لا 
آحدئك حدیناً قبل آن تشاب الاحادیث بالاباطیل؟ سمعت رسول الّه صلی ال 
علیه و آله وسلم یقول: آنا شجرة وفاطمة فرعها و علیْ لقاحهاء وحسن و حسین 
ثمرها. ومحبوهم من أمتي ورقها ثم قال: هم في جنة عدن والذي بعثني بالحق. 

میتا شلام عبدالرحمان بن عوف گفت: عبدالرحمان گفت: ای مینا آبابه تو 
حدیثی بگویم پیش از آنکه احادیث به اباطیل مخلوط شود؟ از رسول حدا شنیدم 
که می‌گفت: من درخت هستم و فاطمه شاخحة آن و علی پپوند آن و حسن وحسین 
میوف آن و دوستداران آنان از امت من برگ‌های آن. سپس گفت: سوگندبه کسی ک» 
مرابه حق مبعوث کرده آنان در بهشت جاویدان هستند. 

۰ ۲ همین مضمون باسه سند دیگر نیز نقل شده است. 

۳ عن آبي جعفر قال: مثلنا آهل البیت کمثل شجرة قائمة علی ساق. من 
تعلق بغصن من آغصانها کان من آهلها. قلت: من الساق؟ قال علي. 

اپوجعفر گفت: مَْل ما اهل بیت مثل درتی است که بر سای خود ایستاده 
است. هر کس به شاحه‌ای از شاخه‌های آن بباویزد. از اهل آن می‌شود. راوی گفت: 


۱۷ میم وی و موب قرجمة کتاب شواهد التنزیل 


شفك 
و نیز در این سوره نازل شده است: 
تب له اْذین وا بقل الثابت فی نَياة نیا و فی 
اجره 20 
خداوند کسانی را که ایمان آورده‌اند در دنیا و آحرت در عقیده ثابت 
نگه مي‌دارد. 
(سوره ابراهیم آیه ۲۷) 
۴ عن ابن عبّاس قال: في فوله تعالی (یثبت له الذین آمنوا بالفول الثابت) 
قال: بولاية علی‌بن‌ابی طالب علیه السلام. 
.این عباس دربارة سین خداوند: «یثبت الله الذین آمنوا بالقول الشابت» گفت: به 
ولایت علی‌بن ابی‌طالب(ع). 


,۰۷۳ 
و نیز در این سوره نازل شده است؟ 
و اجنبنی و بَیِی آن نع نام 
من و فرزندانم رااز اینکه بت‌هارا بپرستیم دور کن. 
(سوره ابراهیم آیه ۳۵ 

۵ عن عبداله بن مسعود, قال رسول له صلی اه علیه و آله: نا دعوة آبي 
براهیم. قلا: با رسول اه وکیف صرت دعوة آبيك ابراهیم؟ قال: آوحی اه عوجل 
اٍلی ابراهيم أني جاعلك للناس (ماماً. فاستخف ابراهیم الفرح فقال: بسا رب ومن 
ذريتي أئمة مثلي. فأوحی اه عروجل اليه آن يا ابراهیم اني لا آعطيك عهداً لا آفي 
لك به. قال: با رب ما العهد الذي لا تفي لي به؟ قال: لا أعطيك نظالم من ذریّتك. 


سپمای امام علی(ع) در قرآن مومسم بو و ۲۰۲۲۲۰۰ ۱۷ 


قال: یا رب ومن الظالم من ولدي الذي لا یناله عهدك؟ قال: من سجد لصنم من 
دوني لا آجلعه !ماما آبد ولایصلح آن یکون مامً. قال ابراهیم عندها: (واجنبني 
وبنی آن نعید الأصنام. رب هن أضللن کثیاً من الناس) قال التبی(ص): فانتهت 
الدعوة الی‌والی آخي علی. لم یسجد آحد منا لصنم قط فاتخذني له نبیأه وعلیاً 
وصیاً 


عبدالله بن مسعود گفت: پیامبر خدا فرمود: من نتيجة دعای پدرم ابراهیم هستم. 
گفتیم: یا رسول الله تو چگونه نتیجةُ دعای پدرت ابراهیم شدی؟ فرمود: خداوند به 
پروردگارا از خاندانم نیز پیشوایانی مانند من (قرار بده) پس خداوند به او وحی کرد 
که‌ای ابراهيم من به تو تعهدی نمی‌دهم که به آن وفا نکنم. گفت: پروردگارا آن 
تعهدی که به آن وفا نکنی چیست؟ گفت: دربار؛ کسی از خاندان تو که ستمگر باشد, 
آن تعهد را به تو نمی‌دهم. گفت: پروردگارا کسی که از شاندان من ستمگر است و 
عهد تو به او نمی‌رسد. کیست؟ گفت: هر کس به جای من به بتی سجده کند. هسرگز 
او را پیشوا قرار نمی‌دهم و شايستة آن نیست که پیشوا باشد. در این هنگام ابراهیم 
گفت: «واجنبنی وبئی آن نعبدالاصنام» پیامبر گفت: این دعا به من و برادرم علی رسید. 
هیچ یک از ما هرگز به بتی عبادت نکردیم. پس خدا مرا پیامبر وعلی را وصی قرار 


داد. 


,۷۳ 
و از سورة حجر دربارة آنان نازل شده است؛ 
نزغنا ما في دُورهخ من غلٍّ اخوانّا غلی شور متقابلین 
و کینه‌ای که در سینه‌های آنان بود کندیم و آنان برادرانی (شدند) که 
بر تخت‌ها رو بروی یکدیگر قرار دارند. 


۱۷۴ و :22 توجمة کتاب شواهد التنزیل 


(سوره‌حجر آیه ۴۷) 
۷-عن ابن عباس في قوله تعالی: (ونزعنا ما في صدورهم من غل |خوانً 
علی سرر متقابلین) قال: نزلت في علیّ‌بن‌ابی‌طالب و حمزة, وجعفر و عفیل وأبي 
وسلمان و عمّار والمقداد. والحسن والحسین علیهم السلام. 

ابن عباس راجع به سخن خداوند: «ونزعناما فی صدورهم من غحل» گفت: این آبه 
دربار؛ علی‌بن ابی‌طالب(ع) و حمزه وجعفر وعقیل و ابوذر وسلمان و عمّار و مقداد 
و حسن وحسین نازل شده است. 

۷ عن عبداه بن ملیل قال: سمعت علیاًبقول: نزلت هذه الاية: (ونزعنا ما 
في صدورهم من غل |خواناً علی سرر متقابلین) في ثلاث بطون من قریش: بني 
هاشم وبني تیم بن مرف وبني عدیّ بن کعب منهم. 

عبداله بن ملیل گفت: از علی شنیدم که می‌گفت: آبه: «ونزعنامافی صدور هم من 
غلْ» دربار؛ سه تیره از قریش بنی هاشم و بنی تیم بن مره و بنی عدی‌بن کعب نازل 
شده است. 

۳۸ عن آبي موسی قال: قال الحسین: قرا علی علیه السلام هذه الابة: 
(ونزعنا ما في صدورهم من غل اخواناً علی سرر متقابلین) فقال: فینا له نزلت 
امل بدر خاصة. 

ابوموسی از حسین نقل می‌کند که علی‌بن ابی‌طالب آیه: «ونزعناما فی صدور هم من 
غلْ اخوانا علی سرر متقابلین» را خواند وگفت: به خدا سوگند درباره ما نازل شده است.» 
اهل بدر فقط. 

۹- عن ربمي بن حراش قال: ني لعند علي جالس اٍذ جاء ابن طلحة فسلم 
علی علي فرخب به. فقال: ترخب بي یا آمبرالمزمنین وقد فتلت والدي وأغذت 
مالي! قال: ما مالك فهو ذي معزول في بیت المال اعد الی مالك فخذه وأمّا 
قولك: قتلت آبي فاني آرجو آن أکون آنا و آبوك من الذین قال اّه: (ونزعنا ما في 
صدورهم من غل |خواناً علی سرر متقابلین) فقال رجل من همدان: اه أعدل من 


سیمای امام علی(ع) در قرآن موی یووم و و موی ۱۷۵ 


ذلك. فصاح علیه صيحة تداعی له القصر قال: فمن اذً [ذا لم نکن نحن أولئشك؟ 

ربعی بن حراش گفت: بزد علی نشسته بودم که پسر طلحه آمد و به علی سللام 
داد و علی به او خوشامد گفت. او گفت: یا امیرالمژمنین به من خوشامد می‌گویی در 
حالی که پدرم را کشتی و مالم را گرفتی؟ گفت: اما مال تو در بیت المال کنار گذاشته 
شده فردا برو و مال خود را بگیر و اما اینکه گفتی پدرم را کشتی, امیدوارم که‌صن و 
پدرت از کسانی باشیم که خداوند گفته: «ونزعناما فی صدور هم من غل اخوانا» مسردی از 
قبیلهٌ همدان گفت: خداوند عادل‌تر از این است» پس بر او صیحه‌ای زد که قصر به 
صدا درآمد. گفت: اگر ما اینان نباشیم پس چه کسی است؟ 

۰همین مضمون با تغییر اندکی با سند دیگری هم نقل شده است. 

من قبيصة فال؛ سمعت سفیان یقول في مذه الابة: (ونزعنا مسا في 
صدورهم من غلْ اخوانا) نزلت في آبي بکر و عمر و علي و عثمان و اين مسمود 
رضي اه عنهم. 

سفیان راجع به آیه: «ونزعناما فی صدور هم من غسل» گفت: دربارة ابوبکر و عمر 
وعلی وعثمان و ابن مسعود نازل شده است. 

۳ عن الكلبي في قوله: (ونزعنا ما في صدورهم من غُلّ) قال: آبوبکر و 
عمر و علمان و علي وطلحة والزییر و عبدالرحمان وسعد و سعید و عبد اه بن 
هسعو د. 

کلبی راجع به سخن خداوند: «ونزعناما فی صدور هم من غلْ» گفت: ابوبکر و عمر و 
عثمان و علی و طلحه وزبیر و عبدالرحمان و سعد و سعید وعبداله بن مسعود. 

۳ عن الحسن. عن علی‌بن‌ابی‌طالب علیه السلام اه فال: فینا نزلت: 
(ونزعنا ما في صدورهم من غل) أهل پدر. 

حسن از علی‌بن ابی طالب(ع) نقل می‌کند که گفت: «ونزغناما فی صدور هم من غعل» 
دربارة ما اهل بدر نازل شده است. 


۱۷۴ و مرجم کتاب شواهد التنزیل 


۴-عن علی‌بن‌ابی‌طالب قال: فینا واه نزلت: (ونزعنا ما في صدورهم من 
غلْ). 
علی‌بن ابی‌طالب(ع) گفت: به خدا سوگند آیه: «ونزعناما فس صدور هم من غلْ» 


درباره ما نازل شده است. 


,۷۵ 
و نیز در این سوره نازل شده است: 
ان في ذی نآیات بنشتوسمین 
همانا در آن نشانه‌هایی برای هو شیارا ان است. 
(سوره حجر آیه ۷۵) 
۵- عن الحکم في قوله تعالی: (د في ذلك لأیات للمتوسمین) قال: کان 
واه محمد بن علی منهم. 
حکم دربارةٌ سخن حداوند: «انْ فی ذلک لیات للمتوسمین» گفت: به خدا سوگند که 
محمدین علی از آنان بوو (۱) 
- عن عبداثه بن بنان قال: سألت جمفر بن محمد عن قوله: (ذْ في ذلك 
بات للمتوسمین) قال: رسول اه آولهم, ثم آمیر المزمنین ثم الحسن ثم الحسین 
ثم علی‌بن‌الحسین ثم محمد بن علي ثم اه آعلم. قلت: یا ابن رسول ال فما بالك 
آنت؟ قال: ان الرجل ریما کی عن نفسه. 
عبدالّه بن بنان گفت: از جعفر بن محمد دربار؛ سخن خداوند: «انْ فی ذلک لایات 
للمتوشمین» پرسیدم. گفت: اول آنها پیامبر اسلام بود و پس از او امیرالمز منین سپس 
حسن سپس حسین سپس علیّبن الحسین سپس محمد بن علی بودند وسیس خدا 


داناتر است. گفتم دای پسر پیامبر تو خودت چطور؟ گفت: ای بسا انسان از خودش با 


۱-منظور امام محمد باقر است. 


سيماي امام علی(ع) در قرآن عم ی ۲۰۶۲۲۰۰ ۱۷/۷ 
کنایه پاد می‌کند. 

۷-عن آبي جعفر قال: بینما آمیرالمومنین في مسجد الکوفة اٍذ نله اسرأة 
تستعدي علی زوجها. فقضی لزوجها علیها, فغضبت فقالت: وال ما الحق فیما 
رها من یت با يد هه ارف وی 
ری هار بن حریت نالا لد استبلت علً یکمن نه تراك پکلمه 
فولیت هاربة؟ قالت: عیً وه آخبرنيبالحق وشيء أکتمه من زوجي منذ ولي 
عصمتي. فرجم عمرو الی آمیرالمزمنین فأخبره بما قالت وقال: یا أمیرالمومنین ما 
نعرفك بالکهانة. فقال: وبلك نها لیست بکهانة مني ولکن اثه آنزل فرآنا: (ذ في 
ذلك لایات للمتوسمین) فکان رسول اّه هو المتوسّم وأنا من بعده والأأئمة من 
ذريتي بعدي هم المتوسمون. فلمّا تأملتها عرفت ما هي بسیماها. 

ابوجعفر گفت: در آن هنگام که امیرالم و منین در مسجد کوفه بوه زنی نزد او آمد و 
از شوهر خود شکایت کرد پس امیرالمژمنین به نفع شوهر او حکم داد آن زن 
خشمناک شد و گفت: به خدا سوگند که آنچه قضاوت کردی مطابق حق نبود و تو به 
طور مساوی حکم نکردی و در میان رعیت عدالت را رعایت ننمودی و داوری تو 
نزد خداوند پذیرفته نیست. امام نگاهی به او کرد آنگاه گفت: دروغ گفتی ای بد زبان 
ای بد زبان ای فحاش, پس آن زن فرار کرد عمروبن حریث به او رسید و گفت: تو با 
علی آنچنان سخن گفتی. سپس او تو را بایک کلمه از جا کند و تو فرار کردی؟ گفت: 
به خدا سوگندکه علی از حقیقتی و چیزی خبر داد که من آن را از وقتی که ازدواج 
کرده‌ام از شوهرم پنهان می‌کردم. عمرو به سوی امیرالمومنین برگشت و از سخنان 
آن زن خبر داد و گفت: یا امیرالم ژمنین ما تو را به کهانت نمی‌شناختيم. علی(ع) 
گفت: وای بر توء آن ناشی از کهانت من نیست بلکه خدا در قرآن چنین نازل کرده 
است: «آن فی ذلک لایات للمتوسمین» پیامبر خدا هوشیار بود و پس از او من و امامان 
پس از من هوشیارانند. وقتی آن سخنان را از آن زن شنیدم از سیمایش آنچه را که در 


بو و :۶ قرعم کتاب شواهد التتزیل 


او بود دانستم. 

۸ همین مضمون با اسناد دیگری هم نقل شده است. 

۹-عن الحکم بن غية في قوله: (ذْ في ذلك لیات للمتوسمین) قال: 
المتفرسین وکان بو جعفر منهم. 

حکم بن عقیبه دربارة سخن خداوند: «ان فی ذلک لأیات للمتوشمین» گفت: منظور 
هو شیارانند و ابو جعفر از آنان بود. 

۰-عن آبي جعفر في قول اه تعالی: (ِن في ذلك لابات للمتوسمین) قال: 
هم الأئمة قال رسول اه صلی اه علیه و آل: اتقوا فراسة الممن فاه ینظر بنور اه 

ابوجعفر دربار؛ سخن خداوند: «آن فی ذلک لیات للمتوسمین» گفت: آنان امامان 
هستند. پیامپر خدا فر مود: از هوشیاری موّمن بر حذر باشید که او باانور خدانگاه 
می‌کند. 

۱ -حدیث شماره ۴۴۷ باسند دیگری هم نقل شده است. 


#۷۶9 
و نیز دراین سوره نازل شده است: 
ورب لنْساْنَُم آجمعین عم انوا یَفتلُون 
پس به پروردگارت سوگند که از همه آنان از آنچه انجام داده‌اند. 
پرسش خواهیم کر د. 
(سوره حجر آیه )٩۲‏ 
۲-عن السدي في فوله تعالی (فوریّك لنسألنهم أجمعین) قال: عن ولاية 
علی. ثم قال: (عمّا کانوا یعملون) فیما آمرهم به وما نهاهم عنه وعن آعمالهم فی 
الدنیا نم قال: (فاصدع بما تمر) قال السدي: فال أبوصالح: فال ابن عباس: 
آمر هالله آن بظهرالقرآن, 


سای دربارهُ سخن حداند: «فسوریک لنسالشهم اجمعین» گفت: از ولایت علی 


سیمای امام علی(ع) در قرآن موم ۶۶21 ۱۷۹ 


(پرسیده خواهد شد) سپس گفت: «عما کانوا یعلمون» از آنچه که انجام داده‌اند در آنچه 
آنان را به سوی آن فرمان داده و آنچه آنان را از آن نهی کرده. و از کارهاي آنال در دنیا. 
سپس گفت: فاصدع بماتزمر- «آنچه را که مأموریت داری آشکارا بیان کن» سدّی از 
ابوصالح نقل می‌کند که ابن عباس گفت: خداوند او را فرمان داده بود که قرآن را 
آشکار کند و فضایل اهل بیت خود را نیز آشکار کند همانگونه که قرآن را آشکار کرد. 


۰۷۷۶ 
و از سورة نحل دربارة آنان نازل شده است: 
و عَلاماتِ و بالنجم هم دون 
نشانه‌هایی, و به وسیلة ستاره آنان راه‌یابی می‌کنند. 
(سور؛ نحل آیه ۱۶) 
۳-محمد بن یزید. عن أبیه قال: سألت آبا جعفر عن فوله تعالی: (وبالنجم 
هم پهندون) قال: النجم علی. 
محمد بن یزید از پدرش نقل می‌کند که از ابوجعفر راجع به سخن خداوند: 
«وبالنجم هم بهتدون» پرسیدم. گفت: ستاره علی است. 
۴-عن آبان بن تغلب قال: قلت لابي جعفر محمّد بن علي قول ْ تعالی: 
(وعلامات وبالتجم هم یهتدون) قال: الشجم: مد و (العلامات) الاوصیاء 
علیهم السلام. 
اباین تغلب گفت: به ابوجعفر محمدین علی دربار؛ آیه: «وعلامات و بالنجم هم 
بهتدون» گفتم. گفت: ستاره محمد است و نشانه‌ها اوصیاء هستند. 


«۷۸۶ 


و نیز دراین سوره نازل شده است: 


۶ 


و ان توا ِعمة آلله لا ُخضوها ان له لغئوز رحیمْ 


۱۸۰ موی وم و ترججمة شواهد التتزیل 
و اگر نعمت خدا را بشمارید. آن را نمی‌توانید به شمارش در آورید. 
همانا خداوند آمرزنده مهربان است. 
(سوره نحل آیه ۱۸) 
۵-عن ابن عبّاس قال: کنا مع رسول اه صلی اه علیه وآله وسلم في 
دارالندوة اذ قال لعلی: آخبرنی بأوّل نعمة آنعمها اه عليك. قال: آن خلقنی ذَکراً 
ولم بخلقنی أننی. قال: فالثنية. قال: الاسلام. قال: فالثالله.قال: فتلا علی هذه لاب 
(وان تعدّوا نعمة اه لا تحصوها) فضرب النبی(ص) بین کتفیه وقال: لاببفض ال 
۳ ب 
ابن عباس گفت: با پیامبر خدا در دارالندوه نشسته بودیم که به علی گفت: به من 
خبر بده که نخستین نعمتی که خدا به تو داده چیست؟ گفت: اینکه شدا مرا مرد 
آفرید و زن نیافرید. گفت: دومی. گفت: اسلام. گفت: سومی. پس علی این آیه را 
تلاوت کر د: دوان تعذو نعمة لله لاتحصوها» پس پیامبر میان دو کتف او زد و فرمود؛ تو را 


دشمن نمی‌دارد مگر منافق. 


۶ » 
ونیز در این سوره نازل شده است؛: 
و اذا فیل هم مان رن ربعم الوا أساطیر آنأوّلین 
و چون به آنان گفته شود که پروردگارتان چه چیزی نازل کرده است؟ 
می‌گو یند: افسانه‌های پیشینیان. 
(سوره نحل آیه ۱۴) 


هن آبی حمز: الشمالی عن جعفر الصادق علیه السلام قال: قراً جبر ثب 
ِ 1 


سيماي امام علی(ع) در قرآن موم و ۰۰ ۱۸۱ 


علی محمد هکذا: (ولذا قیل لهم ما ذاآنزل ربکم) في علی (قالوا: آساطیر لول 

ابو حمزه ثمالی از جعفر بن محمد نقل کرد که گفت: جبرئیل بر محمد (صس) 
چنین قرائت کرد: وقتی به آنان گفته شود که پروردگارتان دربار؛ علی چه چیری نازل 
کرده است؟ می‌گویند: افسانه‌های پیشینیان. 


مورک 
و نیز در این سوره نازل شده است: 
و وا باه هد هیبعت له نیو 
و قاطعانه سوگند خوردند که خداوند کسی را که مرده زنده نخواهد 
کرد. 
(سوره نحل آیه ۳۸) 
۷ سبرید بن آصرم فال: سمعت علیاً بقول: (وأقسموا باثه جهد آيمانهم 
یبعث الّه من یموت) فال: قال علی: فی آنزلت. 
بریدین اصرم گفت: شنیدم که علی گفت: «واقسموا بالله جهد ایمانیهم لایبعث الله مسن 


یموت» دربارة من نازل شده است. 


۶ . 
و نیز در این سوره نازل شده است: 
وین هاجّژوا نمی له من بخد ما و نب یلا 
حَسنه و لأجز الاخرة کر 
و کسانی که در راه خدا همجرت کردندپس از آنکه موره ستم واقع 
شدند. در دنیا جایگاه خوبی به آنان می‌دهیم و البته باداش آهرت 


۱۸۳ یم و :قرعم کتاپ شواهد التئزیل 


(سوره نحل آیه ۴۱) 
۸-عن عبداث,بن عباس في قوله تعالی (والذین هاجروا في له یم 
ظلمُوا) قال: هم جعفر و علیبن‌ابی‌طالب و عبداثه بن صقیل ظلمهم أمل مکة 
وأخرجوهم من دیارهم حتی لحقوا بحبشة. 
عبداللّه بن عباس دربارة سخن خداوند: «والذین هاجروا فی الله من بعد ما طلموا» 
گفت: آنان جعفر و علی‌بن ابی‌طالب و عبداله بن عقیل هستند. اهمل مکه به آنان 
ستم کردند و آنان را از خانه هایشان بیرون کردند تا اينکه آنان به حبشه رفتند. 


0 


ملک 
ونیز در این سوره نازل شده است: 
و ما أزسلنا من قنیک 9 رجالاً وج له سول کر 
ان کنخ لا نختمون 
و پیش از تو نفرستادیم مگر مردانی را که به آنان وحی کردیم. پس از 
آکاهان بپرسید اگر نمي‌دانید. 
(سوره نحل آیه ۶۳) 
هن السدی عن الحارث قال: سألت علیاً هذه الابة: (فأسلوا هل 
الذکر)؟ فقال: وا انا حن أهل الذکر, نحن أهل العلم, ونحن معدن التأویل 
والتنزیل. ولقد سمعت رسول اه صلی اه علیه وله و سلم یقول: نا مدينة العلم 
وعلین بابها؛ فمن آراد العلم فلیاته من بابه. 
سذّی از حارث نقل می‌کند که از علی دربارة این آیه پرسیدم: «فاسألوا اهل الذکر» 
پس گفت: به حدا سوگند که ما اهل ذکر هستیم. ما اهل دانش هستیم و مامرکز 
تأویل وتنزیل هستیم و از پیامبر خدا شنیدم که می‌گفت: من شهر علم هستم و علی 


سیمای امام علی(ع) در قرآن ۱ 


دروازة آن است. پس هرکسی علم بخواهد. از درواز؛ آن وارد شود. 
۰ هن أبي جعفر في قوله: (فأسألوا هل الذکر) قال: نحن أهل الذکر. 
ابوجعفر دربارة سخن خداوند: «فاسألوا اهل الذکر» گفت: ما اهل ذ کر هستیم. 
۴۲-۴۱ -همین مضمون با دو سند دیگر نیز نقل شده است. 
۳-عن محمد بن علي قال: لما نزلت عذه الاية: (فاسألو أهل الذکر ان کنتم 
لا تعلمون) قال علي علیه السلام: نجن أهل الذکر الذي عنانا له جل وعلا في 
کتابه. 
محمد بن علی گفت: چون اپن آیه نازل گردید: «فاسألوا اهل الذکر ان کنتیم لاتعملون» 
علی گفت: ما همان اهل ذکر هستیم خدا در کتاب خود ما را اراده کر ده است. 
۴-عن آبی جعفر فی قوله تعالی: (فأسألوا أمل الذکر) فال: نحن هم. 
ابوجعفر دربار؛ سخن حداوند: «فاسالوا اهل الذکر» گفت: ما آنها هستیم. 
۵ همین مضمون با سند دیگری نیز نقل شلده است. 
7-عن أبي‌جعفر في قوله تعالی: (قاسالوا هل الذکر) قال: هم الأئمة من 
عترة رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم. وتلا (وأنزلنا علیکم ذکرا رسولا) 
ابوجعفر دربارهٌ سخن خداوند: «فاسألوا اهل الذکر» گفت: آنان امامان از عترت 


پیامبر خدا هستند و این آیه را تلاوت کرد: «و انزلنا علیکم ذکرا رسولا ». 


۰۳۶ 
واز سور بنی اسراثمل نازل شده است: 
و آت دا ُْزبی حقَه و المشکین و ین لبیل و ثبَذز 
تنیز 


به حویشاوند و تهیدست و ماند؛ در راهم حق او را بده و اسراف 


۱-سوره طلاق آیه ۱۰ 


۱۸۴ ی وچمه کتاب شواهد التتزیل 


(سوره بنی اسرانیل آبه ۲۶) 

۷-عن آبي سعید قال: لمّا نزلت: (وآت ذا القربی حقه) أعطی رسول اه 
صلی الّه علیه و آله فاطمة فدکا. 

ابوسعید گفت: جون آیه «وآت ذاالقربی حقه» نازل شد پیامبر خدا فدک را به فاطمه 
داد. 

۸ همین مضمون با چهار سند دیگر نیز نقل شده است. 

۲-عن آبي سعید الخدري قال: لا نزلت علي رسول ال.: (وآت ذا ری 
حَمهُ) دعا فاطمة فأعطاها فدکا والعوالي وقال: هذا قسم قسمه اه لك ولعقبك. 

ابو سعید خدری گفت: چون آیه «وآت ذالقربی حقه» بر پیامبر خدا نازل شده 


فاطمه را خواند و فدک و عوالی را به او داد و گفت: اين قسمتی است که خداوند سر 


توو نسل تو روزی کرده است. 
۳عن علی قال: لا نزلت: (وَآت ذا القّبی حَمَهْ) دعا رسول اه فاطمة 
علیهما السلام فأعطاها فدکاً 


علی‌بن ابی‌طالب(ع) گفت: چون آبه «وآت ذالقربی حقه» نازل شد, پیامبر هدا 
فاطمه را خواند و فدک رابه او عطا کرد. 


رقلیک 
و نیز در ابن سوره نازل شده است؛ 
آوتی دی ون یعون نی رهم آنوسینة 
آنان کسانی هستند که می‌خوانند در حالی که به سوی پروردگارشان 
رسیله می‌جویند. 


(سوره؛ بنی اسرائیل آبه ۵۷) 


سیمای آمام علی(ع) در قرآن م ی موی ۱۸۵ 


۴ عن عکرمة في قوله: (أولئك الذین یدعون یبتغون الی رهم الوسیلة) 
قال: هم التبي وعلیَ وفاطمة والحسن والحسین علیهم السلام. 

عکرمه دربارة سخن خداوند: «اولنک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله» گفت: 
آنان پیامبر و علی و فاطمه و حسن و حسین هستند. 


میک 
و نیز در ابن سوره نازل شده است: 
و آشتفزز من أستَطفت مه بضویک و أجب علنهز بخنلیک و 
جک و نارهم فی آنأنوال و ألاد و جذهخ و ضا یدهم 
آلشتَطان لا غژوزا 
هرکدام از آنها را که می‌توانی با صدایت تحریک کن و لشکر سواره و 
پیادهات را بر آنها گسیل دار و در ثروت و فرزندانشان شرکت جوی و 
آنان را با وعده‌ها سرگرم کن, ولی شیطان جز فریب وعده‌ای به آنان 
نمی‌دهد. 
(سوره بنی‌اسرائیل آیه ۶۴) 
۵عن جابر بن عبداثه الأنصاري قال: کنا مع التبي صلی اه علیه وآله وسلم 
اِذ بصر برجل ساجد راکع متطوع متضرع فقلنا: با رسول اه ما حسن صلاته؟ 
فقال: هذاالذي آخرج آباکم آدم من الجنة فمضی الیه علي غیر مکترث فهژه هرا 
آدخل آضلاعه الیمنی فی في الیسری والیسری في الیمنی ثم قال: لاقتلّك ان شاء ال 
فقال: نك لن تقدر علی ذلك. ان لي أجلا معلوماً من عند ربي مالك ترید قتلي؟ 
فواثه ما آیفضك آحد الا سبقت نطفتي في رحم آمه قبل آن یسبق نطفة أبی! ولقد 
شارکت مبغضك في الأموال والاولاد. وهو فول اه تعالی في محکم کتابه: 
(وشارکهم في الأموال والاأولاد. وعدهم ومایعدهم الشیطان الا غرورا) فقال التبی 


۸۶ قرعم کتاب شواهد التنزیل 


صلی اه علیه وآله وسلم: صدقك واه با علي لا ببغضك من فريش الا سفاحیأ 
ولا من الأنصار الاً پهودیً؛ ولا من العرب الا دعیاً ولا من سائر اللاس الا شقی؛ ولا 
من النساء الا سلقلقّة وهي التي تحیض من دبرها. أطرق ملیّا فقال: معاشر الأنتصار 
اغدو آولادکم علی محبّة علی. 

قال جابر:کنانبور آولادنا في وقعة الحرّة بحبِ علی فمن أحیّه علمنا آنه من 
أُولادنا, ومن آبغضه آشفینا منه. ۱ 

جابربن عبدالّه انصاری گفت: زد پیامبر بودیم مردی را دیدیم که در حال سجده 
و رکوع و در حال طاعت و تضرع بود. گفتیم: يا رسول اه چه نیکوست نماز او 
فرمود: این همان کسی است که پدرتان آدم را از بهشت بیرون کرد پس علی بی‌پروا 
به سوی او رفت و او به چنان لرزه‌ای افتاد که پهلوی راست او به پهلوی چیش و 
پهلوی چپ او به پهلوی راستش داخل شد. سپس گفت: اگر خدا بخواهد تو را 
خواهم کشت. او گفت: تو توانایی این کار را نداری زیرا که برای من از جانب 
پروردگارم مهلت تعیین شده است, تو را چه شده که می‌خواهی مرا بکشی؟ به خدا 
سوگند کسی تو را دشمن تمی‌دارد مگر اينکه نطفه من در رحم مادر او پیش از لطفه 
پدرش قرار می‌گیرد و من دشمن تو را در اموال و اولاد شریک می‌شوم و این همان 
سخن خداوند در کتاب محکم اوست: «وشارکهم فی الاموال و الاولاد و عدهم و ما یعدهم 
الشیطان الأغرورا» 

پيامبر فرمود: راست گفت تو راء يا علی به حدا سوگند که از قسريش کسی نو را 
دشمن نمی‌دارد مگر زناکار و از انصار کسی تو را دشمن نمی‌دارد مگر بهودی و از 
عرب کسی تو را دشمن نمی‌دارد مگر بدخواه و از زنان کسی تو را دشمن نمی‌دارد 
مگر «سلقلقی» و او کسی است که از پشت حیض می‌بیند. آنگاه مقداری تأسل کرد 
سپس گفت: ای گروه انصار فرزندان خود رابه محبت علی وادار کنید. 

جابر گفت: در واقعه حرّه اولاد خود را با محبت علی می‌آزمودیم پس هر کدام 
که او را دوست می‌داشت. می‌دانستيم که او از اولاد ماست و هر کس او را دشمن 


سيماي امام علی(ع) در قرآن مس و یووم ۲۰۰۰۰۰۰ ۱۸ 


می‌داشت. از او دور می‌شدیم. 

سمعت علی‌بن‌ابی‌طالب پقول: دخلت علي رسول اه صلی الّه علیه و 
آله وسلم في وقت کنت لا آدخل علیه فیه. فوجدت رجلا جالساً عنده مشوّه 
الخلقه لم أعرفه قبل ذلك. ة فلقا رآني خرج الجل مبادرًقلت: یا رسول الّه من ذا 
الذي لم آره قبل ذي؟ قال: هذا ابلیس الابالسة سألت ربی آن پرینیه, وما رآه أحد 
قط في هذه الخلقة غيري وغیر. قال: فعدوت فی آثره فرایته عند أحجار الزیت 
فأخذت بمجامعه وضربت به بلاط وقعدت علی صدره. فقال؛ ما تشاء یا علی؟ 
قلت: أفتلك. قال: ِّك لن تسلط علي. قلت: لم؟ قال: لا رّك أنظرني‌الی سوم 
لدین خل عني باعل فاد لك عندي‌وسيلة تك ولأولادك. قلت: ما هبي‌قال: لا 
یفضك ولاییخض ولدك آحد الا شارکته في رحم أه.آلیس اه قال؛ (وشارکهم 
في الأموال والأولاد) 

علی‌بن ابی‌طالب(ع) گفت: نزد پیامبر رفتم در زمانی که در آن وقت نزد او 
نمی‌رفتم مردی را دیدم که نزد او نشسته و قیافه به هم ریخته‌ای دارد و او را پیش از 
آن نمی‌شناختم, چون مرا دید به سرعت بیرون شد. گفتم: با رسول الّه او چه کسی 
است که من پیشتر او را ندیده بودم؟ گفت: این ابلیس بزرگ ابلیس‌هاست. از 
پروردگارم خواستم که او را به من نشان بدهد و او را جز من و تو کسی در این ن قیافه 
ندیده است» می‌گوید: او را دنبال کردم و او را نزد سنگ‌های روغن دیدم پس او را 
گرفتم و به آن سنگ زدم و بر سینه‌اش نشستم, گفت: یاعلی چه می‌خواهی؟ گفتم: 
می‌خواهم تو را بکشم. گفت: تو بر من تسلطی نداری, گفتم: چرا؟ گفت: چون 
پروردگارت تا روز قیامت به من مهلت داده است, مرا رها کن پا علی که تو را نزد من 
وسیله‌ای برای تو و فرزندانت وجود دار گفتم: آن چیست؟ گفت: هیچ کسی تو و 
فرزندانت را دشمن نمی‌داره مگر انیکه من در رحم مادرش شرکت می‌کنم. آیا 
خداوند نگفته است: «وشارکهم فی الاموال و الاولاد» 

۷-عن جعفر بن محمّد علیهما السلام قال: سمعته وهو بقول: |ذا دخل 


۱۸۸ و مومس وم مس :ترجه شواهد التنزیل 


آحدکم علی علی زوجته في ليلةبنائه بهافلیفل: له بأساننك آخذ تها, وبکلمتك 
استحللت فرجها له فان جملت في رحمها شیاً فاجعله با نی موم سویاً 
ولا تجعل فیه شرکاً للشیطان. 

فقلت له: جملت فداك ومل یکون فیه شرك للشیطان؟ قال: نعم با عبدالرحمان 
آما سمعت اه تعالی بقول لابلیس: (وشارکهم فی الاموال والاولاد) الاية, قلت: 
جعلت فداك بأیّش تعرف ذلك؟ قال: بحبّنا وبخضنا. 

جعفرین محمد گفت: هنگامی که یکی از شما در شب زفاف پیش همسرش وارد 
می‌شود بگوید: حدایا به امائت تو او را گرفتم و با سخن تو فرج او را بر خود حلال 
کردم. حدایا اگر در رحم او چیزی قرار می‌دهی او را نیکوکار و پرهیزگار و مزمن و 
سالم قرار بده و شیطان را در آن شرکتی قرار نده. (راوی می‌گوید) پس گفتم: فدایت 
گردم آیا در آن, شیطان هم شریک می‌شود؟ فرمود:آری ای عبدالرحمان. آیا سخن 
خداوند را حطاب به ابلیس نشنیدی: «وشارکهم فس الاصوال و الاولاد»؟ گفتم: فدایت 
گردم اين کار با چه چیزی شناخته می‌شود؟ فرمود: با محبت و بغض ما. 

۸ عن ابن عباس قال: ین رسول اه صلی اه علیه و آله جالس |ٍذ نظر الی 
حيّة نها بعیره فهم علیٍ بضربها العصاء فقال له النبي صلی اه علیهوآله وسلم: مه 
ان لیس وانی قد آخذت علیه شروطاً لا بیفضك میغض الا شارکه فی رحم مه و 
ذلك وله تعالی: (وشارکهم فی الأموال والأولاد. 

۲ ابن عباس گفت: هنگامی که رسول خدا نشسته بود نگاهش به ماری افتاد که به 
انداز؛ شتر بو علی خواست او را با عصا بزند. پیامبر به او گفت: دست نگهدار که 
او ابلیس است و من با او شرط کرده‌ام که کسی تو را دشمن ندارد مگر اینکه در رحم 
مادرش شرکت کند و این است سحن خداوند: «وشارکهم فی الاموال و الاولاد؛ 


ریک 
و فیز در این سوره فازل شده است: 


و فل رب آذجنني مُذخل صنق و آخرجني مُخزج صذق و اجعل 


سیمای امام علی(ع) در قرآن و وی ۱۸4 
و بگو پروردگارا مرا با راستی وارد کن و با راستی خارج کن و برای من 
از جانب خودت حجتی یاری کننده قرار بده. 
(سوره بنی اسرائیل آیه ۸۰ 
۹٩-عن‏ عبداه بن عباس فی قوله تعالی: (وقل رب آُدخلنی مدخل صدق 
وأخرجني مخرج صدق واجعل لی من لدنك سلطناً نصیرآ)قال ان عباس: وا 
لد استجاب ثه نا دعاءه فأعطاه علی‌بن ابی‌طالب سلطاناً ینصره علی آعدائه. 
ابن عباس دربارة آیه: «واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا» گفت: به خدا سوگند 
خداوند دعای پیامیر را مستجاب کرد و علی‌بن ابی‌طالب(ع) را به او عطا نمود که 


حجتی بود که پیأمبر را در برابر دشمنانش پاری می‌کرد. 


مفلیک 
و نیز در این سوره نازل شده است: 
من جاء انحق و وق انبال ان نالعا زوا 
و بگو حق آمد و باطل از بین رفت. همانا باطل از بین رفتنی است. 
(سوره بنی اسرائیل آیه ۸۱) 
۴۸۰ -عن أبي هريرة قال: قال لی جابر بن عبدلئ: : دخلنا مع الشبی صلی له 
علیه وآله مکة وفی البیت وحوله ثلاث مائة وستون صنماً ُعبد من دون اه نأمر 
ها رسول اث صلی علی وآله وسلم یت کلها لوجهها: وکان علی یت صنم 
طویل یقال له: هبل فنظر رسول اه الیآمیرالمزمین وقال له: باعل ترکب علی 
و آرکب عليك لالقي هبل عن ظهر الکعبة. قلت: ا رسول اه بل تركبني. فلما 
جلس علی ظهري لم استطع حمله لثقل الرسالة. فقلت: یا رسول اه بل آرکبك. 


1۹۰ ی توجمة کتاب شواهد التنزیل 


فضحك ونزل فطاطاً مي ظهره واستویت علیه. فوالذي فلق الحبة وبا النسمة لو 
آردت آن آمش السماء لمسستها بيدي فألقیت هبل عن ظهر الکعبة فأنزل اه تعالی: 
(وقل جاء الحٌ) يمني قول: لا اله الا اه محمد رسول اه (وزهق الباطل) يعني 
وذهب عبادة الأْصنام ( الباطل کان زهوقا) يعني ذاهبٌ دخل البیت فصلّی فیه 
رکعتین. 

ابوهریره گفت: جابرین عبدالثه انصاری به من گفت: همراه پیامبر وارد مکه شدیم 
و در ببت و اطراف آن سیصد و شصت بت بود که به جای خدا آنها را عبادت 
می‌کردند, پیامبر دستور داد و من همه آنها را سرنگون کردم و روی بیت بت درازی 
بود که هبل نام داشت. رسول خدا به امیرالمژمین نگاه کرد و به او گفت: یاعلی با تو 
بر دوش من سوار شو یا من بر دوش تو سوار شوم تا هبل را از کعبه برداریسم (علی 
می‌گوید) به او گفتم: با رسول الّه تو سوار شو و چون پیامبر بر پشت من نشست به 
خاطر سنگینی رسالت نتوانستم اورا حمل کنم و گفتم: یا رسول اه بگذار من سوار 
شوم پیامبر خندید و پایین آمد و پشت خود را به طرف من کرد و من بر آن قرار 
گرفتم؛ سوگند به کسی که دانه را شکافت و انسان را آفرید. اگر می خواستم آسمان را 
با دستانم لمس کنم می‌توانستم» پس هبل را از پشت کعبه انداختم و خداوند این ایه 
را نازل کرد: وقل جاءالح» بعنی قول لاله الا له محمد رسول الله «وزهق الباطل» یعنی 
عبادت بت‌ها از میان رفت «ان الباطل کان زهوقا» بعنی باطل رفتنی است. آنگاه پیامبر 
داخل بیت شد و در آن دو رکعت نماز خواند. ۴٩‏ 

۴۸۱ -عن عبداثه بن مسعود قال: حمل رسول اه الحسن والحسین علی ظهره 
ثم مشی وفال: نعم المطی مطیکما و نعمالراکبان آنتما؛ وأبوکما خبر منکما. 
عبدالّه بن مسعود گفت: پیأمبر نخداء حسن و حسین را بر پشت خود سوار کرد و 
راه افتاد و گفت: چه خوب مرکبی است مرکب شماو چه خوب سوارانی هستید 


۱ این حدیت با سندهای ناگون درکتب حدینی دیگر نیز نفل شده است‌از جمله:ها 
4 ر 
شن‌ ب یی ندز 
نیشابوری»المستدرک ج ۲ص ۲۶۶ وابن عساکر» تاریخ دمشق ج۲اص ۱۹۰ 


سیمای امام علی(ع) در قرآن موم یووم وی ۲ ۱۹۱ 


شما دو نقی و پدرتان از شما بهتر است. 


ملیلیک 
و نیز در این سوره نازل شده است: 
لقذ صفنا ناس في هذا آلفزآن من کل مق فآنی آشثر 
آلناس الا کفوزا 
همانا در اين قرآن برای مردم هر گونه مثلی آوردیم پس بسیاری از 
مردم نخواستند جز اینکه کفران کنند 
(سوره بنی اسرائیل آبه ۸۵) 
۲عن أبي جمفر محمد بن علی‌بن‌الحسین في قوله تعالی: (فأبی أکثر 
الناس الا کفوراً) قال: بولاية علین یوم أقامه رسول الّ#(ص). 
ابوجعفر محمدین علی‌بن الحسین دربارٌ سخن خداوند: «فابی اکثرالناس الاکفورا» 
گفت: بعنی به ولایت علی, در آن روزی که پیامبر او را بلند کرد. 
۲۳معن آبي حمزة الثمالي قال: سألت آبا جعفر عن قول الّه: (ولقد صوّفنا) 
قال: يمني ولقد ذکرنا علیاً في کل القرآن وهو الذکر, (فما یزیدهم الا نفورا), 
ابوحمزه ثمالی گفت: از ابوجعفر درباره سخن خداوند «لقد صرفنا» پرسیدم, 
گفت: علی را در کل قرآن ذکر کردیم و آن همان ذکر است «فما یزید هم ال نفورا -پس 
برای آنان جز نمرت اضافه نکرد.» 
۴همین مضمون با سند دیگری نیز نقل شده است. 


ریک 


و از سوره کهف نازل شده است: 
ان جعننا ها غنی انأزض زین نها 


رن ...مرجم کتاب شواهد التتزیل 


همانا ما آنچه راکه در زمین است. برای آن زینت قرار دادیم. 
(سوره کهف آیه ۷) 
۵-عن عبداثه بن مسعود في قوله تعالی: (نّ| جعلنا ما علی الارض زيتة 
لها) قال: زينة الأرض الرجال وزينة الرجال علی‌بن ابی‌طالب. 

عبداّه پن مسعود دربارة سخن خداوند: «نا جعلنا ما علی الارض زینة لها» گفت: 
زینت زمین مردان است و زینت مردان علی‌بن ابی‌طالب(ع) است. 

۲ عن عمّار بن یاسر قال: سمعت رسول اه صلی الّه علیه وآله وسلم یفول 
لعلی: یا عليان اه یلك بزينةلم ین العبادپأحسن منها: . بعّض اليك الدئیا؛ 
وزهٌد فیهاء وحیّب |ليك الفقراء فرضیت بهم أتباعاً ورضوا بك اماما. 

عمار یاسر گفت: شنیدم که پیامبر خدا به علی گفت: یبا علی خداوند تورابا 
زینتی آراسته کرده که هیچ کس از بندگان را با زینتی نیکو تر از آن نیاراسته است؛ دنیا 
را برای تو مبغوض کرده و تو را در آن زاهد نموده و فقرا را در نظر تو محبوب کرده و 
تو آنان رابه عنوان پیروان قبول کردی و آنان تورابه عنوان رهبر پذیرفته‌اند. 


۰۹۰ 
و نیز در این سوره نازل شده است: 

هُنایک الوَلاية له انحق هو حَبر فوابا و یر با 

در آنجا ثابت شد که ولایت از آن خداوند بر حق است, اوست که 

بهترین ثواب و بهترین عاقبت را دارد. 

(سوره کهف آیه ۴۴) 
۷ سجن آبي حعفر محمد پن علی في‌تول له تعالی: (منالك الولاية له 
الحّ) قال: تلك ولاية آمیرالمزمنین التي لم ییعث نبی قط الا با 

ابو جعفر محمد بن علی دربارهٌ سخن خداوند: «هنا لک الولاية لله الحق هو خیر وابا و 


خیر عقبا» گفت: این ولایت امیرالمژزمنین است که هیچ پیامبری جز به آن مبعوث 


سیمای امام علی(ع) در قرآن وم موم موم ۰۶:۰ ۱۹۴ 


نشده است. 


مطللف 
و نیز در سورة مریم نازل شده است: 
و جَعنا له یشان صبذق عَیّ 
و برای آنان نام نیک و مقام بلندی دادیم. 
(سوره مریم آیه ۵۰) 

۸-عن علیّبن‌ابی‌طالب قال: قال رسول اه صلی اه علیه وآله: ليلة عرج 
ی لی السماء حملني جبرئیل علی جناحه ال یمن فقیل لي: من استخلفته علی آأهل 
الارض؟ فقلت خیر آهلها لها هلا علی‌بن‌ابی‌طالب آخي وحبيبي وصهري يعني 
اپن عمي. فقیل لي: با محمّد أتحبّه؟ فقلت: نعم یا وب العلمن. فقال لي أحبّه ومر 
مک بحبه, فاني آنا العلي الأعلی اشتفقت ت له من اسمائي اسماً فسمیته علیا 
فهبط جبرئیل فقال: ان اه بقراً علیک السلام ویقول لک: قر. قلت: وما آقرأ؟ قال: 
(ووهبنا لهم من رحمتنا؛ وجعلنا لهم لسان صدق علیا). 

علی‌بن ابی‌طالب(ع) گفت: پیامبر فرمود: آن شب که مرا به معراج بردنده 
جبرئیل مرا با بال راست خود حمل کرد. به من گفته شد که چه کسی را جانشین 
خود برای اهل زمین قرار دادی؟ گفتم: بهترین اهل آن علی‌بن ابی‌طالب(ع) برادرم و 
دوستم و دامادم و پسر عمویم را گفته شد: ای محمد آیا او را دوست داری؟ گفتم: 
آری ای پروردگار جهانیان. به من گفته شد: او را دوست بدار و امت خود را به 
دوست داشتن او امر کن. همانا من علی اعلی هستم و نام او را از نام‌های خود مشتق 
کردم و او را علی نامیدم پس جبرئیل فرود آمد و گفت: حداوند بر تو سلام 
می‌رساند و به تو می‌گوید: بخوان. گفتم: چه بخوانم؟ گفت: «ووهبنالهم مسن رحمتنا و 
جعلنا لهم لسان صدق علیا». 


۱۹۴ مج میم میم میم :2 وحم کتاپ شواهد التنزیل 


۰۹ 
و نیز در ابن سوره نازل شده است: 
ان لین آمنوا و عملُوا الضایحاب سَیَجِعل هم لخن ود 
کسانی ک‌ ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام داد‌اند. به زودی 
حدای رحمان برای آنان محبتی قرار خواهد داد. 
(سوره مریم آیه )۱٩‏ 

۹ عن جابر بن عبدائه فال: قال رسول ا(ص) لعلی‌بن ابی‌طالب: یا علی 
قل رب اقذف لي المودٌة في قلوب المزمنین, رب اجعل لي عندل ود فانزل ال 
تعالی: (ِنْ الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمانم ودا). فلا تلفی 
مزمناً ولا مزمنة الا وفي قلبه ود لاهل البیت علیهم السلام. 

جابرین عبدالّه گفت: پیامبر خدا به علی‌بن ابی‌طالب(ع) گفت: با علی بگو 
پروردگارا محبت مرا در دل‌های مژمنان بیانداز: پروردگارا برای من نزد خود پیمانی 
قرار بده. پروردگارا برای من نزد خود محبتی قرار بده: پس این آیه نازل شد: «ان 
الذین آمنوا و عملواالصالحات سیجعل لیهم الرحمن وذا» گفت: این آیه دربار؛ علی نازل شده 
است. 

۰ -عن البراء بن عازب قال: قال رسول ا(ص) لعلی‌بن ابی‌طالب: یا علی 
قل: اللهم اجمل لي عندك عهدأ واجمل لي في صدور المزمنین موّة. فأنزل ّ: 
(ِْ الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجمل لهم الرحمان وا قال: نزلت في علي 
علیه السلام. 

براء بن عازب گفت: پیامبر خدا به علی‌بن ابی‌طالب(ع) گفت: يا علی بگو: خدایا 
برای من نزد خودپیمانی قرار بده و برای من در دل‌های مژمنان محبتی قرار بده پس 
خداوند نازل کرد: «ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمان وذّا» گفت: این آیه 


سیمای امام علی(ع) در قرآن ۱ 


دربار؛ علی نازل شده است. 

۳۹۵-۲۱ -اين مضمون با چند سند دیگر نیز نقل شده است. 

هن محمد بن عبیداله بن آبي رافع؛ عن أبیه عن جذه قال: قال رسول اه 
صلی اه علیه وآله: یا علی فل: اللهم ثّت لي الودٌ في قلوب المزمنین: واجعل لي 
عندك ود وعهدا, فقالها علی فقال رسول اثه صلی اه علیه وآله وسلم: ثبتت ورب 
الکمبة. ثم نزلت: (ٍذ الذین آمنوا وعملوا الصالحات -الی قوله - قوماً ل1). فقال 
رسول اه صلی اه علیه وآله وسلم: قد نزلت هذه الأيةَ فیمن کان محالفا لرسول 
الله ولعلی. 

ابورافع گفت: پیامبر حدا فرمود: با علی بگو: خدایا محبتی برای من در دلهای 
مومنان ثابت کن و مرا نزد خود پیمان و محبتی قرار بده؛ و علی این‌ها را گفت: پیامبر 
فرمود: سوگند به پروردگار کعبه که چنین شد. آنگاه این آیه نازل شد: «ان الذین آمنواو 
عملوا الصالجات سیجعل لپهم الرحمن وذا» پیامبر فررمو د: این آیه دربار؛ کسی که هم پیمان 
با محمد و علی است نازل شده است. 

۷ مضمون حدیث ۴۹۰ با دو سند دیگر نیز نقل شده است. 

هن ابن عبّاس في قوله: (سیجعل لهم الرحمان ودا) قال: محبّة لسلي: 
لاتلقی مومت الا وفي قلبه محبّة لعلي. 

ابن عباس دربارة سخن خداوند: «سیجعل لهم الرهمن وذا» گفت: محبت علی. هیچ 
ممنی را ملاقات نمی‌کنی مگر اینکه در قلب او محبتی برای علی وجود دارد. 

۰ عن ابن عبّاس في فوله تعالی: (نْ الذیین آمنوا وعملوا الصسالحات 
سیجمل لهم الرحمان ودً) قال: محبةٌ مي قلوب المژمنین قال: نزلت في علي. 

ابن عباس دربار؛ سخن خداوند: «آن الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن 
وذا» گفت: محبت در دل‌های مومنان. گفت: این آیه درباره علی نازل شده است ٩۱(‏ 


۱-اين روایت در کتاب‌های متعددی تقل شده از جسمله: طبرانی؛ الم عمجم الکبیر ج۳ صس ۱۷ 


۱۹۶ موم :۰ ترجمة کتاب شواهد التنزیل 


۱- عون بن سلام الهاشمي قال: نزلت هذه الأية في علی‌بنابی‌طالب: (ِن 
الذین آمنوا سیجعل لهم الرحمان ودا) قال: محبّةٍ في قلوب الممنین. 

عون بن سلام هاشمی گفت: آیه «سیجعل لهم الرحمن وذا» دربارة علی‌بن ابی‌طالب 
(عِ نازل شده است. گفت: محبتی در دل‌های مومنان. 

۳ هن ابن عباس في قوله تعالی: (سیجعل لهم الرحمان وُد) قال: حبٌ 
علي‌بنآبي طالب في قلب کل مزمن. 

ابن عباس راجع به سخن خداوند: «سیجعل لهم الرحمن وذا» گفت: محبت علی‌بن 
ابی‌طالب (ع) در دل هر مزمنی. 

۳-عن ابن عبّاس في قوله تعالی: (سیجعل لهم الرحمان ودا) قال: نزلت 
في علی‌بن‌ابی‌طالب علیه السلام خاضَة (لتبشر به المتقین) نزلت في علی خاضَة 
(وتنذر به قوماً لد1) نزلت في بني أَميّة وبني المغيرة. 
ابن عباس دربارة سخن خداوند: «سیجعل لهم الرجمن ودا» گفت: در خصوص 
علی‌بن ابی‌طالب(ع) نازل شده و «لتبشر به المتفین» نیز در حصوص علی نازل شده و 
«وتنذر به قوما لذا» دربار ؛ُ بنی امیه و بنی مغیر ه نازل شده است. 

۴ هن آبي سعید الخدري قال: قال رسول الّه صلی اه علیه و آله لعلی: با آبا 
الحسن قل اللهم اجعل لي عندك عهد. واجمل لي عندك ود واجعل لي ني 
صدور المومنین مودْة فنزلت مذه الأبة: (نْ الذین آمنوا وعملوا الصالحات 
سیجمل لهم الرحمان ود قال: لا تلقی رجلا موْمنا لا في قلبه حبٍ لصلی‌ین 
ابی‌طالب علیه السلام. 

ابوسعید خدری گفت: پیامبر خدا به علی فرمود: ای ابوالحسن بگو: خدایا ببرای 
من نزه خودت پیمانی فرار بده و برای من نزد خودت محبتی قرار بده و برای من در 
سینه‌های مژمنان دوستی قرار بده. پس این آیه نازل شد: «ان الذیین آمنوا و ععملوا 


و سیرطی, الدر المنلور ذیل همین آیه. 


سیماي امام علی(ع) در قرآن م یرومم ۰۶۲۲۲۲۰ ۱۹۷ 


الصالحات سیجعل لهم الرحمن وذا» گفت: هیچ مژمنی را ملاقات نمی‌کنی مگر اینکه در 
دل او محبتی برای علیّبن ابی طالب(ع) است. 

۵-عن محمد بن الحنفية في قوله تعالی: (سیجمل لهم الرحمان ودا) قال: لا 
تلقی مزمناً الا وفي قلبه مودة لعلي وذریته. 

محمد بن حنفیه راجع به آیبه: «سبیجعل لهم الرهمن وذا» گفت هیچ مومنی را 
ملاقات نمی‌کنی مگر اینکه در دل او محبتی برای علی و اولاد ارست. 

۵۰4-۷ «همین مضمون با چند سند دیگر نیز از محمد حلفیه نقل شده 


است. 


رلک 
ونیز از سورة طه ناز ل شده است؛ 
و جع لي وزیزا من آهلي هاژون خی آشذذ بة آزری و شرع 
فی آفري 
و برای من وزیری از خاندانم قرار بده» هارون پرادرم ره کمر مرا با او 
محکم کن و او را در کار من شرکت بده. 
(سوره طه آیه ۰۲۹ ۲۳) 
۰-عن حذيفة بن سید قال: آخذ النبي صلی اه علیه وله وسلم بید 
علی‌بن‌ابی‌طالب فقال: آبشر وأبشر ان موسی دعا ربّه آن یجعل له وزیراً من أهله 
هارون. اي آدعو ربي آن یجعل لي وزیراً من أهلي علن أخي‌آشدد به 
ظهري وأشرکه في‌آمري. 
حذيفة بن اسید گفت: پیامبر خدا دست علی‌بن ابی‌طالب(ع) را گرفت و گفت: 
مزده باد و مژده باده موسی از پروردگارش خواست که از خاندانش. هارون را وزیر او 
قرار بدهد و من از پروردگارم می‌خواهم که از خاندانم علی را وزیر من قرار بدهد 


۱۹۸ موی اس وی و :2:2 قوجماً کتاب شواهد التتزیل 


(خدایا) به وسیله او کمر مرا محکم کن و آو را در کار من شرکت بده. 

۵۱ -أسماء بت عمیس تقول: سمعت رسول اه صلی اه علیه وآله وسلم 
یقول: اللهم اي أقول کما قال أخي آشدد به آزري وأشرکه في آمري -الی قوله: - 
بصیرا». 

اسماء بلت عمیس گفت: از پیامبر خدا شنیدم که گفت: پروردگارا همان گونه که 
برادرم موسی گفت. من نیز می‌گویم: خدایا برای من از خاندانم وزیری قرار بده. 
علی برادرم راء به وسیلة او کمرم را محکم کن و او را در کار من شرکت بده تا خر 
آیه ( 


۵۱۳-۳ همین مضمون با چند سند دیگر نیز از اسماء بنت عمیس نقل 
شده است. 

در تثبیت این وزارت برای علی و تحقق آن روایات بسیاری از صحابه نقل شده 
که از جملة آنها روایت ابن عباس از علی‌بن ابی‌طالب(ع) است: 

۴-عن عبداله بن عباس عن علی‌بنبی‌طالب قال: لما تزلت هذه الاية علی 
رسول الّه صلی اه علیه و آله وسلم: (وأتذر عشیرتك الأفربین) [۲۱۳ /الجسعراء ] 
دعاني رسسول اف صلی اه علیه وآله فقال: با علم اه آسرني‌آن آنذر 
عشيرتيالاقربین. فضفت بذلك ذرعاً وعرفت أني منیآمرتهمبهذا الأمرأریمنهم 
ما أکره فصمتٌ علیها حتي جاء جبرئیل فقال: یا محمد |نك لئن لم تفعل ما آمرت 
به یلك اه لذلك فاصنع ما بدا نك. با علي اصنع لنا صاعاً من طعام واجعل فیه 
رجل شاة وأملاً لنا عماً من لين؛ ثم اجمع لي بني عبدالم طلب حتی أکلمهم 
وأبلفهم ما آمرت به - وساق الحدیث ال قوله: 

ثم تکلم رسول اه صلی له علیه وآله وسلم فقال: یا بني عبدالمطلب اني وا ما 
أعلم آحدآمن العرب جاء قومه بافضل ممّا جنتکم به. ٍني قد جنتکم بأمر الدنیا 


۱- این روایت در کتاب‌های دیگر هم آمده: محب طبری, الرياض النضره ج ۲ص ۱۶۳ و احمد 
بن حنبل, الفضائل ص ۲۰۲. 


سیمای امام علی(ع) در قرآن موم موس موم مس ۰۶ ۱۹ 


والاأخرة وقد آمرني اه آن آدعوکم الیه فأیُکم بوازرني علی آمري هذاء صلی آن 
یکون آخي ووصيّي وولّي وخليفتي فیکم؟ فال: فأحجم القوم عنها جمیعاً فقلت 
-واني لأحدثهم سا وأرمسهم عینً وأعضمهم بطاً واحمشهم ساق آنا یا نیی اه 
کون وزيرك علیه. فقام القوم یضحکون ویقولون لأبي‌طالب: قد آمرك آن تسمع و 
نیع لملب 

عبداله ن عباس از علی‌بنابی‌طالب(ع) نقل می‌کند که گفت: وقتی این آیبه 
«وانذر عشیر تک الاقربین - و خویشان نزدیک خود رابیم بده ۱" نازل شد. پیامبر خدا 
مرا خواند و گفت: یا علی خداوند به من فرمان داده که خویشان نزدیک خود را بیم 
دهم و این کار خوش آیند من نبود, چون می‌دانستم که هر وقت آنان را به این کار 
بخوانم از آنها چیزی می‌بینم که آن را دوست ندارم» و من از اين کار ساکت شدم تا 
اینکه جبرئیل آمد و گفت: ای محمد اگر تو آنچه را که به آن مأمور شدی انجام ندهی 
خداوند به حاطر آن تو را عذاب خواهد کرد, پس آنچه بر تو آشکار شده انجام بده. 
یا علی طعامی آماده کن و پاچه گوسفندی در آن قرار بده و برای ما کاسة بزرگی از 
شیر آماده کن آنگاه فرزندان عبدالمطلب را پیش من جمع کن تاباآنها سخن بگویم و 
مأموریت خودم را برسانم. حدیث را ادامه داد تا آنجا که گفت: 

آنگاه پیامبر خدا صحبت کرد و گفت: ای فرزندان عبدالمطلب به مدا سوگند 
کسی از عرب‌ها را نمی‌شناسم که به قوم خود بهتر از آنچه من برای شما آورده‌ام 
آورده باشد. همان من برای شما کار دنیا و آخرت را آورده‌ام و خداوند مرا مأمور 
کرده که شما را به سوی آن بخوانم. چه کسی از شما مرا در اين کار پاری می‌کند تا او 
راثر دوصی دای و جانشین من پس از من باشد؟ می‌گوید:آن قوم همگی ساکت 
شدند و من که از همه آنها کم سن و سال‌تر بودم و چشمم از همه آنها بیشتر آب 
می‌ریخت و شکمم از هم آنابزرگتربود و ساقم از همه نها باریکتر بو فتم: ای 


۱-سوره شعراء آیه ۲۱۴ 


۷.۰ و :2:2 رما کتاب شواهد القزیل 


پیامبر خدا من وزیر تو می‌شوم. آن قوم بلند شدند در حالی که می‌خندیدند و به 
ابوطالب می‌گفتند: تو را فرمان می‌دهد که حرف علی را گوش کنی و از او فرمان 
ببری! 

۵-عن أنس بن مالك آَنْ اللبي صلی اه علیه وآله وسلم فال: ان آخي 
ووزيري وخليفتي في أملي وخبر من آترك بعدي بقضي ديني وینجز موعدي ‏ 
علی‌بن‌ابی‌طالب. 

انس بن مالک گفت: پیامبر گفت: برادرم و وزیرم و جانشینم در خانواده‌ام و 
بهترین کسی که پس از خود بر جای می‌گذارم که قرض مرا بدهد و به وعده‌های من 
عمل کند, علی‌ین ابی‌طالب است. 

7-همین مضمون با سند دیگری نیز از انس نقل شده است. 

۷د-عن عبدائه بن ملیل قال: سمعت علیاً تقول: قال رسول الّه صلی اه علیه 
وله وسلم: اه لم یکن نبی الا قد آعطي‌سبعة رفقاء نجباء وزراء. واني‌قد آعطیت 
آریمة عشر: حمزة وجمفر و علی وحسن وحسین وأبوبکر وعمر وعبداثه بن 
مسعود و آبوذر والمقداد وحذيفة وعمار وسلمان وپلال. 

عبداله بن ملیل گفت: شنیدم علی می‌گفت: پیامبر خخدا فرمود: هیچ پیامبری 
نیست مگر اینکه خداوند به او هفت نفر رفیق نجیب و وزیر داده است ولی برای من 
چهارده نفر را داده: حمزه و جعفر و علی و حسن و حسین و ابوبکر و عمر و عبدالته 
بن مسعود و ابوذر و مقداد و حذیفه و عمار و سلمان و بلال. 


۹۴۰ 
و نیز در این سوره نازل شده است؛ 
اب نار من خاب و آمن و غمل ضاب ثم آفتدی 
همانا من بسپار آمرزنده‌ام برای کسی که توبه کند و ایمان بیاورد و 


سپمای امام علی(ع) در قرآن ی 


عمل صالح انجام دهد آنگاه هدایت شود. 
(سوره طه آیه ۸۲) 
۸- عن جابر الجعفي عن أبي جعفر في قوله تعالی: (مٌ اهندی) قال: الی 
ولایتنا آهل البیت. 
جابر جعفی دربارة سخن خداوند: «ثم اهتدی» از ابوجعفر نقل می‌کند که گفت: به 
ولابت ما خاندان (هدایت می‌شود) 


همین مضمون با سند دیگری از جابر نقل شده است. 

۰-عن ثابت البناني في قوله: (وي لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم 
اهتدی) قال: ٍلی ولاية أهل پیته. 

ثابت بنانی دربارة سخن خداوند: «واني لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحاً ثم اهتدی» 
گفت: به ولایت اهل بت او. 

۱-عن آبي جمفر محمد بن علیْ الباقر عن آبیه عن جذه قال: خرج رسول 
اه صلی ال علیه وآله وسلم ذات یوم فقال: ان له تعالی: یقول: (واني لغقار لمن 
تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدی) ثم قال لعلی‌بن ابی‌طالب: الی ولايتك. 

ابوجعفر از پدرانش از جدش نقل می‌کند که گفت: روزی رسول خدا بیرون آمد و 
فرمود: خد اوند می‌فرماید: «انی لغفار لمن تاب و عمل صالحا ثم اهتدی» آنگاه به علی‌بن 
ابی‌طالب گفت: به ولایت تو (هدایت می‌شود). 

۲-عن آبي ذر في قول اه تعالی: (واٍني لغقار لمن تاب) الأیق قال: لمن 
آمن پما جاء به محمد وأتی الفرائض (ثم امندی) قال: اهتدی الی حب آل محمّد. 

ابوذر دربار؛ سخن خداوند: «انی لغفار لمن تاب» گفت: حداوند آمرزنده است 
برای کسی که به آنچه محمد آورده ایمان داشته باشد و واجبات را انجام دهد «نم 


اهتدی» سپس به محبت آل محمد راه پیدا کند. 


۳۲ م دمم میم ۰ ترجمة کتاپ شواهد التتزیل 


۰۹۵۰ 
و نیز در این سوره نازل شده است: 
و من أَغرّض عن زفري فان نه معیشْه ضَنکا و ره یوم 
الْقیامة آغنی 
و هرکس از یاد من رویگردان شود همانا برای او زندگی تنگی است و 
او را در روز قیامت نابینا محشور می‌کنيم. 
(سوره طه آبه ۱۲۴) 
۳-عن علیْ علیه السلام قال: قال رسول اه صلی اثه علیه وآله للمهاجرین 
والانصار: وا علاًلحبّي وأکرموه لکرامتی, وا ما قلت لکم هذا من قبلي ولکن 
له تعالی آمرني بذلك. ویا معشر العرب من آبفض علباً من بعدي حشره له بوم 
القيامة آعمی لیس له حجة. 
علی‌بن ابی‌طالب(ع) گفت: رسول خدا به مهاجرین و انصار فرمود: علی را به 
سبب محبت من دوست داشته باشید و او را به خاطر گرامی‌داشت من گرامی 
بدارید, به خدا سوگند این سخن را از پیش خود نمی‌گویم بلکه خداوند مرا به آن 
مأمور کرده است و ای گروه عرب. هر کس پس از من علی را دشمن بدارد, نحداوند 
او را در روز قیامت کور محشور می‌کند و حجتی برای او نیست. 
۳۴عن جابربن عبداله قال: خطبنا رسول اله(ص) فسمعته بقول: من 
آبفضنا آهل البیت حشره له بوم القيامة بهودیا. 
وهذا مختصر الحدیث. 
جابرین عبدال گفت: پیامبر خدا برای ما خطبه خواند و شنیدم که می‌گفت: 
هرکس ماخاندان را دشمن بدارد. خداوند او را در روز قیامت بهودی محشور 


۱-اين حدیث را این عساکر به طور مفصل آورده است: تاریخ دمشق ج ۲۰ ص ۵۲ 


سیمای امام هلی(ع) در را مومسم موم و و موم ۰۲22 ۴۲۰۱۴ 


۸-عن ابن عبّاس في قول اه تعالی: (ومن آعرض عن ذكري فان له معيشة 
ضنکا؛ ونحشره یوم القيامة آعمی) أَْ من ترك ولاية علی آعماه له واصفه. 

ابن عباس دربار سختن خداوند: «ومن اعرض عن ذکری فان له معيشة ضنکا و نحشره 
یوم القيامة اعمی» گفت: هر کس ولایت علی را ترک نماید. خداوند او راکور و کر 
می‌کند. 


,۹۶ 
و نیز در این سوره نازل شده است؛ 
أمز هت بادضنوة و آضب میا 
و خاندانت رابه نماز فرمان بده و بر آن مقاومت کن. 
(سوره طه آیه ۱۳۲) 
-قال آبوالحمراء خادم الثبي صلی اه علیه وآله: لا نزلت هه البة: 
(وأمر أملك بالصّلاة واصطبر علیها) کان النبي صلی اه علیه وآله وسلم يأْتي باب 
علیّ وفاطمة عند کل صلاة فیقول: الصلاة رحمکم له نما یرید اه لیذهب عنکم 
الرجس هل البیت) الاية [۳۳ / الاحزاب ]. 
ابوالحمراء خادم پیامبر حدا گفت: چون آیه: «وأمر اهلک بالصلوة واصطبر علیها» نازل 
شد پیامبر در هر نمازی به در خانه علی و فاطمه می‌آمد و می‌گفت: نمازا خدا شما 
رارحمت کند. همانا خداوند اراده کرده که از شما خاندان پلیدی را بردار و (۱) 


شلف 


و نیز در این سوره نازل شده است: 
فُسَتَغلمُو ن من أَصحابٌ آلصراط آلسُويْ و من آهْتّذی 


۱-سوره احزاب آیه ۳۳ 


۳۴ مهم موم :مرحم کتاب شواهد التتزیل 


بزودی خواهید دانست که چه کسی اصحاب راه راست است و چه 
کسی هدایت شده است. 
(سوره طه آیه ۱۳۵) 
۷-غن ابن عبّاس قال: أصحاب الضَّراط السوی هو واه محمد وأهل بیته. 
والصّراط: الطریق الواضح الذي لاعوج فیه. (ومن اهندی) فهم أصحاب محمد 
صلی اه علیه و آله وسلم. 
ابن عباس گفت: به خدا سوگند که اصحاب راه راست. محمد و اهل بت اویند 
و «صراط» همان راه روشنی است که کجی در آن نباشد «و من اهتدی» اصحاب 
محمد(ص) هستند. 


میلگ 


و از سوره انبیاء نازل شده است: 


نم بت 


ین سب هم بنا آنخسنی أوتیک عنها عون لا 
پشمخون خسپسهاو مخ في ما اشتهث آنفشهم خابُون 


لا يخْنهم انفزع لایر و تام امه مذابَومکم انذی 
نم توعدون 


همانا کسانی که از ما نیکی بر آنان مقرر شده آنان از آن (دوزخ) دور 
هستند. صدای آن را هم نمی‌شنوند و ایشان در آنچه دل‌هاشان 
بخواهد. جاویدانند. آن بیم بزرگ آنان را اندوهگین نمی‌سازد و 
فرشتگان به پیشواز آنان آبند. این همان روز شماست که وعده داده 
می‌شددید. 

(سوره انپاء آبه ۱۰۰) 


۸-عن جعفر بن محمد. عن آبیه عن آبائه: عن علي قال: قال لي رسول اله: 


سیمای امام علی(ع) در قرآن ۱9 
با علی فیکم نزلت هذه الایة: (ان الذین سبانت لهسم ما الحستی آولئك عنها 
مپعدون). 

جعفر بن محمد از پدرانش از علی‌بن ابی‌طالب(ع) نقل می‌کند که گفت: پیامبر 
خدا به من گفت: یا علی این آیه دربار شما نازل شده است: «ان الذین سبقت لهسم مسنا 
الحسنی اولك عنها مبعدون». 

۹د-قال رسول اه صلی اه علیه و آله: با عليفیکم نزلت ریم اف 
الاکبر) نت وشیعتك تطلبون في الموقف وأنتم في الجنان تتتعمو 

پیامبر خدا فرمود: یا علی آیه: «لایحزنیهم الفزع الاگبر» دربارة شما نازل شده است. 
تو و شیعیان تو در موقف قیامت قرار می‌گیرید و شما در بهشت از نعمت‌ها 
برخوردار می‌شوید. 

۰-عن آبي عمر النعمان بن بشیر قال: تلا علي علیه السلام ليلة هذه ای 
(نْ الذین سبقت لهم ما الحسنی (أولنک عنها میعدون) فقال: آنا منهم و آبوبکر 
منهم و عمر منهم و علمان منهم و طلحه منهم و الزبیر منهم وسعد متتهم و 
عبدالرحمان بن عوف منهم. قال: ثم قیمت الصلاة فقام علي علیه السلام وهو 
یقول: ( یسمعون حسیسها). 

نعمان بن بشیر گفت: شبی علی‌بن ابی‌طالب(ع) اين آبه را تلاوت کرد: «ان الذیسن 
سبقت لهم منا الحسنی» و گفت: من از آنها هستم و ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و 
زبیر و سعد و عبدالرحمان بن عوف از آنهاست. سپس نماز اقامه شد و علی به 
پانحاست و گفت: «لایسمعون حسیسها»!۲۱ 

همین مضمون با سند دیگری از نعمان بن ثابت نقل شده است. 


طبن تحقیقی که محقق متن عربی کتاب شواهه الستر یل به همل آور رده است. این روایت از 
نظر سند ضعیف است 


۳.۶ دمم موس ی قرجمة کتاب شواهد اللئزیل 


_ 
و از سوره حج نازل شده است: 
هذان خضمان آخْتَصمُوا فی رب 
۱ اين دو نفر دو دشمن هستند که دربارهٌ پروردگارشان با هم‌دیگر ستیز 
کردند, 
(سوره حج آیه )۱٩‏ 

۳-هن قیس بن عبّاد: هن علی‌بن‌ابی‌طالب أنه قال: أثا ول من بجثو بین 
يدي الرحمان للخصومة یوم لقيامة. قال فیس: وفیهم آنزلت هه الیة: (مصذان 
خصمان اختصموا في ربه م) قال: هم الذین بارزوا پوم بدر. علي و حمزة و عبيدة 
أو بو عبیدة -ابن الحرث. وشیبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والولید بن عتبة. 

قیس بن عبّاد گفت: علی‌بن ابی‌طالب(ع) گفت: در روز قيامت من نخستین کسی 
هستم که جهت خصومت. در برابر خداوند قرار می‌گیرم. قیس گفت: دربارة آنها 
نازل شده است: «هذان خصمان اختصموا فی ربهم» گفت: آنان کسانی هستند که در روز 
بدر با یکدیگر مبارزه کردند و عبارت بودند از: علی و حمزه و عبیده (یا ابوعبیده) 
فرزند حرث که در برابر شيبة بن ربیعه و عتبةبن ربیعه و ولیدبن عقبه قرار گرفتند. 

۵۳۴-۴ «همین مضمون را بخاری در دو مورد از صحیح خود آورده است. 

۵۴۰-۵ -اين مضمون با چندین سند دیگر نیز نقل شده و در صحیح مسلم 
نیز آمده است. 

۱-عن حارثة بن مضرب: عن علي علیه السلام قال: لما قدمنا المدينة أصبنا 
من ثمارها فاجتویناها وأصابنا بها وعک وکان رسول ال صلی اه علیه و آله و سلم 
یستخیر عن بدر فلما سار رسول ائّه صلی اه علیه و آله وسلم الی بدر -وبدر بثر- 
مبقنا الیها رجلان من المشرکین: رجل من فريش ومولی لعقبة ین آبي معیط 
فأخذنا المولی وتفلت القرشي فجعلنا نسأله عن القوم فیقول: هم واه کثیر عددهم, 


سیمای امام علی(ع) در قرآن یرومم و ۳۰ 


شدید بأسهم. فجعلوا بهددونه ذ قال ذلک و ضربوه حنی انتهوا بهالی الب صلی 
اه علیه وآله وسلم فقال دعوه 3 ثم قال کم القوم؟ ففال: هم واه کثیر عددهم, شدید 
بأسهم. سأله فقال له ثل ذلک. فلت آن عيهم آنبخبرهم قال: کم بنحرون کل 
یوم من الجزور؟ فال: عشرة. فقال رسول لله: القوم آلف لکل جزور مائة وتبها فلما 
انتهیناالی بدر وقد بات رسول اه لیلة بدعو یقول: اللهم ان تهلک مذه الفثة لاتعبد 
في الأرض. 

فلما آن طلع الفجر قال رسول اه صلی اه علیه و آله وسلم: ال با عباد اه 
فأقبلنا من تحت الشجر والحجر, . فصلی ثم حتّ علی القتال وأمر به وقال: : جمع 
قریش عند هذ الضلع الا حمیر من الجبل فلما بل لمشرکون (ذانهم جل بسیر 
علی الجمل آحمر فقال رسول له (ص): یا علی ناد ا حمزة من صاحب الجمل؟ و 
مایقول لک؟ فان یک حدا فیه خیر آو یأمر بخیر فعسی آن یکون صاحب الجمل. 
فناداهم حمزة: من صاحب الجمل؟ قالوا: : عتبة بن ريبعة وهو يثهي عن القشتال و 
بقول: یا قوم آری قوماً مستمیتین, با قوم لا تصلوا الهم حّی تهلکوا فیلنتالهم 
غیرکم فاعصبوها برأسي فقالوا خیراٌ 

فبلغ ذلک آبا جهل فقال: لقد مت رتتک و جَْفک رغباً من محد وأصحابه. 
ففال عنبة: تصبر با مصفر آسته لیقللکم القوم اني آجبن؟ فّی رجله و نزل واتبمه 
آخوه شبية بن ربيعة والولید فقال: من یبارزنا؟ فانبرز له شباب من الٌنصار فقال: لا 
حاجة لنا في فتالکم انا نرید بني عمّنا!ا فقال رسول اف صلی اثه علیه و آله: قم با 
علی قم یا حمزة قم یا عبيدة. فقتل حمزة عتبة, فال علي: وعمدت الی شيبة فقتلته 
واختلف الولید و عبيدة ضربتین فأئخن کل واحد منهما صاحبه, وملنا علی الولید 
فقتلناه وأسرنا منهم سبعین, وقتلنامنهم سبعین فجاء رجل من النصار بالعبّاس بن 
عبدالمطلب أسیراً فقال العبّاس: :یا رسول اّ ان هذا وا آسرني بعدما أسرني رجل 
آجلح من حسن الناس وجها؛ علی فرس آبلق ما آراه في الوم فقال الأتصاري آنا 
آسرته یا رسول اله. فقال: آسکت قد آیّدک اه عروجلْ بملک کریم. 


۳۸ یم قوجيمة کتاپ شواهد الشتزیل 


حارثة بن مضرب نقل می‌کند که علی گفت: چون به مدینه آمدیم, از میوه‌های آن 
برخوردار شدیم و آنهارا چیدیم و گرمای شدیدی روی آورد و پیامبر از بدر خبر 
می‌گرفت. چون پیامبر به بدر که چاهی بود رسید پیش از ما دو نفر از مشرکان در 
آنجا بودند. یک نفر از قریش و غلام عقبة بن ابی معیطه ما آن غلام را گرفتیم و 
قریشی فرار کرد. ما پیوسته از او راجع به آن قوم (لشکر قریش) می‌پرسیدیم. او 
گفت: به خدا سوگند که آنان بسیارند و توانایی بسیاری دارند. وقتی او چنین 
می‌گفت. او را هدید می‌کردند و می‌زدند. تا اينکه او را نزد پیامبر آوردند. فرمود: او 
را رها کنید, سپس از او پرسید: آنان چند نفرند؟ گفت: به خدا سوگند که آنان زیادند 
و توانایی بسیاری دارند. باز پیامبر همان سژال را تکرار کرد و او همان جواب را 

چون او نخواست درست خبر بدهد. پیامبر گفت: آنان در هر روز چند شتر 
می‌کشند؟ گفت: ده شتر پیامبر فرمود: آنان هزار نفرند برای هر صد نفر یک شترء و 
چون به بدر رسیدیم. پیامبر شب هنگام چنین دعا کرد: خدایا اگر اين گروه (گروه 
مومنان) را هلاک سازی در زمین پرستیده نمی‌شوی. 

چون صبح شد پیامبر فرمود: سوی من آیبد ای بندگان خدا! ما از زیر هر درخت 
و سنگی نزد او جمع شدیم او نماز خواند. آنگاه مردم را تشویق به جنگ کرد و به 
آن فرمان داد و گفت: قریش نزد این قسمت سرخ از کوه اجتماع کرده‌اند, پس چون 
مشرکان رسیدند. مردی از آنها بود که بر شتر سرخ رنگی سوار بود. پیامبر فرمود: یا 
علی از حمزه پپرس صاحب این شتر کیست و چه می‌گوید؟ پس اگر کسی باشد که 
در او خیر است پا امر به خیر می‌کند. شاید همین صاحب شتر باشد. پس حمزه ندا 
داد صاحب این شتر کیست؟ گفتند: او عتبة بن ربیعه است و او از جنگ نهی می‌کند 
و می‌گوید: ای قوم شما را قومی می‌بینم که خود را در معرض مرگ قرار داد‌ایده ای 
قوم شما به آنان نمی‌رسید مگر ایسنکه هصلاک شوید. جنگ با آنان را به دیگران 
واگذارید و آن‌را به سر من ببندید (بعنی مراباعث آن بدانید) گفتند: نیکو می‌گوید. 


سیمای امام علی(ع) در قرآن میم موم و 211 ۳۰ 


این مطلب به ابوجهل رسید پس گفت: درون تو از خوف محمد و اصحابش پر 
شده است. عتبه گفت: ای کسی که از پایینش باد بیرون می‌آید! تو درنگ صی‌کنی 
آنان شما را بکشند و من می‌ترسم؟ در این هنگام پاهای خود را راست کرد و از شتر 
پیاده شد و برادرش شیبابن ربیعه و ولید نیز او را دنبال کردند» پس گفت: چه کسی با 
ما مبارزه می‌کند؟ جوانی از انصار به مصاف او رفت. او گفت: مارا به جنگ باشما 
رغبتی نیست» ما پسر عموهایمان را می‌خواهيم. پیامبر فرمود: به پانهیز ای علی؛ ببه 
پاخیز ای حمزه به پاخیز ای عبیده, پس حمزه عتبه را کشت و علی می‌گوید: من 
نیز به شیبه حمله کردم و او راکشتم و ولید و عبیده دو ضربت به همدیگر زدند و هر 
کدام از آنها دیگری را مجروح کرد و ما بر ولید حمله بردیم و او رااکشتیم و از آنبان 
هفتاد نفر را اسیر کردیم و هفتاد نفر را کشتیم. 

مردی از انصار عباس بن عبدالمطلب رابه صورت اسیر آورد. عباس گفت: با 
رسول الثه اين مرد پس از آن مرا اسیر کرد که مردی زیبا روی بر روی اسبی ابلق مرا 
اسیر کرده بود او را میان اين قوم نمی‌بینم, انصاری گفت: پا رسول اه من او را اسیر 
کرده‌ام. پیامبر گفت: ساکت باش؛ خداوند تو رابا فرشته‌ای بزرگوار یاری کرده است. 

۳-عن قیس بن عباد: عن علي قال: فینا نزلت هذه الأيةء و في مبارزتنا بوم 
بدر (هذان خصمان اختصموا في ریُهم -الی قوله -الحریق). 

قیس بن عباد از علی نقل می‌کند که گفت: این آیه دربارة ما و مبارزة ما در روز بدر 
نازل شده است: «هذان خصمان اختصموافی رئهم» 

۳-هیمن حدیث را بخاری نیز در جامع خود آورده است. 

۴عن محمّد بن عبدالرحمان قال: برز حمزة لعنبة فقتله. وبرز علي للولید 
نقتله وبرز عبيدة لشيبة فقتله. 

محمد بن عبدالرحمان گفت: حمزه با عتبه مبارزه کرد و او را کشت و علی با ولید 
مبارزه کرد و او را کشت و عبیده با شیبه مبارزه کرد واو راکشت. 

۵-عن جابر بن عبدالّه قال: لمّا قتل عتبة بن ربیعه بوم بدر .ندبته آبنته هند. 


۳۰ ی موم ی ومع تریچمة کتاب شواهد التتزیل 


وندبت عنّها شیبة. وندبت آخاها الولید. وهجت بني‌هاشم فلا جاء همجاژها 
المدينة آراد حسّان آن یجیهاء فأرسلت الیه عمرة أخت عبداله بن رواحة؛ دعني 
حتّی أجییبها. فکان همعاوها: (الاشعار). 

جاپرپن عبداله گفت: چون عتبة بن ربیعه در روز بدر کشته شسد دخترش هند 
برای او و عمویش شیبه و برادرش ولید گریه کرد و بنی هاشم را هجو گفت» چون 
هجو او به مدینه رسید» حسان خواست که او را پاسخ گوید, عمرة خواهر عبداله 
بن رواحه به او سفارش فرستاد که بگذار من به او پاسخ بگویم و او را با قصیده‌ای 


هجو کرد. 
مطلع هجو هند چنین بود: 
ان ریت نساء بعداصلاح فی عبد شمس فقلبی غیر مرتاح 
و مطلع هجو عمره خواهر عبدالّه در پاسخ هجو هند چنین بود: 
یا هند صبرا فقد لاقیت مهبلة یوم الاعنّة و الارماح فی الراح(۱) 


رف 


و نیز در این سوره نازل شده است: 
ان النه یدج نی آَئواق لوا الضایحات جناب تجْری من 
تختها انار یلو فبها من آساو من ذهب و ونوا ق 
باهُخ فیها حریر و هُدُوَا ای لطیّب من آلقول و مدا ای 
صبزاط أنْحَمید 
همانا حداوند کسانی راکه ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام 


داده‌اند به بهشت‌هایی وارد می‌کند که از زیر درختان آن جوی‌ها روان 


اسمتن این دو قصیده در کتاب شواهد التنزیل آمده و ما به جهت اینکه ربطی به موضوغ کتاب 
ندارد از آوردن آن شود داری کر دیم. 


سیمای امام علی(غ) در قرآن از 


است و در آنجا با دستبندهایی از طلاو مروارید زینت داده می‌شوند و 
لباس آنها در آنجا حریر است. و به سوی سخنان پاکیزه هدایت 
می‌شوند و به سوی راه خداوند شایسته حمد هدایت می‌شوند. 
(سوره حج آپات ۲۴-۲۳) 
هن جعفر بن محمّد. عن أبیه. عن جده في قوله تعالی: (ا اد یدخل 
الذین آمنوا -الی قوله - صراط الحمید) قال: ذالک علي وحسمزة وعبيدة ببن 
الحارث وسلمان و آبوذز والمقداد. 

جعفر بن محمد از پدرانش از جدش دربار؛ سخن خداوند: «أن له سدخل - تا - 
صراط الحمید» نقل می‌کند که آنان علی و حمزه و عبيدة بن حارث و سلمان و ابوذر و 
مقداد هستند. 

پیشتر در روایت ابوذر غفاری و ابوسعید خدری گذشت که این آیه دربار؛ همین 
افراه نازل شده است. 

۷ عن ابن عبّاس قي قوله: (هذان خصمان اختصموا في رهم ضالذین 
کفروا قطمّت لهم ثیاب من نار) (فالذین آمنوا) علي وحبمزة و عبيدة (والذیین 
کفروا) عتبة وشيبة والولید تبارزوا یوم بدر. 

و قوله: (ان اه یدخل الذین آمنوا -الی قوله -ولباسهم فیها حریر) قال: هم علی 
و حمزة و عبيدة. 

ابن عباس دربار؛ سخن خذاوند: «هذان خصمان اختصموا فی ربهم» گفت: «فالذین 
آمنوا» علی و حمزه و عبیده «والذین کفروا» عتبه و شیبه و ولید است که در جنگ بدر با 
هم مبارزه کردند. و دربار؛ این سخن خداوند: «آن الله پدخل الذین آمنوا تا - لباسهم فیها 
حریر» گفت: آنان علی و حمزه و عبیده هستند. 

۸ عن الأصبغ ین نباتة وأبي مریم أنهما سمعا عمّار بن یاسر بصفین یقول: 
سمعت رسول اه صلی اه علیه وآله بقول لعلي: ان له زینک بزينة لم یتزیّن العباد 


۳۲ موم بو :1 ::: تریجم گتاب شواهد التتزیل 


بزينة هي أُحب الی اه منها. وهي زينة الابرار عندائه, جلک لاتنال من الدنیا شا 
وجعلها لا تنال منک شیناً ووهب لک حبّ المساکین. 

اصبغ بن نباته و ابو مریم گفتند که هر دو از عمار یاسر شنیدند که در جنگ صفین 
گفت: از پیامبر خدا شنیدم که به علی می‌گفت: همانا خداوند تو را با زینتی زینت 
داده که بندگان را با زینتی بهتر از آن زینت نداده است. و آن زیت نیکان نزد خداوند 
است. تو را طوری قرار داده که از دنیا چیزی به دست نمی‌آوری و دنیا را طوری قرار 
داده که از تو چیزی به دست نمی‌آورد و محبت فقرارابه تو عطا کر ده است. 

هس شبیه این مضمون با سند دیگری از عمار یاسر نقل شده است. 


لفلف 
و نیز در این سوره نازل شده است: 
و بر آد‌فخبتین آنذین اذا یز له وجلث لوب و 
آلضابرین علی ما أَضابَهم و مُقیمی لصْلوة و معا رَرَفناهم 
و مژده بده متواضعان را همان هایی که چون خدا یاد شود دلهایشان 
می‌ترسد و صبر کنندگان بر آنچه به آنان می‌رسد و اقامه کنندگان نماز 
و آنها که از آنچه به آنان روزی دادیم انفاق می‌کنند. 


(سوره حج آیه۳۵) 
۰-هن ابن عباس في قوله تعالی: (وبشر المخبتین) قال: نزلت في علی و 


سلمان. 
ابن عباس درباره سخن خذاوند: «وبشر المخبتین» گفت: راجم به علی و سلمان 


نارل شلده است. 


سیمای امام علي (ع) در قرآن موی و۰۰ ۴۱۳ 


نلک 
و نیز در این سوره نازل شده است؛ 
بلذین یاون بهم طبُِوا و ان آلله علی نضرم لَقدیز 
به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل گردیده اجاز جهاد داده شد چرا که 
آنان مورد ستم واقع شده‌اند و همانا خداوند به پاری آنان تواناست. 
(سوره حج آبه 4۳۹ 
۱-عن زید بن علي علیهما السّلام آْهقرأ: (آذن للذین یقاتلون باتهم طلموا) 
الایة وقال: نزلت فینا. 
زیاد مدینی از زید بن علی نقل کرد که آبه: «اذن للذین بقاتلون بانهم ظلموا» را تلاوت 
کرد و گفت: درباره ما نازل شده است. 


مفلگ 
و نیز در این سوره نازل شده است: 
ْذین جوا من بیاغ بر قآ یَفولوا زین له 
کسانی که بدون حق از خانه همایشان اخراج شده‌اند. جز اینکه 
می‌گفتند: پروردگار ما حداست. 
(سوره حج آه 4۴۰ 

۲ محمّد بن زید عن آبیه قال: سألت آبا جعفر محمّد بن علي قلت له: 
آخبرتي عن قوله تعالی: (الذین آخرجوا من دیارهم بغیر حنّ) فال: نزلت في علي 
وحمزة وجعفر: ثم جرت في الحسین علیهم السلام. 

محمد بن زید از پدرش نقل می‌کند که از ابوجعفر محمد بن علی پرسیدم که مرا 
از این سخن خداوند: «الّین اخرجوا من دیارهم بفیر حقی» خبر بده, گفت: این آیه دربارة 
علی و حمزه و جعفر نازل شده و درباره حسین نیز جریان پیدا کرد. 


۳۴ موی ترمتمة کتاب شواهد التتزیل 


۳-عن زید بن علي في قوله تعالی: (َذن للذین یقاتلون هم طلموا الی 
الذین أخرجوا من دیارهم) قال: نزلت فینا. 

زید بن علی دربار؛ُ سخن خداوند: «آذن للذین یقاتلون - نا لین آخرجوا من دبارهم» 
گفت: درباره؛ ما نازل شده است. 


4۴۶ 
و نیز در این سوره نازل شده است: 
لین ان مَکَناهم فی انأض أَقَامُوا الصلوة و وا لرَحَاة و 
آمزوا باْنفزوف و نها غن آْشنگر 
کسانی که اگر به آنان در زمین قدرت بدهیم نماز را به پا می‌دارند و 
زکات را می‌پردازند و به نیکی آمر می‌کنند و از بدی باز می‌دار ند. 
(سوره حج آیه ۴۱) 
۴ عن بان تغلب: عن آبي محمّد بن علي علیه السلام في قوله تعالی: 
(الذین ان مکناهم في الارض) الاية قال: فینا وائه نزلت هذه الاية. 
ابان بن تغلب از اپوجعفر محمد بن علی دربار ؛ سخن خداوند: «الذین آن مکناهم 
فی الارض» نقل می‌کند که گفت: به دا سوگند که این آبه در بارة ما نازل شده است. 
۵ عن ابی خلیفه قال: دخلت آنا وأبو عبيدة الحذاء علی آبي جعفر فقال: يا 
جارية هلمّي بمرفقة. قلت: بل نجلس. قال: يا آبا خليفة لا ترد الکرامة ان الکرامة لا 
یرذها الا حمار. فقلت له: کیف لنا بصاحب هذا الأمر حیّی نعرفه؟ فقال: قول اه 
تعالی: (الذین ان مکنّاهم في الارض آقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف 
ونهوا عن المنکر) |ذا ریت هذا الرجل ما فاتبّعه فانه هو صاحبه. 
اپوخلیفه گفت: من و ابوعببدة حذاء بر ابوجعفر وارد شدیم گفت: ای کنیز بالش 
بیاور. گفتیم: می‌نشينيم. گفت: ای ابو خلیفه احسان را رد مکن که جز الاغ کسی آن را 


سیمای امام علی(ع) در قرآن یووم موم م۲2 ۴۲۱۵ 


رد نمی‌کند. گفتم: صاحب این امر را چسگونه بشناسیم؟ گفت: با سخن خداوند: 
«الذین ان مکناهم في الارض اقاموا الصلوة وآتوا ال زکوة وامروا بالمعروف ونههوا عن الصنگر» هر 
وقت چنین مردی را از ما دیدی از او پیروی کن که او صاحب امر است. 

هن زید بن علي قال: آذا قامالقائم من آل محمّد بقول: يا أیّها الشاس 
نحن الذین وعدکم اه في کتابه: (لذین ان مکّاهم في الْرض). 

زید بن علی گفت: چون قائم آل محمد قیام کند. می‌گوید: ما همان هایی هستیم 
که حداوند در کتابش به شما وعده داده است: «الذین آن مکناهم فی الارض» 


۰۵۶ 
و از سوره ممنون نازل شده است: 
وان آلذین لبون بلَخْة عن آلصبراط لنایبُون 
و کسانی که به آخرت یمان ندارند. از را منحرف هستند. 
(سور: مزمنون آیه ۷۴) 
۷د-ن الأصیغ بن نباتة عن علي علیه السلام في قول له تعالی: (ون لین 
لایژمتون بالاخرة عن الصراط لناکبون) فال: عن ولایتنا. 
اصیغ بن نباته از علی دربارُ سخن خداوند: «وان الذین لایوه‌نون بالاخره عن الصراط 
لناکیون» نقل کرد که گفت: از ولایت ما. 
۸ شبیه همین مضمون با سند دیگری از اصبغ نقل شده است. 


(۱۶> 
و نیز در این سوره نازل شده است: 
قل زب ثریٌِی ضا بُوعدون زب فلا تجعلني فی انوم 
ادظایمین و انا غلی آن نی ما دهم لفادژون 


۳۶ و یو :رما کتاب شواهد التئزیل 


بگو پروردگارا عذاب هایی که به آنان وعده داده شده به من نشان بده, 
پروردگارا مرا در میان گروه ستمگر قرار مده البته ما توانایی آن را 
داریم که آنچه را که به آنان وعده داده‌ايم به تو نشان بدهیم. 

(سوره مزمنون آیات )۹۵-٩۳‏ 

٩‏ عبداله بن عباس وجابر پن عبداه آنهما سمعا رسول ال (ص) بقول في 
حية الوداع - وهو بمنی - لا ترجعوا بعدي کفاراً بضرب بعضکم رقاب بعض 
وا یم اه لئن فعلتموها لتعرفني في کنيبة یضاربونکم. فغمز جبرئیل من خلفه منکبه 
الایسر. فالتفت فقال: آو علي و علي. فترلت هذه الایة: (قل رب اما تريئي ما 
یوعدون -الی فوله - لقادرون). 

عبداله بن عباس و جابربن عبداله گفتند که هر دو از پیامبر دا شنیدند که در 
حجة الوداع در منی فرمود: پس از من کافر نشوید به طوری که بعضی از شما گردن 
بعضی را پزند و سوگند به خدا که اگر چنین کنید مرا در لشکری خواهید دید که با 
شما می‌جنگد. در این حال جبرئبل از پشت سر او شانه چپش را فشار داد و پیامبر 
به سوی او برگشت پس گفت: يا علی را يا علی راء پس این آبه نازل شد: «قل رب اسا 
تربنی ما بوعدون» 

۵۰ -عن جابر قال: آخبر له نیّه محمداً آن أمته ستفتتن من بعده. ثم آنزل 
علیه: (قل رب ما تريئي ما یوعدون) قال جاپر: سمعت النبي صلی اه علیه وآله 
وسلم یقول في حجنة الوداع وركبتي تمس رکبته وهو بقول: لا ترجموا بعدي کفار 
یضرب بعضکم رقاب بعض آمالئن فعلتم لتعرفئي في جانب الصف آقاتلکم مرّة 
آخری. فغمزه جبرئیل فاللفت الیه فقال: با محمّد آو علی. فأقبل علینا بوجهه فقال: 
آو علی. 

جابر گفت: خداوند پیامبرش محمد را خبر داد که امت او پس از او دچمار فتنه 
خواهند شد سپس این آیه نازل شد: «قل رب اما ترینی ما یوعدون» جابر گفت: از پیامبر 
شنیدم که در حجة الوداع در حالی که ران من به ران او چسبیده بود گفت: پس از من 


سیمای امام علی(ع) در قرآن مهو موس ی ۰۲۰۰ ۳۱۷ 


به حالت کفر برنگردید به طوری که بعضی از شما گردن بعضی دیگر را بزند. اگر 
چنین کنید مرا در صفی خواهید دید که بار دیگر با شما می‌جنگد. پس جبرئیل او را 
فشار داد و گفت: ای محمد یا علی ر. پس صورت خود را به سوی ما برگردانید و 
گفت: یا علی را. 

۵۱۲-۷ -همین مضمون با دو سند دیگر هم نقل شده است. 

۳ -عن جابر بن عبداله قال: آخبر جبرئیل علیه السلام التبي صلی اه علیه 
وآله وسلم وقال له: ان منک سیختلفون من بعدک. فأوحی اه الی النبي (ص): 
(قل رب ما تريئي -الی قوله - الظالمین) قال: هم أصحاب الجمل, فقال ذلک 
النبي صلی اه علیه و آله, فأنزل اله: (وانا علی آن نریک ما نعدهم لقادرون) فلما 
نزلت هذه الاأیة جمل اللبي صلی اه علیه وآله لا یشک آّه سیری ذلک, قال جایر: 
نما نا جالس الی جنب النبي صلی اه علیه وآله وسلم وهو بمنی بخطب الناس 
فحمد اه وأثنی علیه و قال: َیّها الناس آلیس قد بلفتکم؟ قالوا: بلی. قال: الا لا 
آلفینکم ترجعون بعدي کفاراً بضرب بعضکم رقاب بعض, آما لشن فعلتم ذلک 
لتعرفني في كتيبة آضرب وجوهکم فیهابالسیف. فکأنه غمز من خلفه فالتفت شم 
أقبل علینا فقال: و علی‌ین ابی‌طالب. فأنزل له علیه: (فاِما نذهبنٌ بک فانا منهم 
منتفمون) (أو نرینک الذي وعدناهم فا علیهم مقتدرون) قال: وقعة الجمل. 

جابر بن عبدالّه گفت: جبرئیل به پیامبر عبر داد و گفت: امت تو پس از تو 
احتلاف خواهند کرد پس خدا به او وحی کرد: «قل رب اما ترینی -نا - الظالمین» گفت: 
آنان اصحاب جمل هستند. پیامبر آن را گفت و خدا چنین نازل کرد: «وانا علي ان نریک 
ما نعدهم لقادرون» وقتی این آیه نازل شد. پیامبر شک نداشت که به زودی آن را 
خحواهد دید. 

جابر گفت: در آن هنگام که در منی در کنار پیامبر نشسته بودم و او به مردم حطبه 
می‌خواند. خدارا حمد و ثنا کرد و گفت: ای مردم آیا به شما نرساندم؟ گفتند: آری. 


گفت: شما را چنین نیابم که پس از من به کفر بر مي‌گردید و بعضی از شما گردن 


ی م۲ قرعم شواهاد التتزیل 


بعضی دیگر را بزند آگاه باشید که اگر چنین کنید. مرا در لشکری خواهید دید که 
صورت‌های شمارا با شمشیر می‌زنم. گویا که از پشت. او را فشار دادند. سپس روی 
به سوی ما کرد و گفت: يا علی‌بن ابی‌طالب(ع) راء پس خداوند به او نازل کرد: «فاما 
نذهین بک فانا منتقمون» «او نرینک الذی وعدنا هم فانا علیهم مقتدرون» گفت: وقعه جمل. 


ففلاکف 
و نیز در این سوره نازل شده است؛ 
قذا ی فی الضور فلا نساب یه یمد و لا یِساءلون 
پس وقتی که در صور دمیده شد در آن روز هیچ پیوند خویشاوندی 
میانشان نخواهد بود و آنان پرسیده نمی‌شوند. 
(سوره مزمنون آیه ۱۰۱) 
۴-عن عبداثه بن عبّاس قال: قال رسول اه صلی اه علیه وآله وسلم کل 
حسب ونسب یوم القيامة منقطع الا حسبی ونسبی ان شثتم افرآوا: «فاذا نفخ فی 
الصور فلا آنساب بینهم یومنذ ولا بتساءلون». 
عبدا بن عباس گفت: پیامبر خدا فرمود: هر حسب و نسبی در روز قیامت قطع 
می‌شود به جز حسب و نسب من, اگر خواستبد بخوانید: «فاذا نفخ في الصور فلا انساب 


بینهم یومئذ و لا یتسانلون» 
۶۸۶ 


ونیز در این سوره نازل شده است؛ 
ی جرَیتهم لبم بما بَرُو نم هم لفایُزون 
همانا من امروز آنان رابه سبب شکیبایی‌شان پاداش دادم که آنان 
همان رستگارانند. 


(سور: مز منون آبه ۱۲۱ 


سیمای امام علی(ع) در قرآن و ۰ ۲۱۹ 


۵-عن عبد الله بن مسعود في‌قول الله تعالی: (اني‌جزيتهم الوم بسما 
صبروا) يعني جزیتهم بالجنة لیوم بصبر علی‌ین آبی‌طالب وفاطمة والحسن 
والحسین فی الدنیا علی الطاعات وعلی الجوع والثقر وبما صبروا علی المعاصي 
وصبروا علی البلاء لله في الدنیا (انهم هم الفائزون) والناجون من الحساب. 

عبداللّه بن مسعود دربارة سخن خداوند: «الي جزیتهم الیوم بماصبروا» گفت: یعنی 
امروز بهشت را به آنان پاداش دادم به سبب صبر علی‌بن ابی‌طالب و فاطمه و حسن 
و حسین در دنیا بر طاعات و گرسنگی و فقر و صبرشان بر گناهان و صبرشان بر 
امتحان الهی در دنیا«انهم هم الفانزون» آنان نجات یافتگان از حساب هستند. 


,۹ 
و از سور نور نازل شده است: 
في یوبن له آن ترفع و یذکز فیها لشه ژٍ ب یُسَّ له فیها 
انش ناضاي» رجال هه بجازه و بیع عن زض رال 
اقام الصْلوة و ابناء آلزکاة یخافون یاقب فبه آنقلوب 
و الأیْصاز 
در خانه‌هاپی که خدا اجازه داده که بلند شود و نام او در آنجا برده 
شود. هر صبح و شام در آن مردانی تسبیح می‌گویند که تسجارت و 
دادوستد. آنها را از باد شداو اقامهٌ نماز و برداعت زکات باز 
نمی‌دارد. آنان از روزی که دل‌ها و چشم‌ها در آن دگرگون می‌شود. 
می ترسند. 
(سرر؛‌نور آیه ۳۶) 
7 عن آأبي برزة قال: قراً رسول اه صلی اه علیه وآله: (في بیوت آذن اه 
آن ترفع و یُذکر) وقال: هي بیوت النبي. قیل: یا رسول له آبیت علی وفاطمة منها؟ 


قال: من أفضلها. 

ابوبرزه گفت: پیامبر خدا آین آیه را قرائت کرد: «فی بیوت اذن الله ان ترفع» و گفت: 
آن خانه‌های پیامبر است. گفته شد: آیا خن علی و فاطمه هم از آنهاست؟ گفت: از 
بهترین آنهاست. 

۷-عن أنس بن مالك وعن پریدة قالا: قرا رسول الّه صلی اه علیه و آله هذه 
الیة: (فی بیوت آذن له آن ترفع -الی قوله والاأبصار) ففام رجل فقال: أَيَ بیوت 
هذه با رسول لّه؟ فقال: بیوت الذْنبیاه. فقام|لیهآبوبکر فقال: یا رسول اه هذا البیت 
منها؟ - لبیت علی وفاطمة -قال: نعم من أفضلها: 

انس بن مالک و بریده گفتند: پیامبر اين آیه را قرائت کرد: «فی بیوت آذن الله آن ترفع 
- نا -والابصار» مردي بلند شد و گفت: یا رسول اله اینها کدام خانه‌ها هستند؟ فرمود: 
خانه‌های پیامبران. ابوبکر بلند شد و گفت: يا رسول الّه حانه علی و فاطمه هم از 
آنهاست؟ فرمود: آری از بهترین آنهاست. 


۸ ۵ -همین مضمون با سند دیگری نیز از انس و بریده نقل شده است. 


شلف 
و نیز در ابن سوره نازل شده است؛ 

و من پُطع له و وله و ی خش الله و بتفه فأونبک هم 

آنفایژون 

و هر کس خدا و پیامبر او را اطاعت کند و از خدا بترسد و پروانماید 

آنان همان نجات یافتگان هستند. 

۱ (سور؛نورآیه ۵۲) 

٩‏ ۵ -عن ابن عبّاس في قول له تعالی: (ومن بطع الّه ورسوله وبخش اله) فیما 

سلف من ذنوبه «ویتقه» - فیما بقي «فأوليك هم الفائزون» بالجنة قال: آنزلت 


سیماي امام علی(ع) در قرآن یووم ۲۲۲۰۰ ۲۴٩‏ 


في عليبن‌ابیطالب. 

ابن عباس دربارة سخن خداوند: «و من یطع الله و رسوله و یبخش الله و یسّقه» گفت: 
«یخش الله» یعنی از گناهان گذشته بترسد و «ستقه» یعنی در آینده از گناه پرهیز 
کند «فاولنک هم الفائزون» گفت: دربارة علی‌بن ابی‌طالب نازل شده است. 


» 
ونیز در ابن سوره نازل شده است؛ 
عذ له ندین آمنوا مخ ق عملوا آلضایخات نبسثَفة 
فی آلأزض 
خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده‌اند وکارهای شایسته انجام 
داده‌اند, وعده داده است که انان رادر زمین حکومت می‌دهد. 
(سور؛ نور آیه 4۵۵ 
۷۰- -عن حنش آن علیاًعلیه السلام قال اي آقسم بالذي فلق الحبّة وبا 
النسمة وأنزل الکتاب علی محمّد صدقاً وعدلاتعطفن علیکم هه الق (وعد ال 
الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفهم في الأرض). 
حنش گفت: علی گفت: همانا من به کسی که دانه را شکافت و انسان را آفرید و 
کتاب را بر اساس راستی و عدل بر محمد نازل کرد, سوگند می‌خورم که (وعده) این 
ایه بر شما خواهد. آمد: «وعدالله الذین آمنوا و عملوا الصالحات لیستخلفتهم فی الارض» 
۱-عن ابن عباس في قوله: (وعد اثه الذین آمنوا) الی آخر الابة+ قال: نزلت 
في آل محمد(ص). 
این عباس دربارء سخن خداوند: «وعدالله الذین آمنوا» گفت: دربار؛ آل محمد نازل 
شده است. 


۳-عبداله بن محمد یقول: (وعد اه الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات) 


۳۲ مرجم کتاپ شواهد التتزیل 


قال: هی لنا هل البیت, 


عبد اللّه بن محمد گفت: آبه: «وعدالنه الذین آمنوا» درباره ما اهل بیت است. 


۶ »# 
و از سورة فرقان نازل شده است: 
و هو آنذي خّق من اما بشرا فجعله نما و صفزا 
و او کسی است که از آب بشری آفرید و او را نسب و سبب قرار داد. 
(سور؛ فرقان آیه ۵۴) 
۳-غن السدی في قوله: (وهو الذی خلق من الماء بشراً) قال: نزلت في 
التبی صلی الّه علیه وآله وسلم وعلي زج فاطمة علیَاً وهو ابن عمّه وزوج ابنته, 
کانٍ نسباً یکان صهرأ: 
سدّی دربار؟ سخن خداوند؛ «وهو الذی خلق من الماء بسرا» گفت: این آیه در مورد 
پیامبر و علی نازل شده که پیامبر دخترش فاطمه را به علی.داد و او هم پسر عموی 
پیامبر بود و هم با دخترش ازدواج کرده بود. هم نسبت خویشاوندی داشت و هم 
داماد او بود. 
۴»-ابن سیرین یقول: «فجعله نسباً وصهرآ» قال: هو علی‌بن‌ابی‌طالب. 
ابن سیرین گفت: «فجعله نسباو صهرا» علی‌بن ابی‌طالب است. 
» 
و نیز در این سوره نازل شده است؛ 
لین ون رب هب نا من آزواجنا و رای قرغ و 
جع تفن اما 
وکسانی که می‌گوبند پروردگارا برای ما از همسران وفرزندانمان 


روشنی چشم ببخش و ما را برای پرهیزگاران پیشوا قرار بده. 


سیبسبای امام علی(ع) در فرآن بآ ی 


(سور؛ فرقان آیه ۷۴) 

۵ه-عن آبان بن تغلب قال: سألت جعفر بن محمد. عن قول اه تعالی: _ 
(الذین یقولون: ربّنا هب لنا من آزواجنا و ذزیاتنا قرة آعین واجعلنا للمتقین |ماما) 
قال: نحن هم أهل البیت. ۱ 

آبان بن تغلب گفت: از جعفر بن محمد از سخن خداوند: «وجعلنا لسمتقین اساما» 
پرسیدم گفت: آنان ما خاندان هستیم. 

هن آبي سعید في وله تعالی: (هب لنا) الأية قال: فال اللبي صلی اه 
علیه وآله و سلم قلت: یا جبرئیل من آزواجنا؟ قال: خديجة. قال: ومن ذرّیاتنا؟ 
قال: فاطمة.: وفرة آعین؟ فال: الحسن والحسین. قال: (واجعلنا للمتّقین اساماْ۹6 
قال: عل علیه السلام. 

ابوسعید دربارة آیه «هب لا» گفت: پیامبر فرمود: گفتم: ای جبرئیل منظور از 
همسران ما کیست؟ گفت: خدیجه. و منظور از فرزندان ما؟ گفت: فاطمه. و منظور از 
نور چشم ما؟ گفت: حسن و حسین. گفت: «واجعلنا للمتقین اماما» علی‌بن ابی‌طالب. 


۶ » 
و از سورة شعرا نازل شده است؛+ 
بن تنل عنیهغ ین الشفاء یه فخلث ناف نها 
اگر بخواهیم برای آنان نشانه‌ای از آسمان می‌فرستیم. پس گردن‌های 
انان بر آن خحضوع کننده است. 

(سوره شعرا آیه ۲) 
۷-عن عبدائه بن عبّاس قال: نزلت هذه الاية فینا وفی بنی أمی سیکون لنا 
علیهم الدولةفتذلْ نا آعناقهم بعد صعوية وهوان بعد عرّة مقر (ان نش نتژّل 


۳۲۴ ی قرجعة کتاپ شواهد التتزیل 


علیهم من السماء آية فظلّت أعناقهم لها خاضعین). 

عبدالّ بن عباس گفت: این آیه دربار؛ ما و بنی امیه نازل شده است؛ به زودی ما 
را بر آنان حکومت خواهد بوده پس گردن هایشان در برابر ما پس از دشواری ذلیل 
خواهد شد و پس از عزت خوار خواهد گشت. سپس قرائت کرد: «ان نماء ننژل علبهم 
من السماء آية فظلت اعناقیهم لها خاضعین». 


۶ » 
و نیز در این سوره نازل شده است؛ 
نا نا ین شافعین و لا دیق خمیم 
برای ما شفاعت کننده‌ای و نه درست پر محّتی وجود ندارد. 
(سور: شعرا آیه 4۱۱۲۰-۱۰۱ 
۸-عن جعفر, عن آییه قال: نزلت هذه الاة فینا وفي شیمتنا: (فما لشا من 
شافعین ولاصدیق حمیم) وذلك ان اه بفضانا ویفضّل شیعتنا بأن نشفع فاذا رأی 
ذلك من لیس منهم قال: فما لنا من شافعین. 
جعفر از پدرش نقل می‌کند که گفت: این آبه: «فما لنا من شافعین و لا صدیق حسمیم» 
دربارة ما و شیعیان ما نازل شده است به این جهت که خدا به ما و شیعیان ما عنایت 
می‌کند نا شفاعت کنیم و چون کسانی که از آنان نیست این را می‌بینند؛ می‌گویند: ما 
را شفاعت کننده‌ای نیست. 
همین مضمون با سند دیگری نیز نقل شده است. 


»6 
و نیز در این سوره نازل شده است: 
و آنذز عَ عشیزنک آنأفزبین 


سییبای امام علی(ع) در قرآن موی او و و :۰:۰۰ ۳۴۵ 


و خویشاوندان نزدیک خود را بیم بده. 
(سوره شعراء آیه ۲۱۴) 

۰ هن البراء فال: لما نزلت: (وأنذر عشیرتك الافربین) جمع رسول له 
صلی اه علیه وآله بني عبدالمطلب وهم یومنذ آربعون رجلاء الرجل منهم يأکل 
المسئْة ویشرب العش. فأمر علیاً برجل شاة فآدمها ثم قال: ادنوا بسم ال فدنا القوم 
عشرة عشرة فأکلوا حتی صدروا ثم دعا بقعب من لبن فجرع منه جرعة ثم قال 
لهم: اشربوا بیسم الّه. فشرب القوم حتّی رووا فبدرهم آبو لهب فقال: همذا سا 
آسحرکم به الرجل! فسکت النبي صلی اه علیه وآله وسلم یومثذ فلم یتکلم, شم 
دعاهم من الفد علی مثل ذلك من الطعام والشراب ثم آنذرهم رسول اه صلی اه 
علیه وآله وسلم فقال: یا پني عبدالمطلب اي آنا النذیر الیکم من اه عژوجل, 
والبشیر بما لم يجيء به أحد. جنتکم بالدنیا والاخرة فأسلموا وأطيعوني نهتدوا 
ومن پواخيني منکم و يوازرني؟ ویکون ولتي و دصتي بعدي وخليفتي في أهلي 
ويقضي ديني؟ فسکت القوم وأعد ذلك ثلانً کل ذلك یسکت القوم وبقول عم 
آنا. فقال: آنت. فقام القوم وهم یقولون لبي طالب: أط ابنك فقد أمره عليك! 

براء گفت: وقتی آیه: «و انذر عشیرتک الاقربین» نازل شد. پیامبر خدا فرزندان 
عبدالمطلب را جمع کرد و آنان در آن روز چهل مرد بودند و هر کدام از آنان گوشت 
شتری را می‌خوردند و ظرف بزرگی آب می‌نوشیدند, پیامبر به علی فرمان داد که 
پاچه گوسفندی را آمده کند. سپس گفت: به نام خدا نزدیک شوید. آن قوم ده نفر ده 
نفر نزدیک شدند و خوردند و سیر شدنده سپس کاسة شیری را خواست و جرعه‌ای 
از آن نوشید و به آنان گفت: به نام خدا بیاشامید و آن قوم نوشیدند و سیراب شدنده 
ابولهب سخن آغاز کرد و گفت: این چیزی است که این مرد با آن شمارا جادو 
کرده است! پیامبر ساکت گردید و در آن روز چیزی نگفت. 

فردای آن روز هم آنان را به حوردن و آشامیدن دعوت کرد آنگاه آنان را بیم داد و 
گفت: ای فرزندان عبدالمطلب همانا من از سوی داوند بیم دهنده و مژده دهندة 


۳۶ میم :2 وم کتاپ شواهد التنزیل 


۱ ۱ ۲ 

به شما هستم با چیزی که هیچ کس آن را نباورده است و من دنیا و ارت را برای 
شما آورده‌ام» پس تسلیم شوید و از من پیروی کنید تا هدایت شوید. کیست از شما 
که با من برادری کند و وزیر من شود و ولی و وصی من پس از من و جانشین من در 
حاندانم باشد و قرض مرا ادا کند؟ همه آنان ساکت شدند و پیامبر این سخن راسه 
بار تکرار کرد و هر بار آنان ساکت بودند وعلی می‌گفت: من. پیامبر گفت: تو. پس 
مردم بلند شدند و به ابوطالب می‌گفتند: از پسرت اطاعت کن که او را امیر تو 

کرد( 


۶۷ 
واز سورانمل نازل شده است: 
من جاء بالحستة فنه خی من و مغ من فزع منز آمنون و 
من جاء بالسْینْه فَبّتْ وج جوم فی الثار هل شجزون لا 
نتم تغملون 
و هر کس کار نیکویی بکند برای او بهتر از آن داده می‌شود و آنان از 
ناراحتی آن روز در آمان خواهند بود و هر کس کار بدی کند. به رو در 
آتش سرنگون شوند. آیا جز آنچه می‌کردید سزا داده می‌شوید؟. 
(سور؛ نمل آیات )٩4۰-۸۹‏ 
۱-عن ابوجعفر بقول: دخل آبو عبداله الجدلي علی آمیر المزمنین فقال له: 
یا آبا عبداله ألا أخبرك پقول له تعالی: (من جاء بالحسنة الی فوله - تعملون)؟ 
فال: بلی جعلت فدا. قال: الحسنة حبّنا أهل البیت والسيثة بفضنا, 


ابوجعفر گفت: ابوعبداله جدلی بر امیرالمومنین وارد شد. به او گفت: ای 


۱-اپن روایت در کتاب‌های متعددی نقل شده است از جمله: ابن عساکر تارب پخ دمشی ۱ص 
۱ طبری» جامع‌البیان ج ۱ص ۱۲۲ و گنجی.كفاية الطالب ص ۴ ۲۰ 


سیمای امام علی(ع) در قرآن ۰۲۲۲۰ ۲۲۷ 


ابوعبدالله آپا خبر دهم به تو از این سخن خداوند: «من جاء بالحسنة - تا- تعملون» گفت: 
آری فدایت گردم. گفت: حسنه دوست داشتن ما اهل بیت وسیثه دشمنی ما اهبل 
بیت است. 

۲عن أبي عبداثه الجدلي قال: دخلت علی علی‌بن‌ابی‌طالب علیه السلام 
فقال: یا آبا عبدائهآلا نك بالحسنة التي من جاء بها آدخله اه الجنق وبالسينة التي 
من جاء بها أکبّه اه في النان ولم یقبل له معها عملا؟ قلت: بلی یا آمیرالسومنین 
قال: الحسنة: حبّنا. والسیلة: بفضنا. 

ابوعبدال جدلی گفت: بر علی‌بن ابی‌طالب وارد شدم, گفت: ای ابوعبداله به تو 
خیر بدهم از حسنه‌ای که هر کس آن را بیاورد حدا او را وارد بهشت می‌کند و از 
سیئه‌ای که هر کس آن را بیاورد. خداوند او را به صورت در آتش سرنگون می‌کند و 
هیچ عملی را از او نمی‌پذیرد؟ گفتم: آری یا امیرالمومنین. گفت: حسنه دوستی ماو 
سیثه دشمنی ماست. 

۳-عن جابر قال: قال رسول اه صلی اثه علیه وآله وسلم: یا علی و أن 
آمتي صاموا حتی صاروا کالأوناد. وصلوا حتی صاروا کالحنایا؛ ثم أبفضوك 
لأکبهم اه علی مناخرهم في النر. 

جابر گفت: رسول خدا فرمود: یا علی اگر امت من آن قدر روزه بگیرند که مانند 
میخ (لاغر) شوند و آن قدر نماز بخوانند که مانند گیاه شوند آنگاه تو رادشمن 
بدارند, خداوند آنان را بر روی دماغ در آتش سرنگون می‌کند. 

۴-عن آبي سعید. قال: قتل قتیل بالمدينة علی عهد الشبي علیه السسلام 
فصعد المتبر خطیباً وقال: والذي نفس محمد بیده لا یفضنا آهل البیت أحد الا 
أکبه اه عرُوجل في الثار علی وجهه. 

ابوسعید گفت. در زمان پیامبر در مدینه کسی کشته شد» پیامبر بر ملبر رفت و 
خطبه خواند و گفت» سوگند به کسی که جان محمد در دست اوست. کسی 


ماخاندان را دشمن نمی‌دارد مگراینکه خداوند او رابه رو در آتش سرنگون می‌کند. 


۳۳۸ ی رو و 1:21:11 قومعمه کتاپ شواهد التفزیل 


۵۸۵ -عن جابرین عبداثه وأنس بن مالك قالا قال رسول الّه (ص): پا علی لو 
أن متي آبفضول لاکبهم اه علی مناخرهم في النر. 

جابربن عبدالله و انس‌بن مالک گفتند: پیامپر خدا گفت: با علی اگر امت من تو را 
دشمن بدارند. خداوتد آنهارا با دماغ‌هایشان در آتش سرنگون می‌کند. 

هن این اس قال: قال رسول اه صلی اه علیه وله وسلم: با : بني هاشم 
اي سألت اث لکم ثلاث سألت اه آن یلم جاهلکم وأن بت بت قائلکم ویجعلکم 
جوبا نجباء رحماء. فلو أذْ رجلا صفن بین الرکن والمقام ثم لقی اه مبغضاً لبني 
هاشم لاکبّه اه علی وجهه في النار. 

ابن عباس گفت: پیامبر خدا فرمود: ای بنی هاشم از خدا دربارٌ شما سه چیز را 
طلب کردم: از او خواستم که نادان شما را دانا کند و گويندة شمارا ثبات بدهد و 
شمارا جواب دهنده و نجیب و مهربان سازد. اگر مردی در میان رکن و مقام بایستد 
آنگاه خدا را درحال دشمنی با بنی هاشم ملاقات کند. خداوند او رابه رو در آتش 
سرنگون می‌سازد. 

در این باره از گروهی از اصحاب روایاتی وارد شده و هر کس بخواهد که از آنها 
آگاه شود به کتابی که تحت عنوان (اثبات التفاق لاهل النصب و الشقاق) جمم آوری 
کرده‌ام مراجعه کند. 

۷ مضمون حدیث شماره ۵۸۲ با سند دیگری نیز نقل شده است. 

۸-عن آبي أمامةالباهلي قال: : قال رسول اه صلی اه علیه وآله وسلم: اد 
خلق الأباه من شجر شتّی وخلفني وعلیً من شجرة واحدة فا أصلها وعلن 
فرعها والحسن والحسین ثمارها و آشیاعنا آوراقها. فمن تعلق بغصن من أغصانها 
نجاه ومن زاغ هوی. ولو أنْ ایا بدا آلف عام ث آلف عام ثم آلف عام ثم لم 
یدرك محبنا هل الییت أکبّه اه علی منخریه في النار. ثم تلا: (قل لا أسألکم علیه 
أجراً الا المودة في القربی) [۲۳ / الشوری] 
۳ ابوامامة باهلی گفت: پیامبر دا گفت: همانا خداوند پیامبران را از درختان 


سیمای امام علی(ع) در قرآن یووم موم ۶:1 ۳۲۹ 


گوناگونی خلق کرده و من و علی را از یک درخت آفریده است؛ من ريشة آن درخت 
وعلی شاخة آن و حسن وحسین ميوه‌هاي آن وپیروان ما برگ‌های آن هستند» پس 
هر کس به شاخه‌ای از شاخه‌های آن آویزان شود نجات می‌یابد و هر کس بلغزد 
می‌افند و اگر عابدی هزار سال سپس هزار سال سپس هزار سال خدا را عبادت کند 
ولی مسحبت مااهل بیت را درنیابد, خیداوند او را به روی دو دماغش در آتش 
سرنگون خواهد کرد. آنگاه اين آیه را تلاوت کرد: «قل لا اسألکم علیه اجرا لا المودة فی 
القربی» بگو برای آن از شما مزدی نمی خواهم مگر دوست داشتن خویشان.(۱) 


۶ #4 
واز سوره قصص نازل شده است؛ 
و رید آن من غنی آلذین آشتضعفوا فی آنأزض و نجِعهُم 
ی و جع وان 
و اراده کردیم بر کسانی که در زمین ضعیف شده‌اند منت نهیم و آنان 
را پیشوایان قرار بدهیم واپشان را وارثان (زمین) کنیم. 
(سوره فصص آیه ۴) 
٩-عن‏ المفضل بن عمرسمعت جمعفر بن محمد الصادق یقول‌:ان رسول 
نظر الی علی و الحسن والحسین فبکی و قال:انتم المستضعفون بعدی. 
قال المفضل:فقلت له:ما معنی ذلک يا ابن رسول الء؟فال معناهانکم الاشمة 
بعدی ان الّه تعالی یقول: (و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و 
نجعلهم ائمة و نجملهم الوارئین) فهذه الاية فینا جارية الی یوم القيامة. 
مفضل بن عمر گفت:از جعفر بن محمد الصادق شنیدیم که گفت: پیامبر خدا به 
علی و حسن و حسین نگاه کرد وگریست و گفت: شما مستضعفان پس از من هستید. 


۱-سوره شوری آیه ۲۲ 


۷۳۰ موی :2:2 قوجخما شواهد التتزیل 


مفضل می‌گوید: به او گفتم ای پسر پیامبر معنای این سخن چیست؟ گفت: معنایش 
این است که شما امامان پس از من هستید. چون خداوند می‌فرماید: «و سرید ان نمن 
علی الذرین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارئین» این آبه تا روز قيامت 
درباره ما جریان دارد. 

۰-عن ربيعة بن ناجد قال: قال علي: لیف علینا دنا عطف الضروس 
علی ولدها. ثم قر (ونرید آن نم علی الذین استضعفوا في الأرض) 

ربيعة بن ناجذ گفت: علین‌بن ابی‌طالب گفت: دنبا پر ما روی می‌آورد مانند روي 
آوردن ماده شتر بر بچه‌اش, آنگاه قرائت کرد: «و نرید آن نمن علی الذین استضعفوا فی 
الارض». 

۱ -عن حنش عن علی قال: : من آراد آن پسأل عن آمرنا و آمر القوم فا و 
آشیاعنا بوم خلق اه السماوات والرض علی سيّة موسی و آشیاعه و ان عدونا 
یوم خلق السماوات والارض علی سیْةَ فرعون و آشیاعه؛ فلیقراً هزلاء الاية: (ِن 
فرعون علا في الأرض). (ونرید آن نمنْ علی الذین استضعفوا -الی فوله: - 
یحذرون. فأقسم بالذي فلق الحبة؛ ور اللسمة وأنزلالکتاب علی موسی صدقاً 
وعدلا؛ لیمطفنْ علیکم هولاء لیات عطف الضروس علی ولدها. 

حنش از علی نقل می‌کند که گفت: هر کس بخواهد از امر ما و این قوم بپرسد ما 
و پیروان ما از روزی که خداوند آسمان‌ها و زمین را آفرید. بر سنت موسی و پیروان 
او هستیم و دشمنان ما از روزی که خداوند آسمان‌ها و زمین را آفریده بر سنت 
فرعون و پیروان او هستند. اینان آیه: «ان فسرعون علا» «و نسریدان ننفن ععلی الذیین 
استضعفوا» را بخوانند. سوگند به خدایی که دانه را شکافت و انسان را آفرید و کتاب 
را براساس راستی و عدل بر موسی فرستاد. این یات بر شماروی خعواهد آورد 
مانند روی آوردن ماده شتر به بچة خود. 

۳عن آبي صادق قال: قال علی: هی لنا -أو فینا هه الایة: (ونرید آن نم 
علی الذپن استضعفوا فی الارض ونجعلهم آئمة ونجعلهم الوارئین). 


سیمای اماغ علی(ع) در فرآن فروا 


ابوصادق از علی نقل مي‌کند که گفت: اپن آبه: «و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا 
فی الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارتین» برای ما پا درباره ما نازل شده است. 

۴-اين مضمون با سند دیگری نیز نقل شده است. 

۵-مضمون حدیث ۵۹۰ به طریق دیگری نپز نقل شده است. 

۲ هن جابرین عبداله قال: قال رسول اه صلی اه علبه وآله وسلم: یا بني 
ماشم آنتم المستضعفون المقهورون المستذلون بعدي. 

جابر بن عبداله گفت: پیامبر خدا فرمود: ای بنی هاشم شما مستضعفان و 
ستمدیدگان و خوارشدگان پس از من هستید. 

۷-عن فاطمة بئت الحسین, عن آییها الحسین بن علیْ علیهم السلام قال: 
نحن المستضعفون. ونحن المقهورون. ونحن عترة رسول ال فعن نصرنا فرسول 
اه نصر, ومن خذلنا فرسول اه خذل. ونحن وأعداژنا نجتمع (بوم تجد کل نفس 
ما عملت من خیر محضرا). 

حسین بن علی گفت: ما مستضعفان و ستمدیدگان هستیم و ما عترت پیامبر خدا 
هستیم؛ پس هر کس ما را پاری کند رسول خدا را پاری کرده است و هر کس مارا 
خوار سازد رسول خدارا خوار کرده است و ماو دشمتان ما (در روز فیاست) به هم 
خواهیم رسید: «بوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا» روزی که هر نفسی هر خوبی 
که کرده است حاضر خواهد یافت. 


و نیز در اپن سوره نازل شده است: 
اک ره دک بأخیک 
به زودی بازویت با برادرت نیرومند خواهیم کرد. 


(سوره قصص آیه ۳۵) 


۲۳۲ تس ید 1 توجمة کتاب شواهد التنزیل 


۸-عن آنس عن النبي صلی اه علیه وآله وسلم قال: بعث الثبي مصدقاً الی 
فوم فعدوا علی المصذق فقتلوه فبلغ ذلك النبي صلی ال علیه وآله وسلم فبعث 
علباً فقتل المقاتلة وسبی الذریة. فبلغ ذلك النبي صلی اه علیه وآله وسلم فسره؛ 
فلما بلغ علی آدنی المدينة تاه رسول اه صلی اثه علیه وآله فاعتنقه وقبل بین 
عینیه وقال: بأبي نت وأمي من شذ اه عضدي به کما شذ عضد موسی بهارون. 

انس از پیامبر نقل می‌کند که پیامبر مبلغی را به سوی قومی فرستاد و آنان آن مبلّغ 
را کشتند, این خبر به پیامبر رسید. علی را برای جنگ با آن قوم فرستاد و او 
جنگجویان آنها را کشت و فرزندنشان را اسیر کرد. چون علی به نزدیکی مدینه 
رسید. پیامبر به ملاقات او رفت و با او معانقه کرد و میان دو چشم او را بوسید و 
گفت: پدر و مادرم فدای تو باد که خداوند بازوی مرابه وسیل تو نیرومند کرد 
همانگونه که بازوی موسی را به وسیله هارون قوت داد. 


,۱۳۰ 
ونیز در این سوره نازل شده است؛ 
من وَعَذناه وغذا خسن فهو لاقیه کمن مَتْعناه متاع نحیاة 
انا ثم فو یوم آنقيامة بن ْمخضرین 
آاکسی که به او وعد؛ نیکو دادیم و به آن خواهد رسید. همانند کسی 
است که به او متاع زندگی دنیا داده‌اییم؟ سپس او در روز قیامت از 
احضار شدگان خواهد بود. 
(سوره قصص آیه ۶۱) 
۹-عن مجاهد في قوله تعالی: (آفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقیه) قال: 
نزلت في علي وحمزة وأبي جهل. 
مجاهد درباره سخن خداوند: «افمن و عدناه و عدا حسنا فهو لاقیه» گفت: دربارة علی 
و حمزه و ابوجهل نازل شده است. 


سیمای امام علی(ع) در قرآن سم ام و م11 ۱۲۳ 


شعبه می‌گوید: از سدی پرسیدم گفت: دربار آنهاست. 

۰ این مضمون با طریق دیگری هم نقل شده است. 

۰۱ -عن عبدائه بن عباس في فول اه تعالی: (آفمن وعدناه) قال: نزلت في 
حمزة وجعفر وعلي وذلك ان اه وعدهم في الدنیا الجنة علی لسان نیه صلی اق 
علیه وآله وسلم فهاژلاء پلقون ما وعدهم اه فی الخرت ثم قال: (کمن متعناه متاع 
الحياة الدنیا) وهو آبو جهل بن هشام (ثم هو بوم القبامة من المحضرین) بقول: من 
المعذبین. 

عبداله بن عباس راجع به سخن خداوند: «فمن وعدناه» گفت: دربارة علی و 
حمزه و جعفر نازل شده به این صورت که خداوند در دنیا از زبان پیامبر خود به آنان 
وعد؛ بهشت داد و اینان در آخرت به آنچه خداوند وعده کرده. خواهند 
رسید.سپس فرمود: «کمن متعناه متاع الحیوة الدنیا» او ابو جهل بن هشام است «ثم هو یوم 
القيامة من المحضرین» گفت: از معذبان خواهد بود. 


۰۱۳۱« 
واز سوره عنکبوت نازل شده است: 
ات أَحسب آلناس آن یُنْرکُوا آن یلوا متا وه لایْفتُون 
آیا مردم گمان دارند که رها می‌شوند به اينکه بگویند ایمان آوردیم و 
آنان امتحان نمی‌شوند؟. 
(سوره عنکبوت آیه 4۱ 
۲-هن الحسین بن علی, عن علي علیهم السلام قال: لا نزلت (آلم 
آحسب الناس) الاية؛ قلت: یا رسول اه ما هذه الفتنة؟ قال: پا علی انك مبتلی و 
مبتلی بكث. ۱ 
حسین‌بن علی از علی نقل می‌کند که گفت: جون آیه: «الم احسب الناس» نازل شد. 
گفتم: یا رسول الّه این امتحان چیست؟ فرمود: تو امتحان می‌شوی و به وسیله نو 


۳۳۴ و و و و وتو بو وم موی تتسود وتو ,۰ رجمة شواهد التتزیل 


امتحان می‌شوند. 

۳ من آبی معاذ البصری تال: لما افنتح علی‌بن ابی‌طالب البصرة صلی 
بلناس الظهر؛ ثم التفت الیهم فقال: سلوا. فقام عّاد بن فیس قال: فحدثنا عن الفتنة 
هل سألت رسول اه صلی اه علیه وآله وسلم عنها؟ قال: نعم لا آنزل اله (آلم 
آحسب الناس أن یترکوا) الی قوله تعالی: (الکاذیین) جلوت بین یدي النبي صلی 
اه علیه وآله وسلم فقلت: بأايي نت وأمي فما هذه الفتتة اي تصیب أمتك من 
بعدك؟ قال: سل عما بدا لك فقلت: یا رسول اه علی ما آجاهد من بمدك؟ قال: علی 
الاحداث با علی فقلت: با رسول الّه صلی فبیّنها لی. قال: کل شیء بخالف القرآن 

ابومعاذ بصری گفت: چون علی‌بن ابی‌طالب(ع) بصره را فتح کرد نماز ظهر را با 
مردم خواند, آنگاه به سوی آنان توجه نمود و گفت: بپرسید. عبّادبن قیس بلند شد و 
گفت: به ما از فتنه خبر بده آیا از پیامبر خدا راجع به آن پرسیده‌ای؟ فرمود: آری, 
چون آیه: «الم احسب الناس ان یترکوا - تا - الکاذیین» نازل شد, مقابل پیامبر خدا نشستم 
و گفتم پدر و مادرم فدای تو اين فتنه (آزمایش) که به امت تو پس از تو خواهد رسید 
چیست؟ فرمود: پپرس از آنچه برای تو پیش آمده است. گفتم: با رسول اله پس از تو 
در برابر چه چیزی جهاد کنم؟ فرمود: در برابر حادثه‌ها یا علی. گفتم: با رسول ال آن 
حادثه‌ها را برای من بیان کن؛ فرمود: هر چیزی که مخالف قرآن و سنت من باشد. 


۷۶ 4 
و نیز در این سوره نازل شده است: 
سیب ألذین یلو یناب تٍآن نیون ساء ما بَخکفون 
مَنْ کان نَرَجُوابقاء اه نجل اهنت و هو المع لبم 
و من اه فان یامه بِْفبة ان آلة نغیی عن آنخالمین 
آیا کسانی که اعمال بد انجام می‌دهند. گمان کر دند که بر ما چیره 


سیمای امام علی(ع) در قرآن ود 


خواهند شد؟ چه بد داوری می‌کنند. کسی که به ملاقات خدا امیدوار 
است (باید اطاعت کند) چون سرآمدی که دا تعیین کرده خواهد 
رسید و او شنواو داناست؛ و کسی که جهاد می‌کند برای خدا جهاد 
می‌کند همانا نعداوند از جهانیان بی‌نیاز است. 
(سوره عتکبوت آیات ۸-۴) 
۴-عن ابن عباس فی قوله تعالی: (أم حسب الذین یعملون السینت) قال: 
نزلت فی عتبة وشيبة والولید بن عتبة؛ وهم الذین بارزوا علیاً وحمزة وعبيدة. وفي 
قوله تعالی: (من کان پرجو لقاء اله نان اجل اه لاات وهو السمیع العليی ومسن 
جاهد فانما بجاهد لثفسه) قال: نزلت في علی وصاحبیه حمزة وعبيدة. 
ابن عباس درباره سخن خداوند: «ام حسب الذین بعملون السینات» گفت: راجم به 
عتبه و شیبه و ولیدبن عتبه نازل شده که با علی و حمزه و عبیده مبارزه کردند. و اين 
سحخن خداوند: «من کان یرجو لقاءالله فان اجل الله لات و هو السمیع العلیم و من جاهد فانقا 
یجاهد لنفسه» راججم به علی و دو یار او حمزه و عبیده است. 
۵-عن اين عبّاس فی قوله تعالی: (والذین آمنوا و عملوا الصالحات فال: 
یعنی علیّا وعبيدة وحمزة (تکفرن عنهم سیثاتهم) یعنی ذنوبهم (ولنجزيتهم - 
من الواب ذ فی الثواب فی الجة - أحسن الذی کانوا یعملون) فی الدنیا 
ابن عباس گفت: «والذین آمنواو عملوالصالحات» یعنی علی و عبیدة و حمزه «لتکفرن 
عنیهم سینانهم» یعنی گناهانشان را می بخشیم «و لنجزينهم احسن الذی کانوا یعملون» یعنی 
در برابر کارهایی که در دنیا انجام داده‌اند در بهشت ثواب می‌دهيم. 


#4 
و نیز در این سوره نازل شده است: 
و لین جاهَدوا فینا يت نم سئلنا 
و کسانی که در راه ما جهاد کر دند به را ءهای خود هدایت می‌کنيم. 


(سوره عنکبوت آیه ۶۵) 


۳۳۶ بووو وم و سس مرجم شواهد التزیل 
7 عن آبی جعفر فی قوله تعالی: (والذین جاهدوا فینا شهدینهم مسبلنا) 
قال: فینا نزلت. 
ابو جعقر دربارة سخن خداوند: «والذین جاهدوا فینا» گفت: دریارهٌ ما نازل ده 
است. 


۷ این مضمون با سند دیگری نیز نقل شده است. 


۴۸ » 
و از سور روم نازل شده است: ۱ 
قاب د اْقزبی حقه و آلمشکین و ین آلسْبیل‌ذی خُير بلذین 
بُریدون وجه له و آوتیک هم آنلفیخون 
و به خویشاوند حق او را بده و به مسکین و درماند؛ در را‌این برای 
کسانی که تقرب به حدا را می‌خواه ند بهتر است وآنان همان 
رستگارانند. 
(سوره روم آیه 4۳۸ 
۸-عن ابن عبّاس قال: لمّا أنزل اه (وآت ذا القربی حقه) دعا رسول ال 
صلی اه علیه و آله فاطمة وأعطاها فدکاً وذلك لصلة القرابة. (والمسکین): الطاف 
الذی بسألك. یقول: أطعمه. (وابن السبیل) وهو الضیف. حث علی ضیافته ثلائة 
یا وائّك یا محمد |ذا فملت هذا فافعله لوجه اه (وأولئك هم المفلحون) يعني 
نت ومن فعل هذا من الناجین فی الاخرة من النارالفائزین بالجنة. 
| ابن عباس گفت: چون آیه: «آت ذا القربی حسقه» نازل شد پیامبر حدا فاطمه را 
خواند وفدک را به او داد و این به سبب پیوند خویشاوندی بود. و منظور از «مسکین» 
دوره گردی است که از تو سوال می‌کند. می‌گوید: او را طعام بده. و «ایسن السبیل» 
همان مهمان است. سه روز از او پذیرائی کن و تو ای محمد اگر چنین کردی آن را 


سیمای امام علی(ع) در قرآن موم موم و ۳۳ 


برای خد! انجام بده «و اولنک هم المفلحون» یعنی تو و هر کس که چنین کند در آخرت 
از نجات يافته گان از آتش و وارد شدگان در بهشت خواهد بود. 


۵۷ #4 
و نیز از سوره لقمان نازل شده است!؛ 
و مَن یس وَجهه ای آله و هو من فقر آستنسک بالْعُروَة 
ْوْفیو انی الله اه انأُور 
" وهرکس روی خودرابه سوی خدا آورد در حبالی که از نیکو کاران 
است. همانا به ریسمان محکمی چنگ زده است وپایان کارها به 
سوی شداوند است. 
(سوره لقمان آبه ۲۲) 
4-عن نس بن مالك فی قوله تعالی: (ومن یسلم وجهه الی انه) قال: نزلت 
فی علی‌بن ابی‌طالب؛ کان َو من أخلص لّ الایمان. وجعل نفسه وعلمه . (وهو 
محسن) یقول: مزمن مطیع (فقد استمسك بالعروة الوثقی) هی قول: لا اله الا 
(والی له ثرجع الامور). 
انس بن مالک راجع به سخن خداوند: «و من یسلم وجهه الی الله» گفت: دربارة 
علی‌بن ابی‌طالب(ع) نازل شده است. او نخستین کسی بود که ایمان را برای خدا 
حالص گردانید و خود و علم خود را در راه خدا قرار داد «و هو محسن» یعنی مژمن 
فرمانبر دار «فقد استمسک بالعروة الوثقی» آن گفتن لا اله الا الل» است «والی الله ترجیع 
الامور» 


»# 
و فیز از سوره سجده نازل شده است؛ 
من کان ُومن کمن کان فاسقا لایَسْتَوّون 


۳۳۸ ی :2 وحم شواهد التتزیل 
آیاکسی که مومن است مانند کسی است که فاسق است؟ آنان مساوی 
(سوره سجده آیه ۱۸) 

۰ -عن ابن عبّاس قال: نزلت: (أَفمن کان مومناً کمن کان فاسفاً لایستوون) 
یعنی بالمومن علیاً وبالفاسق الولید بن عقبة. 

بن عباس گفت: آیه: «فمن کان مومنا کمن کان فاسقا لایستوون» منظور از مزمن علی 
ومنظور از فاسق ولیدبن عقبه است. 

۱-عن ابن عبّاس قال: انندب علی والولید بن عقبة فقال الولید لعلی:انا احذ 
منک سنانا واسلط منک لساناً و اما منک حشوا فی الکتیبة.فقال له علی: اسکت يا 
فاسق فأنزل الّه تعالی هذه الاأیة. ۱ 

ابن عباس گفت: علی و ولیدبن عقبه با همدیگر به گفتگو پرداختند. ولید به علی 
گفت: نیز من تیزتر از تو و زبان من گویاتر از توست و در لشکر بیشتر از تو جارا پر 
می‌کنم. علی به او گفت: ساکت باش ای فاسق» پس خدا این آیه را نازل کرد. 

۱۱ ۱۱۳ این مضمون با چند سند دیگر نیز نقل شده است. 

۳- عن ابن عباس قال: تزلت هذه الأیة: (آفمن کان مومناً کمن کان فاسقاً) 
فی علی‌بن ابی‌طالب والولید بن عقبة, 

۱ ابن عباس گفت: این آیه: «افمن کان موْمنا کمن کان فاسقا» راجع به علی‌بن ابی‌طالب 

(ع) و ولیدین عقبه نازل شده است. 

۴- عن ابن عباس فی قوله تعالی: (آفمن کسان ممنا) فال هوعلی‌بن 
ابی‌طالب (کمن کان فاسفا) الولید بن عقبة بن آأبی‌معیط. 

وقوله تعالی: (فلهم جنات المأوی) نزلت في علي. وقوله: (فمآواهم النار) 
نزلت فی الولید بن عقبة. 


سیمای امام علی(ع) در فرآن مرو و موم مس وم و یوم ۳۳۹ 


مضمون حدیث قبلی با سند دیگری نیز از ابن عباس نقل شده به اضافة اینکه 
ابن‌عباس گفت: سین خداوند: «فلهم جنات المأوی» دربار؛ علي است و سخن 
خداوند: «فماً واهم التار- جایگاه آنان آتش است» دربارة ولیدین عقبه نازل شده 
است. 

۵-هن ابن عباس في قول اه عزوجل: (أفمن کان مزمناً کمن کان فاسفال 
لایستوون) قال: آما المژمن فعلی‌بن ابی‌طالب. والفاسق عقبة بن آبي معیط, وذلك 
لسباب کان بینهم فأنزل اه عروجل ذلك. 

ابن عباس دربار؛ سخن خداوند: «افمن کان مومنا کمن کان فاسقا» گفت: ممن علی 
ابن ابی‌طالب و فاسق ولیدین عقبة بن ابی معیط است و این بدانجهت بود که میان 
آنها سخنان دشنام گونه‌ای ردوبدل شد و خدا این آیه را نازل کرد. 

1۱۹-۹ -همین مضمون با اندک تفاوتی از سلیمان‌بن حسین و سدی و 
عبدالرحمان بن ابی لیلی و محمدین مغیره نیز ثقل شده است. 

۰-عن عطاء بن بسار قال: نزلت سورة السجدة بمکة. الا ثلاث آیات منها 
نزلت بالمدينة في علی والولید بن عقبة؛ وکان بینهما کلام فقال الولید: آنا أبسط 
منك لساناً وأحدٌ سنا ففال علی: أسکت فائك فاسق. فأنزل اه فیهما: (آفمن کان 
موماً کمن فاسفا). ۱ 

عطاء بن یسار گفت: سوره سجده در مکه نازل شده مگر سه آیه از آن که در مدینه 
و دربارة علی و ولیدبن عقبه نازل شد و میان آن دو سخنی بود؛ ولید گفت: زبان من 
گویاتر و نیزة من تیزتر از توست. علی گفت: ساکت باش که تو فاسق هستی و خدا 
این ایه را دربار آن دو نازل کرد: «افمن کان ممناکمن کان فاسقا». 

۳۳-۱ -شبیه مضمون حدیث ۶۱۳ از طریق کلبی و سدّی و محمدین 


سیرین نیز نقل شده است. 


۴۰ توععمة کتاب شواهد التتزیل 


۷۰ 4 
و نیز در این سوره نازل شده است؛ 
و جفننا من یه بهُدون بأفرن لا صَبَُوا و کاُوا بآیاتنا 
پُوفنون 
و از آنان پیشوایانی قرار دادیم که با امر ما به سبب صبری که کردند 
هدایت می‌کردند و آنان به آیات ما پقین داشتند, 
(سوره سجده آیه ۲۴) 
۴-عن آبي جعفر في قوله: (وجعلنا منهم نم بهدون بأمرنا) قال: نزلت في 
ولد فاطمة علیها السلام. 
ابو جعفر دربارة آیه: «وجعلنا منهم ائمة بهدون بامرنا» گفت: این آیه راجع به فرزندان 
فاطمه نازل شده است. 
۵-عن آبي جعفر في فوله تعالی: (وجعلنا منهم أئمة بهدون بأمرنا) قال: 
نزلت في ولد فامطة خاصة جمل اه منهم أَئمة یهدون بأمره. 
ابو جعفر دربار؛ سنحن خداوند: «وجعلنا منهم ائمة بهدون بامرنا» گفت: در خصوص 
فرزندان فاطمه نازل شده و خدا از آنان پیشوایانی قرار داد که با امر او هدایت 
می‌کنند. 
۲-عن ابن عباس في قول اه تعالی: (أَفمن کان مومنا) قال: نزلت هذه الاية 
في علي علیه السلام يعني کان علي مصدقاً بوحدانيتي (کمن کان فاسقاً) يعني 
الولید بن عقبة بن آبي‌معیط. وفي قوله: (وجملنا منهم أَئمة بهدون بأمرنا) قال جعل 
اه ليني اسرائیل بعد موت هارون وموسی. من ولد هارون سبعة من الأئمة. کذلك 
جعل من ولد علي سبعة من الائمة. ثم اختار بعد السبعة من ولد هارون خمسة 
فجعلهم تمام اي عشر نقیب, کما اختار بعد السبعة من ولد علي خمسة فجعلهم 
تمام الاثني عشر. 


سیمای امام علی(ع) در قرآن موسوم وم ۰۰ ۲۴٩‏ 


ابن عباس راجع به آیه: «افمن کان موّمنا» گفت: ان آیه دربارٌ علی نازل شد. یعنی 
علی وحدانیت خدا را تصدیق می‌کرد «کمن کان فاسقا» یعنی ولید بسن عقبه بن ابی 
معیط. و درباره سخن شداوند: «وجملنا منیهم ائمة بهدون بامرنا؛ گفت: خداوند پس از 
مرگ هارون و موسی از فرزندان هارون هفت پیشوا برای بنی‌اسرائیل قرار داد, 
همچنین از فرزندان علی هفت تن از امامان را قرار داد آنگاه بعد از آن هفت نفر از 
فرزندان هارون پنج تن را امام قرار داد که جمعاً دوازده نفر نقیب شدند و به همین 
گونه, پس از هفت نفر از فرزندان علی پنج نفر دیگر را امام قرار داد و آنان دوازده نفر 
شدند. 


پایان جلد اول از کتاب شواهد التنزیل. 


۳۲ یووم وم مت قرجمة کتاپ شواهد التتزیل 


۶ » 
و نیز از سور احزاب نازل شده است: 
من مین رجال صدقوا ما غاهَدوا له یه فمنهز من 
قضی تخب و ملهغ من نزو ابو ده 
و از ممنان مردانی هستند که آنچه را که با خدا بر آن پیمان بسته‌اند به 
راستی انجام می‌دهند برخی از آنأن از دنیا رفته‌اند و برخی دیگر 
منتظر هستند و هرگز (پیمان الهی را) تغییر نداه‌اند. 
(سورة احزاب آیه ۲۳) 

۷ عن علی علیه السلام قال: فینا نزلت (رجال صدقوا ما عاهدوا الّه علیه) 
الاية فأنا واه المنتظر وما بذلت تبدیلاٌ 

علی(ع) گفت: آیه: «رجال صدقوا ما عاهدوا له علیه» در بار؛ ما نازل شده و به خحدا 
سوگند. کسی که مننظر است من هستم و هرگز تغییر نداده‌ام. 

۸ - غن عبداله بن عبّاس في قول الّه تعالی: (من المزمنین رجال صدقوا ما 
عاهدوا اه علیه) يعني علیاً وحمزة وجعفر (فمنهم من قضی نحبه) يعني حمزة 
وجعفراً (ومنهم من یننتظر) يعني علیاً علیه السلام کان بنتظر آجله والوفاء ثه بالعهد 
والشهادة في سبیل اله. فوائه لقد رزق الشهادة. 

عبداله بن عباس دربار؛ سخن خداوند: «من المومنین رجال صدفوا ما عاهدوا له علیه» 
گفت: یعنی علی و حمزه و جعفر «فمنهم من قضی تحبه» یعلی حمزه و جعفر «ومنهم 
من ینتظر» یعنی علی(ع) که منتظر مرگ خود و وفا کردن به پیمان خدا و شهادت در 


راه دا بود و به حدا سوکند که شهادت روزی او شد. 


سیمای امام علی(ع) در قرآن یی و ۲۴۳ 


#4 
و نیز در این سوره نازل شده است؛ 
و کفی اه آنممنین آنقتال 
و حداوند مزمنان را از جنگیدن کفایت کرد. 
(سوره احزاب آیه ۲۵) 

۹ عن عبدائه بن مسعود اه کان یقراً (وکفی اه المومنین القتال بعلی بن 
آبی طالب) ۱ 

عبداله بپن مسعود اين آیه را چنین می‌ خواند: «وکفی الله المزمنین القتال بعلی‌بن 
ابی‌طالب » یعنی خداوند به وسیلهٌ علی‌بن ابی‌طالب(ع) موّمنان را از جنگیدن کفایت 
کرو (۱) 

۳۲-۰ - همین مضمون با سه سند دیگر نیز روایت شده است. 

۳ -عن ابن عبّاس في قوله تعالی: (وکنی ال المومنین القتال) قال: کناهم 
اه القتال یوم الخندق بعلی بن آبی طالب حین قتل عمرو بن عبدود. 

ابن عباس دربارهٌ سخن خحداوند: «وکفی الله المومنین القتال» گفت: خداوند آنها را در 
جنگ شندق به وسیلهةٌ علی‌بن ابی طالب (ع) از جنگیدن کفایت کرد و آن هنگامی 
بود که او عمروین عبدودٌ راکشت. 

۴ عن حذیفةه قال:لمٌا کان یوم الخندق عبر عمروین عبدود. حتی جاء 
فوقع علی عسکر النبي صلی اه علیه وآله وسلم فناداالبراز. فقال رسول اله: آیکم 
بقوم الی عمرو؟ فلم یقم آحد الا علي بن آبی‌طالب فانه قام فقال له اللبي: اجلس: 
ثم قال النبی(ص): آیکم یقوم اٍلی عمرو؟ فلم بقم آحد. فقام الیه علی فقال: آنا له 
فقال النبی: اجلس, ثم قال النبی (ص) لاأصحابه: آیکم یقوم الی عمرو؟ فلم یتم 
آحد. فقام علی فقال: آنا ه. فدعاه البی صلی ال علیه وآله فقال: انه عسمروین 


۱- این روایت را ابن عساکر نیز نقل کرده: تاریخ دمشق ج ۲ ص ۲۰ ۴. 


۴ موم موی سم وی :22 وحم کتاب شواهد التنزیل 


عبدود. قال: وأنا علي بن آبي‌طالب فألیسه درعه ذات الفضول وأعطاه سیفه ذا 
الفقار وعمّمه بعمامته السحاب علی رأسه تسعة آکوار ثم قال له: تقدم فقال 
النبي(ص) لما ولی: اللهم احفظه من بین یدیه ومن خلفه و عن یمینه و عن شماله 
و من فوق رأسه و من تحت قدمیه, 

فجاء حتی وقف علی عمرو فقال: من أنت؟ فقال عمرو: ما ظننت آني أقف 
موففاً آجهل فیه, آنا عمروبن عبدود؛ فمن آنت؟ فال: نا علي بن آبي طالب فقال: 
الفلام الذي کنت آراك في حجر آبي طالب؟ قال: نعم. قال: ان آباك کان لي صدیفاً 
وآنا أکره آن آقتلك. فقال له علی: لكني لا !کره آن أقتلك. بلفني نك تعلقت بأستار 
الکمبة وعاهدت اه عروجل آن لا یخترك رجل بین ثلاث خلال الا اخترت منها 
خلة؟ قال: صدقوا. قال ما آن ترجع من حبث جثت. قال: لا؛ تحدّث بها قریش. 
قال: آو تدخل في دیئنا فیکون لك مالنا و عليك ما علینا. قال ولا هذه. فقال له علي 
فأنت فارس وأنا راجل فنزل عن فرسه وقال: ما لقیت من أحد ما لقیت من هذا 
الغلام! لم ضرب وجه فرسه فأدبرت. ثم آقبل اٍلی علي. وکان رجلا طویلا -يداوي 
دبر البعيرة وهو قائم - وکان علي في تراب دق لایثبت قدماه علیه. فجعل علي 
پنکص لی ورائه یطلب جلداً من الارض یثبت قدمیه ویعلوه عمرو بالسیف وکان 
في درع عمرو قصر فلما تشاك بالضربة تلقاها علي بالترس فلحق ذباب السیف في 
رأس علي. حتی قطمت تسمة أکوار حثی خطّ السیف في‌رآس علی, وتسیّف 
علي‌رجلیه بالسیف من أسفل فوقع علی قفاه فثارت بینهما عجاجة فنشمع علی 
یکبّر, فقال رسول الّه صلی الّه علیه و آله: قتله والذي نفسي بیده. 

فکان َو من ابتدر العجاج عمربن الخطاب فاذا علیٌ بسح سیفه بدرع عمرو 
فکتّر عمربن الخطاب فقال: يا رسول اه قتله. فحزٌ علی رأسه ثم أقبل بخطر 
في‌مشیته. فقال له رسول اه صلی اه علیه وآله: یا علي ان هذه مشبة یکرهها اه عز 
وجل الاً في هذا الموضم. فقال رسول الّه صلی اه علیه وآله لعلی: ما منعك من 
سلبه فقد کان ذا سلب؟ فقال: یا رسول اه: انه تلقاني بعورته. فقال الثبي(ص): آبشر 


سیمای امام علی(ع) در قرآن موم ۰۰۰۰ ۲۴۵ 


یا علی فلو وزن البوم عملك بعمل أمة محمد لرجح عملك بعملهم وذلك انه لم 
ییق بیت من بیوت المشرکین الا وقد دخله وهن بقتل عمرو؛ ولم یبق بیت من 
بیوت المسلمین الا وقد دخله عزْ بقتل عمرو. 

حذیفه گفت: چون جنگ خندق پیش آمد. عمروین عبدودٌ از حندق گذشت تا 
اینکه نزدیک سپاه پیامبر آمد و مبارز طلبید. پیامبر فرموه: کدام یک از شما پاسخ 
عمرو را می‌دهد؟ هیچ کس بلند نشد جز علی‌بن ابی‌طالب(ع) که بلند شد ولی 
پیامبر به او فرمود: بنشین؛ بار دیگر پیامبر فرمود: کدام یک از شما پاسخ عمرو را 
می‌دهد؟ کسی بلند نشد جز علی‌بن ابی‌طالب(ع) که بلند شد و گفت: من پاسخ او 
را می‌دهم. پس پیامبر فرمود: بنشین؛ باز پیامبر به اصحاب خود فرمود: کدام یک از 
شما پاسخ عمرو را می‌دهد؟ هیچ کس بلند نشد و علی بلند شد و گفت: من پاسخ 
او را مي‌دهم. پس پیامبر او را دعا کرد و گفت: او عمروین عبدودٌ است. گفت: من 
هم علی‌بن ابی‌طالب هستما 

پیامبر زره عود را به علی پوشانید و شمشیرش ذوالفقار را به او داد و عمامه 
مخصوص خود را نه دور بر سر او پیچانید آنگاه گفت: پیش بروا و چون علی رفت 
گفت: خدایا اورا از سمت جلو و سمت عقب و از راست و چپ و از بالای سر و زیر 
قدم‌ها حفظ کن؛ علی آمد و مقایل عمرو ایستاد و گفت: تو کیستی؟ گفت: من 
علی‌بن ابی‌طالب هستم, عمروگفت: تو همان کودکی هستی که در آغوش ابوطالب 
می‌دیدم؟ گفت: آری. گفت: پدر تو دوست من بود و من نمی‌خواهم تو را بکشم 
علی گفت: ولی من می‌خواهم تو را بکشم؛ به من خبر رسیده که تو به استار کعبه 
آویختی و با خدا پیمان بستی که هیچ کس از تو سه تا درخواست نمی‌کند مگر اینکه 
یکی از آنها را برآورده کنی» گفت: راست گفته‌اند. گفت: يا از آنجا که آمدی برگرد. 
گفت: هرگز: چون قریش ممواره از آن سخن می‌گویند, گفت: یا در دین ما داخل شو 
و آنچه به نفع ماست به نفع تو و آنچه به ضرر ماست به ضرر تو باشد گفت: این 


درخواست را نیز تمی‌پذیری علی گفت: تو سواره‌ای و من پیاده, در این هنگام از 


۲۴۶ و ی مرحم کتاب شواهد التنزیل 


اسب خود پیاده شد و گفت: آنجه از این کودک دیدم از هیچ کس ندیدم: پس بر 
صورت اسب خود زد و اسب پشت نمود. آنگاه به سوی علی آمد. 

او مردی بلند قد بود به طوری که پشت شتر ایستاده را مداوا می‌کرد و علی بر 
روی خاک نرمی ایستاده بود و قدم‌های او بر زمین ثابت نبود و شمشیر عمرو بالای 
سر علی بود و زره عمرو کوتاه بود. وقتی عمرو ضربهُ خود را فرود آورد. علی سپر 
خود را مقابل آن قرار داد ولی انتهای شمشیر به سر علی اصابت کرد به گونه‌ای که 
آن نه دور عمامه را برید و به سر علی رسید علی دوپای عمرو را از پایین با شمشیر 
زد و عمرو به پشت خود بر زمین افتاد و میان آنان گردی برخاست و شنیدند که علی 
تکبیر می‌گوید پیامبر خدا فرمود: سوگند به کسی که جانم در دست اوست که او را 

نخستین کسی که به طرف آن گرد و غبار رفت عمربن خحطاب بود که علي را دید 
که شمشیرش را به زره عمرو می‌کشد. پس عمربن خطاب تکبیر سرداد و گفت: یا 
رسول الّه او را کشته است. پس علی سر او را از بدن جدا کرد سپس به راه افتاد در 
حالی که در راه رفتن حالت مخصوصی به خود گرفته بود. پیامبر به او گفت: یا علی 
این نوع راه رفتن را حداوند دوست ندارد مگر در این موضع. آنگاه پیامبر به علی 
گفت: چه باعث شد که چیزهای قیمتی او را برنداشتی؟ گفت یبا رسول الّه او با 
عورت خود مانع از این کار شد. پیامبر فرمود: مژده باد بر تو پا علی!اگر عمل امروز 
تو را با عمل امت محمد مقایسه کنند. عمل تو به عمل آنان ترجیح داده می‌شود و 
این بدان جهت است که خانه‌ای از خانه‌های مشرکان نیست مگر اینکه با کشته 
شدن عمرو, سستی بر آن وارد شد و خانه‌ای از خانه‌های مسلمانان نیست مگر 
اینکه با کشته شدن عمری عزت بر آن وارد شد. 

۵ - عن علي قال: خرج عمرو بن عبدودٌ یوم الخندق معلماً مع جماعة من 
قریش فأئوا نقرة من نقر الخندق فأقحموا خیلهم فعبروه وأتوا اللبي(ص) ودعا 
عمرو البراز فنهضتّ الب فقال رسول اه(ص): با علي انه عمرو. قلت: یا رسول اثه 


سیمای امام علی(ع) در قرآن موم ۰۰۰ ۲۴۷ 


واني علی! فخرجت الیه ودعوت بدعاء علْمنیه رسول ادن صلی اه علیه وآله 
وسلم: اللهم يك أصول وبك آجول و بك آدرء فی نحره. فنازلته وثار الصجاج 
فضرینی ضربة فی رأسی فعملت فضربته فجندلته وولت خیله. 

علی(ع) گفت: روز خندق. عمروین عبدوّ با گروهی از قريش کنار قسمتی از 
خندق آمدند و با اسب مایشان از آن گذشنند و نزدیک پیامبر آمدند و عمرو مبارز 
طلبید. پس من برای دفع او برخاستم, پیامبر فرمود: یا علی او عمرو است. گفتم: یا 
رسول الّه من هم علی هستم! پس بیروك شدم و دعاپی را که پیامبر به من پاد داده 
بود خواندم» «پروردگارا به مدد تو حمله می‌کنم و به مدد تو جولان می‌دهم و به 
مدد تو گلویش را می‌شکافم پس بر او فرود آمدم و غباری برنحاست و ضربتی بر 
سر من زد من نیز دست به کار شدم و ضربتی بر او زدم و بررزمین انداختم و سپاه او 
شکست شورده فرار کردند. 

۷ معن بهز بن حکیم عن آببه عن جده عن النبی(ص) آنه قال: لمبارزة 
القیامة. 

بهزین حکیم از پدر و جدٌ خود نقل می‌کند که پیامبر فرمود: مبارز؛ علی‌بن 
ابی‌طالب (ع) با عمرو بن عبدودٌ در روز خندق از عمل امت من تا روز قيامت افضل 


است (۱) 


۳۰۶ 
و نیز در این سوره نازل شده است: 
نا یرب ال بمب عنم زٍجش هل آنبَیْب و یرم 


۱- این روایت در کتابهای دیگر هم نقل شده از جمله حاکم المستدرک ج ۳ ص ۳۲ و حموی. 
فرائد السمطین ج ۱ ص ۲۵۵ و متقی هندی, کنز العمال ج ۶ ص ۱۵۸. 


۲۳۸ م ی وحم کتاب شواهد التتزیل 


همانا خداوند اراده کرده است که از شما خاندان پلیدی را بر دارد و 
شمارا پا کیزه کند پاکیزه کردنی. 
(سوره احزاب آیه ۳۳) 

۷- عن أنس بن مالك: أنْ رسول اه صلی الّه علیه وآله سلم کان مر بباب 
فاطمة سنة آشهر |ذا خرج الی صلا الفجر بقول: الصلاة با هل ابیت (انما برید 
اه لیذهب عنکم الرجس آهل البیت ویظهرکم تطهیرا). 
| انس بن مالک گفت: پیامبر خدا(ص) شش ماه هر روز که به نماز صبح می‌رفت از 
مقابل در خانه فاطمه می‌گذشت و می‌گفت: وقت نماز است ای امل‌بیت: «انما پسرید 
الله لیذ هب عنکم الرجس اهل البیت و یطه رگم قطیهیرا» 

۸ 1۴۴ -همین مضمون با هفت سند دیگر نیز نقل شده است. 

۵ عن البراء بن عازب قال: جاء علی وفاطمة والحسن والحسین الی باب 
النبي فخرج النبي صلی اه علیه وآله وسلم فقال بردائه فطرحه علیهم وفال:اللهم 
هولاء عتر تی. 

براء بن عازب گفت: علی و فاطمه و حسن و حسین به در خانة پیامبر آمدند. پس 
پیامبر بیرون آمد و ردای ود را حواست و در برابر آنال یهن کرد و گفت: خداوندا 
اینان عترت من هستند. 

1 همین مضمون با سند دیگری هم نقل شده است. 

۷ عن جابر بن عبداله: آن رسول الّه صلی اه علیه وآله وسلم دعا علیاً 
وابنیه وفاطمة فألبسهم من ثوبه ثم قال: اللهم هزلاء هلي؛ هزلاء آهلي. 

جابربن عبداش گفت: پیامبر حدا علی و دو فرزندش و فاطمه را خواند و لباس 
خود را بر آنان پوشانید و گفت: خدابا اینان حاندان من هستند. ایتان خاندان من 
تنل 


۸ - عن جابر قال؛ نزلت هذء الأية علی اللبي صلی اه علیه وآله وسلم 


سیمای امام علی(ع) در قرآن میم ی و ۲۴۸ 


ولیس في البیت الا فاطمة والحسن والحسین وعلي: ما برید اه لیذهب عنکم 
الرجس أهل الییت ویطهرکم تطهیرا) فقال النبي صلی اه علیه وآله: اللهم هلاء 
اهلي. 

جابر گفت: این آیه بر پيامبر نازل شد در حالی که در خانه کسی جز فاطمه و 
حسن و حسین و علی نبود: «الما پسربد الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یسطهرکم 
تطهیرا» پیامبر گفت: شدایا اینان اهل بیت من هستند. 

۴۹ - عن زاذان عن الحسن بن علی قال: لمّا نزلت آية التطهیر جمعنا رسول 
صلی ال علیه وله وسلموایاه في کالم سلمة خيبري نع ال اللهم مزلاء 
آهل بيتي وعترتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیراٌ. 

حسن بن علی گفت: چون ی تطهیر نازل شد. پیامبر دا مارا در زیر عبای 
خیبری که مال ام سلمه بود جمع کرد و گفت: خدایا اینان اهل بیت و عترت من 
هستند. پس پلیدی را از آنان بردار و آنان را يا کیزه کن. 

+۰- عن آبي جمیلة فال: خرج الحسن بن علي يصلي بالناس وهو بالکوفة, 
فطمن بخنجر في فخذه فمرض شهرین. ثم خرج فحمد اه وأثنی علیه ثم قال: با 
هل العراق انوا اه فینا فان آمراژکم وضیفانکم وأهل البیت الذین سمی اه في 
کتابه نما برید اه لیذهب عنکم الرجس أُهل الیبت ویطهرکم تطهیرا؛ 

اپوجمیله گفت: حسن بن علی در کوفه برای خواندن نماز با مردم بیرون آمد, 
پس خنجری به رآن او زدند و او دو ماه مریض بود تا اینکه بیرون آمد و حدارابا 
حمد و ثنا یاد کرد و گفت: ای مردم عراق درباره ما از خدا بترسید همانا ما امیران 
شما و مهمانان شما و همان اهل پیت هستیم که خداوند در کتاب ود از آنان نام 
پرده است: «انما پرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل الببت و بطهرگم تطیهیرا» 

۱ 1۵۳-۵ -همین مضمون باسه سند دیگر نیز نقل شده است. 

۴- عن عامر بن سعد. عن سعد آنه قال لمعاوية بالمدینة: لقد شهدت من 
رسول ال(ص) في علی ثلائاً لأن یکون لی‌واحدة منها آأحب ال من حمر اللعم, 


۳۰ موم ترسجمة کتاب شواهد التترپل 


شهدته وقد أخذ بید ابنیه الحسن والحسین وفاطمة وقد جر الی اه عروجل وهو 
یقول: اللهم هولاء هل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا 

عامر بن سعد از پدرش نقل می‌کند که گفت: سعد در مدینه به معاویه گفت: از 
پیامبر خدا دربار؛ علی سه چیز را مشاهده کردم که اگر یکی از آنها در حق من سود 
برای من محبوب‌تر از داشتن گله‌ای چارپا بود. او را دیدم که دست دو فرزندش 
حسن و حسین و فاطمه را گرفته و با خذا راز و نیاز می‌کند و می‌گوید: پروردگارا 
اینان اهل بیت من هستند. پلیدی را از آنان بردار و آنان را پاکیزه کن. 

۵-قال سعد: قال رسول اه صلی اه علیه وآله وسلم لعلي ثلانً لأأن یکون 
لي واحدة منهن أحبٌ الي من حمر النعم. نزل علی رسول اه الوحي فأدخل علیاً 
وفاطمة وابنیها تحت ثوبه ثم قال: اللهم هزلاء أملي وأهل بيتي. 

سعد گفت: پیامبر خدا به علی‌بن ابی‌طالب(ع) سه چیز گفت که اگر یکی از آنها 
در حق من بود برای من محبوب‌تر از داشتن گله‌ای جارپا بوده بر رسول خدا وحی 
نازل شد پس او علی و فاطمه و دو پسر او را زیر لباس خود گرفت آنگاه گفت: خدایا 
اینان خاندان من و اهل بیت من هستند. 

7 - عن عامر بن سعد. عن آبیه قال: مر معاوبة بسعد فقال: ما يمنمك آن 
تست آباتراب؟! فقال سعد: ما ما ذکرت ثلائاًقالهنّ له رسول اثّه فلا أسبّه. لأن 
یکون لي واحدة من أحبٍ اي من حمر اللعم. سمعت رسول اه یقول له و خلفه 
في بعض مغازیه فقال علی: با رسول اه أَتخفني‌مع النساء والصبیان؟ فقال رسول 
اه صلی اه علیه وآله: آما ترضی آن تکون مني بمنزلة هارون من موسی الا آنه لا 
نبی بعدی. وسمعته یقول: لأعطین الراية غداً رجلا یحبّ اه ورسوله ویحبه اه 
ورسوله. فتطاولنا لها فقال رسول الّ: ادعوا علی: فأتي به آرمد فبصق في عینیه 
ودفع الیه الراية ففتح اه علیه. ولما نزلت هذه الأیة: (ما یرید اث) الية, دعا 
رسول الّه علیاً وفاطمة وحسناً وحسیناً وقال: اللهمٌ هولاء آهلي. 

عامر بن سعد گفت: معاویه با سعد روبرو شد و گفت: چه چیزی مانم شده که 


سیمای امام علی(ع) در قرآن و و موس 12 ۲۵۱ 


ابوتراب را دشنام دهی؟ سعد گفت: سه چیز را به یاد دارم که پیامبر خدا به او گفته 
است و لذا او را دشنام نمی‌دهم. اگر یکی از آنها در حق بود برای من محبوب‌تر از 
گله‌ای چارپا بود, شنیدم که رسول خدا که او را در یکی از جنگ‌ها جانشین خود (در 
مدینه) کرده بود و علی گفته بود که یا رسول اه آیا مرا با زن‌ها و کودکان رها 
می‌کنی؟ پیامبر به او گفت: آیا راضی نمی‌شوی که تو نسبت به من به منزلك هارون از 
موسی باشی جز اینکه پس از من پیامبری نیست. و نیز شنیدم که فرمود: فردا پرچم 
رابه مردی خواهم داد که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش او را 
دوست دارند, سپس پیامبر فرمود: علی را بخوانید. علی آمد در حالی که چشم او 
درد می‌کرد و پیامبر از آب دهان خود به چشم او زد و پرچم را به او داد و حدابه 
وسیلهُ او فتح کرد. و نیز هنگامی که این آیه نازل شد: «انما پرید ال لیذهپ عنکم الرجس 
اهل البیت» پیامب علی و فاطمه و حسن و حسین را خواند و گفت: خدایا اینان 
خاندان من هستند. 

رز" -عن آبي سعید الخدري في قول اه عوجل: نا رد لیذمب عنکم 
الرجس آهل البیت ویطهرکم تطهیراً) قال: جمع رسول ال صلی الّه علیه وآله علیا 
وفاطمة والحسن والحسین؛ ثم آدار علیهم الکساء فقال: هلاء أهل بيتي اللهم 
أذهب عنهم الرّجس وطهرهم تطهیراً 

ابوسعید خدری راجع به سخن خداوند:«انما برید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت 
ویطهر کم تطهپرا» گفت: پیامبر خدا. علی و فاطمه و حسن و حسین را خواند. آنگاه 
عبا را دور آنان قرار داد و فرمود: اینان اهل بیت من هستند. خدایا پلیدی را از آنان 
بردار و آنان را پاکیزه کن. 

۸ همین مضمون با سند دیگری نیز نقل شده است. 

-٩‏ عن عمران بن ابی مسلم قال: سألت عطية عن هذه الایة: (انما برید اه 
لیذهب عنکم الرجس آأمل البیت و یطهرکم تطهیرا) فقال: حدئك عنها بعلم 
حدثني آبو سعید الخدري آنها نزلت في رسول اه وفي الحسن والحسین وفي 


۲۵۲ یاس دم :22:2 قرجمة کتاب شواهد التنزیل 


فاطمة وعلي. وقال رسول اه: اللهمٌ هزلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهیرا. وکانت آم سلمة بالباب فقالت: وأنا. فقال رسول ال نك بسخیر 
والی خیر. 

عمران بن ابی مسلم گفت: از عطیه درباره این آیه پرسیدم: «انسما پسرید الله ییذهب 
عنکم الرجس اهل البیث ویطهرکم تطهیرا» او گفت: از روی آگاهی دربار؛ُ آن با تو سخن 
می‌گویم: ابوسعید خدری به من گفت: این آیه راجع به رسول خدا و حسن و حسین 
و فاطمه و علی ازل شده است و پیامبر خدا گفت: خدایا اینان اهل بیت من هستند 
پس پلیدی را از آنان بردار و آنان را پاکیزه کن. ام سلمه که بر در خانه بود گفت: و 
من؟ پیامبر فرمود: تو برخیر و به سوی خیر هستی. 

1۴-۶ -شبیه این مضمون با پنج سند دیگر از ابوسعید خدری نقل شده 
است. 

۵ - عن عطیة عن آبي سعید قال: جاء رسول ال(ص) وسلم آربمین صباحاً 
لی باب علیْ بعد ما دخل بفاطمة فقال: السلام علیکم أهمل البیت ورحتمة اه 
وبرکاته. الصلاة رحمکم اه (انما پرید الّه لیذهب عنکم الرجس هل السیت 
ویطهرکم تطهیرا) نا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم. 

عطیه از ابوسعید نقل می‌کند که گفت: پیامبر خدا پس از عروسی فاطمه با علی: 
چهل بامداد به در خانه علی می‌آمد و می‌گفت: سلام بر شما خاندان و رحمت و 
برکات خدا بر شما باد. وقت نماز است خدا شمارا رحمت کند. «انما برید الله لیذهب 
عنکم الرجس اهل البیت ویطهرگم تطهیرا؛ من دشمن کسی هستم که با شما دشمنی کند 
و دوست کسی هستم که با شما دوستی کند. 

۷ سشبیه این مضمون با سند دیگری نیز نقل شده است. 

۷- عن آبي سعید الخدري قال: لمّا نزلت هذه الاية: (وأمر أهلك بالصلاة) 
کان يجي» نبي اْ(ص) الی باب عليٌ صلاة الغداة ثمانية ُشهر ثم بقول: الصلاة 
رحمکم الّه (انما پرید اه لیذهب عنکم الرجس أهل البیت ویطهرکم تطهیرا). 


سیمای امام علی(ع) در قرآن مممم یووم ۲ ۳۵۴ 


ابو سعید خددری گفت: وقتی این آیه نازل شد: «وأمرا هلک بالصلون(٩‏ و خاندان 
خود را به نماز فرمان بده» پیامبر خدا هشت ماه در وقت نماز صبح به در خانه علی 
می‌آمد و می‌گفت: خدا شما را رحمت کند. وقت نماز است: «انسما پسرید الله لیذهب 
عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا». 

۸ -همین مضمون با سند دیگری نیز نقل شده است. 

4٩‏ عن ابن عباس قال: قال رسول له (ص) ان اه تبارك وتعالی سم الخلق 
فسمین فجعلتي في خیرهم قسماً: فذلك قوله: (وأصحاب الیمین ما صحاب 
اليمین و أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال) فأنا من أصحاب الیمین. وأنا خیر 
أصحاب الیمین. ثم جمل القسمین آثلائاً فجملني في خیرها شلث؛ فذلك قوله: 
(فأصحاب الميمنة ما آصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما صحاب المشأمة 
والسابقون السابقون آولئك المقربون) فأنا من السابقین وأنا خیر السابقین. .ثم جمل 
الأئلات فبائل فجعلني في خیرها قبیلة فذلك قوله: (وجعلناکم شعوباً وتبائل 
لتعارفوا) الأية ۱۳ / الحجرات. فأنا أتقی ولد آدم وأکربهم علی ال ولا فخر ثم 
جمل القبائل بیوتاً نجملني في خبرها بت فذلك قوله: : (انما پرید اه لیذهب عنکم 
الرجس هل البیت ویطهرکم تطهیرا). 

ابن عباس گفت: : پیامبر خدا فرمود: خداوند مردم را دو قسم کرده و مرا از بهترین 
آنان قرار داده و این است سخن خداوند: «واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین و اصحاب 
الشمال ما اصحاب الشمال "۳" -یاران راست و چیست یاران راست و یاران چپ و 
چیست ياران چپ» و من از پاران راست هستم و من بهترین یاران راست هستم. 
سپس خداوند اين دو قسم راسه قسم قرار داده و مرا بهترین سومی قرار داده و ایين 
است سخن خداوند: «فاصحاب امین ما اسحاب الميمنة و اصحاب المشأمة و ما اصیحاب 
المشأمة والسابقون السابقون اولنک المقربون(۳) -یاران راست. چپست یاران راست و 


۱-سوره طه آیه ۱۳۲ ۲- سوره واقعه ایه ۲۷و ۴۱ 
۳-سوره واقعه آیات ۱۱-۸ 


۱۵۴ ترجه کتاپ شواهد التنزیل 


یاران چپ. چیست یاران چپ و پیشی گرفتگان پیشی گرفتگان, آنان مقربان 
هستند» و من از سابقان و بهترین سابقان هستم. سپس خداوند آن سه گروه را به 
صورت قبیله هایی قرار داده و مرا در بهترین قبیله قرار داده است و این است سخن 
خداوند: «وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا!") جو خدا شما را تیره تیره و قبیله قبیله قرار 
داده تا شناخته شوید» و من با تقواترین و گرامی‌ترین فرزندان آدم نزد خدا هستم و 
خودستایی نمی‌کنم سپس قبیله‌ها را به صورت خاندان‌ها قرار داده و مرااز بهترین 
خاندان قرار داده است و اپن است سخن خداوند: «الما پرید الله پپذهب عنکم الرجس 
اهل البیت وبطهرکم تطهیر!» 

۷۰ عن ابن عبّاس قال: دعا رسول ال صلی اه علیه وآله وسلم الحسن 
والحسین و علیاً وفاطمة و مد علیهم ثوباً ثم فال: اللهم هژلاء هل بيتي وحامتي 
فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا. 

ابن عباس گفت: پیامبر دا حسن و حسین و علی و فاطمه را خواند و لباسی بر 
آنان پهن کرد سیس گفت: خدایا اینان اهمل بیت من و نزدیکان من هستنده پس 
پلبدی را از آنان بردار و آنان را پاکیزه کن. 

۱-عن آبي صالح, عن ابن عّاس في فوله تعالی: (نْما برید اه) قال: نزلت 
في سول الّه وعلي وفاطمة والحسن والحسین. والرجس الشك. 

آبن عباس راجع به سخن خداوند: «اتما پرید الله» گفت: دربار؛ پیامبر خدا و علی 
و فاطمه و حسن و حسین نازل شده است و منظور از پلیدی شرک است. 

۲-عن علي علیه السلام قال: جمعنا رسول له في بیت آَمٌ سلمة أنا وفاطمة 
وحستاً وحسینا؛ ثم دخل رسول اه صلی اه علیه وآله وسلم في کساء له. وأدخلنا 
معه ثم ضِمنا ثم فال: اللهم هلاء أمل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا. 
فقالت أمُ سلمة: یا رسول اه فأنا ودنت منه -فقال: آنت ممّن نت منه و آنت علی 


۱-سوره حجرات آیه ۱۳. 


سیمای امام علی(ع) در قرآن میم میم و موم 2 ۱۴۵۵ 


خیر. آعادها رسول الّه ثلائاً یصنع ذلك. 

علی(ع) گفت: پیامبر خدا من و فاطمه و حسن و حسین را در خانه امسلمه جمع 
کرد سب سپس پیامبر وارد عبای خود شد و مارا هم وارد کرد و مارابه هم چسبانید 
سپس گفت: پروردگاراایناناهل بت من هستند. پس پلیدی را آنن بدار و آنن را 
پاکیزه کن. پس ام سلمه در حالی که به پیامبر نزدیک شد گفت: و من؟ پیامبر فرمود: 
تو از کسی هستی که متعلق به او هستی و تو برخیری» سه بار چنین می‌کرد و پیامبر 
این سخن را اعاده می‌نمود. 

۳ عن |سماعیل بن عبدلئّه بن جعفر الطیار. عن أبیه قال: لما نظر النبي 
صلی الّه علیه و آله وسلم الی جبرئیل هابطاً من السماء قال: من یدعو لي؟ فقالت 
زینب: آنا يا رسول اثه. فقال: ادعي لي علیاً وفاطمة وحسناً وحسینا, فجعل حست 
عن یب یمینه و حسیناً عن بساره وعلیاً وفاطمة تجاههم ژ ثم غتاهم بکساء خيبري 
وقال: اللهم ان لکل نبي مالك وان مزلاء آهلي فأنزل له تالی: (انما برید اه لیذهب 
عنکم الرجس آمل البیت) الاية فقالت زینب: یا رسول اه آلا آدخل معکم؟ قال: 
مکانك فانك علی خر ان شاء الّ. 

عبدالثه بن جعفر طیار گفت: چون پیامبر به جبرئیل نگاه کرد که از آسمان فرود 
می‌آید. گفت: چه کسی به سوی من می‌خواند؟ زینب گفت: من یا رسول الله. پس 
فرمود: علی و فاطمه و حسن و حسین را پیش من بخوان: پس حسن را در طرف 
راست شود و حسین را در طرف چپ خود و علی و فاطمه را در برابر خود قرار داد 
و عبای خیبری را به روی آنان کشید و گفت: خدایا هر پیامبری خاندانی دارد و اینان 
خاندان من هستند. پس شداوند چنین نازل فرمود: «انما پرید النه لیذهب عنکم الرچس 
اهل البیت و یطهرکم تطهیرا» ز ینب گفت: يا رسول‌اله آیا من هم داخل شوم؟ فرمود: در 


جای خود باش که ند تو ان‌شا اه برخیر هی (۱) 


۱- این که در این روایت این سخن از زپنب و در روایت فبلی از امسلمه و در روایت‌هایی که 
پس از این خراهد آمد. از گسان دیگری نقل شده, این احتمال را شتویت مي‌کند که این جریان 


۵۶ مس سم و میم موم :رجا کثاب شواهد التلزیل 


۱۷۵-۴ شبیه همین مضمون با دو سند ذیگر نیز از عبدال بن جعفر نقل 
شده است. 

۷۹ عن صفية بنت شيبة فال: فالت عائشة: خرج النبي غداة وعلیه مسرط 
مرحل من شعر آسود. فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسین فدخل معه. 
ثم جاءت فاطمة فأدخلها؛ ثم جاء علی فأدخله ثم قال: (نْما برید اه لیذهب عنکم 
الرجس أهل البیت ویطهرکم تظهیرا)" 

صفیّه دختر شیبه از عائشه نقل می کند که گفت: صبحگاهی پیامبر بیرون آمد در 
حالی که بر او جامه‌ای از موی سیاه بوده پس حسن بن علی آمد او را وارد آن کرد 
سپس حسین آمد او را نیز وارد آن کرد سپس فاطمه آمد او را نیز وارد آن کرد سپس 
علی آمد او را نیز وارد آن کرد. سپس گفت: «انما پرید الله لذهب عنکم الرجس اهل الببت و 
یطیهرکم تطهیرا. 

۱۸۱-۷" -همین مضمون با پنج سند دیگر از عایشه نقل شده است. 

۲ عن جمیع بن عمیر قال: انطلفت مع أمَي الی عائشة فسألتها آمي عمن 
علی. قالت: ما ظنك برجل کانت فاطمة نحته والحسن والحسین ابنیه, ولقد رأیت 
رسول اف(ص) التف علیهم بثوبه وفال:اللهم هّلاء آهلي آذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهیرآً. فقلت: یا رسول اه آلست من آهلك؟ قال: نك علی خیر. 

جمیم بن عمیر گفت: با مادرم نزد عایشه رفتم, مادرم از او دربارهٌ علی پرسید, او 
گفت: چه گمان می بری درباره کسی که فاطمه همسر او و حسن و حسین دو پسر او 
بودند؟ و من پیامبر خدا را دیدم که با لباس خود آنان را پوشانید و گفت: خدایا اینان 
اهل بیت من هستند پلیدی را از آنان ببر و آنان را پاکیزه کن, پس من گفتم: یا رسول 
له آیا من از خاندان تو نیستم؟ فرمود: تو برخیر هستی. 

۷۸۵-۳ همین مضمون باسه سند دیگر نیز نقل شده است. 


چند‌پن بار اتفاق افتاده و پیامپر در موارد متعددی این | انجام داده و این آیه را خوانده‌است. 
ین و پیامیر در موار ی این زا ایجام داده و این ایه را حوا 


سیمای امام علی(ع) در قرآن مومسم وم دم ۴۵۷ 


۲ - وائلة بن الأسقم الليني قال: جثت آرید علیاً فلم أجده فقالت فاطمة: 
انطلق الی رسول اه پدعوه فاجلس. قال: فجاء مع رسول الّه صلی الّه علیه واله 
فدخلا ودخلت معهما. فدعا رسول الّه حسناً وحسینً فأجلس کل واحد منهما علی 
فخذه وآدنی فاطمة من حجره و زوجها؛ ثم لف علیهم ثوبه وأنا منتبذ فقال: ما 
پرید اه لیذهب عنکم الرجس أهل البیت ویطهرکم تطهیرا) اللهم هولاء أهلي. 
اللهم مزلاء آملي وأهلي أحق. 

قال وائلة: قلت: با رسول اه وأنا من آهلك؟ قال: وأنت من أهلي. قال وائلة انه 
لمن آرجا ما آرجو. 

وائلة بن اسقم گفت: به قصد دیدار علی آمدم و او را نيافتم فاطمه گفت: او نزد 
پیامبر رفته که او را بخواند. تو بنشین. گفت: او با پیامبر آمد و وارد شدند. من نیز 
وارد شدم؛ پیامبر خدا حسن و حسین را خواند و هر کدام را روی یک زانوی شهود 
نشاند و فاطمه و همسرش را نزدیک خود قرار داد و لباس خود را بر آنان پوشانید و 
من در کناری بودم پس فرمود: «انما پرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یسطهرکم 
تطهیرا» خدایا اینان خاندان من هستند, خدایا اینان خاندان من هستند و خاندان من 
شایسته ترند. 

وائله گفت: گفتم: يا رسول الّه من نیز از خاندان تو هستم؟ فرمود: تو از حاندان 
منی وائله گفت: این سخن از امیدوار کننده ترین چیزهایی بود که من آرزو داشتم. 

۷۸۸-۷ همین مضمون با دو سند دیگر نیز نقل شده است. 

۹- عن شداد آبي عمّار؛ قال: دخلت علی وائلة وعنده قوم فذکروا علیاً 
فشتموه فشتمته معهم فلمٌا قاموا قال: شتمت هذا الرجل؟ قلت: رأیت القوم شتموه 
فشتمته معهم. قال: لا آخبرك بما رآیت من رسول للّه؟ قلت: بلی, قال أتیت فاطمة 
آسألها عن علی فقالت: توجه الی رسول الّه صلی الّه علیه وآله وسلم فجلست 
آنتظره حتی جاء رسول اه ومعه علین وحسن و حسین أخذ کل واحد منهما بیده 
حتّی دخل. فأدنی علیّا وفاطمة فأجلسهما بین یدیه, وأجلس حسناً وحسیناً کل 


۲۵۸ پسپسپسپسپسپصپصپسپصسصپسپسپسپ ۳ ۰ ترجمذ کتاب شواهد التتزیل 


واحد منهما علی فخذه ثم لف علیهم ثوبه آو کساءه لع تلا هذه الأیة: (نما برید اه 
لیذهب عنکم الرجس آهل البیت) ثم قال: اللهم مزلاء هل بيتي وأهل بيتي أ 

شداد ابوعمار گفت: نزد وائله رفتم و نزد او گروهی بودند که علی را دشنام می 
دادند. من نیز دشنام دادم پس چون آنان رفتند به من گفت: تو هم این مرد را دشنام 
دادی؟ گفتم: دیدم که اینان دشنام می دهند من نیز چنین کردم. گفت: آیا به تو خبر 
ندهم آنچه را که از رسول اه دیدم؟ گفتم: آری . گفت: نزد فاطمه رفتم و از او علی را 
پرسیدم. گفت: او نزد پیامبر خدا رفته است» پس نشستم و منتظر شدم تا اینکه 
پیامبر خدا امد و علی و حسن و حسین با او بودند و هر کدام از یک دست پیامبر 
گرفته بودند تا اینکه وارد شد و علی و فاطمه را نزدیک خود آورد و آن دو را رو به 
روی خود نشاند و حسن و حسین را روی زانوی خود قرار داده سپس لباس یا عبای 
خود را بهآنان پوشانید آنگاه این آبه را خواند:«انما یرد له یذهب عنکم الرجس اصل 
البیت و یطهرکم تطهیرا» سپس گفت: خدایا اینان اهل بیت من هستنه و اهل بیت من 
شایسته‌ترند . 

1۳-۰ «شبیه این مضمون با چهار سند دیگر نیز از وائله نقل شده است. 

۴ عن أبي الحمراء خادم رسول ادصلی اه علیه وآله وسلم قال: کان 
رسول اه صلی له علیه وآله و سلم یجیء عند کل صلاة فجر فبأخذ بعضادة هذا 
الباب؛ ثم بقول: السلام علیکم یا هل ابیت ورخمة اه وبرکاته فیردون علیه من 
الییت و علیکم السلام ورحمة اه وبرکاته فیقول: الصلاة رحمکم الّه (انما برید له 
لیذهب عنکم الرجس هل البیت ویطهرکم تطهیرا). قال: فقلت: يا با الحمراء من 
کان في البیت؟ قال: عليَ وفاطمة والحسن والحسین علیهم السلام. 

ابوالحمراء خادم پیامبر خدا گفت: پیامبر خدا در هر نماز صبح می‌آمد و دو 
طرف این در را می‌گرفت و می‌گفت: سلام بر شما ای اهل بیت و رحمت و برکات 
خدا بر شما باد و آنان از دورن خانه پاسخ سلام را می‌دادند و می‌گفتند: سلام و 


رحمت و برکات دا پرتو باده پس می‌فرمود: وقت نماز است خدا شمارا رحمت 


سیمای امام علی(ع) در فرآن ۱ 


کند «انما پسرید الله لیذهب عنکم الرجس اهبل البیت و یسطیهرکم تطهیرا» راوی گفت: از 
ابوالحمراء پرسیدم در آن خانه چه کسانی بودند؟ گفت: علی و فاطمه و حسن و 

۵ -شبیه این مضمون با سند دیگری نیز نقل شدء است. 

۲ عن أبي الحمراء قال: رابطنا النبي صلی اه علیه وآل وسلم سنة آشهر 
يجيء الی باب فاطمة وعلی فیقول: السلام علیکم (ّما برید اه لیذهب عنکم 
الرجس آهل البیت و بطهرکم تطهیرا). 

ابوالحمراء گفت: شش ماه پیامبر را نگاهبانی می‌دادم و او به در حانة فاطمه و 
علی می‌آمد و می‌گفت: سلام بر شما «انما بسرید الله لیذهب عنکم الرجس ال البیت و 
بطهرکم تطهیرا» این مطلب با عبارت‌های دیگری هم نقل شده است. 

۷۰۳-۷ حدیث ابوالحمراء با هفت سند دیگر با عبارت‌های مختلف نقل 
شده است و در یکی از آنها (روایت ۲ چنین اضافه شده است: ام سلمه گفت: 
این ایه در شحانه من نازل شد: «انما پرید الله لیسذهب عنکم الرجس اهل البیت و بسطهرکم 
تطهیرا» و در خانه پیامبر نخدا و علی و حسن و حسین و فاطمه بودند و من نیز بر در 
خانه نشسته بودم. گفتم: يا رسول الّه آبا من از اهمل بیت نیستم؟ فرمود: تو از 
همسران پیامبری. 

۴ عن فاطمة ابنة رسول ال صلی اه علیه وآله آنها آأتت التبي(ص) فبسط 
ها وبا ذاجلسه معها نم جاه علی فأجلسه معهم ثم ضم علیهم اللوب ثم فال: اللهم 
هزلاء ملي وأنا منهم اللهم ارض عنهم کما أنا عنهم راض. 

از فاطمه دختر پیامبر خدا نقل شده که او نزد پیامبر رفت و پیامبر لباسی را پهن. 
کرد و او را روی آن نشانده سپس پسرش حسن آمد او را نیز همراه فاطمه نشاند 
سپس حسین آمد او را نیز همراه آنان نشاند سپس علی آمد او را نیز با آنان نشاند 
آنگاه لباس را بر آنان پیچید سپس گفت: خدایا اینان از من هستند و من از آنان 


هستم خدایا از آنان خحوشنود باش همانگونه که من از آنان حشنود هستم. 


۳۶۰ سس" ۰ ترجمة کتاب شواهد التتزیل 


۵- ربعي بن حراش قال: بلفني أنْ علیاً دخل علی الببي صلی اه علیه وآله 
وسلم فأخذ النبي شملة کساء له فبسطها فقعد علیه علي وفاطمة وحسن و حسین 
فأخذ بمجامیمها فعقد - و فعقدها -فقال اللهم هزلاء مني وآنا منهم فارض عنهم 
کما آنا عنهم راض. 

ربعی بن حراش گفت: به من رسیده است که علی(ع) بر پیامبر وارد شد پس 
پيامبر عبای خود را پهن کرد و علی و فاطمه و حسن و حسین بر آن نشستند و پیامبر 
اطراف آن را گرفت و گره زد و گفت: خدایا اینان از من هستند و من از آنان هستم. از 
آنان حوشنود باش همانگونه که من از آنان خوشنود هستم. 

۷-عن آبي سمید قال: قالت آمٌ سلمة نزلت هه الیة: ما پرید اه لیذعب 
عنکم الرجس أهل الییت) وآنا جالسة علی باب البیت فقلت: یا رسول اه آلست 
من آهل البیت؟ قال: آنت اٍلی خیر: آنت من آزواج النبي. 

ابوسعید گفت: ام سلمه گفت: این آیه نازل شد: «انما برید الله لسذهب عنکم الرجس 
اهل البیت» و من بر در خانه نشسته بودم. گفتم: یا رسول له من نیز از اهل پیت هستم؟ 
گفت: تو برخیر هستی, تو از همسران پیامبر هستی. : 

۷- عن آيي سعید. قال: حدثتتي أم سلمة آنّ هذه الاية نزلت في بیتها: ما 
پرید اه لیذهب عنکم الرجس آهل الیبت و یطهرکم تطهیرً) قالت: وفي البیت 
رسول الّه صلی اه علیه وآله و علي وفاطمة و حسن و حسین, قالت: وأنا جالسة 
علی الباب فقلت: یا رسول اه آلست من أهل البیت؟ قال: نك الی خیر انك من 
آزواج النبي. 

ابوسعید گفت: ام سلمه گفت: این آیه در خانهُ من نازل شد: «انما رید له لیذهب 
عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا» گفت: در خانه پیامبر خدا و علی و فاطمه و 
حسن و حسین بودند. گفت: و من بر در خانه نشسته بودم, گفتم: يا رسول اه آیا من 
از اهل بیت نیستم؟ گفت: تو بر غیر هستی, تو از همسران پیامبری. 

۷۳۹۰۹ همین مضمون با عبارات گوناگونی با سندهای مختلف نیز نقل 


سیمای امام علی(ع) در قرآن موم موم موم موم ۲۶۱۰۲۲۲۲۰۰۰ 
شده است. 

۰- عن عبدالواحد بن عمر قال: آتیت شهر بن حوشب فقلت: |ني سمعت 
حدیناً یروی عنك فأحببت آن آسمعه منك. فقال: ابن آخي وما ذاك؟ فقد حدّث 
عني أهل الكوفة ما لم أحدّث به قلت: هذه الایة: (ْما رید اه لبذهب عنکم 
الرجس هل البیت - وهي في قراءة عبداله هکذا - ویطهرکم تطهیرا). فال: نم 
آتیت َم سلمة زوج الثبي فقلت لها: يا أَمُ المزمنین ان آناساً من قبلنا قد فالوا في 
هذه الایة آشیاء قالت: وماهي؟ قلت ذکروا هذه الأیة: نما برید اه لیذهب عنکم 
الرجس آأهل البیت و یطهرکم تطهیراً) فقال بعضهم: في نسانه, وقال بعضهم: في 

قالت: یا شهر بن حوشب واه لقد نزلت هذه الاية في بيتي هذا: وفي مسجدي 
هذا؛ آقبل النبي صلی اه علیه وآله وسلم ذات یوم حنی جلس معي في مسجدي 
هذاء علی مصلاي هذا. فبینا هو کذلك اذ آقبلت فاطمة معها خبز لها ومعها ابناها 
الحسن والحسین تمشي پینهما فوضمت طمامها قذام البي فقال لها الشبي: آین 
بعلك یا فاطمة؟ قالت: بالأثر با رسول + أتي ان .فلم یلبث آن جاء علی فجلس 
معهم اٍذ آحش النبي بالروج, فسلٌ مصلاي هذا من تحتي فتجافیت له عنها حتی 
سلّه ادا عباءةقطوايةفجلل بها رژسهم ثم أدخل رأسه معهم ویده فوق روسهم 
فقال: اللهم هلاء هل بيتي قد اجتمعوا (نما برید اه لیذهب عنکم الرجس هل 
البیت). قالها ثلای, قلت: یا رسول اه آدخل رأسي معکم؟ قال: پا آم سلمة: انك 
علی خیر. قالت: فبیناالتبي کذلك اٍذ آحش بالروح. 

عبدالواحد بن عمر گفت: نزد شهربن حوشب رفتم و گفتم: من حدیثی را شنیدم 
که از تو نقل می‌کنند, دوست دارم که آن را از تو بشنوم گفت: پسر برادرم آن حدیث 
چیست؟ اهل کوفه چیزهایی را از من نقل می‌کنند که من نگفته‌ام. گفتم: راجع به این 
ایه: «انما پرید له لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطیفرکم تطهیرا» (در قرائت آبن مسعود 
و یطهرکم تطهیرا) گفت: آری نزد ام‌سلمه همسر پیامبر رفتم و به او گفتم: ای مادر 


۱۶۳ یم :2 قرجمة کتاب شواهد التنزیل 


مژمنان مردمی از ما درباره این آیه چیزهایی گفته‌اند. گفت: آن چیست؟ گفتم: این 
آبه را: «انما پرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البی» ذ کر کرده‌اند و بعضی از آنان گفته‌اند 
که دربارء همسران پیامبر نازل شده و بعضی از آنان هم گفته‌اند که دربارة اه بیت او 
نازل شده است. 

ام سلمه گفت: ای شهر بن حوشب!به خدا سوگند که این آیه در همین خانةٌ مسن 
و همین محل سجد؛ من نازل شده است. روزی پیامبر آمد و با من در همین مسحل 
سجده من و محل نماز من نشسست. در این حال فاطمه آمد در حالی که همراه او نانی 
بود و دو پسرش حسن و حسین با او بودند و او میان دو پسرش راه می‌رفت. غذای 
خود را مقابل پیامبر گذاشت. پیامبر به او گفت: شوهرت کجاست يا فاطمه؟ گفت: 
دنبال من بود اکنون می‌آید. مدتی نگذشت که علی آمد و با آنان نشست. در این 
حال پیامبر نزول جبرئیل را احساس کرد پس سجاده مرا از زیرم کشید و صن بر 
خاستم تا آن را بکشد و آن عبایی بلند بود سرهای آنان را با آن پوشانید و سر خود را 
نیز داخل آن کرد و دستش روی سر آنان بوده پس گفت: خدایا اینان اهل بیت من 
هستند که جمم شده‌اند «انماً رید الله لیذهب عنکم الرچس اهل البسیت» و آن را سه بار 
تکرار کرد. گفتم: يا رسول الّه من هم سر خحود را با شما وارد کنم؟ گفت: ای ام سلمه 
تو بر عیر هستی. ام سلمه گفت: در آن زمان که پیامبر در اين حالت بود. احساس به 
نزول جبرئیل کرد.. 

۱- شهر بن حوشب قال: سمعت آأم سلمة -حین جاء نعي الحسین بن علي 
لعنت آهل العراتی. فقالت: فتلوه قتلهم اه غروه وذلوه لسنهم اه واني رأیت 
رسول اه جاءته فاطمة غدية ببرمة لها قد صنعت له فیها عصید: تحملها في طبق 
لها حتی وضعتها بین یدیه. فقال لها: ین ابن عمك؟ قالت: هو في البیت. قال 
اذهبي فادعي به وائتيني بابنیه. فجاءعت تفود ابیها کل واحد منهما بید؛ وعصلی 
يمشي في أثرهم. حتی دخلوا علی رسول اه صلی له علیه وآله وسلم فأجلسهما 
في حجره و جلس عليٌ علی یمینه وفاطمة علی یناره فاجتبذ من تحتي‌کسام 


سیمای امام علی(ع) در قرآن | 


خیبریاً کان بساطاً ثا علی المنامة بالمدينة. له رسول اه علیهم جسمیعاً نأغذ 
بشماله بطرفي الکساء وآلوی بیده اليمني الی ریّه وقال: اللهم اد مولاء أهلي أذهب 
عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا قاله ثلاث مرّات. قلت: یبا رسول اه آلست مسن 
آملك؟ قال: بلی. فأدخلني في الکساء, فدخلت في الکساء بعدما قضی دعاژه لابن 
عمه وابنیه وابنته فاطمة علیهم السلام. 

شهربن حوشب گفت: هنگامی که خبر کشته شدن حسین‌بن علی رسید. شنیدم 
که امسلمه به اهل عراق لعنت کرد و گفت: خدا آنان را بکشد که او را کشتند, او را 
فریب دادند و خوار کردند خدا بر آنان لعنت کند. من دیدم که صبحگاهی فاطمه 
دیکی را نزد پیامبر آورد که در آن حلوایی درست کرده بود و در طبقی حمل می‌کرد؛ 
تا اینکه آن را مقابل پیامبر گذاشت پیامبر به او گفت: پسر عمویت کجاست؟ گفت: 
او در خانه است. گفت: برو او و دو پسرش را نزد من بیاور؛ پس فاطمه آمد و دو 
پسرش را که هر کدام از یک دست او گرفته بودند با خوه آورد و علی پشت سر آنان 
قدم برمی‌داشت تا اینکه وارد بر پیامبر شدند پیامبر آن دو پسر را در آغوش حود 
نشانید و علی در طرف راست او و فاطمه در طرف چپ او نشسستند پس عبایی را 
که خیبری بود و در مدینه فرش ما بود از زیر من کشید و آن را روی همه آنان کشید و 
با دست چپ خود دو طرف عبا را گرفت و با دست راست خود به سوی پروردگار 
اشاره کرد و گفت: خدایا اینان خاندان من هستند. پلیدی را از آنها دور کن و آنها را 
پاکیزه گردان. این سخن را سه بار تکرار کرد. گفتم: يا رسول اه آپا من از خاندان تو 
نیستم؟ گفت: آری پس مرا زیر آن عبا وارد کرد و من وقتی زیر عبا رفتم که دعای او 
در حق پسر عمو و دو فرزندش و دعترش فاطمه تمام شده بود. 

۴۲-۴ ۷ -همین مضمون با پنج سند دیگر نیز نقل شده است. 

۷ عن شهر بن حوشب. عن أمٌ سلمة أدْ رسول ال(ص) قال لفاطمة: یا 
بِّةائتيني یزوجك وابنیه فجاءت بهم فألقی رسول اه علیهم کساءا فدکیاً مْ وضع 
بده علیهم ثم قال: اللهم ٍْ هژلاء آل محمد فاجعل صلواتك عصلی محمد و آل 


۳۶۴ ۱۹ .۰ ترجمة کتاب شواهد التتزیل 


محمد؛ فانك حمید محید. 

قالت أمُ سلمة: فرفعت الکساء لأدخل معهم فجذپه من یدی فقال: انك علی 
خیر. 

شهر بن حوشب از ام‌سلمه نقل می‌کند که رسول دا ببه فاطمه گفت: دخترم 
همسرت و دو پسرت را نزد من آور او آنها را آورد: پس پیامبر عبای فدکی را روی 
آنان اندانعت و دو دستش را روی آنان گذاشت سپس گفت: خدایا اینان آل مسحمد 
هستند, پس صلوات خود را بر محمد و آل محمد قرار بده که تو ستوده و بزرگوار 
هستی. ام سلمه گفت: من عبا را بلند کردم تا من هم داخل شوم پیامبر آن را از دست 
من گرفت و گفت: تو بر خیر هستی ٩(‏ 

۷۵۰۸ همین مضمون با سه سند دیگر نیز نقل شده است. 

۵(۱-عن شهر بن حوشب فال: کنت و آنا شاب بالمدينة. فقتل الحسین. فأتینا 
آم سلمة فدخلنا علیها و بیننا و بینها حجاب فقالت: آلا آخبرکم بشي» سمعته من 
رسول اه وشهدته؟ قلنا: بلی یا أم الممنین قالت: اني قزبت الی رسول اه طعاماً 
فأعجبه فقال: لو کان هنا علي وفاطمة والحسن والحسین. قالت فأرسلنا البهم 
فجاژا فقربت الطعام. فلما فرغنا جعل البي صلی الّه علیه وآله وسلم یدعو لهم, 
فتناول کساءاً کان تحتي آصبناه من خببر وأثاره عسلی علی وفاطمة والحسن 
وألحسین وهو یقول: (ما برید ال لیذهب عنکم الرجس أهل البیت ویطهرکم 
تطهی رآ), 

شهر بن حوشب گفت: من در مدینه بودم و جوان بودم که حسین کشته شد. نزد 
ام سلمه آمدیم و وارد بر او شدیم و میان ما و او پرده‌ای بود. گفت: آیا به شسما خبر 
بدهم از چیزی که از رسول خدا شنیدم و آن را مشاهده کردم؟ گفتیم: آری ای مادر 
مومنان! گفت: من نزد پیامبر خدا غذایی بردم که از آن خوشش آمد و گفت: کاش 


۱- این حدیت در کتاب‌های دیگری هم آسده از جمله: طبرانی, المسعجم الکبیر ج ۳ص ۲۷ و 
هینمی. مجمع الزواند ح ٩ص‏ 1۹۴. 


سیمای امام علمی(ع) در قرآن و ۰ ۴۶۵ 


علی و فاطمه و حسن و حسین اینجا بودند. می‌گوید: پیش آنان کس فرستادیم و آنها 
آمدند و طعام را نزد آنان بردم, پس چون فارغ شدیم, پیامبر به آنان دعا کرد و عبایی 
راکه زیر من بود و آن از خیبر به ما رسیده بود برداشت و آن را روی علی و فاطمه و 
حسن و حسین کشید در حالی که می‌گفت: «انما برید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت 
و یطهرکم تطیهیرا» 

۲-عن شهر. عن أم سلمة زوج النبي صلی اه علیه وآله آن رسول اه صلی 
اه علیه وآله وسلم قال لفاطمة: ائتيني بزوجك وابنيك. فجاءت بهم فألقی علیهم 
رسول اه صلی اه علبه وآله وسلم کساءاً کان تحتي خیبریاً آصبناه من خیبره ثم 
قال: اللهم هوّلاء ال محمد فاجعل صلواتك وبرکانك علی آل محمد کما جعلتها 
علی آل |براهیم نك حمید مجید. قالت أم سلمة: فرفعت الکساء لادخل معهم 
فجذبه رسول اه من بدي وقال: |نك علی خیر. 

شهر از ام سلمه همسر پیامبر نقل می‌کند که رسول خدا به فاطمه گفت: همسر و 
دو پسرت را نزد من آور. پس آنها را آورد و پیامبر عبایی را که زیر من بود و آن از 
خیبر به ما رسیده بود روی آنان انداشت و گفت: خدایا اینان آل محمد هستند» پس 
صلوات و برکات شود را بر آل محمد قرار بده همانگونه که آن را بر آل ابراهیم قرار 
دادی همانا تو ستوده و بزرگواری. ام سلمه گفت: پسن من عبا را بالا زدم تا من هم در 
آن داخعل شوم؛ پیامبر آن را از دست من گرفت و گفت: تو بر خیر هستی. 

۳- عن عمر بن آپي سلمة قال: لمّا نزلت: (ٍئما برید ال لأية قالت أم 
سلمة: آنا منهم یا رسول اله؟ قال: اجلسي مکانك فانك علی خیر. 

عمر بن ابی سلمه گفت: چون آیه: «انما یریبد الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت» نازل 
شد ام سلمه گفت: یا رسول له آیا من هم از آنان هستم؟ پیامبر فرمود: در جای 
تخود پنشین که تو بر خیر هستی. 

۴- من عمر بن آبي سلمة قال: نزلت هذه الایة: (ائما پرید ا) في بیت أم 
سلمة فدعا علیّاً وفاطمة والحسن والحسین فأجلسهم بین یدیه. ودعا علیاً فأجلسه 


۳۶۶ عم موسوم سم سم و ونم :2 وحم کتاب شواهد الثثزیل 


خلف ظهره, ثم جللهم بالکساء ثم فال: اللهم هولاء هل البیت فأذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهیرا. 

ثم قالت أمْ سلمة: قلت: اجعلتي فیهم یا رسول اله. قال: مکانك و نت علی 
خیر. 

عمر بن ابی سلمه گفت: این آیه «انما یرید لله لیذهب عنگم الرجس» در خانه اسلمه 
نازل گردید پیامبر, علی و فاطمه و حسن و حسین را خواند و آنان را مقابل حود 
نشانید و علی را خواند و او را پشت سر خود نشانید آنگاه آنان را با عبایی پوشانید 
سپس گفت: خدایا اینان اهل بیت من هستند. پلیدی را از آنان بردار و آنان را پاکیزه 
کن؛ ام‌سلمه می‌گوید: گفتم یا رسول‌اله مراهم در میان آنان جای ده گفت: در جای 
خود باش و تو بر خیر هستی. 

۵-همین مضمون با سند دیگر نیز نقل شده است. 

7 - عن حکیم بن سعد. عن آم سلمة في هذه الاية: (ائما یرید اه لیذهب 
عنکم الرجس أهل البیت) قالت: ها نزلت في رسول ال وعلي وفاطمة والحسن 
والحسین علیهم السلام. 

حکیم بن سعید از ام سلمه دربارة این آیه: «انما یرید له لسذهب عنکم الرجس اهمل 
الییت» نقل می‌کند که گفت: آن راجم به رسول خدا و علی و فاطمه و حسن و حسین 
نازل شده است. 

۷-عن عمرة بنت آفمی. عن أمٌ سلمة قالت: نزلت هدء الأية في بيتي: (انما 
پرید اله) وفي البیت سبعة جبرئیل و میکائیل و رسول الّه وعلیْ وفاطمة والحسن 
والحسین. وأنا علی باب البیت فقلت: یا رسول اثه: آلست من أهل البیت؟! فقال: 
نك الی خیر اءنك من آزواج اللبي. وما قال: نك من آهل الییت. 

عمره دختر افعی از ام‌سلمه نقل می‌کند که گفت: این آبه «انما بریدالله لیذهب عنکم 
الوجس» در خانهُ من نازل شد و در آن خانه هفت نفر بودنده جبرئیل و مبکائیل و 
پیامبر و علی و فاطمه و حسن و حسین؛ و من هم بر در خانه بودم؛ پس گفتم: یا 


سیمای امام علی(ع) در قرآن عم موم ۲۶ 


رسول ال آیا من از اهل بیت نیستم؟ فرمود: تو بر یر هستی و تو از همسران پیامبر 
هستی و نگفت که تو از اهل بیت هستی. 

۸- ام سلمة تقول: أدٌالثبي کان في بيتي علی منامة و علیها کساء خيبري 
فأنته فاطمة بقدر لها فیه خزيرة وقد صنعته. فقال لها: ادعي لي بعلك. فدعت علیاً 
واجتمع اللبي صلی اه علیه وآله. وعلي وحسن وحسین وفاطم. فأصابوا من 
ذلك الطعام. قالت أم سلمة: وأنا في الحجرة أصلي فنزلت هذه الایة: (انما پرید 
اه) فأخذ فضل الکساء ففتّاهم الکساء جمیعاً وهو معهم ثم أخرج احدی بدیه 
وألوی باصیعه الی السماء ثم قال: هولاء أهل بيني وحامتي فأذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهیرآ. قالت آأم سلمة: فأدخلت رأسي في البیت فقلت: با رسول له وأنا 
معکم؟ قال: آنت الی خیر؛ نك علی خیر. 

امسلمه گفت: پیامبر در خانهة من بر منامه بود و عبایی خیبری بر تن داشت. پس 
فاطمه با دیکی که در آن حریره بود آمد و او آن را درست کرده بود. پیامبر به او گفت: 
شوهرت را نزد من بخوان و او علی را خواند و پیامبر و علی و حسن و حسین و 
فاطمه در آنجا جمع شدند و از این طعام خوردند. امسلمه می‌گوید: و من در حجره 
بودم و نماز می‌خواندم» پس این آیه نازل شد: «انما رید الله» پیامپر اضافة عبا را 
گرفت و هم آنها را با عبا پوشانید و خود او هم با آنان بوده سپس یکی از دست‌های 
خود را بیرون آورد و به آسمان اشاره کرد. آنگاه گفت: اینان اهل بیت من و خاندان 
من هستند. پس پلیدی را از آنان ببر و آنان را پاکیزه کن. گفتم: يا رسول الّه آیا من هم 
با شما هستم؟ فرمود: تو بر خیر هستی, تو بر خیر هستی. 

۷۲۱-۹ -همین مضمون با چند سند دیگر و گاهی با اندک تغییری نیز از 
ام‌سلمه نقل شده است. 

۲ ۷۱۳۰۷ -مضمون حدیث ۷۵۷ با دو سند دیگر نیز نقل شده است. 

۴ عن ابی معاوية البجلی. عن عمرة الهمداية أنها دخلت علی آمٌ سلمة 
زوج النبي وقالت: يا أمتاه آلا تخبريني عن هذا الرجل الذي قتل بین آظهرنا فمحبٌ 


۳۶۸ موی ی ۰:۰ توعمة کتاپ شواهد التنژیل 


و مبغض له. قالت لها أم سلمة: آتحبینه؟ قالت: لا أَحبّه ولا آبغضه - ترید علي بن 
آبي طالب -فقالت لها آم سلمة: آنزل اه تعالی: (انما پرید اه لیذهب عنکم الرجس 
آمل البیت ویطهرکم تطهیرا) ومافي البیت الا جبرئیل ورسول اه وعلي وفاطمة 
والحسن والحسین وأنء فقلت: با رسول اه آأنا من أهل البیت؟ فقال رسول اله: آنت 
من صالح نسائي .فلو کان قال: نعم کان أحبٌ ای ما تطلع علیه الشمس وتفرب. 

ابومعاوية بجلی گفت: عمرة همدانی بر ام سلمه همسر پیامبر وارد شد و گفت: 
ای مادر ایا به من دربار؛ این مردی که در میان ما کشته شد خبر نمی‌دهی؟ چون 
بعضی‌ها او را دوست دارند و بعضی‌ها دشمن او هستند. ام‌سلمه به او گفت: آیا تو 
او را دوست داری؟ گفت: نه دوست دارم و نه دشمن او هستم (منظور علی‌بن 
ابی‌طالب(ع) بود) ام سلمه به او گفت: خداوند نازل کرده: «انما برید الله لیذهب عنکم 
الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا» و این در حالی بود که در خانه جز جبرئیل و پیأمبر 
خدا و علی و فاطمه و حسن و حسین ومن کس دیگری نبود و من به پیامبر گفتم: یا 
رسول اه آیا من هم از اهل بیت هستم؟ پیامبر فرمود: تو از نیکان زنان من هستی. اگر 
می‌گفت: آری. برای من دوست داشتنی‌تر از همه آن چیزهایی بود که حورشید بر 
آنها طلوع و غروب می‌کند. 

۵- عن ام سلمة فالت:اتی رسول الّه صلی اه علیه و آله و سلم منزلی فقال 
لی: لاتأذنی لاحد علی.فجاءت فاطمة فلم استطع ان احجبها عن ابیهاشم جاء 
الحسن فلم استطع ان احجبه عن آمه وجدّه ثمجاء الحسین فلم آستطم آن آحجبه 
عن مه وجده وأخیه ثم جاء علی فلم آستطع آن أحجبه عن زوجته وابنیه. قالت: 
فجمعهم رسول الّه حوله و تحته کساه خیبری فجللهم رسول الّه جمیعا ثم فال: 
اللهم مژّلاء اهل بیتی فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. فقلت: یا رسول له 
وأنا معهم؟ فوائه ما قال: وآئت معهم ولکّه قال: نك علی خر والی خیر. فتزلت 
علیه: (نما رید اه لیذهب عنکم الرجس آهل الببت وبطهرکم تطهیرا). 

ام سلمه گفت: پیامبر به منزل من آمد و به من گفت: کسی را اجازه ورود بر من 


سیمای امام علی(ع) در قرآن ۱ 


مده: پس فاطمه آمد و نتوانستم او را از پدرش منع کنم, سپس حسن آمد و نتوانستم 
او را از مادر و جدش منع کنم, سپس حسین آمد و نتوانستم او را از مادر و جد و 
برادرش منم کنم سپس علی آمد و نتوانستم او را از همسر و دو فرزندش منع کنم. 
می‌گوید: پیامبر خدا همه آنها را دور خود جمع کرد و عبای خیبری زیر او بود پس 
آنها را با آن عبا پوشانید آنگاه گفت: خدایا اینان اهل بیت من هستند. پس پلیدی را 
از آنان ببر و آنان را پاک کن. گفتم: يا رسول الّه آیا من هم از آنان هستم؟ به خدا 
سوگند: نفرمود که تو هم از آنان هستی بلکه گفت: تو بر خیر و به سوی خیر هستی و 
این آیه بر او نازل شد: «انما رید له لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطیهیرا» 
۲- عن آبي سعید الخدري عن النبي صلی اه علیه وآله وسلم قال حین 
نزلت (وأمر آهلك بالصلاه) ۱۳۲ / طه. کان التبي يجيء الی باب علی صلاة الغداة 
ثمانية آشهر؛ یقول: الصلاة رحمکم اه (ٍنما برید اه لیذهب عنکم الرجس) 
ابوسعید خدری گفت: وقتی که این یه نازل شد: «وامر اهلک بالصلوة -و حاندان 
خود را به نمازامر کن»" پیامبر دا هشت ماه در نماز صبح به در خانة علی می‌آمد 
و می‌گفت: نماز: دا شما را رحمت کند «انما پرید اه لیذهب عنکم الرجس اهل البسیت و 


بطیهرکم تطهیرا» 
۷۷ عن بي‌سعید الخدري قال: تزلت هذه الاية ني نبي اه وعلي وفاطمة 
والحسن‌والصین علیهم السلام. 


ابو سعید گفت: این آیه «انما پرید الله» دربار؛ پیامبر دا و علی و فاطمه و حسن و 
حسین تال شد. 

۸- عن آبي سمید. قال: لمّا نزلت الاية: (اثما پرید ا) في نبي اه وعلن 
وفاطمة والحسن والحسین جللهم رسول الّه صلی اه علیه وآله وسلم بکساء 
خیبری فقال: اللهمٌ مژلاء هل بيتي فأذهب عنهم الرجس رطهرهم تطهیرا 


۱-سوره‌طه آیه ۱۳۲. 


۳۷۰ و مرجم کتاب شواهد التنزیل 


واأم‌سلمة علی باب الییت فقالت: وآنا؟ قال: وأنت اٍلی خیر. 

ابوسعید گفت: چون این آیه «انما برید الله» دربارءٌ پیامبر دا و علی و فاطمه و 
حسن و حسین نازل شد پیامبر آنان را باعبای خیبری پوشانید و گفت: خدایا اینان 
اهل بیت من هستند. پس پلیدی را از آنان ببر و آنان را پاکیزه کن. ام سلمه بر در نعانه 
بود و گفت:و من؟ پیامبر گفت: تو بر خیر هستی. 

-٩‏ عن آبي سعید قال: قال رسول اّه: نزلت هذه ای في خمسة: فسن 
وفي‌علي وحسن و حسین وفاطمة (ْما برید اه الایة. 

ابوسعید گفت: پیامبر فرمود: این آیه دربار؛ پنج نفر نازل شد. من و علی و حسن 
و حسین و فاطمه «انما پرید له لیذهب عنکم الرجس اهل البیت» 

۰ همین مضمون با سند دیگری نیز نقل شده است. 

۱ -آبا الحمراء یقول: حفظت من رسول الّه صلی اه لیه وآله وسلم سبعة 
آشهر - آو ثمانية - يجيء عند وفت کل صلا الی باب فاطمة وحسن و حسین 
فیقول: الصلاة برحکم الّه (انما پرید ل) الاية. 

ابوالحمراء گفت: از پیامبر هفت يا هشت ماه مراقبت کردم؛ وقت هر نمازی به در 
خانه فاطمه و حسن و حسین می‌آمد و می‌گفت: نمازن خدا شمارا رحمت کند «انما 
یر ید الله» 

۲- عن آبي الحمراء قال: رابطت المدينة سبعة آشهر مع رسول اه کیوم 
واحد. فسمعت النبي صلی اه علیه وآله وسلم |ذا طلع القجر جاء اٍلی باب علی 
وفاطمة فقال: الصلاة لائاً: (انما یرید اله) الاية. 

ابوالحمراء گفت: هفت ماه در مدینه نگهبانی رسول خدا را به عهده داشتم که 
چون یک روز بود. شنیدم که در هر طلوع فجری پیامبر به در خانة علی و فاطمه 
می‌آمد و سه بار می‌گفت: نماز «انما یرید له لیذهب عنکم الرجس اهل البیت» 

۳ عن نس ان رسول اله کان یم ببیت فاطمة بعد آن بنی بها علی ستة 


سیمای امام علی(ع) در قرآن ۱ 


آشهر فیقول: الصلاة (انما پربد اه لیذهب عنکم الرجس أهل البیت) الاية. 

انس بن مالک گفت: پس از ازدواج علی و فاطمه پیامپر تا شش ماه از کنار حانة 
فاطمه می‌گذشت و می‌گفت: نماز «انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت» 

۷۴ عن أبي سعید الخدري قال: نزلت هذه الأية (ما برید ال) في النبي 
وفاطمة والحسن والحسین وعلي فألقی علیهم الکساء وقال: اللهم هزلاء أهل بيتي 
فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیراً. 

ابوسعید حدری گفت: آیه: «انما برید له ییذهب عنکم الرجس اهل البیت» دربارة 
پیامبر و فاطمه و حسن و حسین و علی نازل شد. پیامبر عبایی بر روی آنان اندانعت 
و گفت: خدایا اینان اهل بیت من هستند» پس پلیدی را از آنان ببر و آنان را پاکیزه کن. 


۷۶ 4 
ونیز در این سوره نازل شده است؛ 
آذین دون له و شوه لح له فی انیا قآلاجزة 
اعد هم عذاب فهینا و آلذین دون اْْمنین و لمات 
بغیِر ما اتسوا ققر أتموا نان و اشنا ْبیثا 
همان کسانی که دا و پیامبر او را اذٍیت می‌کنند. حدا در دنیا و آخرت 
به آنان لعنت می‌کند و برای آنان عذابی دردناک آماده کرده است. و 
کسانی که مزمنین و ممنات را بی‌آنکه کاری انجام داده باشند اذیت 
می‌کنند. بهتان و گناه آشکاری را متحمل می‌شوند. 
(سوره احزاب آیات 4۵۸-۵۷ 
۵- عن مقاتل بن سلیمان البلخي بتفسیره وفیه: (والذین یژذون المزمنین 
والممنات بغیر ما اکتسبوا - يعني بغیر جرم -فقد احتملوا بهتانً -وهو ما لم یکن - 
ثم مین) يعني با قال: نزلت في علی‌بن آبی‌طالب. وذلك ان نفراً من المنافقین 


۳۷۲ یو و یم :2 قرعم کتاپ شواهد التتزیل 


کانوا بژذونه ویکذبون علیه, وان عمر پن الخطاب في خلافته قال لابي بن کمب: 
اي قرأت هذه الاية فوقعت مني کل موقع, واه اني لاضربهم وأعاقبهم. فقال له 

فان ثبت النزول فیه خاضة فقد ثبت. والا فالاية متناولة له بالاخبار المتظاهرة 
عن النبي صلی اه علیه وآله وسلم علی الخصوص. منها الحدیث المسلسل. وفي 
بعض روایاته: (من آذی شعرةمنك) فهو خاص له -وفي بعضها: (شعرة مني) وهي 
متناولة له لفوله صلی اه علیه وآله وسلم في عدة آخبار: (آنت مني وآنا منك) 
ومنها رواية عمر وجابر وسعد وأم سلمة وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعید 
وعمروین شاس. 

مقاتل بن سلیمان بلخی در تفسیر حود گفت: «والذپن یوذون المومنین والموّمنات بغیر 
ما اکتسبوا» یعنی بدون اینکه گناهی از آنان سرزند. آنان را اذیت می‌کنند «فقد احتملوا 
بهتانا» یعنی آنچه واقم نشده است «وائما مبینا» گناهی آشکار. گفته شده که این آیه 
دربارة علی‌بن ابی‌طالب(ع) نازل شله است و این زمانی بود که جمعی از منافقان او 
را اذیت می‌کردند و بر او دروغ می‌بستند. عمر بن خطاب در زمان خلافت خود به 
ابی‌ین کعب گفت: من این آیه را خواندم و در من تأثیر کلی گذاشت. به خدا سوگند 
آنان را خواهم زد و شکنجه خواهم کرد. پس اب به او گفت: تو از آنان نیستی و تو 
تعلیم دهندة ادب و علم هستی. 

اگر ثابت شود که اين آیه در حصوص علی است. که ابت شده وگرنه اين آیه با 
توجه به اخبار بسیاری که از پیامبر رسیده. شامل علی هم می‌شود. از جمله آن 
اخبار حدیث مسلسلی است که در برخی از روایات آن آمده: «هر کس مویی از تو را 
اذیت کنده که در این صورت مخصوص علی می‌شود و در بعضی از روایات آمده: 
«مویی از مرا؛ این تعبیر نیز شامل او می‌شود. چون پیامبر در چندین خبر گفته است: 
اتو از منی و من از تو هستم» از جمله این روایات. روایت‌های عمر و جابر و سعد و 
ام سلمه و ابن عباس و ابوهریره و ابوسعید و عمروبن شاس است. 


میمای امام علي(ع) در قرآن موی و و 22111 ۳۷/۴ 


-قال علي بن آبي طالب وهو آخذ بشمره قال: حدثني رسول اه وهو 
آخذ بشمره فقال: من آذی شمرة منك فقد آذاني ومن آذاني فقد آذی ال ومن آذی 
اه فحلیه لعنة ال 

علی‌بن ابی‌طالب(ع) در حالی که موی خود را گرفته بود گفت: پیامبر در حالی که 
موی خود را گرفته بود فرمود: هر کس به موبی از تو اذیت کند مرا اذیت کرده است 
و هر کس مرااذیت کند» خدا را اذیت کرده و هر کس خدا را اذیت کند» لعشت خحدا 
بر اوست. 

۷ عن جابر قال: سمعت النبي صلی اه علیه وآله وسلم یقول لعلي: من 
آذاك فقد آذاني. 

جابر گفت: از پیامبر شنیدم که به علی می‌گفت: هر کس نو را بیازارد مرا آزرده 
است. 

۲۷۸ عن أم سلمة زوج النبي صلی اه علیه وله وسلم قالت: قد سمعت 
رسول الّه بقول لعلي بن آبي طالب: انت اخي وحبيبي من آذاك فقد آذاني. 

ام سلمه همسر پیامبر گفت: از رسول خدا شنیدم که علی‌بن ابی‌طالب(ع) 
می‌گفت: تو برادر من و دوست من هستی» هر کس تو را بیازارد مرا آزرده است. 


۶ » 
و از طوره فاطر فازل شده است: 
نا یَخشی له ین عجایه انْناء 
همانا از خداء دانشمندان از بندگان او می ترسند. 
(سوره فاطر آیه ۲۷) 
۹ عن ابن عباس في قوله تعالی: (انما بخشی الّه من عباده العلماء) قال: 
يعني علیّاً کان بخشی اه وبراقبه. 


۳۷ یووم هارمه کتاب شواهد التتزیل 


ابن عباس دربارة سخن خداوند: «انما یخشی الله من عباده العلماء» گفت: منظور 
علی است که از خدا می‌ترسید و او را مراقب خود می‌دانست. 

۰ عن ابن عباس فال: في قوله تعالی: (انما بخشی ال من عباده العلماء) 
العلماء باه الذین بخافونه عزوجل. 

ابن عباس درباره سخن خداوند: «انما یخشی الله من عباده العلماء» گفت: دانشمندان 
الهی کسانی هستند که از خدا می‌ترسند. 


۳ 4 
ولیز دراین سورهنازل شده است: 
ما یشتوی انأغنی و انبصبر و 9 انا و لاوز و 1 
لفّل و لا آنخژوز و ما بشتوی نأیاء و لمات 
کور و بینا مساوی نیستند و نه تاریکی‌ها و نور و نه سایه و گرمای 
آفتاب و زندگان و مردگان نیز مساوی نیستند. 
(سوره فاطر آیات ۲۰-۱۹) 
(۸۱-عن ابن عباس في فوله له تعالی: (وما يستوي الأعمی) قال: بو جهل 
ابن هشام «والبصیر» قال: علی‌بن ن آبي‌طالب: ئُم قال: ولا الظلمات» يعنيآبوجهل 
المظلم قلبه بالشرك «ولا النور» يعني قلب علي المملوء من الئور. ثم قال: «ولا 
الظل» يعني بذلك مستقر علي في الجنة «ولا الحرور؛ یعنی به مستقر آبي جهل في 
جهنم. ثم جمعهم فقال: «وما يستوي الأحباء؛ علي و حمزة وجعفر و حسن و 
حسین و فاطمة و خد بحة «ولا الاموات» کفار مکذ. 
ابن عباس درباره سخن خداوند «وما یستوی الاعمی» گفت: او ابوجهل بن هشام 
بود «والبصیر» او علی‌بن ابی‌طالب بود. سپس گفت: «ولا الظلمات» یعنی ابو جهل که به 
سبب شرک قلبش تاریک بود «ولا النور» یعتی قلب علی که پر از نور بود. سپس گفت: 


سیمای امام علی(ع) در قرآن و وی و2 ۳۷۵ 


«ولا الظل» یعنی جایگاه علي در بهشت «ولا الحرور» یعنی جایگاه ابوجهل در جهنم. 
سپس همه را یک جا جمم کرد و فرمود: «ومایستوی الاحیاء و لا الاموات» یعنی کفار مکه. 


> 
و نیز در این سوره نازل شده است: 
آورفنا انعتاب آلذین َضمفینا من بان مهم فطایمٌ 
تفه و منهم مقتصبد و بنه سابق بالخیزات بان له ذیک 
سپس کتاب را به آن بندگان خود که برگزیدیم به میراث دادیم » سپس 
برخی از آنان ستم کننده به نفس خود هستند و برخی از آنان میانه 
روند و برخی با امر حداوند در کارهای نیک پیشرو هستند این توفیق 
بزرگی است. 
(سوره فاطر یذ ۳۲) 
۳ عن آبي حمزة الثمالي عن علی بن الحسین. قال: اي لجالس عنده اٍذ 
جاءه رجلان من هل العراق فقالا: یا ابن رسول ال جثناك كي تخبرنا عن آیات من 
القرآن. فقال: وما هي؟ فالا: ول له تعالی: (ثم آورثنا الکتاب الذین اصطفینا) فقال: 
یا آهل العراق وأیّش یقولون؟ قالا: بقولون: ها نزلت في أمة محمد(ص) فقال لهم 
علیٌ بن الحسین: مه محمد کلهم اذاً فيالجة! قال: فقلت من بین القوم: یا ابسن 
رسول الّه فیمن نزلت؟ فقال: نزلت وائّه فینا آهل البیت - ثلاث مرات -قلت: آخبرنا 
من فیکم الظالم لنفسه؟ قال: الذي استوت حسناته و سیناته -وهو في الجنة-فقلت: 
والمقتصد؟ قال: العابد نه في بیته حتّی يأتیه الیقین. فقلت: السابق بالخیرات؟ قال: 
من شهر سیفه ودعا الی سبیل ریّه. 
ابوحمزة ثمالی گفت: نزد علی‌بن الحسین(ع) نشسته‌بودم که دو نفر از اهل عراق 


۳۷۶ موم یو ی :۰ ::: توححمة کتاب شواهد التنزیل 


آمدند و گفتند: ای پسر پیامبر نزد تو آمده‌ايم تا دربارة آیاتی از قرآن به ما خبر بدهی, 
گفت: کدام آیات؟ گفتند: سخن خداوند: «لم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا» گفت: ای 
اهل عراق. مردم در این خصوص چه می‌گویند؟ گفتند: آنها می‌گویند که ایین آیه 
دربارء امت محمد(ص) نازل شده است. علی‌بن السین گفت: در این صورت همه 
امت محمد در بهشت هستندا! 

می‌گوید: من از میان آنها گفتم: ای پسر پیامبر اين آیه دربارة چه کسانی نازل شده 
است؟ گفت: دربارة ما اهل بیت نازل شده است (اين جمله را سه بار تکرار کرد) 
گفتم: به من خبر بده که در میان شما «الظالم لنفسه -ستم کنندهُ به نفس خویش! چسه 
کسی است؟ گفت: او کسی است که نیکی‌ها و بدی‌های او مساوی باشد و البته در 
بهشت خواهد بود. گفتم: «المقتصد -میانه رو» کیست؟ گفت: کسی که در خانه‌اش 
خدا را عبادت می‌کند تا وقتی که مرگ فرا رسد. گفتم: «السابق بالخیرات -پیشگام در 
نیکی‌ها» چه کسی است؟ گفت: کسی که شمشیر بررگیرد و به سوی راه خدا بخواند. 

۲۳- عن زید بن علیَ في‌قوله تعالی: (ثم آورثئا الکتاب) وساق الابة الی 
آخرها وقال: (الظالم لنفسه) المختلط مّا بالناس (والمقتصد) العابد (والسابق) 
الشاهر سیفه یدعو الی سبیل ریّه. 

زید بن علی دربارة آبه: «واورئنا الکتاب الذین اصطفینا» گفت: «الظالم لنفسه» کسی از 
عاندان ماست که با مردم مختلط شود و «المقتصد» یعنی عابد و «السابق بالخیرات» 
کسی است که شمشیر خود را کشیده و به راه خدا دعوت می‌کند. 

۴ عن عبد خیر عن علی قال: سألت رسول اله(ص) عن تفسیر هذه الاية 
فقال: هم ذرّيتك و ولدلك؛ |ذاکان بوم القيامة خرجوا من قبورهم علی ثلائة أصناف: 
ظالم للفسه يعني المیّت بغیر توبة. ومنهم مقتصد استوت حسناته و سیثاته من 
ذریتلش, ومنهم سابق بالخیرات من زادت حسناته علی سیثاته من ذرَیُنك. 

عبدخیر از علی(ع) نقل می‌کند که گفت: از پیامبر حدا از تفسیر این آیه پرسیدم, 
گفت: آنان ذریّه و فرزندان تو هستند وقتی قیامت برپاشد. آنان به صورت سه گروه 


سيماي امام علی(ع) در قرآن مم رم موم سورع ۰۰ ۲ ۲۲۷۷۲:۶۶۲۲ 


از قبرهایشان برمی خیزند. ستمگر بر خود. یعنی کسی که بدون توبه مرده است و 
برخی از آنان میانه روند یعنی نیکی‌ها و بدی‌های آنان مساوی است و از ذریّه 
نوهستند. و برخی از آنان همم پیشگام در خیرات هستند و او کسی است که 
نیکی‌های او بر بدی هایش افزون است و از ذریه توست. 


۰۱۳۵ 


ونیز از سور صافات نازل شده است؛: 
و قفومُغ هم مسئولون 
آنان را نگهدارید که آنان مورد پرسش خواهند بود. 
(سوره صافات آیه ۲۴) 
۵- عن مندل العنزي برفعه الی الثبي صلی اه علیه وآله وسلم في قوله: 
(وتفوهم ُّْمُ مسئولون) قال: عن ولاية علي. 
مندل عنزی از پیامبر (ص) دربار؛ سخن خداوند: «وقفوهم انهم مسولون» نقل 
می‌کند که از ولایت علی پرسیده می‌شوند. 
۲- عن أبي سعید الخدري فی قوله: (وقفوهم انهم مسئولون) قال: (عن 
|مامة علی بن آبي‌طالب. 
ابوسعید خدری راجم به سخن خداوند: «وقفوهم انهم مسولون» گفت: از امامت 
علی پرسیده می‌شوند. 
۸۷ همین مضمون با سندهای دیگری از ابوسعید خدری نقل 
شده‌است. 
۹ عن سعید پن جبین عن ابن عباس قال: قال رسول اه صلی الّه علیه و آله: 
اٍذ | کان پوم القيامة آوقف نا و عل علی الصراط, فما یمُربنا آحد الا سألناه عن 
ولاية علي, فمن کانت معه ولا ألقیناه في النار. وذلك قوله: (وففوهم انهم 


۳۷۸ ی وی :2:2 توجمة کتاب شواهد التتزیل 


سعید بن جبیر از ابن عباس نقل می‌کند که گفت: پیامبر دا فرمود: وقتی روز 
قیامت شود من و علی بر صراط می‌ایستیم و کسی از کنار ما عبور نمی‌کند مگر اینکه 
از ولایت علی از او می‌پرسیم پس هر کس با علی باشد (به بهشت می‌رود)وگرنه او 
رابه اتش می‌اند‌ازيم و این است معنای سخن خداوند: «وقفوهم انهم مسولون» 

۰-هن الشعبي عن ابن عباس في قوله تعالی: (وقفوهم هم مسئولون) قال: 
عن ولاية علي" بن آبي طالب. 

شعبی از ابن عباسی نقل می‌کند که دربارءُ سخن خداوند: «وقفوهم انهم مسولون» 
گفت: از ولایت علی پرسیده می‌شوند. 


همین مضمون از ابوجعفر نیز نقل شده است. 


4 
و یز در این سوره نازل شده است؛ 
سَلام عَلی ناسین ٩(‏ 
درود بر خاندان پاسین. 
(سوره صافات آیه ۳۷) 
۱- عن ابن عبّاس في قوله: (سلام علی آل پاسین) قال: علی آل محمد. 
ابن عباس راجع به سخن خداوند: «سلام علی آل یاسین» گفت: سلام بر آل 
محمد(ص) 


۱-ابن عامر و نافع و ورش, این عبارت را «آل یاسین ۶ خاندان پیاسین» خواننده‌اند ولي بقية 
قاریان آن را به صورت «الیاسین ع منسوبین به الیاس» خوانده‌اند و از آنجا که در مصحف مادر 
لام چدا از یا نوشته شده و به صورت «ال پاسین» است قرائت نخست درست‌تر به نظر می‌رسد 
به اضافه اینکه روایات متعددی از اهل بیت رسیده که آن را به همین صورت خوانده‌اند. 
نمونه‌هایی از این روایات را در متن می‌خوانید. 


سیمای امام علی(ع) در قرآن میم و و و ۶:1 ۳۲۷۹ 


۲۳ همین مضمون با طرق دیگر نیز از ابن عباس نقل شده است. 

۳ عن جعفر بن محمد عن آبائه: عن علیّ علیهم السلام فی قوله: (سلام 
علی ال یاسین) قال: پاسین محمد و نحن ال یاسین. 

جعفر بن محمد از پدرانش از علی نفل می‌کند که راجم به سحخن خداوند: «وسلام 
علی آل یاسین» گفت: یاسین محمد است و ما آل یاسین هستیم. 

۳- عن سلیم بن قیس العامری قال: سمعت علیاً بقول: رسول اه پاسین و 
نحن آله. 

سلیم بن فیس عامری گفت: از علی شنیدم که می‌گفت: پیامبر دا یاسین است 
و ما خاندان او هستیم. 

۵- عن ابن عباس فی قوله: (وانْالباس لمن المرسلین -الی قوله: -سلام 
علی آل پاسین) یقول: سلام علی آل محمد. 

ابن عباس راجع به به سخن خداوند: «سلام علی آل یباسین» گفت: سلام بر آل 
محمد(ص) 

۲۷- عن عبداله پن عباس في قوله له تعالی: (سلام علی آل یاسین) بعنی 
علی آل محمد. ویاسین بالسريانية: یا انسان یا محمد. 

ابن عباس دربارة سخن خداوند: «سلام علی آل یاسین» گفت: یعنی آل محمد و 
«باسین» در زبان سریانی: ای انسان ای محمد. 

۷ من آبي مالك الغفاری فی قوله: (سلام علی آل یاسین) قال: هو محمّد. 
واله اهل بیه. 

ابومالک غفاری دربار؛ سخن خداوند: سلام علی آل پاسین» گفت: آنان مسجمد و 


اهل بیت او هستند. 


میور ی 1 قرجمة شواهد التنزیل 


۰۱۳۷۹ 
وفیز در سورفاص نازل شده است: 
نجل آلذین وا و عَملوا آلضالحات کَالمُفیدین ی 
آنأزض * نجعلٌ تفن کَالْفجٌّار 
آیا کسانی را که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام داده‌اند مانند 
مفسدان قرار می‌دهیم؟ یا پرهیزگاران را مانند فاجران؟ 
(سوره ص آیه ۲۸) 

۸- عن ابن عباس فال: وأمًا قوله: (ام نجعل الذین آمنوا و عملوا 
الصالحات) لاأیة قال: تزلت هذه الاية فی ثلائة من المسلمین وهم المتقون الذین 
عملوا الصالحات. وفی ثلائة من المشرکین و هم المفسدون الفجّا فأما الثلائة 
من المسلمین فعلی بن آبی طالب. و حمزة بن عبدالمطلب. و عبيدة بن الحارث‌بن 
عبدالمطلب؛ وهم الذین بارزوا بوم بدر؛ فقتل علیْ الولید. وفتل حمزة عتبة. وفتل 

ابن عباس گفت: و اما سخن خداوند: «ام تجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات» این آیه 
دربار؛ سه نفر از مسلمانان که همان پرهیزگارانی بودند که کارهای شایسته انجام 
می‌دادند و سه نفر از مشرکان که همان مفسدان فاجر بودند. نازل شده است. آن سه 
نفر از مسلمانان عبارت بودند از: علی‌ین ابی‌طالب(ع) و حمزة بن عبدالم طلب و 
عبيدة بن حارث بن عبدالمطلب که در روز بدر مبارزه کردند. علی ولید راو حمزه 
عتبه راو عبیده شیبه راکشت. 

۷۳۹۹ - عن علیٍ فی قوله تعالی: (آم نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات 
کالمفسدین فی الأرض آُم نجمل المتقین کالفجّار) قال: نزلت في حمزة وعلي و 
عبيدة بن الحارث بن عبدالمطلب. وفی عتبة وشيبة. 

علی (ع) دربارهُ سخن خداوند: «ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی 
الارض ام تجعل المتقین کالفجار» گفت: دربارهٌ حمزه و علی و عبيدة بن حارث بسن 
عبدالمطلب و نیز عتبه و شیبه و ولید بن عتبه نازل شده است. 


سپمای امام علی(ع) در قرآن موووم و و موم موم عم سم م۲۰ ۴۸ 


۰ عن ابن عبّاس في قوله: (آم نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات) 
یقول: لطاعات فیما ینهم و بین ربهم و هم علي و حمزة و عبيدة بین الحارث 
(کالمفسدین في الأرض) يعني شيبة و عتبة والولید بن المغيرة, (أم نجعل المتقین) 
الشرك وهم علی و حمزة و عبيدة (کالفجار) يعني‌عتبة و شيبة والولید وهولاء 
الذین تبارزوا یوم بدر فقتل علي الولید. وقتل حمزة عتبة. وقتل عبیدة شیب 

ابن عباس دربار؛ سخن خداوند: «ام نجعل الذین آسنوا و عملوا الصالحات گفت: 
صالحات یعنی طاعات میان آنان و پروردگارشان, و آنان علی و حمزه و عبيدة بسن 
حرث بودند «کالمفسدین فی الارض» یعنی شیبه و عتبه و ولید بن مسغیره, «ام نجعل 
المتقین» پرهیزگاران از شرک یعنی علی و حمزه و عبيدة «کالفجار» یعنی عتبه و شیبه 
و ولید, اینان کسانی بودند که در روز بدر با یکدیگر مبارزه کردند علی ولید را کشت 
و حمزه عتبه راو عبیده شیبه را. 

۰۱- عن ابن عباس قال: ها نزلت في عتبة وشيبة ابني ربيعة. والولید بن 
عتبة؛ وهم الذین بارزوا : بني هاشم علیّاً وحمزة و عبیدة بن الحارث فقتلهم اه 
وأنزل فیهم: (آم حسب الذین بعملون السیثات آأن بسبقونا ‏ أي یعجزونا بالنقمة - 
ساء ما یحکمون) لاأْفسهم فقتلوا یوم بدر ونزلت في الثلائة من المسلمین علي و 
حمزة و عبيدة (من کان یرجو لقاء له) یقول: یخاف البعث بعد الموت. فان البعث 
لات آي لکائن. 

ابن عباس گفت: اپن آبه دربار؛ عتبه و شیبه فرزندان ربیعه و ولید بن عتبه نازل 
شده که با بنی‌هاشم یعنی علی و حمزه و عبيدة بن حارث مبارزه کردند که خداوند 
آنها را کشت و درباره نها این ایه را نازل کرد: «ام حسب الذین یسعملون السینات آن 
یسیقونا» بعنی ما را به وسیلةٌ نقمت ناتوان سازند «ساءما یحکمون» بد است آنچه 
پرخود داوری می‌کننند. آنان در روز بدر کشته شدند همچنین این آیه دربار؛ سه نفر 
از مسلمانان علی و حمزه و عبيدة بن حارث نازل شده است «من کان یرجو لقاء لله» 


۳۸۳ موی یمن2 ترجمة کتاب شواهد الثلزیل 


۰۳ «شبیه این مضمون با دو سند دیگر نیز از ابن عباس نقل شده 


است. 
۴ عن جعفر بن محمد. عن آبیه. عن جدّه في قوله: (أم نجعل) الا قال 
نزلت في علي بن أبي طالب علیه السلام. 
جعفر بن محمل از پدرانش نقل می‌کند که سین خداوند: «ام نجعل الذیین آمنوا» 
دربار؛ علی‌بن ابی طالب(ع) نازل شده است. 


۰۱۳/۸ 
و نیز از سوره زمر نازل شده است: 
فن هل بَشئوی أنذین یَعتمون و آْذپن نون باکر 


آوئو آنألباب 
بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند یکسان هستند؟ 


(سرره زمر آیه 4 

۵-عن جابر: عن آبي جعفر في قول اه تعالی: (قل هل يستوي الذین 
یملمون) الایة قال: (الذین یعلمون) نحن (والذین لایعلمون) عدوّنا (انما پتذکر 
ولو الالباب) فال: شیعتنا. 

جابر از ابو جعفر نقل می‌کند که دربارهُ سخن خداوند: «قل هل یستوی الذین یعلمون» 
گفت: «کسانی که می‌دانند» ما هستیم و «کسانی که نمی‌دانند» دشمنان ما هستند. و 
«عردمندان» شیعیان ما هستند. 

هن ابن عباس في فوله: (مل يستوي الذین یعلمون) قال: يعني بالذین 
یعلمون. علیّاً وأهل بیته من بنی هساشم (والذین لابعلمون) بني أمية و (أولو 
الألباب) شیعتهم. 


سیمای امام علي(ع) در قرآن وم مومس ۰۰۰۰۲۰ ۴۸۴ 


ابن عباس دربارهُ سخخن خداوند: «هل یستوی الذین یعلمون» گفت: منظور از «کسانی 
که می‌داننده علی و اهل بیت او از بنی‌هاشم هستند و منظور از «کسانی که 
نمی‌دانند» بنی امیّه هستند و «خردمندان» شیعیان اهل‌بیت هستند. 


۷۶ 4 
ونیز در آنجا نازل شده است؛: 
ضرّب اللُ ما زجلا فیه شرعاء مُتشاشون و زجلا سلفا 
برجْل هل بَستویان مثلا 
خداوند مثالی زده است: مردی را که مملوک شریکانی است که دربارة 
او احتلاف می‌کنند و مردی را که تنها تسلیم یک نفر است. آیا این دو 
یکسانند؟ 
(سوره زمر آیه ۲۹) 
۷ عن محمد بن الحنفية عن علی علیه السلام في‌قوله تعالی: (ورجلا 
سلماً لرجل) قال: نا ذلك الرجل السلیم لرسول اه صلی اه علیه وله و سلم. 
محمد بن حنفیه از علی(ع) دربارة سخن خداوند: «و رجلااسلما لرجل» نقل می‌کند 
که گفت: من همان مردی هستم که تسلیم پیامبر خدا بودم. 
۸-عن آبي جعفر قال: الرجل السالم لرجل علي وشیعته. 
ابوجعفر گفت: آن مرد که برای یک نفر تسلیم بود. علی و شیع او هستند. 
٩‏ عن عبداله بن عباس في قول اه تمالی: (ضرب اه رجلا فیه شیرکاء) 
فالرجل هو آبوجهل. والشرکاء آلهتهم التي یعبدونهاء کلهم بذعبها بزعم أنه آولی 
بها (ورجلا) يعني علیًّ (سلماً) يعني سلماً دین ثه یعیده وحده لا یعبد غیره (هل 
یستویان مثلا) في الطاعة والشواب. 


عبدانثه بن عباس درباره سخن خداوند: «ضرب الله رجلا فیه شسرگاء» گفت: آن مرد 


۸۴ میم یوج ترجمة کتاپ شواهد التتزیل 


ابوجهل است و شریکان. خدایانی است که آنها را عبادت می‌کردند و هر کدام از 
آنها دربارة آن معبودها ادعا می‌کر دند و گمان داشتند که او مال آنهاست «ورجلااسلما» 
یعنی علی که دین او خالص برای خدا بود و تنها او را پرستش می‌کردو چیز دیگری 
را پررستش نمی‌کرد «هل یستویان مثلا» یعنی در طاعت و تواب. 


۱۴ 
و نیز در ابن سوره نازل شده است: 
و آنّني جاء بالضذق و ضدْق بة أوتیک هم آنفتگون 
کسی که سخن راست بیاورد و کسی که آن را تصدیق کند. آنان همان 
پرهیزگاران هستند. 
(سوره زمر آیه ۳۳) 
۰ عن عبدالوماب بن مجاهد. عن أبیه في قول له تعالی: (والذي جاء 
بالصدق وصدق به) قال: الذي جاء بالصدق رسول اه (ص) والذي صذّق به علی. 
مجاهد دربارة سخن خداوند: «والذی جاء بالصدق و صذق به» گفت: آن کس که سخن 
راست آورده پیامبر خداست و آن کس که آن را تصدیق کرده علی است. 
۸۱۳-۱ همین مضمون با سه سند دیگر از مجاهد نقل شده است. 
۳ عن ابن عبّاس في تفسیر قوله تعالی: (والذي جاء بالصدق وصذق به) 
قال: هو الب جاء بالصدق, والذي‌صدّق به علی بن آبي‌طالب. 
ابن عباس در تفسیر سخن خداوند: «والذی جام بالصدق و صذق به» گفت: او پیامبر 
است که سخن راست آورد و کسی که آن را تصدیق کرد علی‌بن ابی‌طالب(ع) بود. 
۴سهمین مضمون با سند دیگری از ابن عباس نقل شده است. 
۵-عن آبي الطفیل عن علي فال: والذي جاء بالصدق رسول اه. وصذق به 
آنا؛ والئاس کلهم مکذّبون کافرون غيري و غیره. 


سیمای امام علی(ع) در قرآن موم 1 ۲۸۵ 


ابوالطفیل از علی(ع) نقل می‌کند که گفت: آن کس که سخن راست آورد پیامبر 
خدا بود و آن کس که آن را تصدیق کرد من هستم و اين در حالی بود که همة مردم 
تکذیب می‌کردند و کافر بودند جز من و او. 


۶ » 
و نیز از سور مزمن نازل شده است: 
ین یخیلون آلفزش و من وله حون بحند یه و 
نون به و شون للدین آعذواوَبنا وسعت کل شنم 
رحمة ز عنم فاغیز بلذین تابُوا و َو سبیلک ز قهغ غذابَ 
آنجحیم رن و أَذجَِهخ جناب غذن آتي وغذتهم و من ضلح 
من آبأیُهخ و آزواجهغ و راهم نک أنْت ْعزیز لیم 
فرشتگانی که عرش و آنچه را که اطراف آن است حمل می‌کنند. به 
ستایش پروردگارشان نسبیح می‌گویند و به او ایمان دارند و برای آنها 
که ایمان آورده‌اند, طلب آمرزش می‌کنند و می‌گویند پروردگارا همه 
چیز رابا رحمت و علم فراگرفته‌ای؛ پس کسانی را که توبه کرده‌اند و 
راه تو را پیروی نموده‌اند. بیامرز و آنان را از عذاب دوزخ نگهدار, 
پروردگارا آنان و شایستگان از پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان را 
به بهشت جاویدانی که وعده شان داده‌ای وارد کن, همانا تو قدرتمند 
و فرزانه هستی. 
(سوره غافر آیه ۶) 
عن ابي الاسود الدئلی قال: قال علي: لقد مکشت الملانكة سنین و آشهراً 
لایستغفرون الا لرسول الّه ولي, وفینا نزلت هاتان الأیتان: (الذین بحملون العرش 
ومن حوله -الی فوله - العزیز الحکیم). 


۳۸۴ موم وم مس :۰ تربع کتاب شواهد التتزیل 


فقال فوم من المنافقین: من کان من آباء علي وذریته الذین آنزلت فیهم هذه 
الایات؟ فقال علی: سبحان اه آما من آبائنا |براهیم و |سماعیل و اسحاق ویعقوب؟ 
آلیس هژلاء من آباننا؟ 

ابوالاسود دثلی نقل می‌کند که علی(ع) گفت: فرشتگان سال‌ها و ماه‌ها درنگ 
کردند و جزبرای پیامبر خدا و من طلب آمرزش نمی‌کردند و اين ایات «الذین یجملون 
العرش تا - العزیز الحکیم» دربار؛ ما نازل شده است. 

گروهی از منافقان گفتند: پدران و فرزندان علی چه کسانی هستند که این آیات 
راجع به آنها نازل شده است؟ علی (ع) گفت: منزه است خداوند. از پدران ما 
ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب هستنده آیااینان پدران ما نیستند؟ 

۷ همین مضمون با سند دیگری نیز تقل شده است. 

۸- عن أبي ذن قال: قال رسول اه صلی اه علیه وآله وسلم: ان الملائكة 

ابوذر گفت: پیامبر خدا فرمود: فرشتگان بر من و علی هفت سال درود فرستادند 
در حالی که هنوز کسی مسلمان نشده بود. 

۹- عن أنس بن مالك قال: قال رسول اهء(ص): صلّت الملائكة علی و علی 
علی سبع سنین؛ وذلك اه لم یرفع شهاد: آن لا له الا الا مي و من علی. 

انس بن مالک گفت:پیامبر دا فرمود: فرشتگان بر من و علی همفت سال درود 
فرستادند و این بدان جهت بود که گواهی به ابنکه معبودی جز خدا نیست. جز از 
من وعلی برنمی خاست. 

۸۳۰ عن ابی رافع قال: صلی الب صلی اثّه علیهوآله وسلم و یوم الائنین, 
وصلت خدیجة آخر یوم اللین. وصلی عليبوم لثم من الفد مستخفیًقبل آن 
يصلي مع النبي حد سبع سنین وأشهراٌ 

ابورافع گفت: پیامبر در آغاز روز دوشنبه و خدیجه در پایان روز دوشنبه و علی 


سیمای امام علی(ع) در قرآن مم موم و وم ۲۰۰ ۱۳۸۷ 


فردای آن روز, روز سه شنبه مخفیانه نماز خواندند و این هفت سال و چند ماه پیش 
از آن بود که کسی با پامبر نماز بخواند. ٩۱!‏ 


۰۳۲ 


و نیز از سوره حم سجده نازل شده است: 
آقتن ی هی ار بر من یأتي آمنیَوم انقیامةآغتلوا ما 
شبْم اه بدا تخملون بَصیو 


آیا کسی که در آتش افکنده می‌شود بهتر است یا کسی که در روز 
قیامت در حال آرامش می‌آید؟ آنچه می‌خواهید انجام دهید, همانا او 
به آنچه انجام دهید بیناست. 
(سوره سجده آیه ۴۰) 
۱ هن عبداثه بن عّاس في قول اه عوجل: (آفمن بلقی في النار خیر - 
يعني الولید بن المغيرة من يأتي آمناً یوم القيامة -من عذاب اه ومن غضب اله؟ 
رهو عل بن أي‌طالب اعملوا ما شنتم) وعید لهم. 
ابن عباس دربارة سخن خداوند: «افمن یلقی فی النار خیر» گفت: او ولیدین مغیره 
است «ام من یاتی آمنایوم القيامة» یعنی از عذاب خدا و غضب او در اسان است و او 
علی‌بن بی‌طالب است «علموا ماشنتم»تهدیدی بر کفار است. 


۷ ۶ 
و نیز از سوره شوری نازل شده است: 
قن سکم یه آجر 9 الْمَودُة فی آنفزبی 


اسبرفی این حدیث به صورت‌های متعددی در کتاب‌های حدیلی آمده از جمله: : هیئمی. 
مجمع الزوائد ج ٩ص‏ ۱۰۳ و طبرالی. المعجم الکبیر ج ۱ برگ ۵۱و ابن عساکر تاریخ دمشق ج 

۳۸ 2 

ص‌ 


۲۸۸ یرجم کتاب شواهد التتزیل 


بگ و من از شما برای آن سزدی نمی‌خواهم جز دوست داشتن 
خویشان. 
(سوره شوری آیه ۲۳) 
۳۲ عن ابن عباس قال: لمّا نزلت (قل لا آسألکم علیه أجراً الا السودة فني 
القربی) قالوا: یا رسول اه من هولاء الذین آمرنا اه بموذتهم؟ قال: علي وفاطمة 
وژلدهما. 

ابن عباس گفت: چون آی: «قل لا استلکم علیه اجرا الا الموذة فی القربی» نازل شد. 
گفتند: یا رسول اه این افراد که حداوند ما را به دوست داشتن آنان فرمان داده چه 
کسانی هستند؟ فرمود: علی و فاطمه و فرزندانشان. 

۳ همین مضمون با سند دیگری هم نقل شده است. 

۴ عن ابن عباس قال: لمّا نزلت هذه الأیة: (قل لا أسألکم علیه آجرا) قالوا: 
پا رسول اه من فرابتك التي افترض اه علینا مودنهم؟ قال: علیٌ وفاطمة وولدها 
پرددها. 

ابن عباس گفت: چون این آبه نازل شد: «قل لا استلکم علیه اجرا» گفتند: با رسول اله 
خویشان و نزدیکان تو که خداوند دوست داشتن آنان را واجب کرده چه کسانی 
هستند؟ فرمود: علی و فاطمه و فرزندانشان و اين جمله را تکرار می‌کرد. 

۸۲۸-۵ -اين مضمون با تغییرات اندکی با چند طریق دیگر نیز نقل شده 
است. 

۹- عن ابن عبّاس قال: قالت الأنصار فیما بنهم: لو جمعنا لرسول اه مالا 
پبسط فیه یده ولا بحول بینه و بینه آحد فقالوا: با رسول ال ِا آردنا آن نجمع لك 
من آموالنا شیناً تبسط فیه یدك لا یحول بينك و بینه آحد. فأنزل اه (قل لا أسألکم 
علیه جرا لا المودة في القربی). 

ابن عباس گفت: انصار در میان خود گفتند: خوب است که برای رسول خدا مالی 


سیمای امام ملی(ع) در قرآن وووم ی م سم ۳۸4 


جمع آوری کنیم تا دست او را بازتر کند و کسی میان او و آن مانع نباشد و لذابه 
پیامبر گفتند: یا رسول الّه ما می‌خواهیم برای تو چیزی از اموال خودمان را جمع 
آوری کنیم که دست تو بازتر شود و کسی میان تو و آن مانع نباشد. پس این آیه نازل 
شد: «قل لا استلکم علیه اجرا الا المودة فی القربی» 

۰ عن ابن عبّاس قال: لم یکن بطن من بطون فریش الا لرسول ال فه قرابة 
فنزلت هذه الية:(قل لا آسالکم علیه جرا لا المودة في القربی) أي الا آن تصلوا 
قرابة ما پيني و بینکم. 

ابن عباس گفت: قبیله‌ای از قبایل قريش نبود مگر اینکه پیامبر قرابتی با آنها 
داشت. پس این آیه نازل شد: «قل لا استلکمم علیه اجرا ال المودة فی القربی» یعنی مگر 
اینکه قرابت میان من و شمارا پیوند بدهید. 

۳۱- سمعت طاووساً بقول: سل رجل ابن عباس عن قوله: لا المودة في 
القربی) فقال ابن جبیر: الفربی آل محمد. فقال ابن عباس: عجلت. ان لم یکن فخذ 
من قريش الا کان بینهم وبین رسول اه قرابة فقال: (قل لا آسألکم علیه جرا لا 
المودة في القربی) لا آن تصلوا قرابتي و ما بيني و بینکم من القرابة. 

طاووس گفت: کسی از ابن عباس دربارة سخن خداوند: « الصودة فس القربي» 
پرسید. ابن جبیر گفت: قربی آل محمد است. ابن عباس گفت: عجله کردی؛ هیچ 
قبیله‌ای از قریش نبود مگر اینکه میان آنان و میان رسول خدا قرابتی بود پس گفت: 
«قل لا اسئلکم علیه اجرا الا المودة فی القربی» بعنی مگر اینکه قرابت مرا -یا قرایت میان 
من و شمارا -پیوند بدهید. 

۲ عن ابن عباس أنه قال في هذه الأیة: (قل لا آسآلکم علیه جرا الا 
المودة في القربی) أي الا آن تودوني‌في قرابتي ولا توذوني. 

اپن عباس دربارة این آیه: «قل لا اسئلکم علیه اجرا لا المودة فی القربی» گفت: مگر 
اینکه مرا در خویشانم دوست داشته باشید و مرا اذیت نکنید. 

۴-همین مضمون با سند دیگری هم نقل شده است. 


۳۹۰ مومس یی :۰ رم کتاب شواهد التتزیل 


۴ عن الشعبي قال: خالفني آهل الکوفة فیها فکتبت الی ابن عباس فی ما 
آراداثه من قوله: فل لا آسألکم علیه آجراً الا المودة في القربی) قال: آن تصلوني 
في قرابتي 

شعبی گفت: اهل کوفه دربار؛ این آیه با من مخالفت کردنده پس به ابن عباس 
نوشتم: خداوند از این ایه: «قل لا استلکم علبه اجرا الا المودة فی القربی» چه اراده کرده 
است؟ گفت: اینکه پیوند مرا در خویشانم رعایت کنید. 

۸۳۵- -عن ابن اس رسول اه صلی اه علیه وله قدمالمدينة ولیس بیده 
شيء. وکانت تنوبه نوائب و حقوق, فکان یتکلفها ولیس بیده سمة. فقالت الأنصار 
فیما پینها: هذدا رجل قد هداکم اه علی یدیه وهو ابن اختمکم تنوبه نوائب و حقوق 
ولیس في یده سمة؛ فاجمعوا له طائفة من أموالکم ثم اثتوه بها یستعن بها علی ما 
ینوبه. ففعلوا ثم آتوه بها فنزل: (قل لا آسألکم علیه أجرآ) يعني علی الابمان 
والقرآن ثمنا؛ بقول: رزفاً ولا جملاً الا آن تودّوا قرايتي من بعدي, 

فوقع في قلوب القوم شيء منها: فقالوا: استغنی عمّا في آیدینا آراد آن بسحنا 
علی ذوي قرابته من بعده. ثم خرجوا فنزل جبرئیل فأخبره أن القوم قد آهموله 
فیما قلت لهم. فأرسل الیهم فأتوه فقال لهم: آنشدکم باثه وما هداکم لدینه 
اتهمتموني فیما حدئتکم به علی ذوي قرابتي؟ قالوا: لا يا رسول اه انك عندنا 
صادق بار, ونزل (أم بقولون افتری علی اه کذبا) الاية (۲۴ / الشوری) فقام القوم 
کلهم فقالوا: یا رسول اه فاٍنا نعهد نک صادق ولکن وقع ذلك في قلوبنا و تکلمنا 
به وٍنا نستغفر اه ونتوب الیه. فنزل: (وهو الذي یقبل التوبة عن عباده) الأية (۲۵/ 
الشوری). 

ابن عباس گفت: پیامبر به مدینه آمد در حالی که چیزی در دست نداشت و 
حوادئی برای او پیش می‌آمد و او رابه زحمت می‌انداخت چون وسعت مالی 
نداشت. انصار میان خود گفتند: اين مردی است که خداوند به وسیلهٌ او شمارا 


هدایت کرده و او پسر خواهر شماست حوادثی برای او پیش می‌آید و وسعت مالی 


سیمای امام علی(ع) در قرآن میم مس وم وم من ۰۰۶۶۰۰۰۰ ۲۹ 


ندارد. از اموال خودتان مقداری جمع آوری کنید و به او بدهید تا در اینگونه موارد 
از آن کمک بگیرد آنها این کار را کر دند و آن مال را نزد پیامبر آوردند. پس این آیه 
نازل شد: «قل لا استلکم علیه اجرا الا المودة فی القربی» یعنی برای ایمان و قرآن قیمتی 
نمی‌خواهم. یعنی روزی و مالی نمی‌خواهم مگر اینکه پس از من حق خویشان مرا 
ادا کنید. 

از این سخن. چیزی در دلهای آن قوم واقع شد و گفتند: از آنچه در دست ما سود 
اظهار بی‌نیازی کرد, می‌خواهد مارا به دوستی حویشان خود پس از خود وادار کند. 
سپس بیرون رفتند. جبرئیل نازل شد و به پیامبر خبر داد که این قوم تو را در آنچه به 
آنان گفتی متهم کردند. پیامبر نزد آنان کس فرستاد و آنان آمدند و به آنان گفت: شما 
را به خدا و آنچه شما را به دین خود هدایت کرد. سوگند می‌دهم آیا شما مرا در 
آنچه راجع به خویشانم گفتم. متهم می‌کنید؟ گفتند: نه یا رسول ال تو نزد ما 
راستگو و نیک هستی, و این آیه نازل شد: «ام یقولون افتری علی الله کذبا با می‌گویند بر 
خدا دروغ بسته است» 

آن قوم همگی بر خاستند و گفتند: با رسول الّه صا تمصدیق می‌کنيم که تو 
راستگویی ولی در دل ما چیزی وارد شد و آن را به زبان آوردیم و اینک از خدا طلب 
آمرزش می‌کنيم و به او توبه می‌کنيم. در این حال این آیه نازل شد: «وهو الذی بسقبل 
التوبة عن عباده -و او کسی است که از بندگانش توبه را می‌پذیرد.» 

همین مضمون با سند دیگری نیز نقل شده است. 

۷- عن آبي آمامة الباهلي قال: قال رسول اله(ص): ناه خلق الأْنبیاء من 
آشجار شتی و خلقت آأنا و علي من شجرة واحدة؛ فأنا آصلها و علي فرعها؛ 
والحسن والحسین تمارها, و آشیاعنا آوراقها, فمن تعلق بفصن من أغصانها نجا؛ 
ومن زاغ هوی ولو أنْ عبدا عبداّه پین الصفا والمروة آلف عام ثم آلف عام ثم آلف 
عام حنّی پصیر کالشنْ البالي ثم لم بدرك محتنا أکبّه اثه علی منخریه في النار. ثم 
تلا (قل لا آسألکم علیه جرا الا المودة في الفربی). 


نی یووم ی یی :2:2 قرجمةً کتاپ شواهد التنزیل 


ابو امامةٌ باهلی گفت: پیامبر خدا فرمود: خداوند پیامبران را از درختان گوناگونی 
آفرید و من و علي را از یک درخت آفرید و من ريشة آن وعلی شاخ آن و حسن و 
حسپن میوه‌های آن و پیروان ما برگ‌های آن هستند» پس هر کس شاخه‌ای از 
شاخه‌های آن را بگیرد نجات می‌یابد و هر کس بلغزد هلاک می‌شود. و اگر کسی 
هزار سال و پس از آن هزار سال و پس از آن هزار سال میان صفا و مروه عبادت کند تا 
جایی که مانند یک مشک شک باشد ولی محبت ما را درک نکند. خداوند او را بر 
روی دماغش در آتش خواهد افکند. سپس تلاوت کرد: «قل لا استلکم علیه اج الا 
المودةفی القربی» 

۸ عن زاذان: عن علی قال: فینا في(آل حم) آية آند لایحفظ موذتن الا کل 
مومن. مقر( آسألکم علیه جرا الا المودْة في القربی), 

زاذان از علی (ع) نقل می‌کند که گفت: در «آل حم -سوره‌های حم» آیه‌ای درباره 
ما نازل شد که طبق آن. دوستی مارا حفظ نمی‌کند مگر هر کسی که ممن باشد. 
آنگاه این آیه را قرائت کرد: «قل لا استلکم علیه اجرا الا المودة فی القربی (۱) 

۹ عن عکرمة قال: لم یکن بطن من بطون قریش آلا للنبي صلی اه علیه 
وآله وسلم فیه قرابة فقال: قل لا آسألکم علیه جرا الا آن تصلوا قرابتی. 

عکرمه گفت: هیچ قبیله‌ای از قریش نبود مگر اینکه پیامبر با آن قرابتی داشت و 
لذا فرمود: «قل لا استلکم علیه اجرا الا المودة فی القربی» یعنی اینکه پیوند حویشی را 
رعایت کنید. 

۰ عن عمرو بن شعیب في قول (قل لا آسألکم علیه جرا الا المودة في 
القربی) قال: في قرابة رسول اه صلی ال علیه. 

عمروبن شعیب درباره سخن خداوند: «قل لا اسئلکم علیه اجرا الا المودة في القربی» 
گفت: یعنی خویشان پیامبر خدا. 
۱- در اشاره به همین حدیث کمپت چنین سروده است: 

وجدنا لکم فی آل حم آية تألها سنا تقی و معرب 


سیمای امام علی(ع) در قرآن یسوم موم موی وی و م موی ۰:۰۰ ۲۹۴ 


۴۱-همین مضمون با سند دیگری نیز نقل شده است. 

۲ عن مجاهد في قوله تعالی: (الا المودة في الفربی) فال: آن تبعوني و 
تصلوا رحمي. 

مجاهد دربارة سخن خداوند: «الا المودة قی القوبی» گفت: یعنی از من پیروی کنید 
و پیوند حویشاوندی مرا رعایت کنید. 

۳-عن جعفر عن سعید في قوله (۷ المودة في القربی) قال: لا توذوني في 
فرابتی. 

جعفر بن سعید راجع به سخخن خداوند: «لا المودة فی القربی» گفت: یعنی ایسنکه 
مرا در بارُ خحویشانم اذیت نکنید. 

۴.- ان آبي الدنیا قال: حذثني شیخ من بني تمیم آن شیخاً من قریش حدّثه 
قال: کان حرب بن الحکم بن المنذر بن الجارود قد ولي رامهرمز وکرمان و کان 
سریاً شریفا؛ وهو الذي یقول: 


فحسبی من الدنیا کفاف یکفنی وائواب کتان ازور بها قشبری 
وحبی ذوی قربی الثبی محمد وما سألنا الا المودة من اجسر 


ابن ابی الدنیا از شیخی از قريش نقل می‌کند که گفت: حرب بن حکم بن منذر والی 
رامهرمز و کرمان بود و مرد شریفی بود, اوست که این اشعاررا سروده است: 

مرااز دنیا بس است آن مقدار از مال که نیاز مرا برآورد و لباس های کتانی که با آن 
به قبر بروم و محبت من به خویشان محمد پیامبر که او جز دوستی از ما مزدی 


نخواسته است. 


۴ 4 
و نیز در این سوره نازل شده است: 
من رف خضتة نله فا خن 


۹۴ میم میتی ۰۰۰۰۰۰۰۰ 22:۰۰ فرچمة کتاب شواهد التئزیل 


و هرکس نیکی به‌جا آورد. برای او در ثواب آن خواهیم افزود. 
(سوره شوري آیه ۲۳) 

۵- عن السدیٌ في‌قوله تعالی: (ومن یفترف حسة) قال: المودة لال محمد. 

سدّی دربار؛ سخن خداوند: «ومن یفترف حسنة» گفت: دوستی آل محمد(ص) 

۸۴۹-۹ -همین مضمون با چند سند دیگر از ابن عباس نقل شده است. 

۰ عن ان عّاس في قوله تعالی: (ومن یقترف حسنة) قال: المودة لأْهل 
بیت الثبي صلی اه علیه وله وسلم. 

ابن عباس دربار؛ سخن خداوند: «ومن یقترف حسنة» گفت: دوست داشتن اهمل 
بیت پیامبر. و در روایتی گفت: آیه: «ومن پقترف حسنة» دربارُ ما اهل بیت نازل شده 


است. 


۵۶ 4 
و نیز در سوره حم زخرف نازل شده است: 
قا َذْبَن بط ی ملع منتهمون آق رین آدي وغ نام 
علیهز ُفتیژون فاشتنمبک بائْذق آوجی ایک الک علی 
صراط مُشتّقپم و نهذ لک و یمک و سوّف تضألُون 
پس اگر ما تو را از دنیا پبریم. قطعا از آنان انتقام می‌کشیم. یا آنچه را که 
به آنان وعده داده‌ايم به تو نشان می‌دهیم که ما بر آنان توانایی داریم 
پس به آنچه بر تو وحی شده چنگ بزن که تو بر راه راست هستی و آن 
برای تو و قوم تو مایه تذکری است و بزودی پرسیده می‌شوید. 
(سوره زخرف آیات ۰-۴۱ ۴۲) 
۱- عن جابر بن عبداثّهالأنصاري قال: اي لأدناهم من رسول اه في حجَة 
الوداع ب «منی» حین قال: لا ألفیتکم ترجمون بعدي کماراً بضرب بعضکم رقاپ 


سیمای امام صلی(ع) در قرآن دمم ویو موی و6 ۲۹۵ 


بعض. وأیم له لشن فعلتموها لتعرفتتي في الكتيبة التي تضاربکم. شم التفت الی 
خلفه فقال: آو علی و علی ثلااً - فرأینا آن جبرئیل غمزه وأنزل اه علی آشر 
ذلك: (فما نذهین يك فا منهم نتقمون بعلي بن آبي طالب فاستمسك بالذي 
آوحي اليك -من آمر علي -انك علی صراط مستقیم. وان علیّاً لعلم للساعة. واه 
لذکر لك ولقومك وسوف تسألون عن محبة علي بن آبي طالب. 

جابرین عبدالثه انصاری گفت: در منا در حبجة الوداع نزدیک‌ترین شبخص به 
پیامبر بودم که فرمود: شما را چنین نیابم که پس از من رجوع کرده و کافر شده‌اید» 
بعضی از شما گردن بعضی دیگر را می‌زند و به خدا سوگند که اگر چنین کنید. مرا در 
لشکری خواهید دید که با شما می‌جنگد, سپس به پشت سر خود برگشت و گفت: 
یا علی را یا علی را (سه مرتبه) دیدیم که جبرئیل به او اشاره کرد و به دنبال آن 
خداوند چنین نازل کرد: «فاما ذهبن بك فانا منتقمون» یعنی به وسیلة علی‌بن ابی‌طالب 
(ع) «فاستمسک بالذی اوحی الیک» یعنی دربار؛ُ علی «انک علی صراط مستقیم» و علی 
پرچمی بر قیامت و ذکری برای تو و قوم توست و بزودی از مسحبت علی پرسیده 
می‌شوید. 

۳ عن جابر بن عبداه في قول له تعالی: (فأمّا نذهبن بك فا منهم 
منتقمون) قال: بعلي بن بي طالب علیه السلام. 

جابربن عبداله راجم به سخن خداوند: «فاما نذهبن بک فانا منهم منتقمون» گفت: به 
وسیل علی‌بن ابی‌طالب(ع) (انتقام گرفته می‌شود) 

۳ عن جابرین عبدله قال: لمّا نزلت علی النبي صلی الّه علیه وآله وسلم: 
ما نذهین بك فا منهم منتقمون) قال: بعلی‌بن ابی‌طالب. 

جابربن عبداش گفت: چون آیه: «فاما ندهبن بک فانا منهم منتقمون» نازل شدء پیامبر 
فرمود: به وسیلة علی‌بن ابی‌طالب. 

۴ همین مضمون با چند دیگر نیز نقل شده است. 


۴ موم یوبن من ۰ قرجمة کتاب شواهد التئزیل 


۶۶ 4 
۱ و نیز در این سوره فازل شده است: 
و آشأل من آزسننا من قبیک من سین أجَعلنا من ُون الوّنن 
هه یُبَدُون 
و از پيامبران ما که پیش از تو فرستادیم بپرس آیا جز خحدای رحسمان 
معبودهایی قرار داده‌ایم که مورد پرستش واقع شوند؟ 
(سوره زخرف آیه ۴۵) 
۵- عن علقمة والأسود. عن عبداثه قال التبي صلی اه علیه وآله وسلم: با 
عبداله آتاني الملك فقال: يا محمّد وأسأل من ُرسلنا من قبلك من رسلنا علی ما 
بعثوا؟ قلت: علی ما بعثوا؟ قال: علی ولايتك و ولاية علی بن أبي‌طالب. 
علقه و اسود از عبدا بن مسعود نقل می‌کنند که پیامبر فرمود: ای عبداله فرشته 
ند من آمد و گفت: ای محمد از پیامبران پیشین بپرس که بر چه چیزی مبعوث 
شدند؟ گفتم: بر چه چیزی مبعوث شدند؟ گفت: بر ولایت تو و ولایت علی‌بن 
ابی‌طالب. 


۷ »# 
و نیز در این سوره نازل شده است: 
ولا ضرب أبْنْ میم مثلاذ قوَمّک منه بْصدون 
وجون پسر مریم مَْل زده شد. ناگهان قوم تو بر از آن سخن ریش خند 
گردند. 
(سورة ز خرف آیه ۵۷) 
۹ عن عبدالرحمان بن بي نعیم قال: قال لي علی: ی نزلت (ولمّا ضرب 
اپن مریم مثلا). 


سیمای امام علی(ع) در قرآن بو ویو ۰ ۲۹۷ 


عبدالرحمان بن ابی نعیم گفت: علی‌ین ابی‌طالب(ع) به من گفت: آیه «ولما رب 
ابن مریم مثلا» در حق من نازل شده است. 

۰- عن علی قال: جثت الی النبی صلی اه علیه وآله وسلم یوماً فوجدته 
في‌ملامن قریش فنظر ال ثم م فال: الما لك في‌هذه لمة کم عیسی بن 
مریم أَحبّه قوم فأفرطوا فیه و أبغضه قوم فأفرطوا فیه. قال: نضحك الملاًالذین 
عنده ثجقالو انظروا کیف شبّه ابن عمّه بعیسی بن مریم| قال: فنزل الوحي (ولمّا 
رب بن مریم مثلا [ذا قومك منه یصدون). 

قال آبوبکر عیسی بن عبداله: يعني یضجٌون. 

علی(ع) گفت: روزی نزد پیامبر آمدم و او را نزد جمعیت آنبوهی از قريش دیدم. 
پس به من نگاه کرد سپس گفت: يا علی مَْل تو در این امت هثل عیسی بن مریم 
است. گروهی او را دوست داشتند و افراط کردند و گروهی بااو دشمنی کردند و 
افراط کردند. گفت: جمیعتی که نزد او بودند خندیدند و گفتند: پنگرید که جگونه 
پسر عموی خودش رابه عیسی بن مریم تشبیه می‌کند؟ می‌گوید: وحی نازل شد: 
«ولما ضرب بن مریم مثلا اذا قومک منه یصدون» ابوبکر عیسی گفت: یعنی آنان هیاهو 
می‌کردند. 

۱ -شبیه همین مضمون با سند دیگری از علی (ع) نقل شده است. 

۳ عن ربيعة بن ناجد. عن علی قال: دعاني‌رسول الّه صلی ال علیه وآله 
وسلم فقال لي: یا علی ان يك من عیسی بن مریم ما آغفضته بهود حتّی بهتوا 
مه وأحبّته النصاری حتّی آنزلوه بالمنزل الذي لیس به. 

ثم قال علی: واه بهلك فيْ محب مطري‌يقرظني‌بما لیس فسی. ومبخض 
مفتري‌بحمله شنأني علی آن يبهتني. آلا واني لست بنبي ولا سوحی ال ولکن 
آعمل بکتاب اه ما استطعت. ما آمرتکم به من طاعة اه فحقّ علیکم طاعتي فیما 
أحبیتم و کرهتم. وما آمرتکم به آر غيري من معصية اه فلا طاعة لأحد في 
المعصية, الطاعة في المعروف الطاعة في المعروف الطاعة في المعروف. 


۸ موم موم موی مت تن درجم کتاب شواهد التنزیل 


ربيعة بن ناجذ از علی (ع) نقل می‌کند که گفت: پیامبر خدا مرا خواند و سپس به 
من گفت: يا علی در تو مشابهتی به عیسی بن مریم است؛ یهودی‌ها او را دشمن 
داشتند تا جایی که به مادرش نهمت زدند و نصاری او را دوست داشتند تا جایی که 
او رابه مقامی بردند که در آن نبود. 

سپس علی اضافه کرد: دربار؛ من دو گروه هلاک می‌شوند: دوستداری که از روی 
افراط راجع به من چیزی راکه در من نیست به مس نسبت می‌دهد و دشمنی 
دروغگو که دشمنی با من او را وادار می‌کند که به من بهتان بگوید. آگاه باشید که من 
پیامبر نیستم و به من وحی نازل نمی‌شود ولی به مقدار تواناییام به قرآن عمل 
می‌کنم» پس هنگامی که شما را به طاعت خداوند فرمان مي‌دهم بر شماست که هم 
در چیزهایی که دوست دارید و هم در چیزهایی که بدتان می‌آید از من پیروی کنید و 
اگر من یا دیگری شمارا به معصیت خدا فرمان دهیم. هیچ کس را در معصیت خدا 
نباید پیروی کرد. پيروي فقط در کارهای وب است. پیروی فقط در کارهای حوب 
است؛ پیروی فقط در کارهای خوب است. 

۸۵-۳ -اين مضمون با سه طریق دیگر نیز نقل شده است. 

۲ عن عباية پن ربعي عن علی بن آبي طالب قال: دعاني رسول اه صلی 
له علیه وآله وسلم فقال لي: با علی |ٍن فيك من عیسی مثلا أحبته النصاری حنّی 
آنزلوه بالمنزلة التي لیس بهاء وأبفضته الیهود حتی بهتوه. 

فقال المنافقون عنذ ذلك: آما برضی آن یرفع ابن عمّه حتّی جعله مثل عیسی بن 
مریم! فأنزل اه تعالی (ولمّا ضرب ابن مریم مثلا ٍذا قومك منه یصدّون) فقلت: 
هکذا قوله؟ فال: نعم یرید بعیسی (اٍن هو الا عبد آنعمنا علیه) الی آخر الاّية 
وهکذا فرأها علی وقال: الصدٌ هو الضجیج. 

ثم قال علي عند ذلك: آما اه سیهلك فن رجلان: محب مطري بطريني‌بما لیس 
في. ومبغض مفتري یحمله شنآني علی آن بيهتتي. 

عبابة بن ربعی از علی‌بن ابی‌طالب(ع) نقل می‌کند که گفت: پیامبر خدا مرا خواند 


سیمای امام علی(ع) در فرآن مومسم ی و ۰221111 ۲۹۹ 


و به من گفت: يا علی در تو مشابهتی به عیسی است, نصاری او را دوست داشتند تا 
جایی که او را در مقامی قرار دادند که در آن نبود و بهود او را دشمن داشتند تا جایی 
که به او بهنان زدند. 

در این هنگام منافقان گفتند: او راضی نمی‌شود مگر اینکه پسر عمویش را 
آنچنان بالا ببرد که او را مانند عیسی بن مریم کند» پس خداوند نازل فرمود: «ولما 
ضرب بن مریم مثلا آذا قومك منه یصدون» 

گفتم: آیا سخن او چنین است؟ گفت: آری منظور عیسی است «ان هو الا عبد انعمنا 
علیه -او جر بنده‌ای نبود که به او نعمت دادیم» علی(ع) به همین صورت آن آیه را 
خوانده و گفت: «الصذ؛ یعنی هیاهو. 

سپس در این‌جا علی(ع) گفت: آگاه باشید دو کس دربار؛ من هلاك می‌شود: 
دوستداری که با چیزی که در من نیست مرا ستایش می‌کند و دشمن دروفگویی که 
دشمنی با من او را وادار می‌کند که به من تهمت بزند. 

۸-۷ -اين مضمون با تفاوت‌های اندکی با سه طریق دیگر نیز نقل شده 
است. 

۰-عن زاذان عن علي قال: مثلي في هذه الم کمثل عیسی بن مریم أحبته 
طائفة فأفرطت في حبّه فهلکت. وأبفضته طائفة فأفرطت في بسفضه فهلکت. 
وأحبته طائفة فاقتصدت في حبّه فنجت. 

زادان از علی(ع) نقل می‌کند که گفت:مَل من در این امت؛ مثل عیسی بن مریم 
است که گروهی او را دوست داشتند و در محبت او زیاده روی کردند و هلاک شدند 
و گروهی او را دشمن داشتند و در دشمنی با او زیاده روی کردند و هلاک شدند و 
گروهی هم او را دوست داشتند و میانه روی کردند و نجات یافتند. 

۱-همین مضمون با سند دیگری نیز نقل شده است. 


۳۰۰ موی ری میتی یی 2 قوجمة کتاب شواهد التتزیل 


۶ » 
و از سوره حم جائیه نازل شده است: 

َغ خیب ندب اجتزخوا لیات آن نجعتهغ کانٌذین وا 

لو آلضابخات سَوآ ماه و معا ساء ایکون 

آیا کساني که مرتکب کارهای بد شده‌اند پنداشته‌اند که آنان را مانند 

کسانی قرار می‌دهیم که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند. به 

طوری که زندگی آنها و مرگشان یکسان باشد؟ چه بد داوری می‌کنند. 

(سوره جائیه آیه ۲۱) 

۷۳ عن ابن عبّاس في قول له تعالی: ُم حسب الذین اجترحوا السیثات) 

قال: نزلت في علیّ و حمزة وعبيدة بن الحارث بن عبدالمطلب, وهم الذین آمنوا 
و عملوا الصالحات. وفي ثلائة رهط من المشرکین عنبة وشيبة ابني ربيعة والولید 
بن عتبة؛ وهم (الذین اجترحوا السیثات) يعني اکتسبوا الشر با کانوا جمیعاً 
بمکة فتجادلوا و تنازعوا فیما بینهم فقال الثلائة: لین اجترحوا السیثات للثلائة 
من المزمنین: واه ما آنتم علی شي» وان کان ما تقولون في الأخرة حماً لفضلن 
علیکم فیها. فأئزل اه عروجل فیهم هذه الاية. 

ابن عباس درباره سخخن خداوند: «ام حسب الذین اجترحوا السینات» گفت: دربارة 
علی و حمزه و عبيدة بن حرث بن عبدالمطلب نازل شده و آنان همان کسانی 
هستند که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام داده‌اند و درباره؛ سه نفر از 
مشرکان. عتبه و شیبه فرزندان ربیعه و ولید بن عتبه نازل شده و آنان همان کسانی 
هستند که مررتکب کارهای بد شدند. یعنی به خدا شرک ورزیدند. اینان همگی در 
مکه بودند و با همدیگر مجادله و ستیز کردند. آن سه نفر که کار بد می‌کردند به آن 
سه نفر که مومن بودند. گفتند: سوگند به خدا که شما بر چیزی نیستید و اگر هم آنچه 
می‌گویید راست باشد, در آخرت ما بر شما برتری خواهیم داشت. پس این آیه 
دربارة آنان نازل گردید. 


سیمای امام علی(ع) در قرآن موسوم ومع ام سم ومع وم م2 ۳ 


۳ عن اين عبّاس في قوله: (أم حسب) قال وذلك ان عتبة وشيبة ابني 
ربيعة, والولید پن عتبة قالوا لعلي و حمزة و عبیدة: ان کان ما یقول محمد في 
الأخرة من القواب والجنة والتعیم حاً للعطین فیها آفضل مما تعطون؛ ولنفضانٌ 
علیکم کما فضلنا في الدنیاء فأنزل اه (أم حسب الذین یعملون السینات) أظنْ شيبة 
وعتبة والولید (آن نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات) عل و حمزة و عبيدة 
(سواء محیاهم ومماتهم ساء مایحکمون) لانفسهم. 

ابن عباس دربار؛ سخن خداوند: «ام حسب الذین اجترحوا السینات» گفت: عتبه و 
شیبه دو فرزند ربیعه و ولید بن عتبه به علی و حمزه و عبیدة گفتند: اگر آنچه محمد 
دربارة آخرت از واب و بهشت و نعست‌ها می‌گوید حق باشد. به مابهتر از آنچه به 
شما داده خواهد شد. داده می‌شود و بر شما برتری خواهیم داشت همانگونه که در 
دنیا برتری داریم پس خداوند نازل فرمود: «ام حسب الذین اجترحوا السینانت» پعنی آبا 
شیبه و عتبه و ولید گمان می‌کنند «ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات» بعنی علی 
و حمزه و عبیده از پیش خودشان چه داوری بدی می‌کنند. 

۴ عن ابن عبّاس قال: (آما الذین اجترحوا السیثات) بنو عبد شمس وآما 
(الذین آمنوا وعملوا الصالحات) بتو هاشم و بنو عبدالمطلب. 

ابن عباس گفت: کسانی که مرتکب گناه شدند فرزندان عبد شمس و کسانی که 
ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند. بنی هاشم بودند. 

۵ عن ابن عباس في قوله تعالی: (أم حسب الذین اجترحوا السیئات) 
يعني بني أمية (آن نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات) النبي وعلي وحمزة 
وجمفر والحسن والحسین وفاطمة علیهم السلام. 

ابن عباس دربارة سخن خداوند: «ام حسب الذین اجترحوا السینات» گفت: منظور 
بنی امیه است و «الذین آمنوا و عملوا الصالحات» پیامبر و علی و حمزه و جعفر و حسن و 
حسین و فاطمه هستند. 


۳۰۲ مو مب :مرحم کتاپ شواهد التنزیل 


۶ » 
و از نیز سور محمد نازل شده است؛ 
دی کَفروا و وا غن سبیل له أضَل آغمانهز وانّذین 
وا و عملوالضایخاب ز منوا بغا رل غلی محر و و 
آلحق من رهز کر عنهع سیذانهغ و آضتح بانهغ 
کسانی که کفر ورزید و از راه دا بازداشتند, (خدا) اعمال آنان را تباه 
کرد و آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند و به آنچه بر 
محمد نسازل شده ایمان آورده‌اند که آن خود حق و از جانب 
پروردگارشان است. خدا بدی‌های آنان را از بين می‌برد و حالشان را 
بهبود می‌دهلد. 
(سوره محمد آیات ۲-۱) 
هن ربيعة بن ناجذ, عن علي علیه السلام قال: سورة محمد آية فینا: 
واية في بني امد 
ربيعة بن ناجذ از علی(ع) نقل می‌کند که گفت: در سورة محمد آیه‌ای دربارهُ ما و 
آیه‌ای دربار؛ بنی امپه و جود دارد. 
۷عبداله بن حزن قال: سمعت الحسین بن علیْ بمکة وذکر (الذين کفروا و 
صدوا عن سبیل اه أضل آعمالهم. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نرّل 
علی محمّد و هو الحق من ربّهم) ثم قال: نزلت فینا وفي بني أمة. 
عبدال بن حزن گفت: در مکه از حسین بن علی شنیدم که این آیات را حواند: 
«الذین کفروا وصذواعن سبیل الله اضل اعمالهم والذین آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل علی 
محمد و هو الحق من ربهم» و گفت: دربارة ما و بنی امیه نازل شده است. 
۸-غن جعفر بن الحسین الهاشمي قال: في هذه السورة يعني سورة محمد 
آية فینا وآیة في بني أميّ. 


سیمای امام علی(ع) در قرآن و ویس ی ۳0 


وقال الحسن بن الحسن: |ذا آردت آن تعرفنا وبنی امه فأقراً (الذین کفروا) آية 
فینا وآية فیهم ٍلی آخر السورة. ۱ 

جعفر بن حسین هاشمی گفت: در اين سوره یعنی سوره محمد آیه‌ای دربار؛ ماو 
آیه‌ای دربارة بنی امیه وجود دارد وحسن بن حسن گفت: هرگاه بخواهی که ما وبنی 
امیه را بشناسی بخوان: «الذین کفروا» رکه آیه‌ای دربار؛ ما و آیه‌ای دربارة آنان است. 


۵۰۶ 
و نیز در این سوره نازل شده است: 
لین توا في سبیل له فنن یْضلٌ أغمالَم 
وکسانی که در راه خداکشته شده‌اند. اعمال آنان تباه نمی‌شود. 
(سوره محمد آپه ۳) 
۹عن عبد اه اين عباس قال فی قول اه عروجل: (والذین قتلوا فی سییل الْ) 
هم واه حمزة بن عبدالمطلب سید الشهداء, وجعفر الطبار: (فلن بضل آعمالهم) 
پقول: لن یبطل حستاتهم في الجهاد. وئوابهم الجنة (سبهدیهم) بقول: یوفتهم 
للأعمال الصالحة (وبصلح بالهم) حالهم ونیاتهر وعملهم (ویدخلهم الجنة 
عرّفها لهم) وهداهم لمنازلهم. 
عبداله بن عباس دربار؛ سخن خداوند: «والذین قتلوا فی سبیل الله» گفت: آنان به 
خدا سوگند حمزه سید الشهدا و جعفر طبار هستند «فلن یضل اعمالهم» حسنات آنان 
در جهاد از بین نمی‌رود «ویصلح بالهم» یعنی حال و نیت و عمل آنان را اصلاح 
می‌کند «ویدخلهم الجنة عرفها لهم» یعنی آنان رابه بهشت وارد می‌کند و آن بهشت را 
برای آنان معرفی می‌کند و آنان را به منازل خودشان می‌برد. 


۱ > 
ونیز در این سوره نازل شده است: 
تیک بان ال مونی آذین آمنواو ان آلکافرین لا مولی له 
این بدانجهت است که خداوند مولای کسانی است که ایمان آورده‌اند 
و کافران مولی ندارند. 
(سوره محمد یه ۱۰) 
۸۰-هن سعید بن جبیر. عن ابن عباس في قوله: (ذلك بأن اه مولی الذین 
آسنوا) یعنی ول علی و حسمزة وجعفر وفاطمة و الحسن والحسین وولن 
محمد(ص) یثصرهم بالغلية "علی عدوهم (وأن الکافرین) بعنی آبا سفیان بسن 
حرب و صحابه (لامولی لهم) بقول: لا ول لهم يمنعهم من العذاب. 
سعید بن جبیر از ابن عباس درباره سخن خداوند: «ذلك بان الله مولی الذین آمنوا» 
نقل می‌کند که گفت: یعنی مولای علی و حمزه و جعفر و فاطمه و حسن و حسین و 
مولای محمد. که آنان را با غلبه بر دشمنشان یاری می‌کند «وان الکافرین» یعنی 


ابوسفیان بن حرب و باران او «لامولی لهم» یعنی مولایی ندارند که آنان را از عذاب 


باز دارد. 
۶ 4 
و نیز در این سوره نازل شده است: 
آففن نان علی بَنةه من ربّه کمن زین له سوء عمیه و نبا 
أَهواءَهُم 


آیا کسی که حجتی از جانب پروردگار شود دارد, همانند کسی است 
که عمل بد او در نظرش جلوه داده شده و از همواهایشان پیروی 
می‌کنند؟ 

(سوره محمد آیه ۱۳) 


۸۱- عن عبداثه بن عباس فی قوله تعالی: (فمن کان علی بیة من ربّه) یقول: 


سیمای امام علی(ع) در قرآن سم م۲۲ ۳۱۵ 


علی دین من ریّه. نزلت في رسول الّه صلی ال علیه وآله و سلم وعلی کانا علی 
شهادة آن لا اله الا اه وحده لا شريك له (کمن زیّن له سوء عمله) آبو جهل بن 
هشام» وأبوسفیان بن حرب؛ اذا هویا شیناً عبدا. فذلك قوله: (واتبعوا آهواء‌هم). 

ابن عباس راجع به آیه: «افمن کان علی بينة من ربه» گفت: یعنی بر دین پروردگارش 
باشد, این آبه دربارة پیامبر و علی نازل شده که شهادت می‌دادند که معبودی جر 
خدا نیست او یگانه است و شریکی ندارد «کمن زین له سوء عمله» ابو جهل بن هشام و 
ابوسفیان بن حرب هستند آنان چیزی را دوست داشتند و آن را عبادت می‌کردند و 


این است معنای «واتبعوا اهوائهم» 


۶ 
و نیز در اپن سوره نازل شده است: 
قاذا عم انز فتو نوا له نخان راهم فهل عَس ینم ۱ 
ولیتم 0[ 
و چون فرمان داده می‌شود. اگر به خدا راست گویند برای آنان بهتر 
است پس جز این انتظار دارید که اگر رویگردان شدید در زمین فساد 
کنید و پیوند خویشاوندی را قطم نمایید. 
(سوره محمد آیه ۲۲) 
۲عن ابن عباس في قوله تعالی: (فاذا عزم الأمر) بقول: جدّ الأمر وأمروا 
بالقتال (فلو صدقوا لله) نزلت في بني أميّة لیصدقوا اه في ايمانهم وجهادهم و 
المعنی لوسم‌حوا بالطاعة والاجابة, لکان خیراًلهم من المعصية والكراهية (نهل 
عسیتم ان توگینم)فلعلکم ان ولتم آمر هذه الأمة آن تعصوا له (وتقطعوا آرحامکم) 
تلا اس فولاهم اه آمر هذه الأمة نعملوا بالتجّر والمعاصي وتقطعوا آرحام 
نیّهم محمد وأهل بیته. 


۳۶ موم ی ی و تریغ کتاب شواهد التتژیل 


ابن عباس گفت: «فاذا عزم الامر» یعنی چون کار سخت شد و به جنگ فرمان داده 
شدند «فلو صدفوا الّه» دربارة بنی امیه نازل شده یعنی خدارا در ایمان و جهادشان 
باور کنند یعنی اگر اطاعت و اجابت می‌کردند. برایشان از گناه و کراهیت بهتر بود 
«فهل عسیتم آن تولیتم» یعنی شاید اگر از این کار رویگردان شدید. خدا را معصیت 
کنید «وتقطعوا ارحامکم» ابن عباس گفت: خدا امر این امت را به آنان واگذار کرد و آنان 
با گردنکشی و گناه کار کردند و پیوند. خویشاوندی پیامبرشان محمد و اهل بیت او را 


۴ 4 
و نیز در این سوره نازل شده است: 
فرفلهخ في لخن نقول 
والبته آنهارا از طرز سخن گفتن می‌شناسی. 
(سوره محمد آپه ۳۰) 

۳ عن آبي سعید الخدري في قوله جل‌وعر (ولتعرفلهم في لحن القول) 
قال: پیخضهم علی بن آبي‌طالب. 

ابوسعید خدری دربارة سخن خداند:«واتعرفنهم فی لحن القول» گفت: در دشمنی 
آنان نسبت به علی‌بن ن ابی‌طالب. 

۸۸۵-۴ همین مضمون با چند سند دیگر نیز نقل شده است. 


۵ ۶ 
و نیز از سورهفتح نازل شده است: 
ُحمة سول الله و لین هشب شباآء ی فا وحماء ینم 


رل ۶ 


راغ فا سجٌذا تون فضلاً من له ق رضوائْا سیعاهُ 


سیمای امام علی(ع) در قرآن وم و :2 ۳۱۷ 
في وجُومهغ من خر سود ذبک مهم فیألتَوَراة و مهم فی 
لژنجیل کززع زج شمه اوه فاستفتظ فاشئوی غلی 
شوفه یُخچب ربیف هم نان وغل لذپن آعثواق 
عملوا الضایخات منهز مغفزة و زا عظیغا 
محمد فرستادة خداست و کسانی که با او هستند در برابر کفار 
سرسخت و شدید و در میان حودشان مهربانند. پیوسته آنها را در 
حال رکوع و سجود می‌بینی در حالی که همواره فضل خدا و رضای او 
را می‌طلبند» نشانة آلها در صورتشان از اثر سجده نمایان است» این 
وصف آنها در تورات است و وصف آنان در انجیل همانند زراعتی 
است که جوانه‌های خود را خارج کرده سپس به تقویت آن پرداخته تا 
محکم شده و بر پای خود ایستاده است و به قدری رشد کرده که 
زارعان را به شگفتی وامی دارد؛ این برای آن است که کافران رابه 
خشم آورد و خدا به کسانی از آنان که اییمان آورده‌اند و کارهای 
شایسته انجام داده‌اند» آمرزش و پاداشی بزرگ وعده 
مي‌دهد. 

(سورء فتح آپه ۲۹) 
-عن اپن عباس في قول له تعالی: (محمد رسول له والذین معه -أبوبکر 

آشداء علی الکفّار - عمر - رحماء بینهم - عثمان - تراهم رکعاً سجٌدا- علی - 

ییتغون فضلا من الّه ورضواناً - طلحة والزییر - سیماهم في وجوههم من آثر 

السجود - عبدالرحمان بن عوف و سعد بن آبي وقاص - ذلك مثلهم في التهراة و 

مثلهم في الانجیل - بو عبيدة الجراح - کزرع أخرح شطه فآزره - بأْبي بکر - 

فاستغلظ - بعمر - فاستوی علی سوقه - پعثمان - یعجب الزرّاع لیفیظ بهم الکفار - 

بعلي - وعد اه الذین آمنوا و عملوا الصالحات مهم - جمیع أصحاب محمد - 

مغفرة و حراً عظیما). 


۳۸ وم موی مین :۰۰ ربص کتاب شواهد التلزیل 


ابن عباس گفت: «محمد رسول الله و الذین معه» ابوبکر «اشداء علی الگفار» عمر «رحماء 
بینهم» عئمان «تراهم رکعا سجدا» علی «یبتغون فضلا من الله و رضوانما» طلحه و زبیر 
«سیماهم فی وجوهیهم من اثر السچود» عبدالرحمان بن عوف و سعد بن ابی وقاص «ذلك 
مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل» ابوعبیده جراح «کزوع اخرج شطاه فازره» با ابوبکر 
«فاستخلظ» با عمر (فاستوی علی سوقه» با عثمان «یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار» با علی 
«وعد الله الذین آمنوا و غملوا الصالحات منهم» همه اصحاب محمد(ص) «مغفرة و اجرا 
عطمم (۱) 

۷-عن سعید بن جبیر عن ابن عبّاس أّه سئل عن قول اثه: (وعد اه الذین 
آمنوا و عملوا الصالحات) قال: سأل قوم النبي(ص) فقالوا: فیمن نزلت هذه الأية ی 
نبي الّه؟ قال: |ذا کان یوم القيامة عفد لواء من نور آبیض فينادي مناد لیقم سیّد 
المزمنین ومعه الذین آمنوا بعد پمث محمد(ص). فیقوم عليٌ بن أبي‌طالب فیعطي 
اللواء من التور الأپیض پیده, تحته جمیع السابقین الأولین من المهاجرین والانصار 
لایخالطهم غیرهم حتی یجلس علی منبر من نور رپ العزة, ویعرض البجمیع علیه 
رجلا رجلا فیعطی آجره و نوره فاذا آتی علی آخرهم قیل لهم: قد عرفتم منازلکم 
من اجان ریکم تعالی یقول لکم: عندي منفرة وأجر عظیم - يعني الجنة -فیقوم 
علي بن أبي طالب والقوم تحت لوائه حمّی بدخلهم الجنة. 

بر الی مره ولاز پر علیه جمیع المزمین فیأخذ بنصییه سنهم 
الی الجنة ویترك آقواماً منهم الی النار وذلك قوله: (والذین آمنوا وعملوا 
الصالحات لهم آجرهم و نورهم) يعني السابقین الاوّلین و أمل الولاية. 

وقوله: (والذین کفروا و کذّبوا بآیاتنا» یعنی بالولاية بحق علي؛ وحق علن 
الواجب علی العالمین (أولئك أصحاب الجحیم) وهم الذین قاسم عليَ علیهم 
النار فاستحقوا الجحیم. 


۱-طبق تحقیق محقق متن عربی این کتاب این روایت و روایت‌های ۲7۸۸۸ ۸٩۲‏ ضعیف 


است. 


سيماي امام علی(ع) در فرآن موم و ۳۶٩‏ 


سعید بن جبیر از ابن عباس نقل می‌کند که از او راجع به سخخن خداوند: «وعد الله 
الذین آمنوا و عملوا الصالحات» پرسیدند. او گفت: گروهی همین سوال را از پیامبر کردند 
و گفتند: ای پیامبر خدا اپن آبه دربار؛ چه کسی نازل شده است؟ گفت: چون روز 
قیامت شوه پرچمی از نور سفید بسته می‌شود و ندا دهنده‌ای ندا می‌دهد که سرور 
ممنان و همراه با او کسانی که پس از بعشت محمد ایمان آورده‌انده برخیزند» پس 
علی‌بن ابی‌طالب برمی‌خیزد و آن پرچم را که از نور سفید است به دست او 
می‌دهند همه سابقان و ایمان آورندگان نخستین از مهاجرین و انصار زیر آن پرچم 
هستند و کس دیگری با آنان مخلوط نمی‌شود تا اینکه بر منبری از نور رب العصزه 
می‌نشیند و همگی یک به یک به او عرضه می‌شوند پس اجر و نورشان را به آنان 
می‌دهد و چون به آخرین آنها می‌رسد به آنان گفته می‌شود: منزل‌های خود را در 
بهشت شناختید» همانا پروردگار تان به شما می‌گوید: آمرزش و پاداش بزرگی نزد من 
است (یعنی بهشت) پس علی‌بن ابی‌طالب(ع) و آن گروه که زیر پرچم او هستند 
برمی خیزند تا اینکه آنان را به بهشت وارد کند. 

سپس به منبر خود برمی‌گردد و پیوسته همة مزمنان بر او عرضه می‌شوند و آن 
کس راکه می خواهد وارد بهشت می‌کند و گروه‌هایی از آنان را در آتش رها می‌سازد 
و این است معنای سخن خداوند: «لذین آمنوا و عملوا السالحات لهم اجرهم و نورهم» 
یعتی سابقان نخستین و اهل ولایت. 

و این سخن خداوند: «والذین کفروا وکذبوا بایاتنا» یعنی ولابت به حق علی و حق او 
را که بر جهانیان است. انکار کنند «اولنك اصحاب الجحیم» آنان کسانی هستند که علی 
آتش را بر آنان تقسیم کرده و آنان مستحق جهنم هستند. 

۸٩۲-۸‏ -مضمون, روایت ۸۸۶ با اندک تغییری با چند سند دیگر نیز نقل 


شده است. 


۳۹۰ یووم و مین 2:۰ ترجمة شواهد التتزیل 


۵۶۲ 4 
و نیز در سورغ حجرات فازل شده است: 

نما آنموٌمنون لین آمتوا باه و زشوبه ثم لغ بزتابواق 
جاهذوا بش زابهغ و یه في سبیل له أَوتَبک هم 
آلضادقون 
همانا مژمنان کسانی هستند که به خدا و رسول او ایمان آوردندآنگاه 
دچار تردید نشدند و با مال‌ها و جان مایشان در راه خدا جهاد کردنده 
آنان همان راستگوبانند. 

(سوره حجرات آیه ۱۴) 

۳ هن ابن عبّاس في قوله تعالی: نما المزمنون الذین آمنوا) قال: یعنی 
صدقوا اه ورسوله ثم لم یشکُوا فی |یمانهم. نزلت في علي بن أبي طالب و 
حمزقبن عبد المطلب و جعفر الطیّار. م‌ قال: (وحاهدوا الأعداه -في سبیل له - 
فی طاعته بآموالهم وأنفشهم آولئك هم الصادقون) يعني في ایمانهم فشهد ال 
لهم بالصدق والوفاء. 

ابن عباس درپار؛ سخن خداوند: «انما المومنون الذین آمنوا» گفت: یعنی خداو 
رسول او را تصدیق نمودند و در ایمان خود شک نکردند. این آبه دربار؛ علی‌ین 
ابی‌طالب (ع) و حمزة بن عبدالمطلب و جعفر طبار ازل شده است. سپس گفت: 
«وجاهدوا» با دشمنان جهاد کردند «فی سبیل اله» در جهت طاعت خدا «باموالهم و 
انفسهم اولنک هم الصادقون» یعنی در ایمانشان صادق هستند. خداوند به راستگوپی و 
وفای آنان گواهی می‌دهد. 


۷۲ > 
۹ و نیز از سوره ق نازل شده است: 

رس وم ده مسا موی سوت ۶ 

و جاءت کل نفس معها ساثق و شهید 


سیمای امام علی(ع) در قرآن ار 


و هر انسانی وارد محشر می‌شود در حالی که همراه او حرکت دهنده و 
گواهی است. 
(سوره‌ق آیه ۲۱) 
۴ عن ام سلمة في قول اه عروجلٌ: (وجاءت کل نفس ممها سانق 
شهید) ٍْ رسول اه السائق. وعلی الشهید. 
ام سلمه دربار: سخن خداوند: «وجامت کل نفس معها سائق و شهید» گفت: حبرکت 
دهنده پیامبر خدا و گواه علی است. 


۶ » 
وفیز در این سوره نازل شده است: 
نیا في جهن کل کار نیم 
شما دو نفر به جهنم اندازید هر ناسپاس ستیزه جورا. 
(سورهق آیه ۲۳) 
۵- شريك بن عبداه قال: کنت عند الأعمش و هو علیل. فدخل علیه 
ُبوحنيفة وابن شبرمة وابن آبي لیلی فقالوا له: یا آبا محمد انك في آخر یوم من یم 
الدنیاء وأول یوم من آیام الاخرة: وقد کنت تحدث في علي بن آبي‌طالب بأحادیث 
فتب الی اثه منها! فقال: أسندوني آسندوتي. فأسند. فقال: حدلنا آبو المتوکل 
الناجي عن آبي سعید الخدري قال: قال رسول اه(ص) ذا کان یوم القيامة یقول اه 
تعالی لي ولعلي: ألقیا في الثار من آبغضکما و أدخلا الجنة من أحبکما. فذلك قوله 
تعالی: (آلقیا في جهئّم کل کفار عنید) فقال آبو حنفية للقوم: فوموا بنا لاجيء 
بشيء أُشذ من هذا. 
شریک بن عبدالّه گفت: نزد اعمش بودم و او مریض بوده پس ابوحنیفه و ابن 
شبرمه و ابن ابی لیلی بر او وارد شدند و به او گفتند: ای ابو محمد تو در آخرین روز 


۳۲ موی :۰۰:۰ قرجمة کتاب شواهد التتزیل 


از روزهای دنیا و اولین روز از روزهای آحرت هستی و تو دربارُ علی‌بن ابی‌طالب 
(ع) احادیشی را روایت می‌کردی» از آنهاتوبه کن! اعمش گفت: مرا بلند کنید. مرا 
بلند کنید او را بلند کردنده پس گفت: حدیث کرد مرا ابوالمتوکل ناجی از ابوسعید 
خدری که گفت: پیامبر خدا فرمود: وقتی روز قیامت شود. خداوند به من و علی 
می‌گوید: شما دو نفر هر کس را که شما را دشمن داشته باشد به جهنم اندازید و هر 
کس را که شما را دوست داشته باشد به بهشت وارد کنید و این است معنای سخن 
حداوند: «و القیا فی جهنم کل کفار عنیده» ابو چنیفه به همراهانش گفت: تا چیزی غلیظ تر 
از این را نگفته برخیزید! 

عن آبي سعید الخدري قال: قال رسول الّه صلی اه علیه وآله وسلم: ذا 
کان یوم القيامة قال اه تعالی لمحمّد وعلی: آدخلا السِية من أحبکما و آدخلا النار 
من آبنضکما. فیجلس علن علی شفیر جهنمفیقول لها: هذاليوهذا له وهو قوله: 
(ألقیا في جهنم کل کمار عنید). 
.ابو سعید خدری گفت: پیامبر خدا فرمود: چون روز قيامت شود خداوند به 
محمد و علی می‌گوید: هر کس را که شما را دوست دارد وارد بهشت کنید و هر کس 
را که شمارا دشمن می‌دارد وارد آتش کنید. پس علی بر کتار جنهم می‌نشیند و به او 
می‌گوید: این برای من و این برای تو؛ و این است معنای سخن خداوند: « القیا فی 
جهنم کل کفار عنید». 

۷-عن علي علیه السلام في‌قوله تعالی: (ألقیا في‌جهنم کل کفار عنید) قال: 
قال لي رسول اه اه تبارلك و تعالی |ذا جمع الناس یوم القيامة في صعید واحد, 
کنت آنا و آئت پومثذ عن یمین العرش فیقال لي و لك: قوما ألقیا من أبنضکما و 
خالفکما و کذیکما في التر. 

علی(ع) راجع به سخن خداوند: «القبا فی جهنم کل کفار عنید» گفت: پیامپر حدا به 
من گفت: وقتی که خداوند مردم را در روز قيامت یک جا جمع کرد. من و تو در آن 
روز در طرف راست عرش هستیم. پس به من و تو گفته می‌شود: برخیزید و هر کس 


سیمای امام علی(ع) در فرآن ی ی ی م۰۶ ۳۱۳ 


راکه شما را دشمن می‌داشت و با شما مخالفت می‌کرد و شمارا تکذیب می‌نموده 
در آتش افکنید. 

همین مضمون با سند دیگری نیز نقل شده است. 

۸-هن عکرمة في قوله تعالی: (لقبا في جهئم کل کار عنید) قال: النبي و 
علی بلقیان. 

عکرمه دربارة سخن خداوند: «القیا فی جهنم کل کفار عنید» گفت: پیامبر و علی 
می‌افکنند. 


۶ #4 
و نیز در این سوره ازل شده است: 
ان في ذبک نذزی لمن کان هلب و آلقی آلسْفع و هُو شهیذ 
در این. تذکری است برای کسی که عقل دارد یا گوش فرا می‌دهد در 
حالی که حاضر است. 
(سورهق آیه ۳۷) 
۹-عن محمد بن الحنفيَة عن علي في قوله تعالی: (نْ في ذلك لذکری لمن 
کان له قلب) قال: فأنا ذوالقلب الذي عني له بهذا. 
محمد بن حنیفه از علی(ع) نقل می‌کند که دربارة سخن خداوند: «آن فس ذلک 
لذکری لمن گان له قلب» گفت: من همان صاحب عقل هستم که خداوند در این آیه 
قصد کرده است. 
۰-عن ابن عبّاس قال: آهدي الی رسول اه صلی اه علیه وآله وسلم ناقتان 
عظیمتان, فنظر الی أصحابه وقال: هل فیکم حد بصلي رکعتین لایهتمٌ فیهما من 
آمر الدنیا بشيء ولا یحدث قلبه بذکر الدنیا أعطیته |حدی الناقتین؟ 
فقام علي و دخل في الصلاة. فلما سلم هبط جبرئیل فقال: أعطه |حداهما فقال 


۳۴ و نو ترججمةً شواهد التنزیل 


رسول الْه: انه جلس فی التشهد فتفکر آیهما بأخذ. فقال جبرئیل: تفکر آن یأخذ 
اسمنهما فینحرها و یتصدّق بها لوجه ال فکان تفکره ث لا لشفسه ولا للدنی, 
فأعطاه رسول له کلتیهما و آنزل اه (ان فی ذلك) أی فی صلاة علی لعظة لمن کان 
له تلب ی عقل آو آلقی السمع يمني استمع بأذنیهالی ما تلاهبلسانه؛ وهو شهید 
يعني حاضر القلب له عروجل. قال رسول ا(ص) ما من عبد صلی له رکمتین لا 
یتفکر فیهما من آمور الدنیا بشیء الا رضی اله عنه و غفر له ذنوبه. 

ابن عباس گفت: به پيامبر خدا دو شتر بزرگ هدیه داده شدد پس به اصحاب 
خود نظر کرد و گفت: آیا در میان شما کسی هست که دو رکعت نماز بخواند و در آن 
به کار دنا توجه نکند و قلب او جز به یاد خدا نباشد؟ اگر چنین باشد یکی از این دو 
شتر رابه او می‌دهم. 

علی برحاست و نماز خواند» وقتی سلام نماز را داد. جبرئیل نازل شد و گفت: 
یکی از این دو شتر رابه او بده.پیامبر گفت: او در تشهد نماز به این فکر افتاد که کدام 
یک از این دو شتر را بگیرد. جبرئیل گفت: او به این فکر بود که کدام یک از آنها 
چاق‌تر است آن را بگیرد تا آن را بکشد و در راه خدا صدقه بدهد, بنابراین» فکر او 
برای خدا بود نه برای نحودش يا برای دنیا. پیامبر هر دو شتر رابه او داد و دا این 
آیه را نازل کرد: «ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب» یعنی در نماز علی موعظه‌ای برای 
هر کسی است که عقل داشته باشد «و القی السمع» یعنی با دو گوش خود به آنچه با 
زبان تلاوت می‌کند گوش بدهد «وهو شهید» یعنی قلب او برای خدا حضور داشته 
باشد. 

پیامبر خدا فرمود: بنده‌ای نیست که دو رکعت نماز می‌خواند و در آن راجع به 
چیزی از امور دنیا فکر نمی‌کند مگر اینکه خداوند از او راضی می‌شود و گناهان او 
را می‌بخشد. 


سیمای امام علي(ع) در قرآن یوم موم ۳۱۵ 


مت 
ونیز از سوره ذاریات فازل شده است: 
انوا فلا من ال ما یَجهُون و بانأشخار هم یعون و 
فی امه حق بلسایل و آلمخژوم 
آنها کمی از شب را می‌خوابیدند. و در سحرگاهان استغفار می‌کردند و 
در اموال آنها حقی برای سائل و محروم است. 
(سوره ذاریات آیات ۱۸-۱۷) 

.۱ -عن عبداه بن عباس فی قوله تعالی: (کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون) 
قال: نزلت في علي بن آبي طالب والحسن والحسین وفاطمة علیهم السلام. وکان 
علی يصلي ۳ اللیل الأاخیره وینام الثلث الاو ناذا کان السحر لس فی 
الاستغفار والدعاء وکان ورده فی کل ليلة سبعین رکعة ختم فیها القرآن. 

عبداللّه بن عباس دربار؛ سخن خداوند: «کانوا قلیلا من اللیل بهجعون» گفت: در باره 
علی‌بن ابی‌طالب(ع) و حسن و حسین و فاطمه(ع) نازل شده و علی دو ثلث آخر 
شب رانماز می‌خواند و ثلث اول را می خوابید و جون وفت سحر می‌شد به 
استغفار و دعا می‌نشست و ورد او در هر شب هفتاد رکعت نماز بود که قران را در آن 


ختم می‌کرد. 
۶ # 
"ذکر سورة طور نازل شده است: 
مق في جَناتٍ و نعبم 


همانا پرهیزگاران در بهشت‌ها و نعمت‌ها هستند. 
(سوره طور آیه ۱۷) 
۳-عن مجاهد عن عبداثّه بن عباس فی قوله تعالی: (ِنْ المّقین) قال: نزلت 
خاضة في علي و حمزة وجعفر و فاطمة علیهم السلام یقول: لین فی الدنیا 


۳۶ منونمم 1 قرجمة کتاپ شواهد التلزیل 


من الشرك والفواحش والکباثر (في جنات) بعني البساتین (ونعیم) في آواب في 
الجنان, قال ابن عباس: لکل واحد منهم بستان في الجنة العلیل في وسطه خيمة من 
لژلوت. في کل خيمة سریر من الذهب واللزلژ. علی کل سربر سبعون فراشا 
مجاهد از ابن عباس نقل می‌کند که دربارة سخحن خداوند: «ان المتقین قفي جنات و 
نعیم» گفت: در حصوص علی و حمزه و جعفر و فاطمه نازل شده است می‌گوید: 
کسانی که در دنیا از شرک و گناهان کبیره پرهیز می‌کنند. در بهشت‌ها یعنی باغ‌ها و 
در نعمت‌ها یعنی در جامه هایی در آن باغ‌ها هستند. ابن عباس گفت: برای هر کدام 
از آنها پاغی در بهشت برین است که در وسط آن حیمه‌ای از لولژ است و در هبر 
خپمه‌ای تختی از طلاو لول است و بر هر تختی هفتاد فرش گسترده است. 


۲ #6 
و نیز در این سوره نازل شده است؛ 
و اْذپن نواعت ری بایان أَنحَقنا بهغ ریت وق 
نام من عنیهغ من شیء کل آفري پا سب مین 
کسانی که ایمان آورده‌اند و فرزندانشان به پیروی از آنان ایمان اختیار 
کرده‌اند. فرزندانشان را (در بهشت) به آنان ملحق می‌کنيم و از 
عملشان چیزی نمی‌کاهيم. هر شخصی در گرو چیزی است که انجام 
داده‌است. 
(سوره طور آیه ۲۱) 
۳ هن آبي مالك عن ابن عباس في قوله تعالی: (والذین آمنوا واتبعتهم 
ذریتهم) الاية قال: نزلت في النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسین علیهم السلام. 
ابو مالک از ابن عباس نقل می‌کند که دربار؛ُ سخن خداوند: «و الذین آمنوا و اتبعتهم 
ذریتهم بایمان» گفت: این آیه در مورد پیامبر و علی فاطمه و حسن و حسین نازل شده 


سیمای امام علی(ع) در قرآن دمم وم موم وم ۲۲۲۰۲۰۰۰ ۱۳۱۷ 


است. 

۴-قال این عمر: انا اذا عذدنا قلنا: آبوبکر و عمر. وعثمان. فقال له رجل: با 
آبا عبدالرحمان فعلی؟ قال ابن عمر: ويحك عليْ من أهل البیت لا یقاس بهم. 
علی‌مع رسول الّه في‌درجته ان اه یفول: (والذین آمنوا وایعتهم ذزیتهم) ففاطمة 
مع رسول اه في درجته وعلی معهما. 

ابن عمر گفت: وقتی ما شمارش می‌کنيم؛ می‌گوییم: ابوبکر: عمر و عثمان. مردی 
به او گفت: ای ابو عبدالرسمان پس علی را چرا نمی‌شمرید؟ ابن عمر گفت: وای بر 
تو علی از اهل بیت است و کسی با آنان قیاس نمی‌شود. حلی در رت خود همراه با 
رسول الْه است. خداوند می‌فرماید: «و الذین آمنوا و المبعتهم ذریستهم» فاطمه در رتبهة 
خود با پیمبر همراه است و علی با هر دو آنها همراه است. ٩٩!‏ 

۵-عن آبي جعفر وأبي عبداه في قوله: (وانبعتهم ذرّبتهم بایمان) قالا: 
بمیل آعمال آبائهم ویحفظ الاطفال بأعمال آبائهم کما حفظ اه الغلامین بصلاح 
آبیهما. 

از ابوجعفر و ابو عبداله نقل شده که راجم به سخن خداوند: «و اتبعتیهم ذرستهم 
بایمان» گفتند: آن فرزندان به کارهای پدرانشان مسیل می‌کنند و کودکان با کارهای 
پدرانشان حفظ می‌شوند. همانگونه که حداوند (در جریان موسی و حضر) آن دو 
کودک رابه خاطر مصلحت پدرانشان حفظ کرد. 

7 از یکی از دو نفری که حدیث قبلی از آنان نقل شد, روایت شده که گفت: 
(فرزندان) پایین‌تر از آنان قرار مي‌گپرند و خیدا آنان را به ابشان ملحق می‌کند. 

۷- عن سعید بن جبیر عن ابن عبّاس قال: برفع اه للمسلم ذرّیته و ان کانوا 
دونه في العمل لتق بذلك عیله, ثم فرا (ألحقنا بهم ذریتهم), 

سعیا. بن جبیر از ابن عباس نقل می‌کند که گفت: خداوند فرزندان شخعص 


۱-اين حدیث را محب طبری در کتاب: الریاض النضرة ج ۲ ص ۲۰۸ نیز نقل گرده است. 


همم ی ی ۰۰ :2۰:۰۰:۰۰ ترجمة کتاپ شواهد التتزیل 


مسلمان را بالا می‌برد اگرچه در عمل از او پایین‌تر باشد تا با این کار چشم او را 
روشن سازه سپس اپن آیه را خواند: «لحقنابهم ذرباتهم». 

۸- عن عبداله في قوله: (آلحقنا بهم ذریتهم) قال: الرجل یکون له الفدم 
فیدخل الجة وله ذرية فیرفعون الیه لتقرّ بهم عینه, ولم یبلفوا ذلك. 

عبدالّه دربارهُ سخن خداوند: «و الحقنابهم ذریاتهم» گفت: گاهی کسی دارای ثبات 
قدم است ولذا به بهشت می‌رود و دارای فرزندانی است که آنان هم بالا برده 
می‌شوند تا چشم پدران روشن شود در حالی که آنان به آن رتبه نرسیده‌اند. 

٩-اين‏ مضمون با اندک تغییری با سند دیگری نیز نقل شده است. 


۵ ۳ 6 
و نیز از سورف نجم نازل شده است؛ 

ناذا فزی ما ضَلْ ضاحُکع ما غوی و طا بطق غن 
هی ان هو الا خی وی عَلْمَه سدید آنقوی دوم رة 
فاسئوی و هو باق آنأغلی 
سوگند به ستاره چون فرود آید که ار شمانه گمراه شده و نه 
سرگشته است و از روی هوس سخن نمی‌گوید. بلکه آن به جز و 
حیی که وحی می‌شود نیست. او را فرشته نیرومند آموخته است. 
توانمندی که راست ایستاد واو بر افق بالا بود. 

(سوره نجم آیات ۴۱ 

۰- عن آنس قال: انقض کوکب علی عهد رسول اه فقال التبي(ص): انظروا 
الی هذا الکوکب فمن انقض في داره فهو الخليفة من بعدي. فنظرنا فاذاً هو انقض 
في منزل علی‌بن ن آبي‌طالب. فقال جماعة من الناس: قد غوی محمّد في‌حب علي 
فأنزل اّه: (والنجم |ذا هوی ما ضل صاحبکم وماغوی, وماینطق عن الهوی ان هو 


سیمای امام علی(ع) در قرآن وم و مج :۶ ۳۱۹ 


الا وحي یوحی). 

انس گفت: در زمان پیامبر ستاره‌ای فرود آمد. پیامبر گفت: به این ستاره نگاه 
کنید, در خانة هر کس فرود آید او خلیفة من پس از من است. پس نگاه کردیم و 
دیدیم که در منزل علی‌بن ابی‌طالب(ع) فرود آمده است. گرومی از مردم گفتند: 
محمد در محبت علي سرگشته است. پس خدا این آیه را نازل کرد: «و النجم اذا هصوی 
ماضل صاحبکم و ما نغوی و ما بنطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی». 

۱-همین مضمون با تغییر اندکی با سند دیگری از انس بن مالک نقل شده 
است. 

۳-عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: کنت جالساً مع فتية من بني هاشم 
عند النبي صلی الّه علیه وآله وسلم اٍذ انقض کوکب فقال رسول ال: من انقض هذا 
النجم في منزله فهو الوصیٌ من بعدي. فقام فتية من بني هاشم فنظروا فاذا الکوکپ 
قد انقضّ في منزل علی قالوا: یا رسول الّه قد فوبت في‌حبٌ علی. فأنزل اه تعالی 
(والنجم |ذا هوی -الی قوله -وهو بالأفق الأعلی). 

سعید بن جبیر از ابن عباس نقل می‌کند که گفت: با گروهی از جوانان بنی‌هاشم 
نزد پیامبر نشسته بودیم که ستاره‌ای فرود آمد. پیامبر گفت: هر کس که این ستاره در 
خحانذ او فرود آمده باشد او وصی من پس از من است. جمعی از جوانان بنی هاشم 
برحاستند و نگاه کر دند دپدند که آن ستاره در خانهُ علی فرود آمده است. گفتند: با 
رسول الّه در محبت علی سرگشته شده‌ای. پس خداوند این آپه را نازل کرد: «و النجم 
اذا هوی ‏ تا -بالافق الاعلی» 

۳ > همین مضمون با تفاوت اندکی با چند طریق دیگر نیز نفل شده 

۲- عن ابن عباس في قول اثه: (والنجم |ٍذا هوی) قال: ما جمعت الأنصار 
لرسول الّه صلی اه علیه وآله وسلم سبعمائة دینار. وأتوا بها الیه فقالوا: قد جمعنا 
لك هذه فاقبلها منا. فأنزل اه (قل: لا آسألکم علیه) علی تبلیغ الرسالة والقرآن 


۳۳۰ موم موی قرجمة کتاب شواهد التتزیل 


(أجرا) أي جعلا (الا المودة في القربی) يعني الا حب أهل بيتي. فقال المنافقون: 
انه برید منا آن نحب آهل بیته. فأنزل اه (والنجم |ٍذا هوی) يعني والفرآن ٍذا نزل 
نجماً نجماً علی محمد (ما ضل صاحبکم) ما کذب محمد (وما غوی) |نما فضل 
آهل بیته من قولي (وما پنطق عن الهوی) يمني فیما قاله رسول اه في فضل آهل 
یته(ان هو) يعني القرآن (لا وحي) من اه في فضل آهل پیته و محمد بوحي من 
بقول. 

ابن عباس دربارهٌ سخن خداوند: «و النجم اذا هوی» گفت: انصار برای پیامبر خدا 
هفتصد دینار جمع کردند و آن را نزد آن حضرت آوردند و گفتند: این مبلغ رابرای تو 
جمع کرده‌ايم آن را از ما پپذدیر پس خداوند اپن اپه را نازل کرد: «قل ما استلکم عسلیه 
اجرا» یعنی برای تبلیغ رسالت و قرآن مزدی از شما نمی‌خواهم «ال الموذة فی القربی» 
یعنی مگر محبت خاندانم را. منافقان گفتند: او از ما می‌خواهد که اهمل بیت او را 
دوست داشته باشیم. پس خداوند این آیه را نازل کرد «و النجم اذا هوی» یعنی سوگند 
به قرآن هنگامی که به تدریج بر محمد نازل می‌شود.«ما ضل صاحبکم و ما غحوی» بعنی 
محمد دروغ نمی‌گوید و گمراه نشده است و اهل بیت خود را از قول مین برتری 
می‌دهد «وما ینطقی عن الهوی» يعنی سححن پیامبر راجع به فضیلت اهل بیت شود از 
روی هواوهوس نیست «ان هو الا وحی بوحی»یعنی قرآن وحی از جانب حداست و 
محمد در فضیلت اهل بیت خود از جانب خداوند سخن می‌گوید. 

۰:۴3 
و نیز در این سوره نازل شده است. 

ون هو أضفک و کی 
همانا اوست که خندانید و گریانید. 


(سوره نجم آیه ۶۳) 
۷-عن ابن عباس تال: أضحك علیاً و حمزد و جعفراً یوم بدر من الکقار 
بفتلهم ایّاهم. وآبکی کفار مکة في النار حین قتلوا. 


سیمای امام علی(ع) در قرآن وم میم وم ۳۲٩‏ 


ابن عباس گفت: خداوند در روز بدر علی و حمزه و جعفر را به کفار خندانید و 
این با کشتن آنان بود و کفار مکه راکه کشته شدند. در آتش گر یانید. 


» ۵ 


ونیز از سوره رحمن ازل کرده است: 
مرج وین بان نها بَزز زغ بیان فبأع آلاء رتکنا 


بان یج منهن لو و آنعزجان 
دو دریا را روان کرد که با هم برخورد کننده میان آن دو, ح فاصلی 
است که به هم تجاوز نمی‌کنند. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان 
را تکذیب می‌کنید؟ از آن دی لزلژ و مرجان بیرون می‌آمد. 
(سوره رحمن آیات ۲۲۰۱۹) 
۸-عن الضحاك في قوله تعالی: (مرج البحرین بلتقیان) قال: علي وفاطمف 
(بینهما برزخ لایبفیان) قال: السبي صلی اه علیه وآله (بخرج منهما اللزلز 
والمرجان) قال: الحسن والحسین. 

ضحاک دربار؛ سخن خداوند: «مرج البحرین یلتقان» گفت: علی و فاطمه «بینهما 
برزخ لایبغیان» پیامبر «یخرج منهما الوْلژ و المرچان» حسن و حسین. 

۹-این مضمون با سند دیگری هم نقل شده است. 

۰- عن ابن عباس في قول اه تعالی: (مرج البحرین پلتقیان) قال: علي 
وفاطمة (بینهما برزخ لایبغیان) قال: حبّ دئم لایتقطع ولاینفذ (یخرج منهم اللولز 
والمرجان) قال: الحسن والحسین. 

ابن عباس دربارهٌ سخن خداوند: «مرج البحرین یلتقیان» گفت: علی و فاطمه «بینهما 
برزخ لا یبغیان» محبت دائمی که قطع نمی‌شود و تمام نمی‌گردد «بخرج منهما اللولز 


المرجان» حسن و حسین. 


۳۲ مر وی ی وید ی :۰:0 قرجمة کتاب شواهد التنزیل 


همین مضمون با طریق دیگری نیز از ابن عباس نقل شده است. 

۲ عن آنس بن مالك قال: قال رسول ال(ص): |ذا فقدتم الشسمس فأنوا 
القمی وذا فقدتم القمر فأتوا الزهرة فاذا فقدتم الزهرة فأتوا الفرقدین. فبل: با 
رسول ال ما الشمس؟ قال: آنا. قیل: ما القمر؟ قال: علي. قیل: ما الزهرة؟ قال: 
فاطمة. فیل: ما الفرقدان؟ قال: الحسن والحسین. 

انس بن مالک گفت: پیامبر خدا فرمود: اگر آفتاب راگم کردید. به طرف ماه بروید 
و اگر ماه را گم کردید به طرف زهره بروید و اگر زهره را گم کردید به طرف دو ستارة 
درخشان قطبی «فرقدان» بروید. گفتند: یا رسول الّه منظور از آفتاب چیست؟ فرمود: 
من هستم, گفتند: منظور از ماه چیست؟ فرمود: علی؛ گفتند: منظور از زهره 
چیست؟ فرمود: فاطمه. گفتند: منظور از فرقدان چیست؟ فرمود حسن و حسین. 

۴ -مضمون روایت ۹۲۰ با سندهای دیگری از ابن عباس و ابوذر و جعفر 
صادق و علی الرضا هم نقل شده است. 


۶ 6 
و نیز از سوره واقعه نازل شده است. 
و الشابقون آلشابفون أُوتیک اون 
و بیشی گیر ندگان پیش گیرندگان آنان مقرب هستند. 
(سور: واقعه ایه ۱۰) 
۴۳ عن مجاهد عن ابن عباس قال: السباق ثلائة: سبق یوشع بن نون الی 
موسی. وسیق صاحب پاسین الی عیسی وسبق علي الی النبي(ص). 
مجاهد از ابن عباس نقل می‌کند که گفت: پیشی گیرندگان سه نفرند: یبوشع ببن 
نون به سوی موسی پیشی گرفت و آن شخص که در سور؛ٌ یاسین ذکر شده به سوی 
عیسی پیشی گرفت و علی به سوی پیامبر پیشی گرفت. 


سیمای امام علی(ع) در قرآن اضر 


۱-۵ 4۳ -اين مضمون با دو سند دیگر نیز از ابن عباس نقل شده است. 

۷-عن ابن عباس قال: سألت رسول اه صلی اه علیه وآله وسلم عن قول 
اثه: (السابقون السابقون أولئك المقربون) قال: حذ لنی جبرئیل بتفسیرها قال: ذاك 
علی وشیمته الی الجنة. 

اين عباس گفت: از پیامبر خدا دربارة سخن خداوند: «السابقون السابقون اولنک 
المقربون» پرسیدم. گفت: جبرئیل تفسیر آن رابه من خبر داد و گفت: آنان علی و 
شیعیان او هستند که به بهشت پیشی می‌گیرند. 

۸ -عن السدی فی قوله تعالی: (والسابقون السابقون) قال: نزلت فی علی. 

سدی گفت: سفن خداوند: «السابقون السابقون» در بار؛ علی نازل شده است. ۱ 

4-عن ابن عباس فی قول ّه تعالی: (والسابقون) فال: سابق هذه الأمة علی 
بن آبی طالب. ۱ ۱ 

ابن عباس دربارة سخن خداوند: «لسابقون السابقون» گفت: پیشی گیرند؛ این 
است علی‌بن ابی طالب(ع) است. 

۰-عن ابن عباس فی قوله تعالی: (والسابقون السابقون أُولنك المفریون 
قال: نزلت فی علی علیه السلام. 

ابن عباس گفت: «السابقون السابقون اولنک المقربون» دربارة علی نازل شده است. 

۳۱-عن عبداْه بن عباس فی قوله تعالی: (والسابقون السابقون) قال: یوشع 
بن نون الی موسی, وشمعون بن یوحنا الی عیسی, وعلی‌بن أبي طالب الی الثبي. 

ابن عباس دربار؛ سخن خداوند: «السابقون السابقون» گفت: پیوشع بن نون به 
موسی و شمعون بن یوحن به عیسی و علی‌بن ابی‌طالب به پیامبر. 


۶۶۷ 
و نیز در این سوره نازل شده است: 

مد عووو مقر باق ۳ 

له من آناّلین و قلیلٌ من آلآخرین 


۳۴ ویو وروی وم :2 قرچمة گتاپ شواهد التتزیل 
له من لین و فلبل من انآخرین 
و گروهی از پیشینیان و اندکی از متأخران. 
(سوره واقعه آیات 4۱۴۰-۱۳ 
۳-محمد بن فرات قال: سمعت جعفر پن محمد وسأله رجل عن هذه الاية: 
من ال ولین وقلیل من ال خرین) ال ال من ال ولین ابن آدم لمقتول, وممن 
آل فرعون, وصاحب یاسین (وقلیل من الخرین) علي بن أبي‌طالب. 
محمد ین فرات گفت: شخصی از جعفر بن محمد راجع به این آیهپرسید: «ثلة 
من الاولین و قلیل من الاخرین» گفت: گروهی از پیشینیان عبارت بودند از پسر مقتول 
آدم و مزمن آل فرعون و آن مردی که در سور یاسین ذکر شده است و اندکی از 
متأخران, علی‌بن ابی طالب(ع) است. 
۹۳۵-۳۴ این مضمون با اندک تفاوتی با چند سند دیگر نیز نقل شده است. 


۶ » 
و نیز در این سوره نازل شده است: 
و أضحابٌ امین ما اب امین 
و یاران راست و چیست یاران راست. ۱ 
(سوره واقعه آپه ۲۷) 
-قال علي بن آبي طالب:آنزلتالبوة علیالبي(ص) یسوم الاشنین 
أسلمت غداة بوم الثلثاء فکان النبي(ص) بصلي وا اصلي عن من رما مد 
من الرجال غيري فأنزل اه (وأصحاب الیمین) الی آخر الاية. 
علی‌بن ابی‌طالب(ع) گفت: پیامبر روز دوشنبه به پیامبری رسید و من صبح روز 
سه شنبه مسلمان شدم پیامپر نماز می‌خواند و من در طرف راست او نماز 
می‌خواندم و از مردها کسی جر من با او نبود و خداوند نازل کرد: «اصحاب الیمین ما 


سیمای امام علی(ع) در قرآن وم موم ۳۴۵ 


اصحاب الیمین» 

۷-عن عبدائه بن مسعود. قال: ول شيء علمته من أمر رسول اه صلی اه 
علیه وآل نّي قدمت مک ني عمومة لي وأناس من قومي نبتاعمنها متاعا؛ وکان في 
آنفسنا شراء عطر فأرشدنا الی العباس بن عبدالمطلب فانتهینا الیه وهو جالس الی 
زمزم. فجلستا |لیهفبنا نحن عنده اذ أقبل رجل من باب الصفا, آبیض تعلوه حمرة 
وعلیه ثوبان أبیضان. يمشي عن یمینه غلام آمرد حسن الوجه مراهق نففوهما 
امرأق ثم استقبل الرکن و رفع یدیه و کّره فقام الفلام عن یمینه و رفع یدیه ثم کبره 
وقامت المرأة خلفهما فرفعت یدیه و کبُرت فأطال القنوت. 

وذکر الحدیث الی قول العباس: هذا این آخي محمد بن عبداه والغلام علي‌ین 
آُبی طالب. والمرأة خديجة, ما علی وجه الأرض آحد بعبد اه بهذا الدین الا 
هّلاء الثلائة. 

عبداله بن مسعود گفت: نخستین چیزی که از کار پیاپر خدا دانستم این بود که 
همراه با عموهایم و گروی از قبیل‌ام به مکه آمدیم تا کالایی از آنجا بسخریم و 
می‌حواستیم عطر بخریم ما را به عباس بن عبدالم طلب راهنمایی کردند نزد او 
رفتیم و او کنار زمزم نشسته بود, نزد او نشستیم و در آن زمان که ما پیش او بودیم 
دیدیم که مردی از باب صفا آمد که رنگ سفید مایل به سرخ داشت و بر او دو جامة 
سفید بود و از طرف راست او نوجوانی زیبا روی تازه رسپده راه می‌رفت و پشت سر 
آنها زنی بود» آنگاه رکن را قبله قرار داد و دست‌های خود را بلند کرد و تکبیر گفت و 
نوجوان در طرف راست او ایستاد و دست‌های خود را بلند کرد و تکبیر گفت و آن 
زن در پشت سر آنان ایستاد و دست‌های خود را بلند کرد و تکبیر گفت و او قنوت را 
طولانی کرد. 

حدیث راذکر کرد تا رسید به اینکه عباس گفت: این پسر برادر من محمد بسن 
عبدال است و آن نوجوان؛ علی‌بن ابی‌طالب(ع) و آن زن» حدیجه است و در روی 


زمین جز این سه نفر کسی خدا را با این دین عبادت نمی‌کند. 


۳۳۶ موی دنمس مهم ی :1 ترجمةً کتاب شواهد التتزیل 


4۶۹ 
و نیز از سوره حدید نازل شده است: 

انْذین وا باه و رْسبة آوتیک هم الصبدیفون و آلشهزآء 
ند ربهم لهمأَجرهُ و ور 
و کسانی که به خدا و پیامبرش ایمان آورده‌اند. آنان همان راستگویان 
و گواهان نزد پروردگارشان هستند, برای آنان است پاداششان و 
نورشان. 

(سوره حدید آپه *۱) 

۸ عن عبدالرحمان بن آبي لیلی عمن آبیه قال: قال رسول ال(ص): 
الصذیقون ثلائة: حبیب النجار مومن آل یاسین, و حزقیل مزمن آل فرعون. وعلي 
بن أبي طالب الثالث وهو آنضلهم. 

عبدالررحمان بن ابی لیلی از پدرش نقل می‌کند که پيامبر خدا گفت: صدیقان سه 
نفرند: حبیب نجار مزمن آل ياسین و حزقیل ممن آل فرعول و علی‌بن ابی‌طالب 
(ع) سومین آنها و افضل آنهاست. 

۳۹ عن اپی لبلی داود بن بلال قال: قال رسول اه صلی له وآله وسلم: 
الصدیقون ثلائة: حبیب النجار مزمن آل یاسین الذي قال: (یا قومأبعوا المرسلین) 
وحزقیل مزمن آل فرعون و مو الذي فال: (آتقتلون رجلاً آن یفول ربّي هه وقد 
جاءکم بالبیّنات من ربکم) و علي بن أبي طالب الثالث و هو آفضلهم. 

ابولیلی داود بن بلال گفت: پیامبر فرمود: صدیقان سه نفرند: حبیب نجار مبزمن 
ال ياسین که گفت: «یا قوم اتبعوا المرسلین * ای قوم من از پیامبران پیروی کنید» و 
حرقیل مزمن آل فرعون و او کسی است که گفت: «انقتلون رجلاان بقول ربی الله و قد 
جاءکم بالبینات من ریکم < آیا مردی را می‌کشید که می‌گوید: پروردگار من الّه است و از 


سیمای امام علی(ع) در قرآن یووم موی مس :2 ۳۳۷ 


۳ 
جانب پروردگارشان ححت هایی اورده‌اند» و غلی‌بن ابی‌طالب(ع) که سوهین 
٩۴۲-۰‏ -همین مضمون با چند سند دیگر نیز نقل شده است. 


۰۷۰ 


و نیز در این سوره نازل شده است؛ 
ی 
من یه وَیجْعل یَجْعَلْ لک نوا تنشون به و یز کم 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید از خدا پروا کنید و به پیامبر او ایسمان 
بیاورید تا از رحمت خود دوچندان به شما بدهد و برای شما 
نوری قرار دهد که با آن راه بروید و شما را بیامرزد و خدا آمرزنده 
مهربان است. 
(سوره حدید آیه ۲۷) 
۳-عن اين عباس في قول اه تعالی: (یژتکم کفلین من رحمة) قال: الحسن 
و الحسین (ویجعل لکم نوراً تمشون به) فال: علي بن أبي‌طالب علیهم السلام. 
ابن عباس درباراسخن خد‌اوند: «یوتکم گفلین من رحمته» گفت: حسن و حسین 
«ویجعل لکم نورا تمشون به» علی‌بن ابی‌طالب(ع). 
۴-همین مضمون با سند دیگری از جابرین عبداله نیز نقل شده است. 
۵-عن أبي جعفر في‌قوله (یتکم کفلین من رحمته) قال: الحسن و الحسین 
(ویجعل لکم نوراً تمشو شون به) قال: |مام عدل تأتمون بهء علي بن آبي طالب علیهم 
السلام. 
ابوجعفر راجع به سخن خداوند: «یوتکم کفلین من رحمته» گفت: حسن و حسین 
«ویجعل لکم نورا تمشون به» گفت: امام عادلی که او را پیشوای خحود قرار دهید. علی‌بن 


۳۳۸ موم و موم رم کتاپ شواهد التتزیل 


ابی‌طالب. 

۰-عن أبي جعفر في قوله تعالی (ي أبّها الذیسن آمنوا انْقوا اه و آسنوا 
برسوله یزتکم کفلین من رحمة ویجمل لکم نوراً تمشون به) قال: من تمسك 
بولاية علي فله نور. 

ابوجعفر درباره سخن خداوند: «ویجعل لکم نورا تمشون به» گفت: هر کس به 
ولایت علی تمسک کند. برای او نور است. 

۷-آبا سعید الخدري یفول: قال رسول اه صلی اه علیه وآله: سا واثه 
لایحبٍ آهلی بيتي عبد الا أعطء اه عرُوجلّ نوراً حّی یبرد علي الحوض. 
ولاییغض آهل پيني عبد لا احتجب اه عنه یوم القيامة. 

ابوسعید خدری گفت: پیامبر خدا فرمود: آگاه باشید که به خدا سوگند هیچ کس 
اهل بیت مرا دوست نمی‌داره مگر اينکه خداوند نوری به او می‌دهد تا وفتی که در 
حوض کوثر بر من وارد شود؛ و هیچ کس اهل بیت مرا دشمن نمی‌دارد مگر اینکه 
خداوند در روز قيامت از او دوری می‌کند. 

۸-عن الزهري عن سالم عن أییه قال: قال لي رسول اه صلی اه علیه و آله 
وسلم: آکثرکم نورا یوم القيامة أکثرکم حّا لال محمد (ص). 

زهری از سالم و او از پدرش نقل می‌کند که گفت: پیامبر خدابه من فرمود: در روز 
فیامت کسی از شما نور بیشتری خواهد داشت که محبت بیشتری به آل مسحمد 


داشته باشد. 


4 ۶ 


و نیز در سوره مجادله نازل شده است؛: 


اب نپن ناذا ناجیتم لشول فقتموا ین ین 


نجواکغ ضدقهُ ایک کم و آطهز فان نغ جوا فان له 


سیمای امام علی(ع) در فرآن صاا را 
عفر رحبم أأضففتخ آن نوا ین دی ناکم صذفات 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید. هنگامی که می‌خواهید با رسول خدا 
نجوا کنید پیش از نجوای خود صدقه بدهید, این برای شما بهتر و 
پاکیزه‌تر است. پس اگر نیافتید. همانا خداوند آمرزند؛ مهربان است. 
آیا از اینکه پیش از نجوای خود صدقه بدهید. از فقر ترسیدید؟ 
(سوره مجادله آیاتِ ۰۱۳ ۱۴) 

۹ -عن مجامد قال: نهوا منجات النبي (ص) حتی بتصذقوا فلم یناجه 1 
علي بن آبي طالب قدم دیناراً فتصدق به ثم آنزلت الرخصة في ذلک. 

مجاهد گفت: مسلمانان از اينکه با پیامبر نجوا کند (در گوشی صحبت کنند) نهی 
شدند مگر اينکه صدقه بدهند. پس هیچ کس با پیابر نجوا نکرد مگر علی‌ین 
ابی‌طالب(ع) که پیش از آن یک دینار صدقه داد؛ تا اينکه رخصت این کار داده شد. 

۰-همین مضمون با سند دیگری نیز از مجاهد نقل شده است. 

۵۱- عن مجاهد آن علیّا قال ان في القرآن لأية ما عمل بها غيري قبلي ولا 
بعدي وهي آية النجوی قال: کان لي دینار فبعته بعشرة دراهم فکلما آردت آن 
آناجي النبي تصذقت بدرهم منه ثم نسخت. 

مجاهد گفت: علی‌بن ابی‌طالب(ع) گفت: در قرآن آیه‌ای است که جز من هیچ 
کس به آن عمل نکرده, نه پیش از من و نه پس از من و آن آیهٌ «نجوا» است. می‌گوید: 
دیناری داشتم آن را به ده درهم فروختم هر وقت که می‌خواستم با پیامبر نجوا کنم 
درهمی از آن را صدقه می‌دادم تا اینکه این حکم برداشته شد. 

۲۳مهمین مضمون با سند دیگری نیز نقل شده است. 

۳ عن علی‌بن علقمة الأنماري عن علي قال: لمّا تصدّقت علی رجل 
بدپنار فنزلت: (ٍذا ناجیتم الرسول) دعاني رسول الّه صلی اه علیه و آله وسلم فقال: 
ماذا تقول؟ قلت: تصدّقت بدینار آو درهم و حبّة من شعیر .فقال: لك لزهید.فال: 


۳۳۰ یی ی نی قرجمة کتاب شواهد التثزیل 


بي خفف عن هذه الم 

علی‌بن علقمه گفت: علی‌بن ابی‌طالب(ع) گفت: چجون به مردی یک دینار صدقه 
دادم این آیه نازل شد: «اذا ناجیتم الرسول» پیامبر مرا خواند و گفت: چه می‌گویی؟ 
گفتم: دیناری یا درهمی یا دانه جوی. گفت: تو زاهد هستی, علی می‌گوبد: خداوند 
به وسیلهُ من به این امت تخفیف داد. 

۴ عن علی بن علقمه عن علي بن آبي‌طالب قال؛: لمّا نزلت (ذا ناجیتم 
الرسول فقدموا بین يدي نجواکم صدقة) قال رسول اه صلی اه عبله وآله: سا 
تقول؟ آيكفي دینار؟ قلت: لا پطیقونه. قال: فکم؟ قلت: شعيرة فال نك لزهید. 
فنرلب (أآشفقتم آن تقدموا یین يدي نجواکم صدقات) الاأية, فال علي: فبي نف 
عن هذه الأمة. فلم تنزل في أحد قبلي ولاتتزل في أحد بعدي. 

علی‌بن علقمه گفت: علی‌بن ابی‌طالب(ع) گفت: چون آبه «اذا ناجیتم الرسول 
فقدموا بین بدی نجواکم صدقه» نازل شد. پیامبر به من گفت: چه می‌گوبی آبا یک دینار 
کافی است؟ گفتم: طاقت آن را ندارند. گفت: پس چقدر؟ گفتم: یک جو. گفت: تو 
زاهد هستی» پس نازل شد: «اآشفقتم آن تقدموا بین یدی نجواکم صدقة» علی می‌گو بد: به 
وسیلة من به اين امت تخفیف داده شد و این آیه جز من دربارة هیچ کس نه پیش از 
من و نه پس از من نازل نشده است. 

۹۵۷-۵ -هفین مضمون با چند سند دیگر نیز از علی‌بن علقمه نقل شده 
است. 

۸- عن السدي في قوله تعالی (ذا ناجیتم الرسول) |لی آخر الایت. قال: 
حدثني عبد خیر عن علي قال: کنت ول من اجاه. کان عندي دینار فصرفته بعشرة 
دراهم فکلمت رسول اه صلی ال علیه وآله وسلم عشر مرّات کلما آردت آن 
آناجیه تَصَدُفت بدرهم فشقّ ذلك علی أصحاب رسول اه صلی اه علیه وآله 
وسلم فقال المنافقون: ما یألو ما ینجش لا بن عستّه قال: فنسختها (آآشفقتم أن 
تقذموا بین يدي نجواکم صدقات) الی آخر الأية. قال: فکنت ول من عمل بهذه 


سیمای امام علی(ع) در قرآن موم موس ۳۳ 


الأیة, وآخر من عمل بهاء ما آحد عمل بها قبلي ولا بعدي. 

سدّی درباره سخن خداوند: «ذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدفة» گفت: 
عبد خیر از علی نقل می‌کند که گفت: من نخستین کسی بودم که با پیامبر نجوا کردم. 
دیناری داشتم آن را تبدیل به ده درهم کردم و با پیامپر ده مرتبه صسحبت کردم» هر 
وقت که می‌خواستم با او نجوا کنم؛ درهمی صدقه می‌دادم؛ این کار بر اصحاب 
پیامبر گران آمد و منافقان گفتند: او را چه شده که دربار: پسر عمویش کم نمی‌گذارد. 
می‌گوید: این حکم را آیه: «اأشفقتم آن تقدموا بین بدی نجواکم صدقة» نسخ کرد. می‌گوید: 
من نخستین کسی بودم که به اين آیه عمل کرد و آخرین کس نیز بودم. هیچ کس نه 
پیش از من و نه بعد از من به اپن آیه عمل نکرد. 

9٩‏ عن مجاهد قال: قال علی: ان في القرآن آية لم یعمل بها آحد قبلي ولا 
یعمل به أحد بعدي کان لي دینار فبعته بعشرة دراهم فکنت |ذا ناجیت النبي صلی 
له علیه و آله وسلم تصدّقت بدرهم منه حتّی نفدت ثم تلا یا آیها الذین آمنوا اذا 
ناجیتم الرسول فقموا بین يدي نجواکم صدقة) الایة. 

مجاهد از علی‌بن ابی‌طالب(ع) نقل می‌کند که گفت: در قرآن آیه‌ای است که هیچ 
کس نه پیش از من و نه بعد از من به آن عمل نکرده است. دیناری داشتم آن را به ده 
درهم فروختم و هرگاه که با پيامبر نجوا می‌کردم یک درهم صدقه می‌دادم تا اینکه 
تمام شد. سپس این آیه را تلاوت کرد: «یا ایها الذین منوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین 
یدی نجواکم صدقه» 

۰-همین مضمون با تغییر اندکی با سند دیگری از مجاهد نقل شده است. 

۱-عن مجاهد قال: نزلت في القرآن آية ساعمل بها آحد الا علي‌بن 
آبي‌طالب حتی نسخت (یا آیها الذین آمنوا ذا ناجیتم الرسول فقذموا بین يدي 
نجواکم صدقة) قال: فناجی رسول اه صلی اه علیه و آله وقذم دیناراٌ 

مجاهد گفت: در قرآن آیه‌ای نازل شده که هیچ کس به آن عمل نکرده جز علی‌بن 
ابی‌طالب. تا اينکه نسخ شد: «یا ایها الذین آمنوااذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم 
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صدقه» گفت: علی با پیامبر نجوا کرد و یک دینار صدقه داد. 

۳۲- عن مجاهد قال: قال علی: اد في کتاب اه لأية ما عمل بها أحد قبلي ولا 
یعمل بها أحد بعدي و مي آية النجوی. (یا آیها الذین آمنوا ذا ناجیتم الرسول 
فقدّموا بین نجواکم صدقة) قال: کان عندي دینار فبعته بعشرة دراهم فکنت کلما 
ناجیت الرسول قدّمت بین يدي نجواي درهماًقال: ثم نسخت فلم یعمل بها حد 
قبلي فال: ([أشفقتم) الی آخر الا 

مجاهد گفت: علی گفت: در کتاب خدا آیه‌ای است که هیچ کس نه پیش از من و 
نه بعد از من به آن عمل نکرده است و آن آی نجوی است: «یا ایها الذین آمنوا اذاناجیتم 
الرسول فقدموا بین بدی نجواکم صدقه» گفت: یک دینار نزد من بود آن رابه ده درهم 
فروختم و هر وقت با پیامبر نجوا می‌کردم پیش از آن» یک درهسم صدقه می‌دادم. 
گفت: سپس این آیه نسخ شد و کسی پیش از من به آن عمل نکرده بود: «اآشفقتم ان 
تقدموا» 

۳ این مضمون با سند دیگری نیز از مجاهد نقل شده است. 

۴ عن ابن عباس قال في قوله: (ذا ناخیتم الرسول) الی آخر الاية: بلفنا أَن 
رجلاً من أصحاب رسول الّه صلی اثه علیه وآله کان أوّل من فعل ذلك. وهو علي 
بن آبي‌طالب قَدّم دیناراً في عشر کلمات کلمهن رسول اه صلی اه علیه وآله 
وسلم فأما سائر الناس فلم یفعلوا وشق علیهم آن یعتزلوا رسول اه وکلامه وبخلوا 
آن پقدموا صدقاتهم. 

ابن عباس دربارة آیه: «اذا اجیتم الرسول» گفت: به ما رسیده است که مردی از 
اصحاب پیامبر نخستین کسی بود که به این آیه عمل کرد و او علی‌بن ابی‌طالب (ع) 
بود که دیناری داد و ده بار با پیامبر سخن گفت ولی دیگران اين کار را نکردند و به 
آنان گران بود که از پیامبر و کلام او دوری کنند و از اینکه صدقه بدهند بخل 
می‌ورزپدند. 

۵ -مضمون روایت ۰ با اندک تفاوتی با سند دیگری از مجاهد نقل شده 


سیمای امام علی(ع) در قرآث هم ۳۳۴ 


است. 

۲ عن آبي یوب الأنصاري قال: نزلت هذه الاية في علي (یا آیها الذین 
آمنوا|ذا ناجیتم الرسول فقدّموا بین يدي نجواکم صدقة) ان لا ناجی النبي (ص) 
عشر نجوات. پتصدق في کل نجوة بدینار. 

ابواّوب انصاری گفت: این آیه: «ذا ناجیتم الرسول فقدموا بین بدی نجواکم صدقه» 
دربار؛ علی نازل شده است؛ علی ده بار با پیامبر نجوا کرد و در هر نجوایبی دیناری 
صلقه می‌داد. 

۷- عن جابر قال: ان رسول اه انتجی علیاً في غزوة الطائف یوماً فقالوا: قد 
طالت مناجاتك منذ الیوم مع علي. فقال: ما نا انتجیته ولکن ال انتجاه. 

جابر گفت: پیامبر خدا در جنگ طائف روزی با علی صحبت خصوصی و نجوا 
کرد گفتند: صحبت خصوصی شما امروز طول کشید, گفت: من با او نجوا نمی‌کردم 
بلکه خدا با او نجوا می‌کر و (۱) 

٩۹-۸‏ -اين مضمون با اسناد دیگری هم نقل شده است. 


۷۶ 4 
و نیز در این سوره نازل شده است. 
اجه ما ییون باه و وم لأغر باون من حد له و 
زونه و نو کانوا ام نفخ از بخوانهن آز شیر تم 
وتَنک کب في فلوبهم آلاپسان و یه بژوح من 
قومی را نیابی که به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشد و کسانی را 
دوست بدارد که با خدا و رسولش محخالفت کرده‌اند هر چند پدرانشان 


۱- این روایت با عبارت‌های گوناگون در کتاب‌های حدیثی دیگر نیز آمده است. از جمله: اببن 
عساکر تاریخ دمشق ج ۳۸ص ۳۵و طبرانی؛ المعجم الکبیر ج ۱برگ .٩۰‏ 


۳۳۴ مو موم و ی :۰ تریجمة کتاب شواهد التئزیل 


با پسرانشان با قبیلهُ آنان باشد. اینانند که (حدا) در دل هایشان ایمان را 
نوشته و آنان را با روحی از خود تأیید کرده است. 
(سرره مجادله یه ۲۲) 

۰ -عن جعفربن محمد عن أبیه فی قوله تعالی: (لا تجد قوماً یمنون بائ 
والیوم ال خر) الی آخر القصة قال:نزلت في علي بن أبيطالب. 

جعفر بن محمد از پدرش نقل می‌کند که آیه: «لاتجد قوم یزمنون بالله و الیوم الاخر» 
دربارة علین‌بن ابی‌طالب(ع) نازل شده است. 

۱ -عن علی بن محمد بن بشر؛ قال: کنت عند محمد بن علی جالساذا جاء 
راکب آناخ بعیره ثم آقبل حتی دفع الیهکتابافلما قرأهقال: ما پرید منا المهلب 
فواّه ما عندنا الیوم من دنیا؛ ولا لنا من سلطان. فقال: جعلني اه فداك اه من آراد 
الدنیا والخرة فهو عندکم آهل البیت. قال: ما شاء اه آما ٍنه من أَحبنافي اف نفعه ال 
بحبّنا ومن أَحبنا لفیر الق اه يقضي في الأمور ما یشاءانما حبّن أهل ابیت شي* 
یکتبه ال في قلب العبد؛ فمن کتبه اه في قلبه ثم یسطع آأحد آن یمحوه آما سمعت 
اه یقول: (آوللك کنب في قلوبهم الایمان وأیدیهم بروح منه)ٍلی آخر الأيةفحبنا 
أهل البیت من أصل الایمان. 

علی‌بن محمد ین بشرگفت: نزد محمد بن علی نشسته بودم که شتر سواری آمد و 
شتر خود را خوابانید و وارد شد و نامه‌ای را به او داد وقتی آن نامه راخواند» گفت: 
مهلب از ما چه می خواهد؟ امروز نزد ما دئیا و حکومت نیست. او گفت: خدا مرا فدای 
ت و کند» هرکس دنیا و آخرت را بخواهد آن نزد شما اهل بیت است. گفت: آنچه خدا 
بخواهد ولی هرکس په حاطر خدا دوست داشته باشد. خداوند اورابه سبب دوستی 
با ماسودمی‌دهد واگ رکسی مارابه خاطر غیر خدا دوست داشته باشد, خحدا آنچه راکه 
بخواهد در کارها انجام می‌دهد. همانا محبت ما اهل بیت چیزی است که خداوند در 
دل بنده می‌نویسد» پس هر کس که خدا محبت مارا در دل او نوشته است. کسی 


نسسمی‌تواند آن را از بسین ببرد؛ آباسخن صدارا نشنیده‌ای: 
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«اولنک کتب فی قلوبهم الایمان و ايدهم بروح منه» دوستی ما امل بیت همان ایمان است. 


۰۱۷۳3 
۱ و نیز از سوره حشر نازل شده است. 
ویْونژون علی آنشبهم و وان بهغ خصاضة 
و دیگران را برخوه مقدم می‌دارند هر چند حودشان بسیار نیازمند 
باشند. 
(سوره حشر آبه 4٩‏ 
۲- عن آبي هريرة قال: ان رجلاً جاء الی النبي صلی اه علیه وآله وسلم 
فشکا الیه الجوع فبعث |لی بیوت آزواجه فقلن ما عندنا الا الماء فقال (ص): من 
لهذا اللیلة؟ فقال علي: آنا یا رسول اله. فأْنی فاطمة فأعلمها فقالت :ما عندنا الا 
قوت الصبية, ولکنّا نوثر به ضیفنا فقال علیٌ: نّمي الصبية. و آنا أطفیء السراج 
للضیف .ففعلت وعشوا الضیف فلمّا آصبح آنزل اه فیهم هذه الایة: (ویثرون علی 
آنفسهم) الایة. 
ابو هریره گفت: مردی نزه پیامبر آمد و از گرسنگی شکایت کرد پیامبر به 
خانه‌های همسرانش کسی فرستاد و آنان گفتند: جز آب چیزی نداریم؛ پیامبر گفت: 
چه کسی این مرد را امشب میهمان می‌کند؟ علی گفت: من با رسول الهء پس نزد 
فاطمه آمد و او را باخبر کرد او گفت: نزد ما جز غذای بچه‌ها چیزی نیست. ولی ما 
آن را به مهمانمان می‌دهیم. علی گفت: بچه‌ها را بخوابان و من چراغ را برای مهمان 
خاموش می‌کنم فاطمه چنین کرد و به مهمان غذا دادند. چون صبح شد خداوند 
دربارة آنان این آیه را نازل کرد: «ویژثرون علی انفسیهم و لوکان بهم خصاصة» 
۳-عن ابن عباس في قول اله: (ویژرون علی آنفسهم ولو کان بهم 
خصاصة) قال: نزلت في علي وفاطمة والحسن و الحسین علیهم السلام. 


۳۳۶ مس و میم ماس میم :2 مرحم کتاپ شواهد التتزپل 


ابن عباس: دربار؛ٌ سخن خداوند: «و یزثرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصه» گفت: 
راجع به علی و فاطمه و حسن و حسین نازل شده است. 


4 
و نیز در این سوره نازل شده است: 
و آْذین جاغوا من بخیمخ یفولون رب آغفز تناو رضواننا 
لْذین بو بایان و نجل في فوبنا نوا 
ربٌنآانک وف رحیم 
و کسانی که پس از آنان آمدند می‌گوبند: پروردگار را ما و برادرانمان را 
که در ایمان بر ما پیشی گرفته‌اند بیامرز و در دل‌های ما کینه‌ای برای 
مزمنان قرار مده. پروردگارا تو مهربان و بخشنده‌ای. 
(سوره حشر آیه ۱۰) 
۴-عن سلمة بن الأکوع قال: بینم البي بية یقیع الفرقد وعلیَ معه فحضرت 
الصلاة. فمرّ به جعفر فقال التبي (ص): یا جعفر صلْ جناح أخیک. فصلی النبي 
بعلی وجعفر فلمّا انفتل من صلاته قال: یا جعفر هذا جبرئیل يخبرني‌عن رپ 
العالمین آنه صیّر لك جناحین أخضرین مفصصین بالزبرجد والیاقوت تغدو 
وتروح حیث تشاء. قال علی: فقلت: یا رسول اه هذا لجعفر فمالي؟ قال النبي 
(ص): يا علی و ما علمت ده عروجل خلقی خلفاً من أُتي یستغفرون لك الی 
یوم القبمامة؟ قال علی: ومن هم يا رسول اه قال: قول اه عروجل في کتابه 
المنزل علي: (والذین جازا من بعدهم یقولون: رینا اغفرلنا ولاخواننا الذین سبقونا 
بالایمان ولا تجمل في قلوبنا غلا لین آمنوا رین نك رف رحیم) فهل سبقك 
ٍلی الایمان أحد با علی؟ 


سلمة بن اکوع گفت: پیامبر در بقیع بود و علی نیز همراه او بود وقت نماز رسید و 
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جعفر نیز از آنجا عبور می‌کرد» پیامبر گفت: ای جعفر در کنار پرادرت نماز بخوان: 
پس پیامبر با علی و جعفر نماز خواند و چون از نماز فارغ شد گفت: ای جعفر ایین 
جبرئیل است و از سوی پروردگار جهانیان خبر می‌دهد که برای تو دو بال سبز با 
نگین‌های زبرجد و یاقوت قرار داده شده که صبح و شام به هرکجا که بخواهی پرواز 
کنی. 

علي می‌گوید: گفتم: یا رسول الّه این برای جعفر است» پس برای من چیست؟ 
پیامبر گفت: یا علی آیا نمی‌دانی که خداوند گروهی از امت مرا آفریده که تاروز 
قیامت برای تو استغفار می‌کنند؟ علی گفت: آنان چه کسانی هستند یا رسول اله؟ 
پیامبر گفت؛ سخن خداوند در کتابش که بر من نازل شده: «والاین جاوّا من بعدهم 
یقولون ربنا اغفر لنا و لا خواننا الذین سبقونا بالایمان» یا علی آیا کسی در ایمان بر تو پیشی 
گرفته؟ 

۸۵ ۷-عن عکرمة عن ابن عباس قال: فرض اه الاستغفار لعلي في القرآن علی 
کل مسلم قال: وهو قوله: (یقولون: ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان) 
وهو السایق. 

عکرمه از ابن عباس نقل می‌کند که گفت: خداوند در قرآن استغفار کردن به علی 
رابه هر مسلمانی واجب کرده است و آن مضمونٍ سخن خداوند است: «یقولون ربنا 
اغفر لنا و لاخواننا الذین سبقونا بالایمان» و علی سابق بود. 

۲ - عن عبداثه بن عباس قال: کنت مع علی‌بن آبي‌طالب فمرَ بقوم بدعون 
فقال: آدعوا لي فانه آمرتم بالدعاء لي قال اه عزوجل: (والذین جاژّا من بعدهم 
پقولون: ربنا اغفرلتا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان) وأنا آول الممنین ایماناً. 

عبداث بن عباس گفت: با علی‌ین ابی‌طالب(ع) بودم که بر گروهی عبور کرد که 
دعا می‌کردند» پس گفت: بر من دعا کنید چون به شما فرمان داده شده که برمن دعا 
کنید, خداوند می‌فرماید: «والذین جاوّا من بعدهم یقولون ربنا اغفرلنا و لاخوانناالذین سبقونا 
بالایمان» ومن نخستین کس از مومنان هستم که ایمان آورده‌ام. 


۳۳۸ موی موی من ی ی :۰:۰۰:۲۰ :۰:۰ قرجمةً گتاپ شواهد التتزیل 


۵۱ 4 
و نیز در سوره صف نازل شده است: 
له یب آذین ییون في سبیله ضف کأنهز بنیان 
فزشوضش 
خحداوند کسانی را که در راه او پیکار می‌کنند دوست دارد گویا که آنان 
بنایی آهنین هستند. 
(سوره صف آیه ۴) 
۷- عن ضحاك عن ابن عباس في قوله تعالی: (ِنّ له بح الذین یقاتلون 
في سبیله صفاً کَنهم بنیان مرصوص) آنّه قیل له: من هژلاء؟ قال: حمزة أسد اه 
وأسد رسوله وعلی‌ین آبی‌طالب وعبیدةبن الحارث والمقداد بن الأسود. 
ضحاک از ابن عباس نقل می‌کند که دربار؛ سخن خبداوند: «ان الله سحب الذین 
یقاتلون فی سییله صفا کانیهم بنیان مرصوص» از او پرسیده شد که آنان چه کسانی هستند؟ 
او گفت: حمزه شیر خدا و شیر پیامبرش و علی‌بن ابی‌طالب(ع) و عبيدة بن حارث و 
مقداد بن اسود. 
۸ عن اين عباس قال: کان علی |ذا صف في القتال اه بنیان مرصوص 
فأئزل اه تعالی هذه الاية. 
ابن عباس گفت: وقتی علی در صف جنگ بود مانند بنایی آهنین بود و خدا این 
آیه را نازل کرد. 
۹-عن آبي صالح. عن ابن عباس في قوله جلّ‌وعر؛ (انْ اه بحب الذین 
یفالون في سبیله صفا قال: نزل في علي وحمزة وعبيدة وسهل بن حنیفه 
والحارث بن الصمَة و آبي دجانة. 
ابو صالح از ابن عباس نقل می‌کند که گفت: سخن خحداوند: «آن الله پیجب الذیسن 
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بقاتلون فی سبیله صفا» دربار؛ علی و حمزه و عبیده و سهل بن حنیف و حارث بن 


صمه و ابودجانه نازل شده است. 


۶ #4 
و نیز در سورة جمعه نازل شده است: 
و یمهم کناب و لْجکُمة 
وبه آنان کتاب و حکمت یاد می‌داد. 
(سوره جمعه آیه ۲) 
۰-عن ابن عباس في قوله تعالی: (هو الذي بعث في الأمّین رسولا منهم 
یعلمهم الکتاب والحکمة) الا قال: الکتاب القرآن, والحکمة ولاية علي بن 
آبي‌طالب. 
ابن عباس دربار؛ سخن خداوند: «یعلمهم الکتاب والحکمة» گفت: منظور از کتاب 
قرآن و منظور از حکمت ولایت علی‌بن ابی‌طالب(ع) است. 


۷۷ > 
و نیز در سورة تحویم فازل شده است: 
و ان تظارا غننه فان له ُو وله و جبریل و طایح 
آنشقمنین و انْمانكة بَخة ایک فلهیز 
و اگر شما دو تفر بر ضد او همدستی کنید. همانا خداوند پاور اوست 
و جبرئیل و شایسته‌ترین مزمنان. و فرشتگان بعد از آنان پشتیبان 
اویند. ۱ 


(سوره تحریم آیه ۴) 


۳۰ مت ای یی یی قرجمة کتاب شواهد التلزیل 


۸۱ عن علي بن آبي طالب قال: قال رسول اه صلی اه علیه و آله وسلم في 
قول اله: (وصالح المزمنین) قال: هو علي بن آبي‌طالب. 

علی‌بن ابی‌طالب(ع) گفت: رسول خدا دربارة سخن خداوند: «وصالع المومنین» 
گفت: او علی‌بن ابی‌طالب(ع) است (۱) 

۴۲-عن علي بن موسی بن جعفر بن محمد. عن آبیه موسی عن أبیه عن جدّه 
فال: قال: رسول ال في فوله تعالی: (وصالح المومنین) قال: صالح المزمنین علي 
بن آبي‌طالب. 

علی‌بن موسی بن جعفر از پدران خود نقل می‌کند که پيامبر خدا راجع به مسخن 
خدآوند: «وصالح المزمنین» گفت: صالح موّمنان علی‌ین ابی‌طالب است. 

۹۸۸-۳ -اين مضمون با چند سند دیگر نیز روایت شده است. 

٩-عن‏ عمّار بن پاسر قال: سمعت علي بن آبي‌طالب بفول: دعاني رسول 
اه فقال: آلا آبشرك؟ قلت بلی یا رسول اه وما زلت مبشراًبالخیر. قال: قد أنزل ائّ 
فيك قرآنا. قلت: وما هو یا رسول افّه؟ قال: قرنت بجبرئیل ثم قرأ (وجبریل وصالح 
المزمنین) فأنت والممنون من بني آبيك الصالحون. 

عمار یاسر گفت: از علی‌بن ابی‌طالب شنیدم که می‌گفت: رسول خدا مرا خواند و 
گفت: آیا مزده‌ای به تو بدهم؟ گفتم: آری يا رسول اه و من همواره با نیکی مژده 
داده شده‌ام. گفت: خداوند دربارة تو قرآنی فرستاده است» گفتم: آن چیست با 
رسول الّه؟ گفت: با جبرئیل هم ردیف شده‌ای. آنگاه قرانت کرد: «وجبریل و صالح 
الممنین» تو و مومنان از فرزندان پدرت. همان صالحان هستید. 

۰-عن حذ بفة قال: دخلت علی النبي (ص) فقال: وصالح المزمنین عليٍ بن 
آبي‌طالب. 


(- این روایت را سیوطی نیز در کتاب جمع الجوامع ج ۲ص ۱۲۱و گنجی در کفاية الطالب 
ص ۱۳۷ نقل کر ده‌اند. 
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حذیفه گفت: بر پیامبر وارد شدم گفت: صالح المغمنین علی‌بن ابی‌طالب(ع) 
است. 

۹٩۴-۱‏ -اين مضمون باچند سند دیگر نیز از ابن عباس و سدی و مجاهد و 
ابن سیرین و ابوجعفر نقل شده است. 

۵ عن ابن عبّاس في قوله تعالی: (وان تظاهرا علیه) قال: نزلت فی عانشة 
وحفصة. وقوله (فان اه هو مولاه وجبریل) نزلت فی رسول اه خاصة وقوله: 
(وصالح الممنین) نزلت فی علی خاصة. 

ابن عباس دربارة سخن خداوند: «وان تظاهرا علیه -و اگر شمادو نفر بر ضد او 
دست به هم دهید» گفت: راجع به عايشه و حفصه نازل شده و «فان الله هومولاه و 
جبریل» در حصوص رسول الّه نازل شده و «صالح الممنین» در حصوص علی نازل 
شده است. 

۲ عن سدیر الصیرفی عن آبی جعفر قال: لقد عرّف رسول الّه صلی له 
علیه وآله وسلم علیاً اصحابه مرّتین. ما مرة حیث قال: من کنت مولاه فعلی مولاه 
وآما الثانية فحیث نزلت مذه الایة: فان اه هو مولاه) الایةء آخذ رسول اه بید 
علی فقال: أیّهاالناس مذا صالح المزمنین 

سدیر صیرفی از ابوجعفر نقل می‌کند که گفت: پیامبر خدا علی‌بن ابی‌طالب (ع) 
را دوبار به اصحاب خود معرفی کرد. یک بار هنگامی که گفت: هر کس که من مولای 
او هستم علی مولای اوست و بار دیگر هنگامی بود که این آبه نازل شد: «فان اله هو 
مولاه و جسبریل و صالح المژمنین» پیامبر دست علی را گرفت و گفت: ای مردم 
شایسته‌ترین ممنان این است. 


۸ 6 
و نیز در سور ملک نازل شده است: 
نما رأوه ژلفة سینت وجُوه الدین کَفزوا 


۳۲ یو وم ی وحم شواهند التتزیل 
هنگامی که آن را نزدیک ببینند صورت کافران زشت می‌شود 
(سوره ملک آیه ۲۷) 
۷ عن الاأعمش فی قوله تعالی: (فلمّا رأوه زلفة سیلت وجوه الذین کفروا) 
قال: لمّا روا ما لعلی بن .بی‌طالب عندائه من الزلفی سیئت وجوه الذین کفروا: 

اعمش راجم به سخن خداوند: «فلما رآوه زلفة سیئت وجوه الذیسن کفروا» گفت: 
هنگامی که آن مقام قربی را که علی‌ین ابی‌طالب(ع) نزد خدا دارد می‌بینند صورت 
کافران زشت می‌شود. 

۸- عن آبی جعفر محمد پن علی فی‌قوله تعالی: (فلمّا رأوه زلفة) قال: فلما 
رأو مکان عل من البي (سیئت وجوه الذین کفروا) یعنیالذین کذّبوابفضله. 

ابوجعفر دربارة سخن خداوند: «قلمرآوهزفت» گفت: چون مقام و منزلات علی را 
نزد پیامبر دیدند صورت‌های کافران زشت شد. یعنی کسانی که فضل او را تکذیب 
می‌کردند. 

٩‏ عن المغيرة, قال: سمعت آبا جعفر بقول فی قوله تعالی (فلمّا رآوه 
زلفة): لمّا رآوا لا عند الحوض مع رسول اه صلی له علیه وآله وسلم (سیئت 
وجوه الذین کفروا). 

مغیره گفت: شنیدم که ابوجعفر راجم به سخن خداوند: «فلما رآوه زلفة» گفت: 
چون علی رانزد حوض همراه پیامبر خدا ببینند صورت‌های کافران زشت می‌شود. 

۰ داود بن سرحان قال: سألت جعفر بن محمد. عن قوله تعالی: (سلما 
رآوه زلفة) قال: هو علی‌بن آبی‌طالب اذا روا منزلته ومکانه من اه آکلوا هم علی 
مافزطوا فی‌ولایته. ‏ 

داود بن سرحان گفت: از جعفر بن محمد راجع به سخن خداوند: «فلما راوه زلفة» 
پرسیدم گفت: او علی‌بن ابی‌طالب(ع) است؛ وقتی مقام و منزلت او را نزد خدا 
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می‌بینند, به خاطر کو تاهی که در دوستی با او کرده‌اند, دستان خود را می تحورند. 
1-همین مضمون با سند دیگری نیز روایت شده است. 


۶ » 
و نیز در سورة قلم نازل شده است: 

ون لک تج مر منُون و نک تلی حلق عضظیم فصو 
نون بأبعم آنفئون 
و همانا برای تو پاداشی قطم نشدنی است و هماناتو بر حلق بزرگی 
هستی و بزودی تو می‌بینی و آنان نیز می‌بینند که کدام یک از شما 
فریب خورده است. 

(سوره قلم آیات ۴۲) 

۱۰۳ - هن کمب بن عجرة وعبداثه بن مسمود قالا! قال الب وقد سثل عن 
علی فقال: علي آندمکم اٍسلامً وأوفرکم | ایماناً وأکترکم علماً و رجحکم حلماً 
وأشد کم في اه فضبا؛ علمته علمي واستودعته سرّي ووکلته بشأني فهو خليفتي 

في أهلي و آميني في أمني. فقال بعض فریش: لقد فتن علي رسول اه حتّی ما بری 
به شیتًا فأنزل اه تعالی (فستبصر ویبصرون بأیْکم المفتون). 

کعب و عبداله بن مسعود گفتند: از پیامبر دربارةٌ علی پرسیده شد. گفت: علی با 
سابقه‌ترین شما در اسلام و فراوان‌ترین شما در ایمان و بیشترین شما در علم و 
برترین شما در حلم و شدیدترین شما از نظر غضب برای خداست. علم خودم را به 
او تعلیم کردهام و سر نحود را به او سپرده‌ام و در کارم او را وکیل کردم او جانشین 
من در خانوادهام و امین من در امتم می‌باشد. 

بعضی از قریش گفتند: علی. رسول خدا را فریب داده تا جایی که جیزی در او 
نمی‌بیند. پس خدا این آیه را نازل کر د: «فستبصر و یبصرون بایکم العفتون» 


رو موی ویو وروی یی ی ترجمة ظواهد التزیل 


۳« عن عبدائه بن مسعود. قال: غدوت الی رسول اه صلی الّه علیه وآله 
وسلم فدخلت المسجد والناس أجفل ما کانوا کأن علی رژسهم الطیر. اذ آقبل 
علي‌بن آبي‌طالب حتی سلم علی الب صلی اه علیه و آله وسلم فتغامز به بعض من 
کان عنده. فنظر البهم الثبی صلی اه علیه وآله فقال: آلا تسألونی عن أفضلکم؟ 
قالوا: بلی. قال: 

أنضلکم علی بن آبی‌طالب أُقدمکم !سلامً وأوفرکم اٍیماناً واکثرکم علماً 
وارجحکم حلماً وأشد کم ث غضباً واشد کم نکايةً فی العو, فهو عبداثه و آخو 
رسوله؛ فقد علمته علمي واستودعته سرّي وهو آمینی علی أمْتي. 

فقال بعض من حضر: قد افتتن عل رسول اه ی لایری به شیت!فأزل اف 
(فستبصر ویبصرون بأْیَکم المفتون). 

عبلالّه بن مسعود گفت: صبحگاهی نزد پیامبر خدا رفتم و وارد مسجد شدم و 
مردم به سرعت می‌رفتند گویا که پرنده بر سرشان نشسته, در این حال علی آمد و به 
پیامیر سلام کرد. بعضی از کسانی که آنجا بودند با چشم به او اشاره کر دند پیامبر به 
آنان نگاه کرد و گفت: 

آیا از من نمی‌پرسید که با فضیلت‌ترین شما کیست؟ گفتند: آری. گفت: با 
فضیلت‌ترین شما علی است که با سابقه‌ترین شما در اسلام و فراوان‌ترین شما در 
ایمان و بیشترین شما در علم و برترین شمادر حلم و شدیدترین شما از نظر غضب 
برای دا و شدیدترین شما از نظر دشمن‌ستیزی است. او بند؛ خدا و برادر رسول 
خداست. علم خودم را به او آموخته‌ام و سر خودم را به او سپرده‌ام و او امین من بر 
امتم است. 

بعضی از کسانی که حاضر بودند گفتند: علی پیامبر خدا را فریب داده تا جایی که 
در او چیزی نمی‌بیند. پس این آیه نازل شد: «فستبصر و ییصرون بایکم المفتون» 

۱۰۰۴ -عن جعفر بن محمد الخزاعی عن أبیه قال: سمعت آبا عبدالّه بقول:نزل 
(وانْ لك لاجر غیر ممنون» فی تبليفك في علی ما بلفت. . وساقها الی آن‌بلغ الی 
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قوله (أیُکم المفتون). 

جعفر بن محمد خزاعی از پدرش نقل می‌کند که از ابوعبداله شنیدم که دربارة 
آیه: «وان لک لاجرا غیر معنون < همانا برای تو پاداشی قطم ناشدنی است» می‌گفت: 
یعنی در تبلیغ تو دربارة علی آنچه را که تبلیغ کرده‌ای. و ادامه داد تا رسید به سخن 
خداوند: «بایکم المفتون» 

۵ عن جابر فال: قال أبوجعفر: قال رسول الّه (ص) کذب یا علي من زعم 
آنه يحّني ویبفضک. فقال رجل من المنافقین: لقد فتن رسول اه بهذا الغلام. فأئزل 
له (فستبصر وییصرون بأیِکم المفتون). 

جابر گفت: ابوجعفر نقل می‌کند که پیامبر خدا گفت: یا علی کسی که گمان 
می‌کند مرا دوست دارد در حالی که تو را دشمن بدارد؛ دروغ گفته است. بعضی از 
منافقان گفتند: پیامبر دا فریفته این جوان شده است, پس دا این آیه را نازل کرد: 
«فستبصر و پبصرون بایکم المفتون» 


۸3 
وئیز در این سوره نازل شده است؛: 
همانا پروردگار تو دناتر است به کسی که از راء او گمراه شده و او 
داناتر است به مدایت شدگان. 
(سوره قلم آیه ۶) 

۲ عن الضحاك بن مزاحم قال:لمَا رأت قريش تقدیم الثبي صلی اه علیه 
وآله وسلم علیً واعظامه له. نالوا من علي وقالوا: قد افتتن به محمّد صلی اه علیه 
وآله وسلم. فأنزل الّه تعالی (ن والقلم وما پسطرون) هذا قسم أقسم الّه به (ما 
آنت) با محمّد بنعمة ربك بمجنون, و نك لعلی خلق عظیم) يعني القرآن وساق 
الکلام ٍلی قوله: «ٍْ ربّك هو أعلم بمن ضلْ عن سبیله) وهم النفر الذین قالوا ما 


۳۴۶ میم میم ی ی :2 قرجمة کتاب شواهد التلزیل 


قالوا (وهو آعلم بالهتدین) يعني علي بن آبي‌طالب. و رواه طاووس عن الامام 
الباقر علیه السلام ولابي نواس: ۱ 
والیت آل محمد و هو السبیل الی الهداية 
: وبرئت من اعدائهم و هو النهاية فی الکفاية 
ضحاک بن مزاحم گفت: چون قريش دیدند که پیامبر خدا علی را جلو می‌اندازد 
و او را گرامی می‌دارد؛ دربار؛ علی بد گویی کردند و گفتند: محمد به وسیله او فریب 
خورده است. پس خداوند نازل کرد: «ن و القلم و مایسطرون -سوگند به قلم و آنچه 
می‌نویسند) این سوگندی است که خداوند یاد می‌کند «ما انت بنعمة ربک بمجنون و انک 
لعلی خلق عظیم - تو با نعمت خدا مجنون نیستی و تو انعلاق بزرگی داری» مسنظور از 
نعمت قرآن است؛ تا می رسد به اینجا «ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله - پروردگارت 
به کسی که از راه او گمراه شده داناتر است» و آنان همان کسانی بودند که آن سخنان 
را گفتند: دوهو اعلم بالمهتدین» یعنی علی‌بن ابی‌طالب .این روایت را طاووس از امام 


باقر هم روایت کرده است و ابونواس در این باره چنین سروده: 


آل محمد را دوست می‌دارم و اين دوست داشتن راء همدایت است و از دشمنان 


آنان بی زاری می‌کنم و این آخرین حد کفایت است. 


4 
وفیز در سور حاقه نازل شده‌است: 
و یادن وامیة 
و بشنود آن راگوشی شنوا. 
(سوره حاقه آیه 4۱۲ 
۷ .بو الدنیاالأشج المعمّر قال: سمعت علی بن أبي‌طالب یقول: لّا نزلت 
(وتعیها آذن واعیة) قال لي رسول اه (ص) سألت اه آن یجملها آذنك یا علي. 
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ابوالدنیا اج گفت: از علی‌بن ابی‌طالب(ع) شنیدم که می‌گفت: چون آیه «وتعیها 
اذن واعیه» نازل شد, پیامبر به من گفت: یا علی از خدا خواسته‌ام که گوش تو را چنین 
کند. 

۸-عن زر بن حبیش عن علی بن آبي‌طالب قال: ضمْني رسول اه صلی اه 
علیه وآله وسلم الیه وقال: آمرني ربّي آن أدنيك ولا آفصيك وأن تمسع تعي وحق 
علی اه آن تعي فنزلت (وتعیها آذن واعیة). 

زین حبیش از علی‌بن ابی‌طالب(ع) نقل می‌کند که گفت: پیامبر خدا مرا به ود 
چسبانید و گفت: پروردگارم به من دستور داده که به تو نزدیک باشم و از تو دور 
نشوم و تو بشنوی و گوش فرادهی و شایسته است بر خدا که تو گوش فرادهی. پس 
این ابه نازل شد: «وتعیها اذن واعیه» 

محمد عن آبیه عمر. عن أبیه علي بن آبي طالب فال: قال رسول ۳ 
صلی اه علیه وآله: ان اه آمرني آن آدنيك ولا آقصیك. وأعلمك لتمي وأنزلت 
علی هذه الیة: (وتعیها آذن واعیة) فأنت الأذن الواعية لعلمي يا علي وأناالمدينة 
وأنت الباب ولایژتی المدینة الا من بابها. 

محمد پن عمر از پدرش نقل می‌کند که پدرش علی‌بن ابی‌طالب(ع) گفت: رسول 
خدا گفت: همانا عداوند به من دستور داده که به تو نزدیک باشم و از تو دور نشوم و 
تو را یاد بدهم تا بشنوی و اين آیه بر من نازل شده: «وتعیها اذن واعیه» تو يا علی همان 
گوش شنوای علم من هستی و من شهر هستم و تو دروازه‌ای و نمی‌توان به شهر وارد 
شد مگر از دروازة آن. 

۶۰ همین مضمون با سند دیگری نیز نقل شده است. 

(۱۰۱-مضمون حدیت ۱۰۰۷ با سند دیگری از مکحول نقل شده است. 

۴-مضمون حدیث ۱۰۰۸ با سند دیگری از بریده اسلمی نقل شده است. 

۳ ۴-مضمون حدیت ۱۰۰۷ با دو سند دیگر نیز نقل شده است. 


۳۳۸ وم وروی ریت برجم شواهد التتزیل 

۵- سمعت مکحولاً پقول: قراً رسول الّه (ص) هذه الاأسة: (وتعیها آذن 
واعیة) فالتفت الی علی فقال: پا علی سألت اه آن بجعلها آذنک. فقال علی: فما 
نسیت حدیتا آو شب سمعته من رسول اه صلی اه علیه وآله وسلم. 

مکحول گفت: پیامبر خدا این آیه را خواند: «وتعیها اذن واعیه» سپس به علی توجه 
کرد و گفت: یا علی از خدا خواسته‌ام که گوش تو را چنین کند. علی می‌گوید: هیچ 
وقت حدیثی با چیز دیگری را که از پیامبر خدا شنیدم فراموش نکردم. 

۸-6۹-مضمون این حدیث با اندکی نفاوت با چند طریق دیگر نیز 
نقل شده است. 

۶۹ عن جابر قال: نزلت علي الثبي صلی اه علیه وآله وسلم هذه الابة 
(وتعیها آذن واعیة) فسأله آن بجعلها أذن علن ففعل. 

جابر گفت: این آیه بر پیامبر نازل شد: «وتعها آذنواعیه» پس از دا خحواست که 
گوش او را چنین کند و کرد. 

۱۰۳۰ بریدة الأسلمي بقول: فال الثبی (ص) لعلی: ان ال آمرنی أن آدنيك 
ولا آقصيك وآن أعلمك وأن تمي وحق علی اه آن تعي. ثم قال: ونزلت (وتعیها 
آذن واعیة). 

پرید؛ اسلمی گفت: پیامبر به علی گفت: خداوند به من امر کرده که به تو نزدیک 
شوم و از تو دور نباشم و به تو یاد بدهم و تو گوش فرادمی و شایسته است بر خدا که 
تو گوش فرادهی. سپس گفت: این آیه نازل شد: «وتعیها اذن واعیه» 

۱۰۳۵-۲۱ این مضمون با تفاوت جزئی از چند طریق دیگر نیز نقل شده 
است. 

۹ عن ابن عباس عن النبي صلی اه علیه وآله وسلم قال: لا نزلت 
(وتعیها آذن واعیة) قال النبي صلی اه علیه وآله: سألت رپی آن: یجملها آذن علی. 
وقال علی: : ما سمعت من رسول اه شیاً الا حفظته ووعیته ولم آنسه. 


سیمای امام علی(ع) در قرآن موم و2511 ۳۴۹ 


ابن عباس گفت: وقتی این آبه نازل شد: «وتعیها اذن واعیه» پیامبر گفت: از حدا 
خواسته ام که گوش علی را چنین کند و علی می گفت: از پیامبر چیزی نشیندم مگر 
اینکه آن را حفظ کردم و فهمیدم و فراموش نکردم. 

۷ عن ابن عباس قال: قال رسول اه صلی اه علیه وآله وسلم لعلي بن 
آبي‌طالب: یا علی ناه آمرنی آن آدنيك ولا أفصيك. وأن أحبّك وأحبِ من 
بحك, وآن أعلمك وتعی و حقّ علی اه آن تعي فأنزل اثء (وتعیها آذن واعیة) 
فقال رسول الّه (ص): سألت رب بي آن یجعلها آذنك ياعلی. قال علی: فمنذ نزلت 
هذء الایة ؛ ما سَمعَتٌ آذنای شیناً من الخیر والعلم والقرآن الا وعیته وحفظته. 

ابن عباس گفت: پیامبر خدا به علی‌بن ابی‌طالب(ع) گفت: یا علی خداوند به من 
آمر کرده که به تو نزدیک شوم و از تو دور نباشم و تو و کسانی را که تو را دوست 
دارند دوست داشته باشم و به تو یاد بدهم و تو گوش فرادهی و شایسته است بر 
خدا که تو گوش فرا دهی. پس خدا نازل کرد: «وتعیها اذن واعیه» پیامبر فرمود: یا علی 
از پروردگارم خواستم که گوش تو را چنین کند. علی می گفت: از وقتی که این آبه 
نازل شدء گوش من چیزی را از خیر و علم و قرآن نشنیده مگر اینکه آن را فهمیده و 
حفظ کرده‌ام. 

۸ عن نس فی قوله: (وتعیها آذن واعیة) قال: قال رسول الّه صلی اه 
علیه وله وسلم سألت اه آن پجعلها آذنك یا علی. 

انس درباره؛ سخن خحداوند: «وتعیها اذن واعیه» گفت: پیامبر خدا گفت: با علی از 
خدا خواسته‌ام که گوش نو را چنین کند. 

۹ همین مضمون با سند دیگری نیز نقل شده است. 


۲ ۶ 
۱ و نیز از سوره معارح نازل شده است؛ 
سل سابل بخذاب واقع بلکافرین لیس له ذافع 


پرسنده‌ای از عذاب واقع شونده پرسید.. که اعتصاص به کافران دارد 
و آن را بازدارنده‌ای نیست. 
(سوره حاقه آیات ۲-۱) 

۰-عن جعفر بن محمد عن آبیه: عن علی قال: لا نصب رسول اه صلی 
اه علیه وآله وسلم علبا بوم غدیر خمٌ فقال: من کنت مولاه فعلي مولاه طار ذلك 
فی البلاد فقدم علی رسول ال النعمان بن الحرث الفهری فقال: آمرتناعن اه آن 
نشهد آن لا اله الا اه وأّْك رسول ائم. وأمرتنا بالجهاد والحجٌ والصلاة والزکاة 
والصوم فقبلناها مناث, ثم لم ترض حتی نصبت هذا الفلام فقلت: من کنت مولاه 
فهذا مولاه. فهذا شیءمنك آو آمر من عنداله؟ قال:أمر من عند الّه. قال: اه الذی لا 
له الا هو نهذ من ۲ قال: اه الذی لا له لا هو ٍن هذا من اثه. قال: فولّیالنعمان 
وهو بقول: الهم ٍن کان هذا هوالحيْ من عندكه فأمطر علینا حجارة من السماء أو 
نتنا بعذاب آلیم. فرماها اه بحجر علی رأسه ففتله فأنزل اه تعالی (سأل سائل). 

جعفر بن محمد (الصادق) از پدرانش از علی نقل کرد که رسول خدا در روز غذیر 
خم علی را (به امامت) نصب کرد و گفت: هر کس که من مولای او هستم علی 
مولای اوست. این جریان در شهرها شایع شدء نعمان بن حرث فهری نزد پیامبر آمد 
و گفت: به ما فرمان دادی که گواهی بذهیم معبودی جز خدا نیست و تو پیامبر خدا 
هستی و مارا به جهاد و حج و نماز و زکات و روزه فرمان دادی و ما آنها را از تو 
پذیرفتيم. آنگاه راضی نشدی تا اینکه این جوان را (به امامت) نصب کردی و گفتی: 
هر کس که من مولای او هستم علی مولای اوست. آیا این کار از جانب خودت بود با 
با امری از خدا بود؟ پیامبر گفت: امری از جانب خدا بود, گفت: سوگند به حدایی 
که معبودی جز او نیست. آیا این کار از سوی خدا بود؟ پیامبر گفت: سوگند به 


خدایی که معبودی جز او نیست. این کار از سوی خدا بود. نعمان برگشت در حالی 


سیمای امام علی(ع) در قرآن مم میم موم و موم ۳۵ 


که می‌گفت: خدایا اگر این حق و از جانب توست برای ما سنگی از آسمان بباران و 
یا غذابی دردناک به ما بفرست. پس دا سنگی بر سر او فرود آورد و او رااکشت و 
خدا این آیه را نازل کر د: «سال سانل بعذاب واقع» 

همین مضمون با سند دیگری نیز نقل شده است. 

۳ عن محمّد بن علي قال: آقبل الحارث بن عمرو الفهري الی النبي صلی 
اه علیه وآله وسلم فقال: نك أتیتنا بخبر السماء فصدّقناك وقبلنا منک. 

فذکر مثله الی فوله :فارتحل الحارث فلمّا صار ببطحاء مکة أنته جندلة من 
السماء فشدخت رأسه فأنزل اه (سأل سائل بعذاب واقع للکافرین) بولاية علي 
علیه السلام. 

محمد بن علی گفت: حارث بن عمرو فهری نزد پیامبر آمد و گفت: تو خبر 
آسمان را به ما آوردی و ما تو را تصدیق کردیم و پذیرفتيم (حدیث مانند حدیث 
قبلی ادامه می‌یابد تا آنجا که) پس حارث رفت و چون به بطحاء مکه رسید سنگی از 
آسمان بر او فرود آمد و سر او را شکست. پس خدا این آیه را نازل کرد: «سال سائل 
بعذاب واقع للکافرین» یعنی کافران به ولایت علی. 

۳ .همین مضمون باسند دیگری از حذيفة بن یمان نقل شده ولی در این 
روایت نام آن شخص نعمان بن منذر فهری ذکر شده است. 

۳۴ عن آبي هربرة قال: أُخذ رسول اه صلی اه علیه وآله وسلم بعضد 
علي‌ین آبي‌طالب یوم غدیر خمٌ ثم قال: من کنت مولاه فهذا مولاه. فقام الیه أعرابي 
فقال: دعوتنا آن نشهد آن لا اله الا اش و نك رسول اه فصدقناك و آمرتنا بالصّلاة 
والصیام فصلینا وصمناء وبالزكاة فأدّینا فلم تقنعك الا آن تفعل هذا؟! فهذا عن اه 
آم عنک؟! قال: عن اه لا عني. قال: اه الذي لا له الا هو لهذا عن اه م عنک؟! قال: 
نعم ثلانً فقامالأعرابي مسرعاً ای بعیره وهو یقول: (اللهم ان کان هذا هوالحق من 
عندک) الایف فما استتمٌ الکلمات حتی نزلت نار من السماء فأحرفته وأنزل اه في 
عقب ذلك (سأل سائل -ٍلی قوله -دافع). 


۳۵۲ میم ی 2:12 توجمة کتاب شواهد التتزیل 


ابوهریره گفت: پیامبر خدا در روز غدیر شم بازوی علی‌بن ابی‌طالب(ع) را 
گرفت سپس گفت: هر کس که من مولای او هستم علی مولای اوست. پس عربی 
بلند شد و گفت: مارا دعوت کردی که شهادت بدهیم معبودی جز خدا نیست و تو 
پیامبر خدا هستی ما تو را تصدیق کردیم و مارا به نماز و روزه فرمان داي نماز 
خواندیم و روزه گرفتیم و به زکات فرمان دادی آن را دادیم اینها تو را قانع نکرد مگر 
اینکه این کار را بکنی؟ آیا اين کار از جانب خداست و پا از جانب توست؟ پیامبر 
گفت: از جانب خداست و از طرف من نیست. گفت: تو را سوگند به خدایی که 
معبودی جز او نیست این کار از جانب خدا بود و از جانب تو نبود؟ پیامبر سه بار 
گفت: آری, آن عرب با شتاب به سوی شتر خود رفت در حالی که می‌گفت: خدایا 
اگر این حق است و از جانب توست سنگی از آسمان برای ما بباران. سخنان او تمام 
نشده بود که آتشی از آسمان فرود آمد و او را سوزانید و در پی این جریان خدا این 
آیه را نازل کر د: «ساأل سانل بعذاب واقع». 


#4 
و در سورة جن نازل شده است: 
و من برض عَن کر ربّه یله غدابّا ضعا 
و هر کس از یاد پروردگار نحود دل بگرداند او را به عذابی سهمگین 
بکشاند. 
(سوره جن آیه ۱۷) 
۵-عن ابن عباس في قوله تعالی: (من یعرض عن ذکر ربه) قال:ذ کر ربه 
ولاية علي بن آبي طالب علیه وعلی آولاده السلام. 
ابن عباس دربارة سخن خداوند: «ومن یعرض غن ذکر ربه» گفت: ذکر پروردگاره 
همان ولایت علی است که بر او و فرزندانش درود باد. 


سیمای امام علی(ع) در قرآن ی ۲۲ ۳۵۴ 


۸ # 
ونیز از سور مزمل نازل شد است: 
ان ریک عم نک تفوغ آذنی من ی الیل و نضفه و ثْه و 
طَیفة ین لین مک 
همانا پروردگار تو می‌داند که تو و گروهی از همراهانت نزدیک به دو 
سوم شب و (گاه) نصف آن و (گاه) یک سوم آن رابه نماز برمی خیزی. 
(سوره مزمل آیه ۲۰) 

٩‏ عن ابن عباس فی قوله تعالی: (ِنْ رّك بعلم اْك تقوم آدنی من ثلثي 
اللیل ونصفه وثلثه وطائفة من الذین معک). قال: علی و آبوذر. ۱ 

ابن عباس دربارهء سبعن خداوند: «آن ریک یعلم انک تقوم ادنی من ثلئی اللیل و نصفه و 
ثلثه و طانفة من الذین معلك» گفت: علی و ابوذر. 

۷ عن ابن عباس فی قوله تعالی: (ِ ربّك یعلم أنّك + یا محمّد - تقوم - 
تصلی -آدنی من ثلثیاللیل ونصفه وطالفة من الذین معک) قال: فأوّل من صلی مع 
رسول اثّه صلی اه علیه وآله وسلم علي بن آبي‌طالب وأوّل من قام الیل معه علي و 
أوّل من بایع معه عل و أوّل من هاجر معه علی. 

ابن عباس دربارة سخن عداوند: «آن ریک یلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل و نصفه و 
ثلثه و طائفة من الذین مسعك» گفت: حطاب به محمد است و «تسقوم» یعنی نماز 
می‌خوانی, گفت: نخستین کسی که با رسول خدا نماز خواند عسلی‌ین ابی‌طالب (ع) 
بود و نخستین کسی که با رسول خدا در شب به نماز برنعاست علی بود و نخستین 
کسی که با پیامبر بیعت کرد علی بود و نخستین کسی که با او هجرت نمود علی بود. 


۳۵۴ مریمیم دقرم شواهاد التتزیل 


۵۶ # 
و نیز از سوره مدثر نازل شده است؛ 
کل تفس بها بت مه 4 آضخاب یمین في جات 
هر کسی در گرو چیزی است که کسب کرده جز یاران راست که در 
بهشت‌ها هستند. 
(سوره مدثر آیه )۳٩‏ 
۳۸ -عن جابر عن آبي جعفر فی قول اثْ تعالی: (الا صحاب الیمین) قال: 
نحن وشیعتنا صحاب الیمین. 
جابر از ابوجعفر نقل می‌کند که دربارهُ سخن خداوند: «الا اصحاب الیمین» گفت: ما 
و شیعیان ما پران راست هستیم 
۱۰۳۹ -عن آبي جعفر فی قوله: (کل نفس بما کسبت رهسينة الا اصسحاب 
الیمین) فال. هم شیعتنا أهل الییت. 
بوجعفر گفت: «کل نفس بما کسیت رهينة الا اصحاب الیمین» آنان شیعیان ما هستند. 


۶ 6 
و نیز از سوره قيامت نازل شده سات؛ 

فلا دق و لاضلی و لین قَذبِ وق وی شم ذهب انی له 

ینمی آولی لک فأولی 

او هرگز ایمان نیاورد و نماز نخواند. بلکه تکذیب کرد و رویگردان شد 

سپس خرامان به سوی کسانش رفت. وای بر تو پس وای بر تو. 

(سوره قیامت آبات ۳۲:۳۰ 

۰- - عن عمّار پن یاسر ؛ قال: کنت عند آبي ذر الغفاری فی مجلس لابن 
عباس وعلیه فسطاط وهو یحدّث الناس اذ قام آبوذر حتی ضرب بیده الی عمود 
الفسطاط. ثم قال:آیها الناس من عرفني فقد عرفني و من لم یعرفنی أنبأتهباسمی 


سیمای امام علی(ع) در قرآن ۵۵ 


آنا جندب پن جنادة آبوذر الغفاري سألتکم بحق اه و حق رسوله آسمعتم رسول له 
بقول: ما أَقلّت الفبراء ولا أظلت الخضراء ذالهجة آصدق من آبي‌ذر؟ فالوا: اللهم 
ول لا وله وال نا هد من ادا هر ال : پخ بخ لك 
ی ابن آبي طالب أصبحت مولاي ومولا کل مومن و مزمنة. فلما سمع ذلك معاوية 

بن آبي سفیان اک علی المغيرة بن شعبة؛ وقام وهو یقول لا نقز لعلي بولاي. ولا 
نصدق محمَداًفيمقالة. فأنزل اه تعالی علی نّه (فلا صدّق ولا صلی ولکن کذب 
وتولی. ثم ذهب |لی أهله یتمطی. أولی لك فأولی) تهدداً من اه تعالی وانتهاراً 
فتالوا: اللهم نعم. 

عمار یاسر گفت: نزد اپوذر غفاری در مجلس ابن عباس بودم و بر او خیمه‌ای بود 
و او با مردم سخن می‌گفت که ابوذر برخاست و دست خود را به ستون حیمه زد و 
گفت: ای مردم هر کس مرا می‌شناسد که می‌شناسد و هر کس نمی‌شناسد نام خودم 
را به او می‌گویم من جندب پن جناده ابوذر غفاری هستم شمارا به حق دا و 
رسولش آیا از پیامبر خدا شنیدید که گفت: زمین حمل نکرده و آسمان سایه 
نینداخته بر سخنگویی که راستگوتر از ابوذر باشد؟ گفتند: آری. گفت: ای مردم آیا 
می‌دانید که پیامبر خدا روز غدیر خم ما را که هزار و سیصد نفر بودیم جمع کرد و 
روز سمرات ما راکه پانصد نفر بودیم جمع کرد و در هر دو مورد گفت: خدایا هر 
کس که من مولای او هستم علی مولای اوست. خدایا کسی را که او را دوست بدارد 
دوست بدار و کسی را که او را دشمن بدارد دشمن بدار: پس عمر برخحاست. و 
گفت: به به ای پسر ابوطالب! مولای من و مولای هر مرد و زن ممنی شدی. 

وقتی معاوية بن ابی سفیان این سخن را شنید به مغيرة بن شعبه تکیه کرد و بلند 
شد در حالی که می‌گفت: ما به ولایت علی اقرار نمی‌کنيم و سخن محمد را تصدیق 
نمی‌کنيم. پس خداوند این آیه را نازل کر د: «فلا صدق ولا صلی و لکن کذب و تولی» و آپن 


۳۵۶ مین یمن نیم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ توجمة کتاپ شواهد التتزیل 


تهدید و نهیبی از سوی خدا بود. آنان گفتند: آری. 

۱ عن حذيفة بن الیمان قال: کنت واه جالساًپين يدي رسول اه صلی اه 
علیه وآله وسلم و قد نزل بنا غدیر خم وقد غض المجلس بالمهاجرین والألصار: 
فقام رسول اه صلی اه علیه وآله وسلم علی قدیمه فقال: یا یا الناس ان اه آمرني 
ام قال:(ا یه الرسول بل ما آزل لك من ریک) نع نادی عليبن أي‌طالب 
فأقامه عن یمینه نم قال: : یا ها الاس آلم تعلموا آني آولی منکم بأنفسکم؟ قالوا: 
اللهم بلی. قال: من کنت مولاء فعليٍ مولاءاللهم وال من والا» وعاد من عاداه 
وانصر من نصره واخذل من خذله. 

فقال حذبفة: فواثه لقد ریت معاوية قام وتمطی وخرج مفضباً واضع یمین 
علی بدا پن قیس الأشعري ویساره علی العفیرة بن شعبة ثم قام يمشي متمطاً 
وهو یقول: لا نصدق محمداً علی مقالته ولا نقرّ لعلي بولایته. فأئزل اه تعالی: (فلا 
صدّق ولا صلّی ولکن کذّب و تولن ثم ذعب الی أهله یتمطی) هم به رسول ال 
صلی اه علیه وآله وسلم آن يرده فیقتله فقال له جبرئیل: لا تحرل به لسانك لتعجل 
به. فسکت عنه 

حليفة بن یمان گفت: به خدا سوگند پیش روی پیامبر خدا نشسته بودم هنگامی 
که مارا در غدیر نم پیاده کرد و مجلس از مهاجرین و انصار پر بود؛ پیامبر خدا بر 
روی پای خود ایستاد و گفت: ای مردم حداوند به من فرمانی داده و گفته: «يا ایسها 
الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک - ای پیامبر آنچه از جانب پروردگارت به تو رسیده 
است برسان» سپس علی‌بن ابی‌طالب(ع) را خواند و در طرف راست خود قرار داد. 
سپس گفت: ای مردم آیانمی‌دانید که من به شما از خودتان اولی هستم؟ گفتند: 
آری. گفت: : هر کس که من مولای او هستم علی مولای اوست, خدایا هر کس راکه 
او را دوست بدارد دوست بدار و هر کس را که او را دشمن بدارد دشمن بدار و هر 
کس راکه به او دشمنی کند دشمن باش و هر کس راکه به او پاری کند. یاری کن و هر 
کس راکه او را خوار سازد. خوار کن. 


سيماي امام علی(ع) در قرآن و م۰ ۳۵۷ 


حذیفه می‌گوید: به خدا سوگند که دیدم معاویه برحاست و ود را گرفت و در 
حال غضب دست راست شود را بر عبدالّه بن قیس اشعری و دست چپ خود را بر 
مغيرة بن شعبه گذاشت و از روی تکبر گام برداشت در حالی که می‌گفت: ما سخن 
محمد را تصدیق نمی‌کنیم و به ولایت علی اقرار نمی‌کنيم. پس خدا این آیه را نازل 
کرد: «فلا صدق و لا صلی ولکن کذب و تولی ثم ذهب الی اهله یتمطی» پیأمبر خحواست که او را 
برگرداند و بکشد ولی جبرئیل به او گفت: زبان خود را به آن حرکت مده تا به آن 
شتاب کنی. پس پیامبر از آن ساکت شد. 


۷ » 
و از سوره انسان (دهر) نازل نشده است: 
و انأبراز ییون من أس کنان مزاجها کافوزا ین یشرب 
بها عباد له بُفْجَرُونها تفجیزا» بُوفون بالنذر و بخافون 
انش ُشتطیراق بطجفونآلطغاغ غلیحُه بسعبث 
ویتیفا و آسپزا نیمخ بوجه له رید منم جاغ وا 
شکور تخاف من رین ی ما َُوسا قنطریرا فوَقاهم له 
شرّ ایک یوم و لام نَضرَة و سشُزوزا و جَراهُم بعا بَُوا 
نو خریز جنینفیها غلی نیع یرون فیها شخشاو 
لارنهریزا و ده عَیهغ طلالْها ول قطوفها تذلبلا و یُطاف 
یه بانیة من فِضء و آخواب ان قواریزا فزاربزا من فضة 
دوه تقدپزا و سفن فیها أضا ان مزاجها ربیب 
فیها ئسمی سلسبپلا و توف یه وندان دون ذا 
یتهد خبجتهم لول منشوزا» و اد ریت کم رأیْت تعپناو فلا 
کَبیزا عاليهُ یاب ب ناس حُضر و اسَبرَق و حلوا آساوز ین 
فضّهه و سَفاهم ره شراب مورا ان هذا ان لک جَراء وق کان 


مج و....::::.: َریجمة کتاپ شواهد التلزیل 


۳ یم مشکورا 

به یقین نیکان از جامی می‌نوشند که با عطر خوشی آمیخته است. از 
چشمه‌ای که بندگان حاص خدا از آن می‌نوشند و از هر جاکه 
بخواهند آن را جاری می‌سازند. آنها به نذر خود وفا می‌کنند و از 
روزی که شر و عذاب آن گسترده است می‌ترسند. و غذای خود را با 
اینکه به آن علاقه و نیاز دارند به مسکین و یتیم و اسیر می‌دهند. (و 
می‌گویند) ما شما را به خاطر خدا اطعام می‌کنيم و هیچ پاداش و 
سپاسی از شما نمی‌خواهیم ما از پروردگارمان می‌ترسیم در آن روزی 
که عبوس و سخت است. خداوند آنان را از شر آن روز نگه می‌دارد و 
آنان را می‌پذیرد در حالی که غرق شادی هستند و در برابر صبرشان 
بهشت و لباس‌های حریر بهشتی را به آنان پاداش می‌دهد. این در 
حالی است که در بهشت بر تخت هایی زیبا تکیه کرده‌اند, نه آفتاب را 
در آنجا می‌بینند و نه سرما را و در حالی است که سایه‌های درختان 
بهشتی بر آنها فرو افتاده و چیدن میوه‌اش بسیار آسان است و در 
گرداگرد آنان ظرف هایی سیمین و قدح‌هایی بلورین می‌گردانند, 
ظرف‌های بلورینی از نقره که آنها را به اندازء مناسب آماده کرده‌اند و 
در آنجا از جام هایی سیراب می‌شوند که لبریز از شراب طهوری 
آمیخته با زنجبیل است. از جشمه‌ای در بهشت که نامش سلسبیل 
است و بر گردشان نوجوانانی جاودانی می‌گردند که هرگاه آنها را بینی 
گمان می‌کنی مروارید پرا کنده‌اند و هنگامی که آنجا را بینی نعمت‌ها و 
ملک عظیمی را می‌بینی, بر اندام آنها لباس هایی است از حریر نازک 
سبز رنگ و از دیبای ضخیم و با دستبندهایی از نقره آراسته‌اند و 
پروردگارشان شراب طهور به آنان می‌نوشاند. این پاداش شماست و 


سيعو و تلاش شمامورد قدردانی است. 


سیمای امام علی(ع) در قرآن وم موی ۳۵۹ 


(سوره انسان آیات ۲۲-۵) 

۲ علی بن موسی الرضا حدثي أبي موسیء عن آپیه جعفر بن محمد. عن 
آپیه محمد. عن أبیه علي, . عن آبیه الحسین. عن أبیه علي ب بن آبي‌طالب قال: لمّا 
مرض الحسن والحسین عادهما رسول اه (ص) فقال: لي: يا آبا الحسن لو نذرت 
علی ولديك ثه نذراً آرجو آن پنفعهما اه به. نقلت: علي له نذر لثن بریء حبيباي 
من مرضهما لصوم ثلائة آیّام. فقالت فاطمة: وعلی له نذر لئن بریء ولداي من 
مرضهما لصوم ثلائة آیام. وقالت جاريتهم فضة: و علي ثه نذر لشن بریء سيّداي 
من مرضهما لصوم ثلائة آیام. 

فألبس اه الغلامین العافية فأصبحوا ولیس عند آل محمد قلیل ولا کثیره فصاموا 
یومهم و خرج علي الی السوق فاذ! شمعون الهودي في السوق و کان له صدیقً 
فقال له: یا شمعون أعطني ثلائة أصواع شعبراً وجرّة صوف تغزله فاطمة. فأعطاه 
شمعون ما آراد فأخذ الشعیر في ردائه الصوف تحت حضنه ودخل منزله فأفرغ 
الشمیر وألقی الصوف فقامت فاطمة الی صاع من الشعیر فطحنته وعجنته و خیزت 
منه خمسة آقراص وصلی علي مع رسول اه المفرب ودخل منزله لیفطر فقامت 
الیه فاطمة خبز شمیر وملحاً جريشاً و ماءاً قراحاً؛ فلما دنوا لیأکلوا وقف مسکین 
بالباپ فقال: السلام علیکم أهل پیت محمد. . مسکین من آولاد المسلمین, آطعمونا 


آطعمکم له من موائد الجنة. فقال علي: 
فاطم ذات الرشد والیقین یابنت خبر اللاس اجمعین 
اماترین البائس المسکین جاء الینا جانعم حزین 
قد قام بالباب له حنین یشکو الی اه و یستکین 
کل امرء یکسبه رهین 


فأجابته فاطمة وهي تقول: 
امرک عندی یابن عم طاعة مسابی لزم لا ولا ضراعة 


۳۶۰ ویو یووم ی و ترجمذ کتاب شواهد التنزیل 


فساعطه ولاتندعه ساعة نرجو له الفیاث فی المسجاعة 

ونلحق الاخیار والجماعه وندخل الجنة بالشفاعة 

فدفموا الیه آتراصهم وبانوالیلتهم لم پذوقوا ال الماءالضراح .فلمّا آصبحوا 
عمدت فاطمة الی الصاع الأخر نطحنته وعجنته وخبزت خمسة أقراص و صاموا 
بومهم. وصلی علی مع رسول اه صلی اه علیه وآله المفرب ! ودخل منزله لیفطر 
فقامت الیه فاطمة خبز شعبر و ملحاً جریشاً وماءاً قراحاً فلما دنوا لبأکلوا وقف 
بتیم لباب فقال :السلام علیکم یا آهل بیت محمد آنا یتیم من أُولاد المسلمین؛ 
استشهد والدي مع رسول اه یوم آحد. أطعمونا آطعمکم اه علی سوائد الجنة. 
فدفعوا الیه آفراصهم و باتوا بومین ولیلتین لم یذوقوا الا الماء القراح. 

فلما آن کان في الیوم الالث عمدت فاطمة الی الصاع الثالث و طحنته وعجنته و 
خبزت منه خمسة أقراص: وصاموا یومهم وصلی علي مع النبي المغرب ثم دخل 
له لفط نقذمت فاطمة له خبز شم و ملس جرا و ماقرا فلما دنوا 
لیأأکلوا وقف آسیر بالباب فقال: :السلام علیکم یا آهل بیت البوة أطعمونا أطسکم 
اه, فأطعموه ه آقراصهم فباتوا ثلائة یام ولیالیها لم یذوقو الاالماء القراح. 

فلما کان الیومالرایع عمد علي -والحسن والحسین برعشان کما برعش الفرخ - 
و فاطمة وفضة معهم فلم یقدروا علی المشي من الضعف. فأتوا رسول له فقال: 
الهي مزلاء آهل بيتي یموتون جوعٌ فارحمهم با رب واغفرلهم |لهي ملاء أمل 
بيتي فاحفظهم ولا تتسهم. فهبط جبرئیل وقال: پا محمد ان اه بقرأً عليك السلام 
ویقول: قد استجبّتٌ دعاءك فیهم وشکرت لهم ورضیت عنهم واقرا (ان الابرار 
پشربون من کأس کان مزاجها کافوراً الی قوله - ان هذا کان لکم جرا و کان 
سعیکم مشکورا). 

علی‌بن موسی الرضا از پدرانش از علی‌بن ابی‌طالب(ع) نقل می‌کند که گفت: 
حسن و حسین مریض شدند و رسول خدا از آنان عیادت کرد و به من گفت: ای 
ابوالحسن اگر به خاطر دو فرزندت برای خد! نذر کنی امیدوارم که حداوند به 


سیمای امام علی(ع) در فرآن روم ۰۲۲۲۲۰ ۳۶ 


وسیلة آن به آنان سودی برساند» من گفتم: من برای خدا نذر می‌کنم که اگر دو حبیب 
من از بیماری شان بهبود یابند سه روز روزه می‌گیرم. فاطمه گفت: من نیز نذر می‌کنم 
که اگر دو فرزندم از بیماری شان بهبود پابند سه روز روزه می‌گیرم؛ کنیزشان فضه 
گفت: من نیز نذر می‌کنم که اگر دو سرور من از بیماری شان بهبود یابند سه روز روزه 
می‌گیرم. 

حداوند لباس عافیت به آن دو جوان پوشانید و این در حالی بود که نزد آل 
محمد چیز کم و زیادی نبود. آن روز را روزه گرفتند و علی به بازار رفت و شمعون 
بهودی در بازار بود و با او آشنا بوده به او گفت: ای شمعون سه صاع جو و مقداری 
پشم به من بده تا فاطمه آن را بربسد شمعون آنچه را که علی خواسته بود به او داده 
جو را در ردای خود و پئم را در زیر بغل خود قرار داد و به منزلش آمد و جو را 
خحالی کرد و پشم را انداعت. فاطمه یک صاع از آن جو را آرد کرد و خمیر نمود و از 
آن پنج قرص نان درست کرد و علی نماز مغرب را خواند و به منزل آمد تا افطار کند, 
فاطمه نان جو و نمک نرم و آب پا کیزه‌ای را به او داده وقتی نزدیک شد که افطار 
کنند. مسکینی بر در خانه ایستاد و گفت: سلام بر شما ای خاندان محمدا مسکینی 
از اولاد مسلمانان هستم, مرا طعام دهید حدا شما را با نعمت‌های بهشتی طعام 
بدهد علی گفت: 

ای فاطمه که دارای رشد و یقین هستی, ای دختر بهترین مردم؛ آیا نمی‌بینی 
بیچار؛ مسکینی را که گرسنه و نالان پیش ما آمده است؟ دم در ایستاده و برای او 
ناله‌ای است و به خدا شکایت می‌کند و اظهار حاجت می‌کند» هر انسانی در گرو کار 
خود است. 

فاطمه در پاسخ گفت: 

فرمان تو نزد من ای پسر عمو مطاع است من نه مذمت و نه زاری می‌کنم: به او 
بده و لحظه‌ای درنگ نکن برای او در گرسنگی امید پناه داریم و به نیکان و مردم 


۳۶۲ نو و وی یندید قرجمة کتاپ شواهد التنزیل 


۱ آنان قرص‌های نان خود رابه او دادند و در حالی که جر آب پاکیزه چیزی نخورده 


بودند خوابیدند. چون صبح کردند فاطمه سراغ صاع دیگر آمد و آن را آردو خمیر 
نمود و پنج قرص نان درست کرد و آن روز را نیز روزه گرفتند و علی با رسول خدا 
نماز مغرب را نخواند و به منزلش آمد تا افطار کند. فاطمه نان جو و نمک نرم و آب 
پاکیزه‌ای به او داد وقتی نزدیک شدند تا بخورند. بتیمی بر در خانه ایستاد و گفت: 
سلام بر شما ای خاندان محمد من یتیمی از اولاد مسلمانان هستم. پدرم در جنگ 
احد در رکاب پیامبر خدا شهید شده مرا طعام دهید خدا شما را از نعمت‌های 
بهشتی طعام دهد. آنان قرص نان‌های حود را به او دادند و در حالی که دو روز روزه 
بودند و جز آب پا کیزه چیزی نخورده بودند. خوابيدند. 

وقتی روز سوم شد فاطمه سراغ صاع سوم رفت و آن را آرد و خمیر کرد و پنج 
قرص نان از آن درست کرد و آن روز را نیز روزه گرفتند و علی نماز مغرب را با پیامبر 
خواند و به خانه آمد تا افطار کند. فاطمه نان جو و نمک نرم و آب پا کیزه‌ای به او 
داد, چون نردیک شدند که بخورند اسیری بر در خانه ایستاد و گفت: سلام بر شما 
ای خاندان نبوت. مرا طعام دهید خدا شما را طعام دهد. پس قرص نان‌های خود را 
به او دادند و در حالی که سه روز و سه شب جز آب نخورده بودند خوابیدند. 

چون روز چهارم شد علی و حسن و حسین مانند لرزیدن جوجه می‌لرزیدند و 
فاطمه و فضه نیز با آنها بودند و از ضعف. توانایی راه رفتن نداشتند (به هر نحو بود) 
نرد پیامبر آمدند. پیامبر گفت: خدایا اینان اهل بیت من هستند و از گرسنگی 
می‌میرند, خدایا به آنان رحم کن و آنان را بیامرز. خدایا اینان اهل بیت من هستند 
آنان را حفظ کن و از یاد نبر. پس جبرئیل فرود آمد و گفت: ای محمد خداوند تو را 
سلام می‌رساند و می‌گوید: دعای تو را دربارة آنان مستجاب کردم و از آنان قدردانی 
می‌کنم و از آنان راضی هستم و بخوان: «ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا- تا 
ان هذاکان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. 

این حدیث را در چند مورد مختصر کردیم. 


سیمای امام علی(ع) در قرآن و ۰۲۰ ۳۶۴ 


۱۰۵۲-۴۳ -اين حدیث با همین تفصیل و با اندک تفاوتی با سندهای 
بسیاری نقل شده است. 

۳.-عن ابن عباس في فوله تعالی: (ویطعمون الطعام علی حّه) قال: انزلت 
في علي وفاطمة. أصبحا وعندهم تلائة أرغفة فأطعموا مسکیناً ویتیماً و اسپرا 
فباتوا جیاعاً فنزلت فیهم هذه الاید. 

ابن عباس دربار؛ سخن خداوند: «ویطعمون الطعام علی حبه» گفت: راجع به علی و 
فاطمه نازل شده است آنان سه عدد نان داشتند و آن رابه مسکین و یتیم و اسیر 
دادند و خود گرسنه خوابیدنده پس این آیه نازل شد. 

۳۴-عن ابن عباس في قوله تعالی: (ویطعمون الطعام) قال: مرض الحسن 
والحسین مرضاً حتّی عادهما جمیع أصحاب رسول اه صلی اه علیه وآله سلم 
فکان فیهم آبوبکر و عمر فقالا: یا آاالحسن لو نذرت له نذرا. فقال علي لئن عافا له 
سبطي نبیه محمد مّا بهما من سقم لأصومن ثه نذراً ثلائة آیم. وسمعته فاطمة 
فقالت: وثه علی مثل الذي ذکرته. وسمعه الحسن والحسین فقالا: یا آبه وثه علینا 
مثل الذي ذکرت. فأصبحا وقد عافاهما اه تعالی فصاموا فغدا عليٌ الی جار له 
فقال: أعطنا جرْ: من صوف تغزلها لك فاطمة. وأعطنا کراه ما ششت. فأعطاه جرة 
من صوف وللائة آصوع من شهیر. 

وذکر الحدیث بطوله مع الأشعار الی قوله: اذ هبط جبرئیل فقال: یا محمد 
بهتيك ما آنزل فيك وفي هل بيتك (ِذْ الابرار یشربون من کأس) الی آخره فدعا 
لنبي صلی اه علیه و آله وسلم علیاً وجعل یتلوها علیه و علیّ يبکي‌ویقول: الحمد 
ابّه الذي خصّنا بذلک. 

ابن عباس دربارة سخن خداوند: «ویطعمون الطعام» گفت: حسن و حسین به 
شدت مریض شدند به گونه‌ای که هم اصحاب پیامبر از آنان عیادت کردند و در 
میان آنها ابوبکر وعمر نیز بودند.گفتند: ای ایوالحسن اگر برای خدا نذر می‌کردی 
(بهتربود) علی گفت: نذر می‌کنم که اگر خحداوند دو نو؛ پیامپرش محمد را شفا 
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بدهد. سه روز روزه بگیرم فاطمه آن را شنید و گفت. برای خدادر گردن من همان 
باشد که تو گفتی» حسن و حسین نیز آن را شنيدند و گفتند: ای پدر برای خدا در 
گردن ما همان باشد که تو گفتی. 

اعدا آنها را شفا داد پس روزه گرفتند و علی نزد همسایه‌ای آمد وگفت: به‌ما 
مقداری پشم بده تا فاطمه آن رابریسد و در مقابل, آنچه می‌خواهی به ما بده» او 
مقداری پشم و سه صاع جو داد. 

(حدیث به همان صورت و با همان اشعار که در حدیث ۱۰۴۲ آوردیم ادامه 
می‌یابد تا آنجا که) جبرئیل فرود آمد و گفت: ای محمد آنچه دربار؛ تو و اهل بیت تو 
نازل شده تو را حوشحال می‌کند: «ان راز یَشربُون من کاس کان مزاجها کافورا» تا آضر 
آیات. پیامبر علی را خواند و آن آیات را بر او تلاوت نمود و علی گریه می‌کرد و 
می‌گفت: حمد خدا را که این آیات را به ما اختصاص داد. 

۱۰۵۵ -عن ابن عباس في قول ال تعالی: (ِ الابرار یشربون) قال: بعني بهم 
الصذیقین ف في ایمانهم علی و فاطمة والحسن والحسین, . یشربون في الأخرة من 
کأس خمر کأنْ مزاجها من عين ماء بسمّی الکافور. ثم نعتهم فقال: (یوفون بالتذر) 
يعني بنموّن الوفاء به (بخافون بوماً کان شره) عذابه (مستطیرآ) قد علی ونشا 
وعم. نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسین, وذلك انهما مرضا مرضاً شدیداً 
فعادهما رسول الّه صلی اه علیه وآله وسلم و آبوبکر وعمر ومعه وجوه أصحابه 
فقال: یا علي آنذر آنت وفاطمة نذرا ان عافی اه ولديك آن تفي به. وساقه بطوله. 
۲ ابن عباس دربار سخن خداوند «ان الابرار یشربون» گفت: منظور از ابرار کسانی 
هستند که در ایمان خود استوار بودند. علی و فاطمه و حسن و حسین, آنان در 
آحرت از کاس شرابی می‌خورند که طعم آن از آب چشمه‌ای است که به آن کافور 
گفته می‌شود. سپس آنان را چنین توصیف می‌کند:«یوفون بالتذر» یعنی آنان به نذر 
تخود وفا می‌کنند «و یخافون یوما کان ثشره مستطیرا» یعنی از روزی می‌ترسند که عذاب 
آن عمومی است. این آیات دربار؛ علی و فاطمه و حسن و حسین نازل شده است. 
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به این صورت که حسن و حسین مریض شدند و پیامبر خداو ابوبکر و عمر و 
گروهی از بزرگان اصحاب از آنان عیادت کردند» پیامبر گفت؛ یا علی تو و فاطمه نذر 
کنید که اگر خداوند دو فرزندت را شفابدهد به آن نذر عمل کنید (حدیث به همان 
صورت که پیشتر نقل کردیم ادامه می‌یابد). 

1-عن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالی: (ویطعمون الطعام علی حبّه) 
قال: وذلك ان علي بن آبي‌طالب آجر نفسه ليسقي نخلاً بشي» من شعیر ليلة حنی 
آصیح فلمّا آصبح وقبض الشعیر طحن ثلثه فجعلوا سنه شا لا کلوه بفال له 
الحريرة فلما تم انضاجه آتی مسکین فأخرجوا الیه الطعام ثم عملا الثلث الثاني 
فلمّا تم انضاجه آأتی بتیم فسأل فأطعموه ثم عملا الثلث الباقي فلمّا تم انضاجه آنی 
آسیر من المشرکین فسأل فأطعموه وطووا یومهم ذلک. 

عطاء از ابن عباس نقل می‌کند که دربارةٌ سخن خداوند: «و یطعمون الطعام علی حبه» 
گفت: علی‌بن ابی‌طالب(ع) اجیر شد تا در مقابل مقداری از جو شب تا صبح 
نخلستانی را آبیاری کند» چون صبح شد و جو را گرفت یک سوم آن را آرد کردند و از 
آن طعامی که به آن حریره می‌گویند. درست کردند تا آن را بخورند. چون آماده 
کردند مسکینی آمد و آن طعام را به او دادند. سپس ثلث دوم را درست کردند که 
یتیمی آمد و سوال کرد آن طعام را به او اطعام نمودند, سپس ثلث بقیه را آماده 
کردند وقتی آماده شد. اسیری از مشرکان آمد و سوال کرد پس او را طعام دادند و آن 
روزشان را گرسته به سر بردند. 

۷-عن ابن عباس في قوله تعالی: (ویطعمون الطعام علی حبّه) مسکيناً 
ویتیماً وأسیراً نما نطعمکم لوجه اه لا نرید منکم جزاءٌ ولا شکور انا نخاف من 
رین یوماً عبوساً قمطریرا) الایات قال: نزلت في علي ابن آبي طالب أطعم عشاءه و 
أُفطر علی القراح. 

ابن عباس گفت: «ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا و پتیما و اسیرا» تا آخر آیات درباره 
علی‌بن ابی‌طالب(ع) نازل شده هنگامی که شام خود را داد و با آب افطار کرد. 
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۸-عن مجاهد في قوله تعالی: (نْما نطعمکم لوجه اله) قال: لم بقولوا حبن 
آطعموهم (نطعمکم لوجه ا) ولکن علمه اه من قلولهم فأثنی به علیهم لبرظب فیه 
راغب. 

مجاهد دربارة سخن خداوند: «انما نطعمکم لوچه الله» گفت: آنان موقعی که اطعام 
کردند این سخن را «انما نطعمکم لوجه الله - همانا شمارا برای خدااطعام می‌کنیم) به 
زبان نیاوردند بلکه خداوند از دل آنان دانست و به سبب آن آنها را شناگفت تا 
دیگران نیز به اين کار رغبت کنند. 

۹.-ابو اسحاق الزجاج بقول في قوله(ویطعمون الطعام علی حبّه) همده 
الهاء تعود علی الطعام. و المعنی: بطعمون الطعام أشدٌ ما یکون حاجتهم الیه 
وصفهم اه تعالی بالأثرة علی آنفسهم. 

ابواسحاق زجاج دربارة سخن خداوند: «ویطعمون الطعام»گفت: این «ها به 
«طعام» برمی گردد و معنای آن این است که آن طعام را می‌دادند در حالی که 
خودشان به شدت به آن احتیاج داشتند. خداوند آنها را چنین توصیف می‌کند که 
دیگران را بر حود مقدم می‌داشتند. 

از زیدین ارقم نیز در این باره روایتی با دو سند نقل شده است: 

۱۰۱-۰ -عن زید بن رقم قال: کان رسول اه صلی اه علیه وآله یش 
علی بطنه الحجر من الفرث. فظل یوماً صائماً لیس عنده شيء فأتی بیت فاطمة و 
الحسن و الحسین یبکیان فقال رسول الّه صلی الّه علیه وآله: یا فاطمة طعمي ابني. 
فقالت: ما في البیت الا بركة رسول اه فالتفاهما رسول اه بریقه حتی شبعا وناما 
واقترضا لرسول اه صلی اه علیه آله وسلم ثلائة آفراص من شعیر فلمّا آفطر 
وضعاها بین بدیه. فجاء سائل فقال: طعموني ممّا رزفکم الّه. فقال رسول اه صلی 
اه علیه وآله وسلم: یا علي قم فأعطه. قال: فأغذت قرصاً فأعطیته, ثم جاء نان 
فقال رسول اه قم یا علي‌فاعطه فقمت فأعطینه فجاء ثالث فقال: قم ياعلي فأعطه 
قال: فأعطیته, وبات رسول الّه صلی اه علیه وآله وسلم طاویاً وبتنا طاوین فلما 
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آصبحنا آصبحنا مجهودین ونزلت هذء الأية: (ویطعمون الطعام علی حبّه مسکیاً و 
یتیماً واسیر). ثم ان الحدیث بطوله اختصرته في مواضع. 

زیدبن ارقم می‌گوید: پیامبر از گرسنگی به شکم ود سنگ می‌بست, روزی 
روزه گرفته بود و چیزی نزد او نبود به خانه فاطمه آمد و حسن و حسین گربه 
می‌کردند» پیامبر گفت: ای فاطمه به فرزندانم غذا بده. فاطمه گفت: در خانه بسجز 
وجود با برکت پیامبر خدا چیزی نیست.؛ پیامبر با اب دهان خود آنها را تغذیه کرد تا 
اينکه آنها سیر شدند و خوابیدند. برای پیامبر سه قرص نان جو قرض گرفتند. پس 
چون وقت افطار رسید. آنها را در مقابل او گذاشتند. سائلی آمد و گفت: از آنچه 
خدا به شما روزی داده به من اطعام کنید. پیامپر گفت: یا علی برخیز و به او بده. 
گفت: قرصی گرفتم و به او دادم تا اینکه دومی آمد پیامبر گفت: پا علی به او هم بده. 
برخاستم و به او دادم, سومی آمد و گفت: برخیز یا علی و به او هم بده می‌گوید: به 
او هم دادم و پیامبر و ما گرسنه خوابيديم. چون صبح کردیم در زحمت بودیم و این 
ایه نازل شد: «ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا» این حدیث رابه طور 
مختصر آوردیم. 

4 ّ 4 

حسکانی می‌گوید: بعضی از ناصبی‌ها به این قعبه ایراد می‌گیرند و مي‌گو پند: 
اهل تفسیر اتفاق نظر دارند که این سوره (سورة هل اتی علی الانسان) در مکه نازل 
شده و اين قصه اگر درست باشد در مدینه واقع شده است. بنابراین چگونه 
می‌تواند سبب نزول این سوره باشد. معلوم می‌شود که این قصه ساختگی است. 

می‌گویم: چگونه او به خود اجازه می‌دهد که بگوید همه چنین گفته‌اند در حالی 
که قول اکثر این است که این سوره در مدینه نازل شده است(به این شرح:) 

۳عن ابن عبّاس أنه قال: أّل ما نزل بمکة (أقراً باسم ربك الذي خلق) 
وذکر کلامه الی قوله: هذا ما نزل بمکّة وهي خمسة وثمانین سورة. 

و أوّل ما نزل بالمدينة البقرق وآل عمران, والانفال والأحزاب. والممتحنة 
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واذا زلزلة. والحدید. و محمد. والرعد. والرحمان. وهل آتی علی الانسانا؛ 
والطلاق. وذکر الی قوله: فذلك ثمانية وعشرون سورة مقا نزل بالمدينة - 

هذا لفظ آپي نصر وقال بهلول: ثم أُنزل بالمدينة البقرة شم الأنفال. ثم آل 
عمران.ثم الاحزاب, ثم الممتحنة, ثم النساء. ثم ٍذا زلزلت ثم الحدید. ثم سورة 
محمد. ثم الرعد. ثم سورة الرحمان. ثم هل أتی علی الانسان, ثم الطلاق. 

وذکر الی فوله: «فذلك ثمانية وعشرون». 

ابن عباس گفت: نخستین سوره که در مکه نازل شده «قرء باسم ریک الذی خلق» 
است و سخن را ادامه داد تا آنجا که گفت: این هشتاد و پنج سوره است و نخستین 
سوره‌ای که در مدینه نازل شده سوره بقره است و سپس آل‌عمران و انفال و احزاب 
و ممتحنه و آذا زلزلت و حدید و محمد و رعد و رحمن و هل آتی علی الانسان و 
طلاق است و ادامه داد تا آنجا که گفت: اپن بیست و هشت سوره است که در مدینه 
نازل شده است. 

این عبارت ابونصر بود و بهلول چنین گفته است: 

سپس در مدینه سوره بقره سپس انفال. سپس آل عمران: سپس احزاب. سپس 
همتحنه, سپس نساء سپس آذا زلزلت؛ سپس حدید. سپس محمد: سپس رعده 
سپس رحمن سپس هل اتی علی الانسان و سپس طللاق نازل شده است و ادامه داد 
تا آنجا که گفت: این بیست و هشت سوره است. 

۳-عطاء عن ابن عبّاس آَنْ سورة هل أتی مدنية. ورواه عن مجاهد ابن آبي 
نجیح وأبو عمرو ابن بي الملاء المقری». 

عطاء از ابن عباس نقل کرده که سور؛ هل اتی در مدینه نازل شده و آن را از 
مجاهذین ابی نجیع و ابوعمروبن ابی‌العلام نیز نقل کرده است. 

۴-عن مجاهد. عن ابن عباس آنه أوّل ما آنزل اه علی نبیّه من الفرآن 
(أقراً باسم ربك الذي خلق )وساق الحدیث الی قوله: نم هاجر الی المدينة وأنزل 
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ثه علیه بالمد بنة البقرة. والأنفال -الی قوله - ثم الرحمان ثم هل آتی علی الانسان؛ 
ثم الطلاق, ثم لم یکن, الحدیث بطوله. 

مجاهد از ابن عباس نقل کرده که گفت: نخستین سوره‌ای که خداوند بر پیامپرش 
از قرآن نازل کرد «اقرء باسم ربک الذی خلق» بود. حدیث را ادامه داد تا آنجا که گفت: 
سپس پیامبر به مدینه همجرت کرد و خدا در مدینه سوره‌های بقره و انفال -تا- 
رحمن, سپس هل آتی علی الانسان. سپس طلاق. و سپس لم یکن را نازل کرد تا 
آخحر حدیث. 

۵-عن أبي صالح عن ابن عباس قال: رل شيء نزل بمکة اقرا باسم ريك 
ثم ن والقلم, ثم والضحی ثم یا آیها المزمل. ثم یا آیها المذثر ثم تبّت. ثم ذا 
الشمس کوّرت. وذکر الی قوله: وهي تلالة وثمانون سورة مما نزل بمکة. و اول 
شيء نزل بالمدينة ویل للمطتفین, ثم السفرة: شم الانغال. شم آل عمران؛ شم 
الأحزاب: ثم الممتحنة ثم النساء ثم اذا زلزلت ثم الحدید ثم سورة محمد صلی 
اه علیه وآله نم هل أتی علی الانسان ثم الطلاق. وذکر کلامه الی قوله: واذا کانت 
فاتحة سورة نزلت بمکة کتبت السورة مکية ثم یزید اه فیها ما یشاء بالمدینق 
فذلك ثلائون سورة نزلت بالمدينة. 

ابوصالح از ابن عباس نقل می‌کند که گفت: اولین چیزی که در مکه نازل شد, 
«اقرء باسم ربک الذی خلق» بود سپس ن والقلم» سپس والضحی, سپس يا ایها المزمل. 
سپس یا ایها المدش سپس تبّت و سپس اذاالشمس کورت نازل شد تا آنجا که گفت: 
و این هشتادو سه سوره است که در مکه نازل شده است. 

نحستین چیزی که در مدینه نازل شد ویل للمطغفین سپس بقره. سپس انفال. 
سپس آل عمران. سپس احزاب؛ سپس ممتحنهه سپس نساء سپس اذازلرلت. 
سپس محمد. سپس هل اتی علی الانسان و سپس طلاق بود تا آنجا که گفت: در اول 
هر سوره‌ای که در مکه نازل گشته, نوشته شده «مکیة» سپس خداوند آنچه را که 


می‌خواست در مدینه بر آن افزود. و این سی سوره است که در مدینه نازل شبده 
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است. 

عن عطاء قال: هذا کتاب ما ذکر لنا من تفسیر القرآن وتنزیل سوره 
لاد فالاول مفا نزلت بمکة و ما آنزل بعد ذلك بالمدينة. وذکر کلامهالی قوله: ثم 
کان رل ما آنزل بالمدينة سورة البقرة. وذکر |لی قوله ثم هل نی علی الانسان حین 
من الدهر لم یکن شیناً مذکورا وذکر الحدیث. 

عطاء گفت: این کتابی است از آنچه از تفسیر و تنزیل سوره‌های قرآن به ترتیب 
نرول قرآن در مکه و مدینه نازل گشته, به ما گفته شده است. تاآنجاکه می‌گوید:اولین 
سوره که درمدینه نازل شد سوره‌بقره بود و ادامه می‌دهد ومی‌گوید: سپس سوره هل 
اتی علی الانسان حین من الدهراست و حدیث را ذکر می‌کند. 

۷-عن عکرمة, والحسن ابن آبي الحسن: أَنْ َوّل ما آنزل ال من القرآن 
بمکة (اقرً باسم ربك الذي خلق) ون والفلم. وذکر کلامه الی قوله: وما أنزل ال 
بالمدينة ویل للمطففین. والبقرة, والانفال و آل عمران, والاحزاب - وساق کلامه 
الی قوله - والرحمان, وهل آتی علی الانسان. ویا آیها النبي |ٍذا طلقتم. الحدیث. 

از عکرمه و حسن بن ابی الحسن نقل شده که نخستین چیزی که خدا از قرآن در 
مکه نازل کرد «اقرء باسم ربک الذي خلق» و ن والقلم بودتا آنجا که می‌گوید:و آنچه خدا 
در مدینه نازل کرد: ویل للمطففین و بقره و انفال و آل عمران و احزاب تا آنجاکه 
می‌گوید نو رحمن و هل اتی علی الانسان و یا ایها النبی اذا طلقتم بوده تا آخصر 
حدیث 

۸ عن عکرمة والحسن قالا: ما آنزل اه من القسرآن بمکة: (اقرأً باسم 
ریُک) وذکر الی قوله: وأماماآنزل بالمدينة فهي ویل للمطّفین, والبقرة, وآل 
عمران. والانقال. والأحزاب. والمائدق والممتحنة. والنساء واذا زلزلت والحدید, 
ومحمد والرعد. والرحمان, وهل أتی علی الانسان, والطلاق, ولم یکن. 

عکرمه و حسن گفتند:اولین چیزی که از قرآن در مکه نازل شد .قرء باسم ربک 
بود. تا آنجا که گفتند: و آنچه در مدینه نازل شده عبارتند از: ویل للمطففین و بقره و 


سیمای امام علی(ع) در قرآن موم ۳۷۱ 


آل عمران وانفال و احزاب و مائده و ممتحنه و نساء و اذا زلزلت و حدید و محمد و 
رعد و رحمن و مل اتی علی الانسان و طلاق ولم‌یکن. 

٩-عن‏ عطاء الخراساني قال: کائت |ذا نزلت فاتحة سورة بمکة کتبت 
مکیّة ثم يزید له فیها ما یشاء بالمدینة. وکان أوّل ما نزل بالمدينة سورة البقرة ثم 
الأنفال. ثم آل عمران. ثم الاحزاب ثم الممتحنة. ثم النساء ثم اذا زلرلت شم 
الحدید. ثم سورة محمد ثم سورة الرعد. ثم سورة الرحمان, ثم هل أتی. 

عطاء خراسانی گفت: در آغاز هر سوره‌ای که در مکه نازل می‌گشت نوشته 
می‌شد: «مکیه» سپس خداوند آنجه را که خواست در مدینه بر آن افزود و نخستین 
چیزی که در مدینه نازل شد. عبارت بودند از: سوره بقره» سپس انفال .سپس 
آل‌عمران سپس احزاب. سپس همتحنه, سپس نساء, سپس اذازلزلت» سپس 
حدید: سپس محمد سپس سوره رعد. سپس رحمن؛ سپس هل آتي. 

۰-علی بن الحسن بن واقد عن آبیه قال: أوٍل ما نزل من القرآن بمکة بلا 
خلاف (اقرآباسم ریک) ثم یا آیها الممل وساق الکلام الی قوله: وأوّل ما نزل 
بالمدينة البقرة, ثم الأنفال الی قوله: (يا اّهاالبي حسبك اه) ثم آل عمران؛ شم 
الاحزاب. نم الممتحنة. ثم الساء ثم |ذا زلزلت ثم الحدید. ثم محمد. ثم الرعد, 
نم الرحمان. ثم هل أتی علی الانسان. ثم الطلاق. ثم لم یکن. ثم الحشر. وساق 
الحدیث. 

علی‌بن حسین بن واقد از پدرش نقل می‌کند که گفت:نخستین چیزی که از قرآن 
در مکه نازل شد.بدون اختلاف «اقرء باسم ربک» بودهسپس يا ایها الزمل, تا آنجا که 
گفت؛: 

نخستین چیزی که در مدینه نازل شد سوره بقره بود سپس انفال تا آیه «یا ایا 
البی حسبک الله» سپس آل‌عمران: سپس احزاب؛ سپس ممتحنه. سپس نساء سپس 
اذازلزلت سپس حدید. سپس محمد. سپس رعد: سپس رحمن؛ سپس هل اتی 
علی الانسان, سپس طلاق, سپس لم یکن؛ سپس حشر.تا آحر حدیت. 


۳۷۲ میمیومممی و نومه کتاب شواهد التنزیل 


۶ 4 
و نیز از سوره مرسلات نازل شده است؛ 
ان مین في ظلال و ون 
همانا پرهیزگاران در سایه‌ها و چشمه‌ها هستند. 
(سوره مرسلات آیه ۴۱) 
۱عن مجاهد. عن ابن عباس في قوله تعالی: (ان المتقین) قال: يعني‌الذین 
اتفوا الشرك والذنوب و الکباثن وهم علي والحسن والحسین (في ظلال) بعني 
ظلال الشجر والخيام من اللژلق (وعیون) يعني ماءا طاهراً بجري (وفواکه) يعني 
آلوان الفواکه (ممّا یشتهون) یقول: مما یتمتون (کلوا واشربوا هنیا) لاموت علیکم 
في الجة ولاحساب (بما کنتم تعلمون) يعني تطیعون الّه في الدنیا (انا کذلك 
نجزي المحسنین) أهل بیت محمّد في الجنة. 
مجاهد از ابن عباس نقل می‌کند که دربارة سخن خداوند:«ان المتقین» گفت:یعنی 
کسانی که از شرک و گناه و کبایر پرهیز کردند و آنان عبارت بودند ازاعلی و حسن و 
حسین «فی ظلال» یعنی در سایه‌های درحت و خبمه‌هایی از لول «و عیون» یعنی آب 
پاکی که جاری می‌شود «وفواکه» یعنی انواع میوه‌ها «مما یشتهون» از آنچه آرزو دارند 
«کلواو آشربوا هنینا» در بهشت مرگ و حسابی نیست «بما کنتم تعملون» بعنی در دنیا خدا 
را اطاعت کر دید «اناکذلک نجزی المحسنین» اهل بیت محمد در بهشت. 


۶ 4 
و نیز از سوره نبا نازل شده است؛ 
عم یاون عن آلنب آنعظیم دی هم فیه ُختلفون 


از چه چیزی می‌پرسند؟ از آن خبربزرگ که در آن اختلاف دارند. 


سیمای امام علی(ع) در قرآن . و :۰ ۳۷۴ 


(سوره مر سلات آیات ۲-۱) 

۲ عن أبي حمزة الثمالي قال: سألت آبا جعفر عن قول اه تعالی (عمٌ 
بتسائلون, عن البالعظیم) فقال: کان علي بقول لأصحابه:آنا و لب العظیم الذي 
اختلف فی جمیع الأمم بألسنتها واثه ما ثه نبا أعظم مني, ولا ثه آية أعظم‌مني 

ابوحمز؛ ثمالی گفت: از ابوجعفر دربار؛ سخن خداوند «عسم یتسائلون عن النبً 
لعظیم» پرسیدم گفت: علی به یارانش گفت: به خدا سوگند که من همان عبر بزرگ 
هستم که هم ملت‌ها بازبان‌های خود دربار؛ من اختلاف کردهاند. به خدا سوگند که 
خداوند را خبری بزرگتر از من نیست و برای دا نشانه‌ای بزرگتر از من نیست. 

۳ همین مضمون با سند دیگری نیز نقل شده است: 

۴ هن ابان پن تغلب قال: سألت آبا جعفر عن قول اّه: (عن ابا العظیم) 
قال:النباً المظیم علي وفیه اختلفوا لان رسول اه لیس فیه اختلاف. 

ابان بن تغلب گفت: از ابوجعفر دربارة سخن خداوند: «عن النباًالعظیم» پرسیدم» 
گفت: خبر بزرگ علی بود و دربار؛ او اعتلاف کردند چون دربار؛ پیامبر خدا 
انحتلافی نیست. 

۵-عن السدي, عن عبد خبر عن علي بن آبي‌طالب قال: آقبل صسخربن 
حرب حتی جلس الی رسول اه صلی اه علیه وآله فقال: الأمر بعدك لمن؟ قال 
لمن هو مني بمنزلة هارون من موسی. فأنزل اه (عم یتساءلون) يعني پساألك أهل 
مکة عن خلافة علي (عن الباًالمظیم الذي هم فیه سختلفون) فمنهم السصدق 
ومنهم المکذب بولایته. (کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون) وهو رد علیهم سیعرفون 
خلافته أّها حق اذ یسألون عنها في قبور هم فلا یبقی منهم میّت في شرق ولا غرب 
ولا بر ولا بحر الا ومنکر ونکیر یسألانه یقولان للمیت: من ربّك وما دينك ومن 
نك ومن امامك؟ 

سّی از عبدخیر نقل می‌کند که علی‌بن ابی‌طالب(ع) گفت: صخرین حرب آمد 
و نزد رسول خدا نشست و گفت: پس از تو امر (حلافت) چه کسی راست؟ گفت: 


۳۷۴ ممم ون ی ترجمة کتاب شواهد التثزیل 


برای کسی که او از من به منزلة هارون از موسی است. پس خداوند اين آیه را نازل 
کرد: «عن النبأالعظیم الذی هم فیه مختلفون» برحی از آنان تصدیق می‌کنند و برعی 
ولایت او را تکذیب می‌کنند «کلا سپعلمون ثم کلاً سیعلمون -نه چچنین است. بزودی 
می‌دانند سپس نه چنین است بزودی می‌دانند» این رة بر آنهاست که بزودی 
می‌دانند که خلافت او حق است هنگامی که در قبر‌هایشان از آن پرسیده شدند» 
هیچ مرده‌ای از آنان در شرق و غرب و بیابان و دریا نمی‌ماند مگر اينکه نکیر و منکر 
از آنان می‌پرسند و به مرده می‌گویند: پروردگار تو کیست و دین تو چیست و پیامبر 
تو کیست و امام تو کیست؟ 


ملگ 
ونیز در این سوره نازل شده است: 

ان بنفُفین مفازا حداق و آغنابا و کواعب زاب و سا یاف 
یشمئون فیهاتفواق اعد اجره من یک َطاءٌ جسابا 
همانا برای پرهیزگاران نجات و پیروزی بزرگی است. باغ‌های سر سبز 
و انگورها و حوریانی جوان و هم سن و سال و جام‌هایی لبریز و پیاپی. 
در آنجا نه سجن لغو و بیهوده‌ای می‌شنوند و نه دروغی. 

(سوره نبا آیات ۰-۳۱ ۳۵) 

٩‏ ۷سعن ابن عباس في قوله تعالی: (ٍن للمتقین مفازا) فال: هو علي بن 
أبي‌طالب. هو والّه سید من اتقی الّه وخافه انفاه عن ارتکاب الفواحش وخافه 
عن اقتراب الکباثر(مفازا) نجاة من النار و العذاب وقرباً من اه في منازل الجنة. 

ابن عباس دربارة سخن خداوند: «ان للسمتقین مفازا» گفت: اوعلی‌بن ابی‌طالب 
است. او به خدا سوگند سرور کسانی است که از خدا پروا می‌کنند و از او می‌ترسند. 
از او در ارتکاب گناهان آشکار پروا می‌کنند و از او در افتادن به گناهان کبیره 


سپمای اما (ع) در قرآن اضر 
+ علی(ع؟ در ثر 


می‌تر سند. «مفازا» بعنی نجات از آتش و عذاب و تقرب به خدا در منزل‌های بهشت. 


۶ #4 
و نیز در این سوره نازل شده است؛ 
یم یوم اوح و انملئعة ضف لب تون !3 من أَذزن نه 
رن و قال ضوابّ 
روزی که روح و فرشتگان به صف می‌ایستند و سخن نمی‌گویند مگر 
کسی که شدای بخشنده به او اجازه دهد و سخن درست بگوید. 
(سوره نبا آیه ۳۶) 
۷-عن آبي حمزة الشمالي قال: دخلت علی محمّد بن علي فقلت له با بن 
رسول اه حدلتي بحدیث ينفعني. قال یا آباحمزة کل الناس یدخل الجنة الا من 
أبی. قلت: هل یوجد آحد یأبی آن یدخل الجنة؟ قال: نسم من لم بقل لا اله الا له 
محمد رسول اله. قلت: آني ترکت المرجثة والقدرية والحرورية وبني أمية یقولون: 
لا اله الا اه محم. رسول اه فقال: آیهات أیهات |ذا کان یوم القيامة سلبهم اه ٍیاها 
فلمیقلها الا نحن وشیمتن؛ والباقونن منها برام آما سمعت اف بقول: (یوم یسقوم 
الروح والملائكة صفاً لا بتکلمون الا من آذن له الرحمان وقال صوابا) يعني من 
قال: لا اله الا ال محمد رسول اه صلی اه علیه وآله وسلم. 
ابوحمزه ثمالی گفت: نرد محمد بن علی رفتم و به او گفتم: ای پسر پیامبر برای 
من حدیثی بگو که مرا سودمند باشد. گفت: ای ابوحمزه همه مردم وارد بهشت 
خحواهند شد مگر کسی که از آن خودداری کندا گفتم؛ آیا کسی پیدا می‌شود که از 
رفتن به بهشت خودداری کند؟ گفت: آری, هر کس که نگوید: لاله الا الله محمد رسول 
اله. گفتم: من مرجنة و قدریه و خوارج و بنی امیه را ترک کردم در حالی کنه همگی 
می‌گفتند: لا اله الا الله محمد رسول الله. پس گفت: هیهات هیهات! چون روز فیامت 


۳۷۶ میم ی لومعم کتاب شواهد التتزیل 


شود خداوند آن را از ایشان سلب می‌کند و آن کلمات را جز ماو شیعیان ما 
نمی‌گویند و بقیه از آن بیزارند. آیا سخن خحداوند را نشنیدی که می‌گوید: «یوم یسقوم 
الروح و الملانكة صفا لایتکلّمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا» پعنی هر کس که بگوید لا 
اله الا الله محمد رسول الله. 

۸ .ال آبو جعفر في قوله تعالی: (بوم بقوم الروح والسلائکة صفاً لا 
یتکلمون الا من آذن له الرحمان) قال: |ذا کان یوم القيامة خطف فول: لا له الا له 
عن قلوب العباد في الموقف الا من افرٌبولاپة علي وهو قوله: لا من آذن به 
الرحمان) يعني من أهل ولاية علي فهم الذین یژذن لهم بقول: لا اله الا ال 

ابوجعفر دربارة سجن خداوند:«یوم یقوم الروح و الملانكة صفا لایتکلمون الا من اذن له 
الرحمن» گفت: چون روز قیامت شود گفتن لاله الا لله از دل‌های بندگان در موقف. 
فراموش می‌شود جز کسانی که به ولایت علی اقرار کرده باشند و این است معنای 
سخن خداوند: «لا من آذن له الرحمن» یعنی از اهل ولایت علی. آنان هستند که به آنها 
اجازه داده می‌شود که بگو پند: لااله ال الله. 


۶ » 
و نیز در سوره نازعات نازل شده است؛ 
امن خاف مقاغ زب و هی لش عن آنهزی فان من 
انتآوی ۱ ۱ 
و اما کسی که از مقام پروردگارش بترسد و نفس را از هواو هوس باز 
دارد. بی گمان بهشت همان جایگاه اوست. 
(سور؛ نازعات آیات ۴۱۰-۴۰) 
۹ عن ابن عباس في‌قوله تعالی: (فأمّا من طغی) یقول: علا و تکر وهو 
علقمة بن الحرث بن عبداثه بن قصي و آثر الحیاة الدنیا وباع الأخرة بالدنیا. فان 
الجحیم هي مأوی من کان هکذا (وأمّا من خاف مقام ربه) یقول علی بن آبي‌طالب 


سیمای امام علی(ع) در قرآن را 


خاف مقامه بین يدي ربه وحسابه وقضاءه بین العباد فانتهی عن المعصية. و نهی 
نفسه عن الهوی يعني عن المحارم التي پشتهیها النفس. فان الجنة هي مأواه خاصة 
ومن کان هکذا عاما. 

ابن عباس درباره سخن خداوند: «فاما من طغی» می‌گوید: یعنی خود را بگیرد و 
تکبر کند, و او علقمة بن حرث بن عبداله بن قصی بود و او زندگی دنیا را بر آخرت 
ترجیح داد وآخرت را در برابر دنیا فروخت. جهنم جایگاه کسی است که چنین 
باشد «و اما من خاف مقام ربه» می‌گوید: او علی‌بن ابی‌طالب(ع) است که از ایستادن در 
برابر پروردگار و حساب و داوری او میان بندگان می‌ترسید و لذا از گناهان پرهیز 
می‌کرد و نفس خود را از هوا و هوس, یعنی از گناهانی که نفس انسان به آنها مبل 
می‌کند. باز می‌داشت. همانا بهشت به طور حصوص جایگاه اوست و به طور عموم 
جایگاه هر کسی است که چنین باشد. 


۳ 4 
و نیز از سورة عبس نازل شده است؛ 
چهره‌هایی در آن زمان روز گشاده است, خندان و شادمان است. 
(سوره عبس آیات ۳۹-۳۸) 

۰ هن أنس بن مالك قال: سألت رسول اه (ص) عن قوله: (وجوه یومنذ 
مسفرة) قال: یا آنس هي وجوهنابني عبدالمطلب آنا وعلي وحمزة وجعفر والحسن 
والحسین وفاطمة. نخرج من قبورنا ونور وجوهنا کالشمس الضاحية یوم القيامة: 
قال له تعالی: (وجوه یومنذ مسفرة) يعني مشرقة بالنور في أرض القيامة (ضاحکة) 
فرحانة برضاء اه عنا (مستبشرة) بلواب الّه الذي وعدنا. 

انس بن مالک گفت: از پيامپر خدا دربارة سخن خداوند:« وجوه بومنذ مسفره» 
پرسیدم. گفت: ای انس آن. جهره‌های ما فرزندان عبدالم طلب است. من و علی و 


۳۷۸ منم موی وم ی ی ۰:۰۰ قرجمة کتاب شواهد التتزیل 


9 حمزه و جعفر و حسن و حسین و فاطمه که از قبرهایمان بیرون می‌شویم در حالی 


که نور چهر؛ ما در روز قیامت مانند آفتاب نیم روز است. خداوند می‌فرماید: «وجوه 
یومنذ مسفره» پعنی در صحنه قيامت روشنایی می‌دهد «ضاحکة» به سبب خحوشنودی 
خداوند از ما خوشحاليم «مستبشرة» یعنی به جهت وابی که خدا به ما وعده داده 
شادمانیم. 


۰۹۴ 
و نیز از سوره مطففین نازل شده است؛ 
و في ذبک فلیِتنافس آلمتذافشون 
و در اين(نعمت‌های بهشتی)باید پیشی گیرندگان پیشی گيرند. 
(سوره مطففین آبه ۲۶) 
۱-عن جابر أَنْاللبي صلی اه علیه وآله وسلم في غزوة الطائف دعا علیاً 
فانتجاه ثم قال: ها الثاس انکم تقولون: اي انتجیت علیاً ما آنا انتجیته نله انتجاه 
وفي ذلك فلیتنافس المتنافسون. 
جابر گفت: پیامبر در جنگ طائف علی را خواند و او را به گفتن راز انتخاب کرد 
سپس گفت: ای مردم شما می‌گویید من علی را انتخاب کردم در حالی که من او را 
انتخاب نکردم بلکه خداوند او را انتخاب کرد «وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون». 


» 
و فیز در این سوره نازل شده است: 
و ماج من تسنیم ین یشرب بها آْفقربُون 
و آَمیزة آن از شراب طهور است. چچشمه‌ای که مقربان از آن می‌نوشند. 


سیمای امام علی(ع) در قرآن موم ۰ ۳۷۹ 


(سوره مطففین آیات ۰-۲۷ ۲۸) 

۲-عن جاپر پن عبدائه» عن الثبي صلی اه علیه وآله وسلم في قوله تعالی: 
(ومزاجه من تسنیم) قال: هو شرف شراب الجنة پشربه آل محمد. وهم المقزبون 
السابقون: رسول اه و علي بن آبي طالب وخديجة وذّيتهم الذین ابعوهم بایمان. 

جابر بن عبداله دربار؛ سخن خداوند: «و مزاجه من تسنیم» از پیأمبر نقل می‌کند که 
گفنت: آن بهترین نوشیدنی بهشت است که آل محمد از آن می‌نوشند و آنان هستند 
که مقربان و سابقان هستند: رسول خدا و علی‌بن ابی‌طالب(ع) و خدیجه و فرزندان 
آنان که با ایمان از آنان پپروی کر ده‌اند. 


۶ » 
و نیز در این سوره فازل شده است؛ 
ان لین أَجْرمُواکاواجن لین منوا یِضکُون زاذامژوابهخ 
یَتفامزُون 
همانا کسانی که گناه کرده‌اند به کسانی که ایمان آورده‌اند می‌خندند و 
جون از کنار آنان می‌گذرند به غمزه عیب جویی مي‌کنند 
(سوره مطففین آیات ۰-۲۹ ۳۰) 
۳.-حد نا الکلبي قال: استعمل رسول الّه صلی اه علیه وآله علیّا علی بني 
هاشم فکان |ٍذا مّبهم ضحکوا به فنزلت هذه الایة. 
کلبی گفت: پيامبر خدا علی را بر بنی هاشم سرپرست کرد و چون از نار آنان 
می‌گذشت به او می خندبدند. پس این آبه نازل شد. 
۴-عن عبدالرحمان بن سالم, عن آبي عبداثه في قوله تعالی: (ِْ الذین 
آجرموا) الی آخر السورة, قال: نزلت في عليٍ, والذین استهزژا به من بني‌أمية ان 
علیّا مر علی نفر من بني أمية وغیرهم من المنافقین. فسخروا مته. ولم یکونوا 


۳۸۰ مسیونیم ی یی دنم :۰۰ قرجمة کتاپ شواهد التنزیل 


یصنمون شیً ال نزل به کتاب فلما روا ذللك مطوا بحواجبهم فانزل ‏ تعالی: 
(واذا مروابهم بتغامزون). 

عبدالرحمن بن سالم از ابوعبدالّه نقل می‌کند که دربارة سختن خداوند: «انْ الذین 
اجرموا» تا آخر سوره گفت: دربار؛ علی و کسانی از بنی امیه که او را مسخره 
می‌کردند. نازل شده. علی از کنار گروهی از بنی‌امیه و جمعی از منافقان گذشت. او 
را مسخره کردند و آنان هیچ کاری نمی‌کردند مگر ابنکه حداوند آن را در قرآن 
می‌آورد وچون او را دیدند به قصد مسخره با ابروهای شود اشاره می‌کردند. پس 
خدا این آیه را نازل کرد: «واذا مزوا هم یتغامزون». 

۵-عن آبي صالح عن ابن عباس في قوله: (ِْ الذین أجرموا) الی آخر 
السورة قال: فالذین آمنوا علي بن آبي‌طالب وأصحابه. والذیس آجرموا منافقوا 
فریش. 

ابوصالح از ابن عباس نقل می‌کند که دربارةٌ سخن خداوند: «أن الذین اجسرموا» تا 
آحر سوره گفت: کسانی که ایمان آورده‌اند علی‌بن ابی‌طالب(ع) وباران او بودند و 
کسانی که گناه کر ده‌اند. منافقان قر بش بودند. 

۲-عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالی: (ِن الذین آجرموا) قال: هم 
بنو عبد شمس. مزّبهم علی بن آبي‌طالب ومعه نفر فتغامزوا به وقالوا: هلاء هم 
الضلال. فأخبر اه تعالی ما للفریفین عنده جمیعاً بوم القيامة و قال: (فالیوم الذین 
آمنوا) وهم عليِ وأصحابه (من الکفار یضحکون. علی الارانك ینظرون هل توب 
الکفار ما کائوا یفعلون) بتفامزهم وضحکهم وتضلیلهم علاً وأاصحابه, فبشر لین 
صلی اه علیه و آله علّاً وأصحابه الذین کانوا معه آنکم ستنظرون السهم وهم 
یعذبون في النار. 

ضحاک از ابن عباس نقل می‌کند که دربارة سخن خداوند: «أن الذین اجرموا» گفت: 
آنان فرزندان عبدشمس هستند که علی‌بن ابی‌طالب(ع) از کنار آنان گذشت و 
گروهی با او بود آنها با چشم به علی اشاره کردند و گفتند: اینان گمراهان هستند. 


سیمای امام علي(ع) در قرآن ار 


پس خسداوند از وضعیت هر دو گروه در روز قیامت عبر داد و گفت:امروز 
(روزقیامت) مزمنان یعنی علی ویاران او بر کافران می‌خندند. آنان از تخت‌های 
خود نظاره می‌کنند که آیا کافران به پاداش آنچه می‌کر دند رسیده‌اند؟ منظور همین 
اشاره و خندیدن و گمراه دانستن علی و یاران اوست. پیامبر به علی و یاران او مژده 
داد که شما بزودی به آنان نگاه خواهید کرد در حالی که آنان در آتش معذب 
شده‌اند. 

۷.«وفي تفسیر مقاتل - رواية اسحاق عنه - في فوله تعالی: ان الذیین 
آجرموا کانوا من الذین آمنوا بضحکون) قال: وذلك ان علي بن آبي‌طالب انطلق 
في نفر الی النبي (ص) فسخر منهم المنافقون وضحکوا وقالوا: ان مزلاء لضالون) 
يعني یأْتون محمداً یرون آنهم علی شيء. فنزلت هذه الاية قبل آن یصل علي ومن 
معه ای الثبي صلی اه علیه وآله وسلم فقال: (ِنْ الذین آجرموا) يعني المنافقون 
(کانوا من الذین امنوا) يعني علیّا واصحابه (یضحکون) الی اخرها), 

اسحاق از تفسیر مقاتل نقل می‌کند که دربار؛ سخرن خداوند: «ان الذین اجرمو کانوا 
من الذین آمنوا یضحکون» گفت: اين آیه هنگامی نازل شد که علی‌بن ابی‌طالب(ع) 
همراه با چند نفر نزد پیامبر می‌آمدند. منافقان آنان رامسخره کردند و خندیدند و 
گفتند: اینان گمراهان هستند» یعنی آنها پیش محمد می‌روند و گمان می‌کنند که بر 
چیزی هستند. پس این آیه پیش از آنکه علی وهمراهان او نزد پیامیر بزسند به 
پیامبر نازل شد. گفت : «ان اُذین اجرموا» یعنی منافقان «کانوا من الذین آمنوا» یعنی علی 
و باران او «یضحکون» تا آخر . 


۸ همین مضمون با سند دیگری نیز نقل شده است. 


4 ۷ 


و نیز از سوره فجر نازل شده است: 


ها افش من آزجعن الی ریک راخب مضه 


۳۸۲ بجوم :2 قومجمة کتاب شواهد التئزیل 


فاذجُلی فی عبادی و آْحُلی جَنْتی 
ای نفس آرام به سوی پروردگارت راضی و خوشحال برگرد. پس در 
میان بندگان من وارد شو و در بهشت من وارد شو. 
(سوره فجر آیات ۳۰۰-۲۷) 
۶۹-عن عبدالرحمان بن سالم عن آبي‌عبداله جعفر بن محمد. في قوله 
تعالی: (يا ایتها النفس المطمئنة) الی آخر السورة: قال: نزلت في علي. 
عبدالرحمن بن سالم از ابوعبدا جعفرین محمد نقل می‌کند که دربار؟ سخن 
خحداوند: «یا ایتهاالنفس المطمئنة» تا آخر سوره گفت: راجع به علی نازل شده است. 


۶ 4 
و نیز از سوره بلد نازل شده است: 
و وال و ما ولد 
سوگند به پدر و فرزندی که آورده. 
(سور؛ بلد آیه ۲) 
۰.عن آبي جعفر في قول اه عروجل: (ووالد وماولد) فال: الوالد 
آمیرالممنین وما ولد الحسن والحسین علیهم السلام. 


ابوجعفر دربار؛ سخن خداوند: «و والد و ماولد» گفت: «والد» امیر المومنین و «ماولد» 


حسن و حسین هستند. 
۱.عن جابر قال: سألت آبا جعفر عن قول ثه: (ووالد وما ولد) قال: عليَ 


جابر گفت: از ابو جعفر راجم به سین خداوند: «و والد و ما ولد» پرسیدم گفت: 


سیمای امام عليی(ع) در قرآن را 


4 
و نیز در این سوره نازل شده است؛: 
از گردنه بالا ثرفت. 
(سوره بلد آیه ۱۱) 

۳۲-عن آبي‌جعفر وسئل عن قول له تعالی: (فلا اقتحم العقبة) فضرب بیده 
ی صدره فقال: نحن العقبة التي من اقتحمها نجا. 

از ابوجعفر راجم به سخن خداوند: «فلا اقتحم العقبه» پر سیدند. گفت: ما همان 
گردنه هستیم و هر کس از آن بالا رود نجات می‌يابد. 

۳همین مضمون با سند دیگری نیز نقل شده است. 


۲۰۰۸ 
وفیز در سورة الشمس نازل شده است: 
و آلشتس و ضخاها و لْقَتر اذا قلاها و لنُهار اذا جلها و الیل 
اذایْفْشاها ۱ ۱ 
سوگند به خورشید و تابندگی‌اش و سوگند به ماه هنگامی که در پی آن 
آید و سوگند به روز چون روشن گرداند و سوگند به شب چون پرده بر 
آن پوشد. 
(سوره شمس آیات 4۴-۱ 
۴-عن اين عبّاس في قول اه تعالی: (والشمس وضحاها) قال: هو رسول 
اه صلی اه علیه وآله (والقمر |ذا تلاها) قال:مو عسلی‌بی‌ابی‌طالب (والنهار |ذا 
جلاًها) قال: الحسن والحسین (واللیل (ذا یغشاها) قال: بنو أمي 
ابن عباس دربارة سخن خداوند: «لشسمس وضحیها» گفت: آن رسول اله است 


۳۸۳ موی وی وی وی :2 قویجمة کتاپ شواهد التتزیل 


«والقمر اذا لیها» آن علی‌بن ابی‌طالب(ع) است «والشهار اذا جالها» گفت: آن حسن و 
حسین هستند «واللیل اذا پغشاها» بنی امیه است. 


۵-همین مضمون با سند دیگری نیز نقل شده است. 


۷۶ » 
و نیز در این سوره نازل شده است: 
از انتفت آشقاها 
آنگاه که شقی ترینشان برخاست. 
(سوره شمس آیه ۱۲) 
(عن حجيّة بن عدي عن علي علیه السلام قال: قال لي رسول ال صلی 
له علیه وآله وسلم: یا علي من آشفی الاوّلین؟ فلت: عاقر الافة. قال: صدفت. فمن 
آشفی الاخرین؟ قلت: لا آدري قال: الذي بضربك علی هذه کعاقر ناقة اه آشقی 
بني فلان من نمود. 
حجیّة بن عدی از علی نقل می‌کند که گفت: پیامبر حدابه من گفت: یاعلی 
شقی‌ترین گذشتگان کیست؟ گفتم: کسی که ناق(صالح) را پی کرد. گفت: راست 
گفتی. شفی‌ترین آیندگان کیست؟ گفتم: نمی‌دانم. گفت: او کسی است که تو را برای 
این کار می‌زند. او مانند پی کنند ناقة حداست که شقی‌ترین بنی فلان از قوم شمود 
بود. 
۷-عن نباتة بن آسد عن عليٍ علیه السلام قال: ان الصادق المصدّق عهد 
لي لینبعن آشقاها فلیقنلك کما انبعث أشقی نمود. 
نباتابن اسداز علی نقل می‌کند که گفت: راستگوبی که راستگویی او تصدیق 
شده(پیامبر) به من خبر داده که شقی‌ترینشان برمی‌خیزد وتو را می‌کشد هسمانگونه 
که شقی ترین فوم مود پرخحاست. 


سيماي امام علی(ع) در قرآن موی و وی 11 ۳۸۵ 


۸-عن عمر بن صهیب. عن أییه قال: قال رسول اه (ص) یوماً لعلي: من 
آشقی الاُولین؟ قال: الذي عقر الناقة. قال: صدقت. فمن آشقی الآخرین؟ قال: لا 
آدري. قال: الذي بضربك علی هذه. وأشار النبي صلی اه علیه وآله وسلم پیده الی 
یافوخه. 

فال: فکان علي بقول: یا آهل العراق آما واه لوددت آن لو انبعث آشفاکم 
فخضب هذه اللحية من هذه. ووضع یده علی مقدم رأسه. 

عمر بن صهیب از پدرش نقل می‌کند که رسول خدا روزی به علی گفت: 
شقی‌ترین اولین کیست؟ گفت: کسی که شتر(صالح) راپی کرد گفت: راست گفتی, 
شقی‌ترین آخرین کیست؟ گفت: نمی‌دانم, گفت: کسی که به اینجای تو می‌زند و با 
دستش به فرق سرش اشاره کرد. می‌گوید: علی هسمواره می‌گفت: ای اهمل عراق 
دوست دارم که شقی‌ترین شما برخیزد و این ریش را از این حضاب کند و دست 
خود را بر جلوی سرش می‌گذاشت. 

9۹ -عن زید بن أسلم أنْآبا سنان الدژلي حدّثه أّه عاد علیّاً في شکوة 
اشتکاها فقال له: لقد تخوفنا عليك با آبا الحسن في شکواك مذا. فقال. ولكتي واه 
ما تخوفت علی نفسي من لأنّي سمعت الصادق المصدّق (ص) بقول: نك 
ستضرب ضربة هاهناءو ضربة ههنا -وآشار الی صدغیه - یسیل دمها حتی بخضب 
لحينك و یکون صاحبها أشقاها کما کان عاقر الناقة آشقی نمود. 

زیدبن اسلم گفت: ابوسنان دلی به او تحبر داد که علی را در یک بیماری که به او 
عارض شد عیادت کرد وبه او گفت: ای ابوالحسن ما در اين بیماری بر تو ترسیدیم. 
علی گفت: ولی من از آن نترسیدم چون از صادق مصدق (پیامبر خدا) شنیدم که 
می‌گفت: بزودی به تو ضربتی از اینجا می‌زنند و (به گیجگاه عود اشاره کرد) وخون 
از آن می‌ریزد و ريش تو را نحضاب می‌کند و کسی که این کار را می‌کند شقی‌ترینشان 
است همانگونه که پی کنند: ناقه, شقی‌ترین قوم مود بود. 

۰-غن عمیر بن عبدالملك قال: خطبنا علي علیه السلام علی منبر الکوفة 


۳۶ دوه رمرم موم :2:2 قرمة کتاپ شواهد التنزیل 
فأخذ بلحبته ثم قال: متی ینبعث آشقاها حتی بخضب هذه من هذه. 

عمیربن عبدالملک گفت: علی در سنبر کوفه خطبه می‌خواند. ريش خود را 
گرفت و گفت: کی شقی‌ترینشان برمی‌خیزد تا این را با این خضاب کند. 

۱.-عن آبي مطر. قال: قال علي: متی ینبعث آشقاهاء قیل: و من أشقاها؟ قال: 
الذي يفتلني. 

ابومطر گفت: علی گفت: کی شقی‌ترینشان برمی‌خیزد؟ گفته شد: شفی ترینشان 
کیست؟ گفت: آنکه مرا می‌کشد. 

۳-عن أبي‌الطفیل قال: دعا علي الثاس الی البیعق فجاء عبدالرحمان بن 
ملجم المرادي فرده مرّتین ثم بایعه ثم قال: ما یجلس آشقاها لیخضبنْ هذه من هذه. 
يعني لحبته من راسه ؛ ثم ثمثل بهذین البیتین: 


شد حيازيمك للموت فان المسوت بأتسيك 
ولا تسجزع من الفتل اذا حسل بسواديك 


بوالطفیل گفت: علی مردم را بهبیعت فراخواند. پس عبدالرحمان بن سلجم مرادی 
آمد و علی دوبار او رارد کرد سپس بیعت نموه آنگاه گفت: شقی‌ترینشان 
نمی‌نشیند تا این را با این عضاب کند. 

بعنی ریش او رابا حون سرش. سپس به این دو بیت تمثل کرد: 

کمر خود را برای مرگ محکم کن. همانا مرگ سوی تو می‌آید و از کشته شدن 
هنگامی که سراغ تو آید بی‌تابی نکن. 

5 گنای هیر ال نت حالس اي لیا له وله وسم فا 
هل تسم ده رسل اه صلی اه علیه وله سم لی چنبه تال با علی من 

شقی الاولین؟ قال: اه ورسوله آعلم. قال عاقر الناقة. ثم قال: فمن آشقی 

الاخرین؟ قال: له ورسوله آعلم.قال: فأهوی بیدهالی لحية علن فقال: یا علي الذي 
یخضب هذه من هذا ووضع یده علی قرنه. قال بو هريرة: فواله ما آخطأً الموضع 


سیمای امام علی(ع) در فرآن وم وم دس م۰۰۰۰ ۳۸۷ 


الذي وضع رسول الّه یده علیه. 

اپوهریره گفت: نزد پیامبر نشسته بودم که علی آمد و سلام داد پیامبر او را در کنار 
خود نشانید و گفت: با علی شقی‌ترین اژلین کیست؟ گفت: خداو رسول او داناترند. 
گفت: پی‌کنند؛ ناقهء(صالح) سپس گفت: شقی‌ترین آشرین کیست؟ گفت: خدا و 
رسول او داناترند. پیامبر با دست خود به ریش علی اشاره کرد و گفت: یا علی او 
کسی است که این را با این عضاب می‌کند و دست خحود را بر سر علی گذاشت. 
اپوهریره گفت: به خدا سوگند از همان محلی که پیامبر دست خود را بر آن گذاشت 
خطا نکر د. 

۴.-هن عمّار بن پاسر قال: کنت أنا وعلي في غزوة ذي العشيرة فنزلنا منزلً 
فرآینا رجااً من بني مدلج یعملون في نخل لهم فأیناهم فنظرا ایهم ساعق. ففشینا 
التماس. فعمدنا الی صور من التخل فنمنا نحته في دقعاء من التراب. فما أَهّنا الا 
رسول‌اله فحر کنا برجله فقمنا وقد تترّبنا. فیومئذ قال لعلي يا آبا تراب لما کان بری 
علیه من الدقماء - ألا نك بأشقی الناس رجلین: أخیمر ثمود الذي عقر الناقةه 
والذي بضربك علی هذا حتی تبل منه هذه - وآومی برأسه ولحیته. 

عماربن یاسر گفت: من و علی در جنگ ذوالعشیره بودیم و در منزلی پیاده شدیم 
و مردانی از قبیله بنی مدلج را دیدیم که در کتار درخت خرمایی بودند. نزد آنان 
رفتیم ساعتی به آنان نگاه کردیم و خواب ما را فراگرفت و به آن نخل تکیه کسردیم و 
زیر آن روی خاک خوابيديم. ما را بیدار نکرد مگر رسول خدا که ما را با پای حود 
حرکت داد و ما برخاستيم و خاک اندود شده بودیم. در این حال به علی که آغشته 
به حاک (تراب) بود. گفت: ای ابوتراب آیا تو را از شقی‌ترین مردم خبر ندهم؟ آنان 
دو نفرند: احمیر از قوم مود که ناقه را پی کرد و کسی که تو راز اینجا می‌زند تا اینجا 
به آن حیس شود و به سر و ریش او اشاره کرد. 

۵.-همین مضمون با سند دیگری نیز نقل شده است. 

۲ --عن عبدائّه بن عمری قال: سمعت رسول اثه بقول: لا ان شفاعتي لأهل 


۳۸۸ میم سنوی نب ترجمة کتاب شواهد التنزیل 


الکباثر من آمتي الا من قتل علي بن آبي‌طالب. 

عبدال بن عمرو گفت: از پیامبر شنیدم که می‌گفت: آگاه باشید شفاعت من 
مخصوص صاحبان گناهان کبیره از امت من است مگر کسی که علی‌بن ابی‌طالب 
(ع) را بکشد. 

۷-عن عکرمة: عن ابن عبّاس قال: قال لي رسول اه صلی ال عیله ووآله: 
آشقی الخلق قدار بن قدیر عافر نافة صالح وقاتل علي بن آبي‌طالب. 

ثم قال ابن عّاس ولقد أمطرت السماء بوم قتل علی دماً پومین متتابعین. 

عکرمه از ابن عباس نقل می‌کند که گفت: پیامبر خدا به من گفت: شقی‌ترین خلتی 
قداربن قدیر پی کننده ناقه صالح و قانل علی‌بن ابی‌طالب(ع) است. آنگاه ان عباس 
گفت: روزی که علی کشته ش. دو روز متوالی از آسمان خون بارید. 

۸ ۰.-هن الضحاك بن مزاحم قال: : قال رسول اه صلی اه علیه وآله وسلم: با 
علي تدري من شر الأولین؟ - وقال وکع مرّة عن الضحالك عن عليقال: تال لي 
رسول اه صلی اه عیله وآله وسلم: يا علي تدري من أشقی الأْولین؟ -قلت: له و 
رسوله أعلم. قال: عاقر الثاقة. نم قال: تدري -من شرّ - وقال مرة: -من آشفی - 
الاخرین؟ قلت: اه ورسوله أعلم .قال: قاتلك. 

ضحاک بن مزاحم گفت: پیامبر خدا گفت: یا علی می‌دانی که بدترین اولِسن 
کیست؟ (و در روایتی از وکیع آمده شقی‌ترین اولین) علی می‌گوید: گفتم: خدا و 
رسول او داناترنده گفت: پی کنند؛ ناقة (صالح) سپس گفت: می‌دانی که بدترین با 
شقی‌ترین آخرین کیست؟ گفتم: خداو رسول او داناترند. گفت: قاتل تو, 


۳۳3 
ونیز از سوره ضحی نازل شده است: 


سیمای امام علی(ع) در قرآن موس م۰۰ ۳۸۹ 


و به زودی پروردگارت آنچنان به تو عطا می‌کند که راضی شوی. 
(سوره ضحی آبه ۵) 

۹-عن جابر فال: دخل رسول الّه علی فاطمة وعلیها کساء من جلد 
الابل فلمّا رآها بکی وقال: یا فاطمة تعجَلي مرارة الدنیا بنعیم الاخرة الجنة غدا. 
فأنزل اه تعالی (ولسوف بعطبك ربك فترضی). 

جابر گفت: پیامبر خدا پر فاطمه وارد شد و او عبایی ازپوست شتر داشت وقتی 
آن را دید گریه کرد و گفت: ای فاطمه سختی دنیا را در برابر نعمت فردای آخرت 
تحمل کن» پس خدا نازل کرد: «ولسوف یعطیک ربک فترضی». 

۰-اپن مضمون با تفاوت اندکی با سند دیگری نیز نقل شده است. 

۱.-عن ابن عباس في فوله تعالی: (ولسوف بعطيك ربك فترضی) فال: 
یدخل اه ذزیته الجیة. 

ابن عباس دربارُ سخن خداوند: «ولسوف یعطیک ربک فترضی» گفت: خداوند ذر یه 
او را به بهشت داخل می‌کند. 

۲ --عن علي بن آبي‌طالب قال: قال رسول ا#(ص): آشفع لأمتي حتی ينادي 
ربي رضیت يا محمد فأقول رب رضیت. 

ثم قال: نکم معشر أهل العراق تقولون: ان آرجی آية في القرآن (با عبادي 
الذین آسرفوا علی آنفهم لا تقنطوا من رحمة لّه) قلت: ان لتقول ذلك, قال: ولکتا 
أهل البیت نقول: ان آرجی آية في کتاب اه فوله تعالی: ولسوف بعطيك ربّك 
فترضی) وهي الشفاعة. 

علی‌بن ابی‌طالب(ع) گفت: پیامبر دا گفت: برای امتم شفاعت می‌کنم تا اینکه 
پروردگارم ندا می‌دهد: ای محمد راضی شدی؟ و من مي‌گويم: پروردگارا راضی 
شدم. سپس علی گفت: ای مردم عراق شما می‌گویید: امیدوار کننده‌ترین آیه در 
قرآن این آیه است «یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لاتقنطوا من رحمة الئه - ای بندگان 


۳۹۰ موی وین ترججمة شواهد التنزیل 


من که بر نفس خود اسراف کردید. از رحمت خداوند تومید نشوید» گفتیم: بلی سا 
چنین می‌گویيم. گفت: ولی ما اهل بیت می‌گوییم: امیدوار کننده‌ترین آیه در کتاب 
خحدا این آیه است: «ولسوف یعطیک ربک فترضی» و آن مربوط به شفاعت است. 

۳ عن ابن عباس فی قوله: (ولسوف يعطيك ربك فترضی) قال؛ رضاء 
محمد(ص) ان لا بدخل أحد من أهل بیته انار 

ابن عباس دربار؛ُ سخن خداوند: «ولسوف یعطیک ربک فترضی» گفت: خوشنودی 


محمد این است که کسی از اهل بیت او داخل آتش نشود. 


۳۰۳« 
و نیز در این سوره نازل شده است؛ 
و ما بنفقة ری فحدن 
ز اما نعمت پروردگارت را به یاد آور. 
(سوره ضحی آیه ۱۱) 
۴-عن علي بن آبي‌طالب قال: خلقت الأرض لسیعة بهم یرزقون وبهم 
ینصرون وبهم یمطرون. عبداه بن مسعود وأبوذر وعمار وسلمان والمقداد. 
وسذیفة وأٌنا |مامهم السابع. قال الّه: (وأما بنعمة ربك فحدث). 
علی‌بن ابی طالب(ع) گفت: زمین به حاطر هفت نفر آفریده شده که مردم به 
خاطر آنها روزی داده می‌شوند و به خاطر آنها پاری می‌شوند و به خاطر آنها باران 
می‌بارد: عبدالله بن مسعود و ابوذر و عمار و سلمان و مقداد و حذیفه و من که امام 
آنها و هفتمین آنها هستم. خداوند می‌فرماید: «وامابنعمة ریک فحذث». 


۵ همین مضمون با سند دیگری نیز نقل شده است. 


سیمای امام علی(ع) در قرآن موی ۲۰۲۲۰ ۳۹۲ 


۳۰۳ 
و نیز از سوره الم نشرح نازل شده است: 
فاذا فرغث فانصت 
پس چون فارغ شدی نصب کن. 
(سوره انشراح آیه ۷ 
۲-عن آبی عبدائه فی قوله تعالی: (فاذا فرغت فانصب) قال: یعنی انصب 
علیا للولاية. 
ابوبصیر از ابوعبدالثه نقل می‌کند که دربار؛ سخخن خداوند: «فاذا فرغت فانصب» 
گفت: یعنی علی را به ولایت نصب کن. 
۱۱۱-۷ همین مضمون با چند سند دیگر نیز نقل شده است. 


۵۶ 4 
و نیز از سورف تین نازل شده است: 

لین و زیون و طور سینین و هذ انب آأمین ق خفن 
ونان من أَحسن تویم ثع ناه آسقل شافلین این 
منوا و عملوا آلصالخات قلخ أجر غُِر مشنون فمایکذ یک بَعَد 
بالزّین لنش له بأحکم آلخاکمین 
سوگند به انجیر و زیتون, و سوگند به طور سیناء و سوگند به این شهر 
امن که ما انسان را در بهترین صورت و نظام آفریدیم. سیس او رابه 
پایین‌ترین مرحله بازگردانيدیم» مگر کسانی که ایمان آورد‌اند و عمل 
شایسته انجام داده‌اند که برای آنها پاداشسی قطع نشدنی است؛ پس 
چه چیزی سبب می‌شود که بعد از این, روز جرا را انکار کنی؟ آیا 
خداوند بهترین داوران نیست؟ 


(سوره تین آبات ۸-۱) 


۳۹۲ موی ی و نب قوجمة گتاب شواهد التلزیل 


۰-عن آنس قال: لا نزل علی رسول اه صلی اه علیه وله وسلم سورة 
والتین, فرح لها فرحاً شدیداً حنی بان لنا شدّة فرحه. فسألت ابن عباس بعد ذلك 
عن تفسیرها فقال: أما قول اه تعالی: (والتین) فبلاد الشام. (والزیتون) فبلاد 
فلسطین, (وطور سنین) طور سیناء الذي کلم اه علیه موسی (وعذا البلد الأمین) 
فبلد مکة (لقد خلقنا الانسان) محمد (ص) وهو (في أحسن تقویم) (ثم رددناه 
آسفل سافلین) عبدة اللاة والعزی (الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات) آبوبکر و 
عمر (فلهم آجر غیر ممنون) عثمان (فما یکذبك بعد بالدین) علي ب بن آبي‌طالب 
(آلیس اه بأحکم الحا کمین) بعثك فبهم نباً وجمعکم علی التقوی یا محمد. 

انس گفت: چون سور تین بر پیامبر دا نازل شد. از آن بسیار شادمان شد 
بگونه‌ای که شدت شادمانی ار بای ما آشکار گشت, بعد از این از ابن عباس تفسیر 
آن را پرسیدم. گفت: «والتین» بلاد شام «والزیتون» بلاد فلسطین «و طور سینین» طور 
سینا که خدا در آن با موسی سخن گفت. «وهذا البلد الامین» شهر مکه «لقد خلقنا 
الانسان» محمد که در بهترین صورت بود «ثم ردناه اسفل سافلین» عبادت کنندگان 
لات و عرّی «الاالذین آمنوا و عملوا الصالعات» ابوبکر و عمر «فلهم اجر غیر ممنو» عیمان 
«فما یکذبک بعد بالدین» علی‌بن ابی‌طالب(ع) «الیس الله باحکم الحا کمین» تو را در میان 
آنان مبعوت کرد و شمارا بر تقوا گرد آورد ای محمد. 

۱.-محمد بن الفضیل بن یسار قال: سألت آبا الحسن عن قول الّه تمالی: 
(والتین) قال: الحسین ثم قال: (والزیتون) الحسین. وعن قوله (وطور سنین) قال: 
|نما هو طور سینای وذلك آمیر المژمنین (وهذا البلد الامین) قال: ذلك رسول له 
صلی اه علیه وآله وسلم (لا الذین آمنوا وعصملوا الصالحات) قال: ذلك آمیر 
لمزمنین وشیعتهم کلهم (فلهم جر غیر ممنون. 

محمد بن فضیل بن سار گفت: از ابوالحسن راجم به سخن خداوند: «والتین» 
پرسیدم. گفت:«والتین» حسن و «والزیتون» حسین و «و طور سینین» طور سینا و اسن 
امیرالموژمنین است «وهذا البسلد الامین» این رسول انته است «الاالذیسن آمننوا و 


سیمای امام علی(ع) در قرآن موم موی موم ۶۰۰ ۳۹۲ 


عملوالصالحات» این امیر الم ژمنین و شیعیان او هستند. 

۳-۲۳ ۱۱۳-شبیه این مضمون با تفاوت اندکی با دو سند دیگر نیز نقل 
شده است. 

۴-هن موسی بن جعفر في قوله تعالی: (فما يکذبك بعد بالدین) قال» 
بعني ولاية علي بن آبي‌طالب. 

موسی بن جعفر دربارهُ سخن خداوند, «فمایگذیک بعد بالدین» گفت: یعنی ولایت 
علیّ‌بن ابي‌طالب. 


و۰۲۶ 
و نیز از سوره لم یکن نازل شده است؛ 
نذین وا و غملوا الضایخات أوَیک هُخ حِر رب 
کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام داده‌اند. آنان بهترین 
مردم هستند. 
(سوره بینه آیه 4۸ 

۵ .میزید بن شراحیل الانصاري کاتب علی قال: سمعت علیّاً بقول: حد ثني 
رسول اه (ص) وأنا مسنده الی صدري فقال: یا علي آما تسمع قول اه عرژوجل: ان 
الذین آمنوا و عملوا الصالحات آوللك هم خیر البرية) هم نت وشیعتك. وموعدي 
وموعدکم الحوض: |ذا اجتمعت الامم للحساب تدعون غراء محجلین. 

یزید بن شراحیل انصاری کاتب علی(ع) گفت: از علی شنبدم که گفت: در حالی 
که پیامبر خدا را به سینه‌ام چسبانیده بودم به من گفت: یا علی آیاسخن خداوند: «انْ 
الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولنگ هم خیر البریة» را نشنیدی؟ آنان تو و شیعیان تو هستند. 
و وعد؛ُ من و شما کنار حوض است. هنگامی که امت‌ها برای حساب گرد می‌آیند 
شمارا به عنوان پیشانی سفیدان و پا سفیدان خطاب مي‌کنند. 


۴ مب ی ۰ ترجمة کتاب شواهد التتزیل 


-غن ابن عبّاس قال: لمّا تزلت هذه الابة: (انْ الذین آمنوا و عملوا 
الصالحات آولنك هم خیر البريّة) قال: النبي صلی الّه علیه وآله وسلم لعلي: هو 
آنت وشیعتك. تأتي آنت وشیعتك بوم القيامة راضین مرضییّن. ويأتي عدوّل 
غضاباً مقمحین قال علی: یا رسول له ومن عدوّي؟ قال؛ من تب منك ولعنك ثم 
فال رسول الّه صلی ائه علیه وآله وسلم: من قال رحم اه علیا رحمه اه 

ابن عباس دربارء سخن خداوند: «ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولنک هسم خبر 
البریة» گفت: پیامبر به علی فرمود: آن تو و شیعیان تو هستند. تو و شیعیانت در روز 
قیامت راضی و خوشحال می‌آیید و دشمن تو خشمناک و سرافکنده مي‌آید. علی 
گفت: یا رسول اه دشمن من کیست؟ گفت: کسی که از تو بيزاري می‌کند و تو را 
لعنت می‌کند. سپس پیامبر خدا گفت: هر کس بگوید که شدایا علی را رحمت کند. 
دا اور رحمت می‌کند. 

۳۹۰۷ سهمین مضمون با چند سند دیگر نیز نقل شده است. 

۱۱۳۰ -عن آبي برزةقل: تلا رسول ال صلی اه علیه وله وسلم: ( لین 
آمنوا وعملوا الصالحات آولئك هم خبر خر البریة) وقال: هم أنت وشیمتك يا علي 
میعاد ما بيني وبینکم الحوض 

ابوبرزه گفت: رسول خدا تلاوت کرد: «ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولنک هم خیر 
البریة» و گفت: یا علی آنان تو و شیعیان تو هستند. و وعلهُ من و شماکنار حوض 
است ۱ 

۱--عن اپن بریدة عن آبیه قال: : تلا التبي صلی له علیه وآله وسلم هذه الایة: 
(ِنْ الذین آمنوا وعملوا الصالحات آولنك هم خیر البرة) فوضع یده علی کتف 
علی وقال: هو نت و شیعتك. يا علي ترد آنت وشیعتك یوم القيامة رواءا مرویین, 


۱-روایت مربوط به اینکه منظور از «خبر البریة» علي و شیعیان او هستند در کتاب‌های حدیثی 
بسیار است از جمله: سیوطی, الدر المنشور ذیل این ی آیه و حوارزمی سناقب امیرالممنین ص 
۷ و گنجی, کفاية الطالب ص ۲۴۶ 


سیمای امام علی(ع) در قرآن ی ۳۹۵ 


و یرد عدوك عطاشا مقمحین. 

ابن بریده از پدرش نقل می‌کند که پیامبر این آیه را تلاوت کرد: «ان الذیسن آمنوا و 
عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریة» و دست خود را بر شانة علی گذاشت و گفت: او تو 
و شیعهُ توست. یا علی تو و شیعیانت روز قیامت در حالی وارد می‌شوید که سیراب 
هستید ولی دشمنان تو تشنه و سرافکنده وارد می‌شوند. 

۲-عن آبي جعفر محمّد علي علیهما السلام قال: قال: رسول اه (ص) (ِن 
الذین آمنوا و عملوالصالحات أولئك هم خیر البریة) هم نت وشیعتك یا علي. 

ابوجعفر محمد پن علی گفت: پیامبر خدا گفت: «ان الذین آمنوا و عملوالصالحات 
اولنک هم خیر البرية» پا علی تو و شیعیان تو هستند. 

۱۱۳۸-۰-۳ -همین مضمون با تفاوت اندکی با چند سند دیگر نیز نقل شده 
است. 

۹-عن جابر بن عبدله الأنصاري قال: کنا جلوساً عند رسول اه صلی له 
علیه وآله وسلم اذ أقبل علي بن آبي‌طالب. فلما نظر اليهالنبي قال: قد ناکم آخي. 
مالتفت الی الکعبة فقال: و رپ هذه البتية ان هذا وشیعته هم الفائزون یوم القيامة. 
م آقبل علینا بوجهه فقال: آما واثه ِّه ولکم ایماناً باه وأقومکم بأمر ائه. وأوفاکم 
بعهدائه وأقضاکم بحکم له وأقسمکم بالسوية وأعدلکم في الرعية وأعظمکم عند 
له مزّة. قال جابر: فأنزل اه (ِنّ الذین آمنوا وعملواالصالحات أولنك هسم خیر 
البریة) فکان علی |ٍذا آقبل قال صحاب محمّد:قد أتاکم خبر البريّة بعد رسول له 

جابربن عبداله انصاری گفت: ند پیامبر خدا نشسته بودیم که علی‌بن ابی‌طالب 
(ع) آمد پیامبر به او نگاه کرد و گفت: برادرم نزد شما آمد. سپس به سوی کعبه توجه 
نمود و گفت: سوگند به پروردگار اين بنا که او و شیعیانش همان نجات یابندگان در 
روز قیامت هستند. 

سپس روی به سوی ما کرد و گفت: آگاه باشید که به دا سوگند نهستین شما از 
نظر ایمان به خداو پایدارترین شما در کار خدا و وفادارترین شمابه عهد خحداو 


۳۹۶ دی ی ییم م ی قوجمةً کتاپ شواهد التزیل 


داور ترین شمابه حکم خداو تقسیم کننده‌ترین شمابه مساوات و عادل‌ترین شما 
در رعیت و بزرگترین شما نزد خدا از نظر مزیّت. اوست. جابر گفت: پس خداوند 
نازل کرد: «انالذینآمنو و عملوا لصالحات اولنک هم خیر لبریة» هر وقت که علی می‌آمد 
اصحاب محمد می‌گفتند: بهترین مردم پس از رسول خدا پیش شما آمده است. 

۰ همین مضمون با سند دیگری نیز روایت شده است. 

۴۱.-عن جابر بن عبدالهالأنصاري قال: نا رسول ال صلی اه علیه وآله 
وسلم یوماً في مسجد المدينة وذکر بعض آأصحابه الجّة فقال رسول اه صلی ال 
علیه وآله وسلم: ان ثه لواءا من نون وعمودا من زبرجد خلقها قبل آن یبخلق 
السماوات باألفي سنة مکتوپ علی رداء ذلك اللواء لا اله الا ل. محمد رسول هه 
آل محمّد خیر البرية. صاحب اللواء امام القوم. فقال: علي: الحمد ثه الذي هدانا 
بك و کُرمنا وشرّفنا. ففال له للبي (ص) يا علی آما علمت آأد من أحبنا ژانتحل 
محتنا آسکنه معناء وتلا هذه الایة: (في مقعد صدق عند مليك مقندر). 

جابر بن عبدالّه انصاری گفت: روزی در مسجد مدینه نشسته بودیم بعضی از 
اصحاب از بهشت سخن به میان آوردند. پس پیامبر خدا گفت: برای خدا پرچمی از 
نور و ستونی از زبرجد است که آنها را دو هزار سال پیش از آفریدن آسمانها آفریده 
است بر دامنة این پرچم نوشته شد: «لااله الا الله محمد رسول الله» آل سحمد بهترین 
مردم هستند, صاحب پرچم امام قوم است. پس علی گفت: ستایش خداوند را که 
مارا به وسیله تو هدایت کرده و ما را گرامی داشته وشرافت داده است. پیامبر گفت: 
یا علی آیا می‌دانی که هر کس ما را دوست باشد و خود رابه محبت ما نسبت دهده 
خداوند او را (در پهشت) با ما ساکن می‌کند؟ و این آبه را خواند: «فی مقعد صدق عند 
ملیک مقتدر- در نشیمنگاه راست نزد خداوند صاحب ملک قدر تمند». 

۴۳-عن عطية العوفي قال: دخلنا علی جابر بن عبدائّه الأّتصاري وقد سقط 
حاجباه علی عینیه من الکبر فقلنا له: آخبرنا عن علی فرفع حاجبیه بیده ثم قال: 
ذاك من خیر البرية, 


سیمای امام علی(ع) در قرآن موومو مس و ۲۰۶۰۰۲۲۰۰ ۲۳۹۷ 


عطیه عوفی گفت: بر جاپربن عبداثه انصاری وارد شدیم در حالی که از فرط 
پیری ابروهایش به چشمانش افتاده بود؛ پس به او گفتم: به ما از علی خبر بده, او با 
دستش ابروهایش را بالا برد و سپس گفت: او بهترین مردم است. 

۳«معن عطیه عن آبي سعید. قال: قال رسول اه صلی اه علیه وآله: علي 
خیر البرية. 

عطیه از ابوسعید نقل می‌کند که گفت: بیامبر خدا فرمود: علی بهترین مردم 
است. 

۴-عن الضحاک, عن اپن عباس عن خالد پن معدان عن معاذ في قوله 
تعالی (نْالذبین آمنوا و عملوالصالحات أُولئك هم خر البریة) قالا؛ هو علي بن 
آبي‌طالب ما یختلف فیها آحد. 

ضحاک از ابن عباس و خالدین معدان از معاذ نقل می‌کنند که آن دو راجع به 
سین خداوند: «ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اوللک هم خیر البریة» گفتند: او علی‌بن 
ابی‌طالب (ع) است و هیچ کس در آن اختلاف نکرده است. 

۵-عن ابن عباس في قوله تعالی: ان الذین آمنوا و عملواالصالحات أولئك 
هم خر البریِة) قال: هم علي وشیعته. 

اپن عباس راجم به سخن خذاوند: «انْ الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولنک هم خیر 
البریة» گفت: آنان علی و شیعیان او هستند. 

-عن ابن عبّاس في قوله تعالی: (آلئك هم خیر البرية) قال: نزلت في 
علي وأهل بیته. 

ابن غباس گفت: «اولنک هم خیر البریة» دربارة علی و اهل بیت او نازل شده‌است. 

۷عن ابن عباس في قوله تعالی: (آلئك هم خیر البریة) قال: نزلت في. 
علی بن آبي‌طالب. 

ابن عباس گفت: «اولنک هم خیر البریة» دربارة علی نازل شده است. 


۱۱۳۸ -عن ابن عبّاس في قوله (آولئك خیر البریة) قال: نزلت في 
هم خیر 


و2 


و سیعه, 


ابو صالح از ابن عباس نقل می‌کند که گفت: «اولنک هم خر البرية» دربارة علی و 
2 1 شیعیان او نازل شده است. 


#۳۰۷ 
و نیز از سوره قارعه نازل شده است: 
أما من قلث مَوازیة فَُو في عبشهة راضیَة 
پس هر کس که کارهای خوب او سنگین باشد او در زندگی حوشنود 
کننده‌ای است. 
(سوره قارعه آپات ۷-۶) 
۹« عن ابن عباس قال: آول من تریح که حسناته في المیزان یوم القيامة 
علی ین آبی‌طالب - وذلك ان مزانه لا یکون فیه الا الحسنات ‏ وتبقی کل السینات 
فارغة لا سينة فیهاء لاه لم بعص اه طرفة عین فذلك قوله: (فأما من ثقلت موازینه 
فهو فی عيشه راضیة) أي فی عیش فی جنة قد رضی عیشه فیها. 
ابن عباس گفت: نخستین کسی که کفه حسنات او در ترازوی روز قیامت برتری 
پیدا می‌کند علی‌بن ابی‌طالب(ع) است و این بدان جهت است که در ترازوی او جز 
حسنات وجود ندارد و کفة بدی‌ها خالی است و چیزی در آن نیست. چون او به 
اندازة یک چشم به هم زدن گناه نکرده است و این است سخن خداوند: «ضاما من 
ثقلت موازینه فهوفی عيشة راضیة» یعنی زندگی در بهشت که از آن زندگی راضی است. 


۶ 4 
و نبز از سوره تکاثر نازل شده است؛ 


سیمای امام علی(ع) در قرآن ۱ موی :۰:۰ ۳۹۹ 


سپس در آن روز از نعمت‌ها پرسیده می‌شوید. 
(سوره تکاثر آیه ۸ 

۰« عن جعفر بن محمد فی قوله تعالی: (لَسألنّ یومنذ عن النعیم) قال: 
نحن النعیم. وقرأً (واذ تقول للذی آنعم اه علیه وآنعمت علیه) 

جعفر بن محمد دربارة سخن خداوند: «ثم لتسألن پومنذ عن النعیم» گفت: نعمت‌ها 
ما هستیم و این آیه را قرائت کرد: «واذ تقول للذی انعم الْه علیه و انعمت علیه». 

۵۱ -همین مضمون با سند دیگر نیز نقل شده است. 

۲ قال عبدلثه بن الحسن في قوله تعالی:(ثم لتسألن یومنذ عن النعیم) 
قال: یعنی عن ولایتنا واله با آبا حفص. 

عبداه بن حسن راجع به سخن خداوند؛ «ثم لنسألن بومنذ عن النعیم» نقل می‌کنا 
که گفت: ای ابو حفص به خدا سوگند که از ولایت ما پرسیده می‌شوید. 


,#۹ 
و نیز در سوره والعصر نازل شده است: 
و الخضر ان نان تفي خُشر الا آذین آمنوا و عملوا 
الضابحات و تُواضوا بالق و تواضوا بالصْبُر 
سوگند به عصر که انسان در زیانکاری است مگ ر کسانی که ایمان 
آورده‌اند و کارهای شایسته انجام داده‌اند و یکدیگر را به حق سفارش 
کرده‌اند و یکدیگر رابه صبر سفارش کرده‌اند 
(سوره عصر آبات ۳-۱) 
۳-عن علی‌ین رفاعة عن آبیه قال: حججت فوافیت علی‌بن عبدلله بن 
عباس بالمدينة وهو بخطب علی منبر رسول ال صلی اه علیه واله وسلم فقرآ(بسم 
اه الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر) قال: هو آبوجهل بن هشام لا 


۳۰۰ سیم یتیس :2 توجمة کتاب شواهد التتزیل 


الذین آمنوا) آبوبکر الصدبق (وعملواالصالحات) عمر بن الخطاب (وتواصوا 
بالحق) (و تواصوا بالصبر) علي بن أبي‌طالب. 

علی‌بن رفاعه از پدرش نقل می‌کند که گفت: به حج رفتم و علی‌بن عبدال بن 
عباس را در مدینه دیدم که بر منبر پيامبر خدا خطبه می‌خواند. پس این ایات را 
قرائت کرد: «بسم الله الرحمن الرحیم. ان الانسان لفی خسر» گفت: ابوجهل بن هشام 
است «الالذین آمنوا» ابوبکر «و عملوا الصالحات» عمر «و تواصوا بالحق و تسواصسوا بسالصبر» 
علی‌بن ابی‌طالب است(۱ 

۴.-أبي بن کمب قال: قرأت علی النبي(ص) (والعصر ِنْ الانسان لفي 
خسر) آبوجهل ابن هشام (الا الذین آمنوا و عملواالصاالحات وتواصوا بالحق 
وتواصوا پالصبر) عليِ بن آبي‌طالب. 

اب بن کعب گفت: به پیامبر قرائت کردم: «والعصر ان الانسان لفی خمسره (گفت) 
ابوجهل بن هشام «الاالذین آمنوا و عملواالصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر» علی‌بن | 
بی‌طالب. 

۵ عن أبيبن کعب قال: قرأت علی رسول اه صلی اه علیه وآله وسلم: 
(والعصر. ان الانسان لفي خسر) فقلت: بأبي آنت و أمي یا رسول اه ما تفسیرها؟ 
فقال: (والعصر) قسم من ال آقسم ریکم بآخر اللهار أنْ الانسان لفي خسر وهسو 
آبوجهل بن هشام (وتواصوا بالصبر) هو علي. 

اب بن کعب گفت: پر رسول خدا قرانت کردم: «والعصر آن الانسسان لفی خسر» و 
گفتم: پدر و مادرم فدای تو باد یا رسول‌اله تفسیر آن چیست؟ گفت: «والعصر» 
سوگندی از جانب خداست و پروردگارتان به پایان روز سوگند خورده است که «آن 
الانسان لفی خسر» و او ابوجهل بن هشام است «و تواصوا بالصبر» او علی است. 

۲ -عن الضحاك: عن ابن عباس في قوله تعالی: (والعص ِْ الانسان لفي 


۱-طبق تحقیق محقق متن عربی کناب سند این روایت ضعیف است. 


سیمای امام علی(ع) در فرآن وم ۴۰۱ 


خسر) قال: يمني آبا جهل (لاالذین آمنوا وعملوا الصالحات) قال: هم علي 
وسلمان وعبداله بن مسعود رضي اله عنهم. 

ضحاک از ابن عباس نقل می‌کند که دربارة سخن خداوند: «والعصر آن الانسان لفي 
خسر» گفت: یعنی ابو جهل «الالذین آمنوا و عملوا الصالحات» آنها علی و سلمان و عبدال 
پن مسعود هستند. 

۷-عن آبي هريرت, قال: قال رسول اه (ص) في قول اه عژوجل: (والعصر 
اد الانسان في خسر) هو آبوجهل بن هشام (لا الذین آمنوا وعملوا الصالحات و 
تواصوا بالحقْ وتواصوا بالصبر) قال: هم علی وشیعته. 

ابوهرپره گفت: پیامبر خدا دربار؛ سخن خداوند: «والعصر آن الانسان لفی خسر» 
گفت: او ابو جهل است «لالذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر» 
گفت: آنان علی و شیعیان او هستند. 

۸-عن عطاء, عن ابن عبّاس فال: جمع اه هذه الخصال کلها في علي (لا 
الذین آمنوا) کان واه أوّل المزمنین ایماناً (وعملوا الصالحات) وکان أوّل من 
صلّی و عبداثه من أهل الأرض مع رسول اه صلی اه علیه وآله وسلم (وتواصوا 
بالحق) يعني بالقرآن, وتعلم القرآن من رسول اه صلی اه علیه وآله وسلم و کان 
من آبناء سبع وعشرین سنة (وتواصوا پالصبر) يعني وأوصی محمد علّا بالصبر 
عن الدنیا وأوصاء بحفظ فاطمة وبجمع القرآن بعد موته وبقضاء دینه و بفسله بعد 
موته وأن ييني حول قبره حائطاً لثلا توذیه النساء بجلوسهن علی قبره وأوصاه 
بحفظ الحسن والحسین فذلك قوله: (و تواصوا بالصبر). 

عطا از ابن عباس نقل می‌کند که گفت: خداوند هم این خصلت‌ها را در علی 
جمع کرده است. «الا الذین آمنوا» او به خدا سوگند که نخستین کس از مومنان بود «و 
عملوا الصالحات» او نبخستین کس از اهل زمین بود که با پیامبر نماز خواند «و تسواصوا 
بالحق» یعنی به قرآن سفارش می‌کرد. او قرآن را از رسول خدا یاد گرفت در حالی که 
بیست‌وهفت سال داشت «و تواصوا بالصبر» یعنی محمد به علی وصیت کرد که از دنیا 


۳ موی مس :وحم کتاب شواهد التلزیل 


خودداری کند و به او وصیت کرد به حفظ فاطمه و جمع‌آوری فرآن پس از پیامبر و 
پرداخت بدهی پیامبر و غسل دادن او پس از مرگش و اينکه بر قبر او دیواری بنا کند 
تازن‌ها با نشستن بر روی قبر او او را اذیت نکنند و او را وصیت کرد که حسن و 
حسین را حفظ کند, این است معنای سخن خداوند«و تواصوا بالصبر». 

۹ .ال علي بن الحسین النسائي الامامي: قال لي آبوبکر ابن مزمن المفتر 
الشيرازي آخرجت هذه الأیات من ائني عشر تفسیراً لول تفسیر یعقوب بن 
سفیان و الثاني تفیر ابن جریج والثالث تفسیر مقاتل والرابع تفسیر وکیع بسن 
الجراح والخامس تفسیر یوسف القطان. والسادس تفسیر قتادق والسابع تفسیر 
آبي عبيدة, والثامن تفسیر علي بن حرب الطائي والتاسع تفسیر السدي والعاشر 
تفسیر مجاهد. والحادي عشر تفسیر مقاتل بن حیان, والثاني عشر تفسیر آبي‌صالح. 

علی‌بن حسین نسأئی امامی گفت: ابوبکر پن مزمن مفسر شیرازی گفت: این 
آیات را از داوزده تفسیر استخراج کردم: اول تفسیر یعقوب بن سفیان. دوم تفسیر 
ابن جریج سوم تفسیر مقاتل چهارم تفسیر وکیع بن جراح, پنجم تسیر یوسف 
القطان. ششم تفسیر قتاده. هفتم تفسیر ابوعبیده. هشتم تفسیر علی بن حرب طالی. 
نهم تفسیر سلّی, دهم تفسیر مجاهد. یازدهم تفسیر مقاتل بن حیان و دوازدهم 


رف 
۱ و نیز در سوره کوثر نازل شده است؛ 
انا یناک لکوت 
همانامابه تو کوثر (خیر فراوان) عطا کردیم. 
(سوره کوثر آیه ۱۱ 


۰- خطب الحسین عانده بنت شعیب بن بکار بن عبد الملك. فقال: کیف 


سيماي امام علی(ع) جر قرآن وم ی ۴۱ 


نزوجك علی فقرك؟ فقال: الحسین بن علي بن آبي‌طالب تعیرنا بالفقر وقد نحلنا له 
الکوثر؟ 

محمد بن یحبی گفت: حسین از عائذه دعتر شعیب بن بکار بین عبدالملک 
خحواستگاری کرد. او گفت: چگونه او را به ازدواج تو در آوریم با فقری که تو داری؟ 
حسین‌بن علی‌ین طالب گفت: مارا با فقر ایراد می‌کنی در حالی که خداوند به ما 
کوثر داده است. 

۱-عن زید بن علي عن آبائه عن علي - علیهم السلام -قال: قال رسول له 
صلی اه علیه وآله وسلم آراني جبرئیل منازلي ومنزل هل بيتي علی الکوثر. 

زیدبن علی از پدرانش از علی نقل می‌کند که پيامبر نعدا گفت: جبرئیل منازل من 
و منازل اهل بیتم را بر کوثر به من نشان داد. 

۳-عن علی‌بن الحسین عن آبیه عن جده قال: قال رسول له صلی اه علیه 
وآله وسلم: ریت الکوثر في الجنة قلت منازلي ومنازل هل بيتي. 

علی‌بن الحسین از پدرش از جدش نقل می‌کند که پیامبر دا گفت: کوثر در 
بهشت به من نشان داده شد. منازل من و منازل امل بیتم. 

۳ععن أنس پن مالك فال: دخلت علی رسول له صلی اه علیه وآله وسلم 
فقال: قد أعطیت الکوثر. قلت: وما الکوثر؟ قال: نهر في الجنة عرضه وطوله ما بین 
المشرق والمفرب. لا یشرب أحد منه فیظماً ولا یتوضی منه أحد آبدا فیشعث لا 
یشربه |نسان خفر ذمتي و لا من قتل أهل بيتي. 

انس بن مالک گفت: خدمت پیامبر خدا رسبدم گفت: به من کوثر داده شده 
است» گفتم: کوثر چیست؟ گفت: نهری در بهشت است که عرض و طول آن میان 
مشرق و سغرب است, کسی از آن نمی‌نوشد که تشنه شود و کسی از آن وضو 
نمی‌گیرد که پریشان گرده. کسی که پیمان مرا بشکند از آن نمی‌نوشد و نه کسی که 


۴۴ مرن مج تریجمهٌ کثاب شواهد التنزیل 


حاکم ابوالقاسم حسکانی که خدا او و پدرش و مادرش را بیامرزد. می‌گوید: آنچه 
در این باب به دست من رسید با شتاب در اینجا آوردم به طوری که هر چیزی راکه 
دربار؛ اهل بیت پیامبر نازل شده یا به آنان تفسیر شده یابه آنان حمل شده است 
آوردم هر چند که در بعضی از اسنادی که آوردم اهل فن گفتگو دارند. من به این 
شرط که همگی صحیح باشد ملتزم نبودم و هدف تکذیپ کسی بود که ادعا کرده 
بود که دربارة آنان چیزی از قرآن نازل نشده است. پس آیات این کتاب را بشمارند به 
حفیفت این بهتان و شدت دشمنی و کینه پی ببرند و خداوند در هر زمان پناهگاه 
است. 

از خداوند می‌خواهم که با فضل و کرمش مارا در مسامحه و مساهله در اسناد 
ماخذه نکند چون قصد تقرب به عترت فاضله را داشتم و از خدا می‌خواهم که 
آنان را دربارة ما شفیع قرار دهد و ما را در زمرة آنان محشور کند. همانگونه که مارا 
در دنیا با دوست داشتن و محبت آنان کرامت داده است و او به برآوردن این آرزو و 
اجابت این دعا با فضل خود تواناست. 

شرط من بر کسی که این کتاب به دست او می‌رسد -از بزرگان و پیروان آنان تا 
پایان روزگار -اين است که با دعاهای خود مرا یاد کند و مرا در قصد قربت خالص 
خود شریک گرداند و امید من از هر کس که رنج مرا می‌بیند اين است که مرا دعا کند 
تا از آتش نجات یابم. 


پایان 
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۱-هین آلصْراط آلمشتنم (فاتحه ۵۱ ۳ 


۲- لك کناب لا ریب فیه دی لین (بقره ۲۸) ۱ 
۳-و ویک هم لخن (بقره6۸) ماو و وی موی وی موی 
۴-وذا قیل له انا ام اش (بقره /۱۳) ۱[ 
۵-واذا لو لذین راما بقره/۱۴) ۱[ 
۶- بش لین موق بل آلضْالخاتِ (بقره /۲۵) ۱[ 
۷-ای جاعل فی ال ض لیف (بقره /۳۰) پاپ 
عم دم ناه لها (قره ۳۱۸ موی وی موم 
٩‏ -ز آقبموا لصو و آثا ره و لوا مغ این (بقره ,۴۳) و 
۰-و منوا بالطثر و السلوة و یلاع (بقره ۲۵۱ ۴۶) ب9 
۱ - لین وا لوا آنضالخات أولیک أَشخاب لته (بقره /۸۲) 5 


۲ -وکُذْلِک جَعلا کم أمة وسطا ونوا شهذاء علی آلناس (بقر»/ 00۴۳........... 


۳ -و ان کانث لیر الا غلی ادن هی اه (بقره ۸ ۱۴۳) ی 
۴ -و من آلّاس من بشري تفه آبیفاة مزضات له ز له (بقره ۸ ۲۰۷) ی 
۵ -و آتی آلمال علی‌شبه ذوی ألْربی و آلینامی و ناکین (بقره / 6۷۷ بث_ِ 
۶ -و مت لین رن الم فا مُزضات آلّ... (بقره /۲۶۵) ی 
۷ یی لجکْمَة من یشاء و من بت أْجکمة ند آویی نیوا کیرا (بقره ۲۳۹۱).. 
۸ - دنو مهم الیل و هار مساو لا (بفره /۲۷۲) ی 


۹ -قل رک یر من کم ین اعد یهن جفاث تجري (لعمران 0۳۱ 


سیمای امام علی(ع) در قرآن 1 
۰ - له اضطفی نم و وا و آل ازاهيع و آل زان عَلّی (آل‌عمران /0۳۱. 
۱ -فَمَنْ اجک فیه من بَغدٍ ما جاءک من آلملم فقل تعالوانذغ (آلعمران ۳۸ 


1-۲ توا بخیل آلله مق (آل‌عمران / ۱۰۳) | 


0 


۳ - ین استجانوالله و آله سول من بغد ما آضانهم رخ لین (آل‌عمران / ۷۲ ۷ 
پن استجابوا لله و الرَسول ین بَعدٍ هم الفرح للذین (ال‌عمرا 


۴و ری اه آلشاکرین (آل‌عمران 6۴۴۸ ی 


۵ - توابا من عنداله وال ند خسن الواب و ماعلند آلله یر (آل‌عمران /۱۹۵) ۱۷۷۰ 


۶- نا یا آذین توا آضیژوا و ضایژوا و زابطوا تال (آلعمران /۲۰۰) 
۷ -ولائشلزا آنلشکم (نساء 6۲۹۱ 
۸ یَحُشْدُونْآلثاش غلی ما همم للم فضله (نساء /۵۲.. و 
٩‏ -قد یا آل [بزاهیم کناب و لْجکُمَة و آتیناشم مُلکا عظیما (نساء 4۵۴۱ .. 
۳۰- یا ها آٌذین اما آطیفوا لو آطیفوا لول و آوبی ال (نساء /۵۹).. 
۱-و من بطم لو لزشول ولیک مع لذین آنفم له لیم (نساء /۶4)... 
۲- لیزم مت کم دینکم و ندمت علیکم بغمتي و رضیث کم (مائده ۳۱) 
۳ ما یم له و موه و آلذین اما ْذین بو الصلوة (مانده ۰4۵۵۱ 
۴-و من یل لو سول دیماان جب اللّه (مانده /۵۵) كت 
۳۵ - ایا لس ول بل ما رل الیک من ربک و انم تفقل نا (مانده 6۷۱ ... 
۳۶-یا یه لین آمئوالائْخموا طیاب ماخ ال لک (مانده ۸۷۸) ثِ 
۷ - آیه‌ای به این شماره در متن عربی کتاب و جود ندارد ۹[ 
۸-و اذا جاک لذین یمن بیان فقل سلام عیکم کب ریک (نعام ۵۴۸. 
لین واو م لیوا يمهم بظلم ولیک هم ان و هم (انعام ۸۳۸).. 
۰ -و علّی الََغْرا ٍجال یفرفون کلبسناممْ (اعراف ۲۶۸) ۳۹ 
۱-و رغن ها في دُورجم من غلٍ تخري ن تخیهم نها اعراف /۳۳)... 
۲ - ادن وحن نع له علی الطاین (عراف ۲۲۸ ۳۹ 


۷۹ ۰ 


۳ - و من فان هدرن بلق وب یعون (اعراف ۲۸۱۱ ۱ 
۴- ابا ُذین آموالاتُوئوا له و سول و تحُولْوا (نفاق ۲۷۸ ی 
0۵- فاص لین ما منم اس (نفال ۲۵۱) موه 
۶- ولا یمک یک آلْذین کفروایثرک آز بوک از بر جوک (نفال /۳۰) 5 
۷ -و ماکائوا یامه ان ییاه لا مرن (نال ۲۴۱ ۰ 
۸ -و انوا ما ینتم من شیء فا له مه و بلوشول و لذی (انفال ۴۱۱) ی 
64- هو لد ید ک بنضره و مین (ننال (۸) ۰ 
۰«- یا هل خشبک له و من نک من من (نفال /۸۴) و 
۱- ان ین له و سول الی لاس بَزع لح لت نله (توبه ۲۱ ی 
۲ - تم سفية لاخ و ما آلمنجد الخزام کمن نله (توبه /۲۰-۱۹).. 
۳- لاله سکبتنه غلی زشوله و علی آلمینن (توبه ۱ ۲۶) میم 
۴-و اسان رن ن المهاجرین و اأْضار و لین (توبه /۱0۰) ی 
۵ - یا با لین منوا نوا للة و وا مغ الضادقین (توبه /۱۱۹) ۳9 


۶ - و آله َعوای ذار لالم و بَهُدی من یشْاء ای صزاط_(یونس /0۲۵ ب 


۷- دی الی لح خن نب آزمن لابهدی ال آن دی قدا (یونس ۳۵ 


۸-و ینونک أخق هو فل اي ز زئی اه لخن و ما شم (یونس 4۵۲ مم ی 


4-فلْ بفضل آلله و پر خمیه قبذلک قیفر خوا هو یر ما (یونس 4۵۸۱ ی 


۰- لا زا نله لا خرف علیهم و لام یرون (یونس ۶۲) ی 


۱و آن ن استغفیروا: ریک نم توبواالیه بملفکُم و ماما سنا الی (هود ۳۱) ۳ 


۲- لک تارک بعض ما بوخ ایک و ضایق به درک أن (هود 01۲۶ ب 


۳ من کان علی یه من زبه و وه شام من (هود 6۷ ی 


۴ ولمم لصیهم غیر منوص (هود / ۰۹ ۰ب 


۵- فلا کان من رون من یلک رو یه یهن اناد (هود ۱۶۸ بپِ- 


۱۱۵۳ 


سیماي امام علی(ع) در قرآن ۹ 
۶-ل فذء شبپل دای له علی بصبرة ناو مب (یوسف /۱۰۸) ۳ 
۷- فطع مُتجاورا و جات من ناب و زَزع و تخب (رعد ۲۸ 5 
۶۸- الما نت یرو کل قزم فاد (رعد ۷۱) 1[ 
4- ینوا و عملواآلضالخاتِ طّرنی هم و خن اب (رعد /0۹ ۳99 
۰-َل کفی باه شهیذا نی نکم و من ده عم الکناب_ (رعد /۲۳) ۳9 
۱ - مر کیف ضرّب للهله مه لب کج ره طیبةأضلها (براهیم ۳۵-۲۴۸ .. 


۷۲- ی له آٌذین موزل آلثابب فی الْحیاة الاو فی (برامیم ۸ ۲۷) »۳ 
۲-و آجنني وب آن نفد نام (ابراهیم /۳۵) ۰ 
۴-َنرغنا مافي صذورمح من غل انوا علی سر متقابلین (جر / 0۷ ی 
۵-ِنْ في ذیک لناپ لسن (حجر /۷۵ سس[ 
۶- ویک هم مین مار یعون (حجر 4۲۸ موی 
۷ -و علاماتِ و بالْجُم مُم یهد (نسل 6۶۸ 1[ 
۸- ون َو هل لا نخضوغا له و رحبم (نحل /۸) 1۳۹ 
۹-ولذا قیل هم مد رل رَبکم فانوا آناطیر رین (نسل /۲ ی 
۰-ز مرا باه هد یمهم لیم له من یرت (نحل ,۳۸ ی 
۱-و ین هابخزوا فی له من بغد ماط و البوَئهم ی لیا (لسل 6۱۱ ب» 
۲- نا آزسلنا ین قبیک الا رجالا وحن ایهم تاسألوا َفل الک نحل ۳۸ 5 
۳-و آت ذ آلفزنی حقَه و لمکین ون الیل و لا یدز (بنی‌اسرائیل /1۶) ۹ 
۴- ویک ین دون ییون ای رهم و سپلةٌ (بنیاسرانیل ۵۷۸) 39 
۵-و آستفرز من آنتطفت مهم بصزیک و لب عَیهم بخیلک_(بنی‌اسرانیل (۶۴) 
۶-و فل رب أَذنجلني مذشل سدق و آخرجي مَخْرَج صذق _ (بنی‌اسرائیل / 0۸۰... 
۷- قل جاء لح و رم لباطل ان آلباطل ان رَُوفّا (بنی‌اسرائیل /۸۱) ثب۳ 


۸ - و لفذ صَوْفنا باب فی هدام آن من کُلْ مَقل_ (بنی‌اسرانیل ۸ )۸٩‏ موم 


-٩‏ نا جقلنا ما علی ال زیة لها (کهف 0۷۱ ی و 
۹۰ هنایک لاه له لح و یز نر واباز خر عقبا (کهف /۴۴) ی 
۱- و جع هم نان صدْق لا (مریم ۵۰۱) و ویو 


۲- ان آلْذین توا منوا آلصالخات میجْملٌ لَْمْ لخن ود (مریم 4۱۹7 ۹ 


۹۳ و آجْفل لي وزیژا م من آلي هازون آنجی أَشدذ بة آزري و سره (طه ۰۲۹ ۳۳) 


۴ وی ار من ثاب ز آمن و بل الا نم آفتذی (مله / ۸۲) و 
0و من غرض عَ ذکري فا له مه نا و نخشوه یم (طه /۱0۴) »۹ 
۶و مر لک باس لو و آضط و عیها (طه ,۱۳۲) وی و 
۷ - مود من أَضخاب آلسّزاط وی و من آفتذی (طه /۱۳۵) و 
۸ -ِن ْذین سب له من آلخشنی آولیک علها عون (انبیاء ‏ ۱۰۰) 35 
0 - ان غضفان أََضموا ني رهم (حج /۱۹) موی و ما 
۰ س ان هل لین وا لوا آلشالخات جات جري (حج 0۲-۲۳).. 

۱ب لخن آلذپن باکر ال وج رهم (حج /۳۵) ی 
۲ -َن ین تون ام لیوا ون له علی نضرج دی (حج /۳۹) ی 


بیع ال آن رازب له (حج ۲۰۸ ی 


۳ - یأر جوا دار 


۴ - نان من فی لَزض أقاو الْلوة و الک (حج ۱۸ ۹ 


۵ وان لین لایتونْبلَرة غن الصَراط آناکبون (مزمنون ۷۴۸ ثبِِ۳ 
۶ -فَلْ رب اما یی ما یُوعدُون زب فلا تجتلنی فی ألَزم (مومنون /8۵-۹۳. 


۷ - انح فی لور فلا نساب یم یذ و لا یاون (مزمنون /6۱۰۱... 


۵۸-بی جزیشهم لَزم ما صبروا أُْم ُمْ ون (مزمنون /۱۱) ی 


1 


۹ في پوت ون له آن ترفع و یذ کر فیها شمه ینیع له فبها شور ۳۶۸ بپٍ_ 
۰-و من بطم لو سوه و بش له وه تأولیک هم (نور 4۵۲ ی 
۱-عَذ له لین آموا کم و عملرا آلضالخات أَسنحَِم (نور 4۵۵ ی 


سیمای امام علی(ع) در قرآن اپ 


۲ -و هو دی لن بن دام با قجفله نبا و ها (فرقان /۵۴) موم 


1-۳ نون نا هب آناین آژزاجناو را فآ (فرقان / 6۲ > 


۴ تا رل غلیه من الشمام يف أَغنافهم لها (شعرا / ۲) ی 
۵ - تابن امن و لا دیق خمیم (شعرا/ ۰۲-۱۰۱ و 
۶ - نز غدپزئک این (شعراء /۲۱۴) با 
۷ - من جاء باه له یر منها و مغ من فزع یمیلٍ ون (نمل ٩۰-۸۹7‏ ت_ 
۸ -و رید أنْ تم عغلی لین اسئضیفوا ی آلَأزض و نجعلهمْ (قصص ۴۱ ی 
6۹- ند مشک بأخیک (قصص ۳۵ پا 
۰ من ناه داحتا هو لاقه کمن مفناه مناغ از (قصص ۶۱) ی 
۱ - ال أخیب آلثاش أن وا آن ولا ماو هم لبون (عنکبوت /) ی 
۲ -َ یب لین یعون اللیثاب أنْ ینبقواساء َایِخکُمُون (عنکبوت /۸-۴ 
۳ - ین ادا لدب با (عنکبوت /۶۹) ۱ 
۴ .- فاب ذا لمربی عقه و آلمشکین ون آلشبل‌ذیک یز پّذین (روم ۳۸۱ ی 
۵ -و من سم وج ای له ز و خن فد نهک پالْعوة (لقمان /۲۲).... 
۶ - من انم کمن ان فاس لا بَستوون (سجده ۸۱ ۰ب 
۷ -و جعلنا بلهم یم هون بأثر امابوا ز کاثرابآیابنا (سجده ۲۴۸ بث_ِ 
۸ - ین امین ٍجال ضدقوا ما وا له یلا من (احزاب /۲۳) ی 
6۹ - کی آمزینین لثال (احزاب /۲۵) ۱[ 
۳۰ -ما یرب له دب عنم آلزخش أَفل اتیب ز یرک «حزاب ۳۳۱ _ 
۱ لین دون له و رَسوله لَََم له ی لاور (احزاب ۰6۵۸-۵۷۱ 
۲ - ابا یی له عباده منم (فاطر /۲۷) ویو 
۳ - ما بشتوی یو الَصبر و لا لمات و لا ار (فاطر /۲۰-۱۹) بٍِ_ِ 
۲ - نم تا آلکناب لین َضطفینا من عبابلا فم طایح (فاطر ۳۲۱ ۳99 


و ود 


۵ -و رهم هم مسیون (صافات /۲۴) ۳ 
۶ - سَامٌ علی یاس (صافات /۳۷) 19 
۷ تج لذپن آمُواز مرا السضالخات کدی فی (ص /۸) كثِ« 
۸ -فَل هل یستوی آلذین من ول لبون ید کر (زمر 41) كثٍ_ِ 
۹ -ضرّب لها رجا فیه شر کاء ما کشون و زجلا ستما (زمر 00۹ بثپ 
۰-و آلّذي جاء بلضّذق و دق به آوآیک هم نون (زمر ۳۳۸ م ی 
۱ -َلذینَ یمرن لش و من وله یْنبَحنَ بخَد رهم (غافر ۶1 .......... 
۲ من یی فی آلثاٍ ی من ین نایز لْامة الوا (سجده ۴۰۱).... 
۳ -فل سکم یه جرد فی نی (شوری ۲۳۸ ۳ 
۴ -و من یرف حسه ترذ له فیها شا (شوری 4۲۳۸ ۱[ 
۵ - تم من یک مهم شون آز نک ذي رعَْامم (رحرف /۲۲-۲۱) 
۶ -ز آشال من آرسلنا ین قللک من رسب جعلنا ین ذرن آلوخفن_ (زخرف /۴۵.. 
۷ -و ما ضرٍب ین میم متا ذاقَمک مله یصِدُونْ (زحرف ۵۷۱ موی 
۸ خبب لین جتزخوا آلسینات أنجعلهز کالذین لوا (جالیه ۱ ۷۱) ی 
۹ - ین کرو وا عن سل ال لالز زاین (محمد ۲-۱۸ ی 
2-۰ ین یلو في شیپل هن بل مالغ (محمد ۳۸ ود ویو 
۱ - لک بآ له موی آذین آمثوا ون الکافرین لمزلی له (محمد /۰) تِ_ِ 
۲ من ان علی یی ین یه کمن زین له سوء عمله و آئبزا (محمد /۱۳) ی 
۳ - فذا عزم ار لضف له ان غیرا له هل غسیگمان (سحمد ۲۱ 5 


۴ - لتغرِفَهم في لخن آلقزل (محمد ۲۰۱) موم ی 


۵ -مُحَمدٌ ول لو لین مَعه اه غلی الکفار رز خداء هم (فتح ۲۹۱) " 


سیمای امام علی(ع) در ترآن سس ۱ 


۸ - یا في جهن کل فا عنب (ق /۲۳) هب« 
٩‏ ان في ذیک لذکُری من کان له قَلب آو آلفی السنع و و هید (ق ۷۸ ۳ 
۰ -کانوا این لا یهجَُون و بالأشخار مغ یسیون (ذاریات/0۸-۱۷. 
۱ -ن لقن ي جات ز میم (طور / ۱۷) مود وود 
۲-ز لین لا هم انا لاب و (طرر ۲۱۱)....... 
۳ -و آلجماذا مزی ال ضاحبکع و فا ی و مایْطِل غن (نجم 4-۱ ت_ 
۴ -و هو أشخک و نی (نجم ۸ ۴۳) بو و و 
۵ مرج خر بان تما رزخ لأ بیان بل ربکا (رحمن ۲۲-۱۹۸ 
۶ -و اون لبون ولیک لبون (واقعه /۱۰) موم 


۷ - تن لین و قلیلْ ن الجرین (واقعه ۲۱۳۸ و 


۸ -و آشخاب یمین ما شخات مین (وافعه 0۳۷۸ مد ۳۲۴ 


4 -و دموا له و رسلة آوتیک هم دیون و هه (حدید ,0۹ _ 
۰ -َهالذین ولو آوابزشوله تک کفاین (حدید : ۲۷) ۹ 
۱ - یا ی ینوا ۵ اجیشم المشول فقذٍرا یی یی (مجادله 0۴۱۳۸ ۹ 
۲ - لا تجد ما ون بل و آلیزم ار یاون مخ له (مجادله /0۲۲.... 
۳ ییون عغلی آیهم و وان بهن ضاضهٌ (حشر 4۱ ۰ب 
۴ -ز لین جأوا ین دجم یمُون را آطیز تلاو لازاننا (حیر /۸۰ ی 
۵ -ْ له یبن تون في سییله ف ام بان (صف 4۴۸ من 
۶ - یله کناب و لْجكُنَة (جمعه ۲۱ موم موم ی و 
۷ وا نظازا له نله هر مَلاء و جبریل و ضاع (تحریم 0۸) ما 
۸ - مره ره نت وجوه آلذپن نوا (ملک ۲۷) ۱[ 
۹اه لک جرا ی مَئون و اک لعلی شل عطبم سییر (قلم ۲۱ ی 
۰ - ریک هر أَغلم من بل عن سبیله و وغل بانتدین (قلم ۶۱) ث# 


۳ -و من برض عَن دک رنه بُلکه باصعا (جن /6۷ و و ۰ ۳۵۲ 
۵ -کُلْ یی بما تبث رهبنة ال اضخاب یمین في جات (مدثر /۳۹) ۰ ۲۳۵۴ 
۸۶ - فاص و لاضلی و لک کَدب و تولی ن هب ال اه (قباست ۳۷۳۰۱ ۳۵ 
۷ -و راز یرون مر کأس ان مزاجها کاوژا یا یشرب (انسان /۲۲-۵) ۳۵۷ 
۸ -ن لین في فلا و عون (مرسلات /۴۱.. 
۹ عم بَسأَءُون غن الا آلفظیم ليم فبه عون (مرسلات /۲-۱) ۰ ۳۷۳ 
۰ مفاز حذآیق و نبا و گزایب نا ز ادها (با ,۲۵-۳۱ ۳۴ 


۱- روم وخ و نک فلا کون لا من له (باً ,۳۶ ۳۷۵ 
۲ - ما من خحاف مَفام ره و هی فش عن هی نج (نازعات /6۳۱-۴۰,..... ۳۷۶ 
۳ - و موه یز مُسْفرة اجک متیر (عبس /۳۹-۲۸) و ی ۰ ۳۷۷ 
۴ -و في لک فلینانس ناسون (مطففین ۸ ۲۶) م م ی ۲۳۷۸ 
۵ -و مزاجة من تشم ع یرب پها لبون (مطففین ۲۸-۲۷) م۰ ۳۷۹ 
۶ - رْ یئرمان وا یَشحکُون روا (مطففین /۰....۳۰-۲۹ ۲۷۹ 
۷ - ها لش اطع آزجعی یی رک اه رف (فجر ۳۰-۲۷۱ ۳۸۲ 
۸ -ر وال و ماوَلد (بلد/۲) ۰۰:۲ ۲۳۸۹ 
۹ .فلاخم تب (بلد /۱۱) ۰۰۰ ۲۳۸۴ 
۰-و آلسْنس و ضخاها و مر ذا تلا و لا اذا جخافا ز یل (شمس /۴-۱). ...۰ ۳۸۳ 
۱-۱ یی آشقاها (شمس /۲) ۰ ۳۸۴ 
۲و لوف یُعطیک ریک فتزضین (ضحی /۵) م۰ ۳۸۹ 


۳ - ما شمه نک فحدٍثٌ (ضسی /۱۱) موم ۲۳۹۲۲۰۰۰ 


سیمای امام علی (ع) در قرآن موی و موم ۴۱۵ 


۴ -فاذا فرغت فانْضَب (انشراح/۷) میریم ی ۳۸۱۲:۰۰۰۰ 
۵ -و آّین و آلیشون و طور سپبپن و هذا بل لأمین قذ نا (تین /۸-۱) ۳۹۱ 
۶ -ْ لَذن ملواو عیذواالضایخات أولیک هم خر رد (ببنه 44۸ م۰۰ ۳۹۳ 
۷- فان لت مزازیثةفهَو في عیِشة راضِية (قارعه ۷-۶۱ موی ۳۹۸۰۰ 
۸- نان یذ عن الیم (نکاثر ۸۷... 
6۹ -و اضر ان نان آفي شحشر له ین آمواو عملوا (عصر /۳-۱) ۳۹۹ 
۰ - لا أغطیناک الکتر (کوثر 0 موی و ی میور ۲ ۴۰۳ 


